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دیباچه««
در طلیعـه چهـل سـالگی انقلاب شـکوهمند اسلامی و بعـد از چهـار دهـه تلاش و 
مجاهـدت در عرصـه هـای اقتصـادی، سیاسـی، نظامـی و فرهنگی، فکر و کلام رسـا و 
راسـخ امـام راحـل بـه گوش می رسـد که: »مسـجد محلی اسـت کـه از آن بایـد امور 
اداره شـود. ایـن مسـاجد بود که ایـن پیروزی را برای ملت ما درسـت کـرد. این مراکز 
حساسـی اسـت کـه ملـت بایـد بـه آن توجه داشـته باشـند. اینطور نباشـد کـه خیال 
کننـد کـه حالا دیگـر ما پیروز شـدیم، دیگر مسـجد مـی خواهیم چه کنیـم. پیروزی 

ما برای اداره مسـجد اسـت.«1 
در تمـام ایـن سـال‌ها، فعالیـت های شـایان توجهـی در بسـیاری از نهادها و سـازمان 
هـای متولـی در حـوزه مسـجد صـورت گرفتـه اسـت. امـا دانـش تخصصـی مدیریت 
مسـجد و تدویـن نظریـات و تجربیـات مرتبـط بـا آن، در ایـن دوره، امـری مغفـول و 
فرامـوش شـده بـود که در آسـتانه چهل سـالگی انقلاب اسلامی و عطف بـه فرمایش 
امـام عزیـز کـه پیـروزی مـا بـرای اداره مسـجد اسـت، بر آن شـدیم، داشـته های 
خـود را در مرکـز رسـیدگی بـه امـور مسـاجد کـه بـه تعبیـر مقـام معظم رهبـری، به 

20/4/59 :  1
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عنـوان »مرکـز و مرجـع مقبـول، آگاه و نافذالکلمـه ای در امـر مسـاجد1« محسـوب 
می‌شـود، در حـوزه هـای مطالعاتـی، برنامـه‌ای و عملیاتی تجمیع و تدویـن نموده و به 
محضـر صاحـب نظران، دسـت انـدرکاران و کارگـزاران عرصه مسـجد تقدیـم نماییم. 
امیـد اسـت ضمـن مطالعه و بهره مندی از ایـن مجموعه، با ارائه نظرات و پیشـنهادات 
خـود، در تکمیـل هـر چـه بهتر و کیفـی محصولات در حوزه مدیریت مسـجد، سـهیم 
باشـید. فرامـوش نکنیم »چنانچه مسـاجد کیفیت شایسـته خود را بیابـد، هزینه های 

مادی و معنوی بسـیاری از دوش جامعه، مردم و مسـئولان برداشـته خواهد شـد2«. 

مرکز رسیدگی به امور مساجد

1  : ابلاغیه ی رهبر معظم انقلاب به آیت  الله مهدوی کنی برای تاسیس مرکز

2  : رهبرمعظم انقلاب 19/7/1390
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فروغ مسجد  
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مقدمه««
نـگاه تمدنـی مقـام معظـم رهبـری در طـول دو دهـه گذشـته نشـان از اهمیـت ایـن 
موضـوع در منظومـه فکـری ایشـان دارد. چنانچـه معظـم لـه در نظـر و عمـل تأکیـد 
فراوانـی بـر جهت‌گیـری تمـام فعالیت‌هـای دولـت و ملـت، بـه سـمت دسـتیابی بـه 
تمـدن نویـن اسلامی داشـته و دارنـد. چنانچـه می‌فرمایند:»آرمـان نظـام جمهـوری 
اسلامی را می‌شـود در جملـه کوتـاه ایجاد تمدن اسلامی خلاصه کـرد.« )92/6/14(
پیشـرفت‌های علمـی کـه در طـول چند دهـۀ اخیر در فضـای علمی و صنعتی کشـور 
بـه دسـت آمـده و تبدیل شـدن ایـران بـه قطـب اول اقتصـادی منطقـۀ خاورمیانه به 
طـور واضـح گویـای ایـن مطلـب اسـت که بـه فرمـودۀ معظـم له بعُـد سـخت افزاری 
تمـدن حاصـل شـده اسـت. )91/7/23( و نشـان دهنـده جهت‌گیری دقیق و درسـت 
مسـئولان کشـور بـه سـمت ایـن بعـد از تمـدن می‌باشـد. چنانچه بـا مشـاهده تاریخ 
نیـز می‌بینیـم کـه بعد سـخت افزاری یعنـی پیشـرفت-های علمی در تمدن اسلامی 
و کل جهـان بسـیار چشـم‌گیر بـوده و یکـی از پایه‌هـای اساسـی آن تمدن درخشـان 

در فرهنـگ اسلامی بوده اسـت. 
لیکـن ایـن همـه، آن آرمـان بلند نیسـت، چنانچـه رهبری عظیـم الشـأن می‌فرمایند: 
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»امـا بخـش حقیقـی، آن چیزهایـی اسـت که متـن زندگی مـا را تشـکیل می‌دهد که 
همـان سـبک زندگـی اسـت کـه عـرض کردیـم. ایـن بخـش حقیقـی و اصلـی تمدن 

است...«)91/7/23( 
توجـه بـه بعـد فرهنگـی تمـدن یـا بعـد نرم‌افـزاری آن طبـق فرمـوده ایشـان مهم‌تر 
از بخـش سـخت‌افزار اسـت و در صـورت دسـتیابی بـه آن، تمـدن حقیقـی تشـکیل 
می‌شـود. امـا مـع الأسـف ایـن مهـم هنـوز محقـق نشـده اسـت. بـه طـور واضح‌تـر 
پیشـرفت‌های علمـی اصلاً قابـل قیاس با پیشـرفت‌های فرهنگی نیسـت که نشـان از 
ضعـف و عـدم توجـه مسـئولان و نهادهـای متولـی به مقولـه فرهنگ و سـبک زندگی 

ست. ا
در سـبک زندگـی اسلامی )بـه عنـوان پایـه و اسـاس و نـرم افـزار تمـدن اسلامی( 
مسـجد، محـور و هسـته فعالیت‌هـای فـردی و اجتماعـی اسـت و بـه شـهادت تاریخ، 
پیامبـر اعظـم و ائمـه معصومیـن تمـام شـوؤن مدیریـت جامعـه از جملـه 
فرهنگـی، اقتصـادی، اجتماعـی، نظامی، سیاسـی و ... را در مسـجد سـامان می‌دادند.

امـروز نیـز در مسـیر نیـل بـه قلـه رفیـع تمـدن نویـن اسلامی، مهم‌تریـن تکیـه گاه 
و نقطـه عزیمـت، مسـجد اسـت و آن هـم نـه هـر مسـجدی. بلکـه ایـن مسـجد تـراز 
اسلامی اسـت کـه می‌توانـد از عهـده این رسـالت خطیـر برآیـد و پرچمـدار ترویج و 
تبییـن سـبک زندگـی اسلامی و چـراغ راه حرکـت بـه سـمت تمـدن والا و بی‌بدیل 

مـورد نظـر رهبـری عظیم الشـأن باشـد.
»خانـه خـدا و خانـه مـردم، خلـوت انُس بـا خدا و جلوت حشـر بـا مردم، کانـون ذکر 
و معـراج معنـوی و عرصـه علـم و جهـاد و تدبیـر دنیـوی، جایـگاه عبـادت و پایـگاه 
سیاسـت، دوگانه‌های به‌هم پیوسـته‌ای اسـت که تصویر مسـجد اسلامی و فاصله آن 

بـا عبادتگاه‌هـای رایـج ادیـان را نمایان می‌سـازد.
در مسـجد اسلامی، شـور و بهجت عبادت خالص با نشـاط زندگی پاک و خردمندانه 
و سـالم درهـم می‌آمیـزد و فـرد و جامعـه را بـه تـراز اسلامی آن نزدیـک می‌کنـد، 
مسـجد مظهـر آمیختگـی دنیا و آخرت و پیوسـتگی فرد و جامعه در دیدگاه و اندیشـه 
مکتـب اسلام اسـت ... .تـا ایـن وظیفـه به تمـام و کمـال گزارده نشـود، هیـچ یک از 



15

مـا نبایـد و نمی‌توانیـم خطـری را کـه از کمبود مسـجد یا ضعف و نارسـایی مسـاجد، 
جامعـه و جوانـان و خانواده‌هـا و نسـل‌های آینـده را تهدیـد می‌کنـد، غافـل بمانیـم و 
خـود را از بـرکات عظیمـی کـه مسـجد تراز اسلامی بـه کشـور و نظام و مـردم هدیه 
می‌کنـد، محـروم سـازیم.« )پیـام مقـام معظّـم رهبـری بـه اجلاس سراسـری نمـاز، 

مهر1389.(
مرکـز رسـیدگی بـه امور مسـاجد، تبییـن ملا‌کها و شـاخصه هـا و همچنیـن تحقق 
مسـاجد تـراز اسلامی را بـه عنوان یکـی از راهبردهای ویـژه خود در دسـتور کار قرار 
داده و بـرآن اسـت تـا بسـترها و زمینه‌هـای مناسـب بـرای رقـم خـوردن ایـن اتفـاق 

مبـارک را فراهـم نماید.
مجموعـه مقـالات حاضـر کـه در قالـب کتـاب سـال مرکـز و بـا عنـوان فروغ مسـجد 
تدویـن گردیـده اند، گزیده ای اسـت از بهتریـن مقالات گردآوری شـده در کتاب‌های 
فـروغ مسـجد)از شـماره 1 تـا 7( و تلاشـی اسـت در جهـت تبییـن نقـش و جایـگاه 
مسـجد در بعـد نـرم افـزاری تمـدن نویـن اسلامی. امیـد اسـت در نظـر فرهیختگان 

ارجمنـد بـه ویـژه ائمـه محترم جمعـه و جماعـات مقبـول افتد.
لازم اسـت از زحمـات خالصانـه نویسـندگان گرانقـدر و همـکاران عزیـز در دفتـر 

مطالعـات و پژوهش‌هـا نهایـت تقدیـر و تشـکر را داشـته باشـیم.
مشتاقانه در انتظار راهنمایی ها و پیشنهادات سازنده شما سروران گرامی هستیم.
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19 فصل یک، مقاله برتر 

مسجد تراز نظام اسلامی‌

حمیدرضا مهدوی ارفع

چکیده««
مسـجد، اوّلیـن و فراگیر‌تریـن پایـگاه تجلـّی باورهـا، ارزش‌ها، اصـول و احـکام نورانی 
اسلام اسـت که بـا ارائه خدمـات متنوّع، در عرصه‌هـای گوناگون فرهنگـی، اجتماعی، 
سیاسـی، حقوقـی و اقتصـادی بـه عمـوم مـردم، بـه نوعـی نمایندگـی تمـام و کمـال 
شـئون گسـترده نظـام و مکتـب اسلام را در سـطح محیـط پیرامـون خـود بـر عهده 
دارد. انقلاب اسلامی‌ ـ کـه تحوّلـی بنیادیـن را در ارزش‌هـا، سـاختار‌ها و رفتار‌هـا در 
راسـتای احیای اسلام ناب محمّدی ایجاد و ایجاب نموده اسـتـ‌ ضمن بازگشـت 
دادنِ ارکان و اجـزاء جامعـه بـه الگـوی جامعـه مدینه‌النّبی، با لحـاظ مقتضیّات زمان، 
عناصـر و کارکرد‌هـای جدیـدی را بـرای همـه یـا اکثـر سـاختار‌ها و از جملـه بـرای 
مسـجد تعریـف نموده اسـت. شـناخت و پیاده‌سـازی عملـی این کارکرد‌هـا و عناصر و 
توزیـع منطقـی ایـن نقش‌‌هـا در میـان ارکان و اجـزاء مسـجد، اعمّ از اجـزای داخلی و 
بیرونـی، مهم‌‌ترین گام راهبردی برای رسـیدن به مسـجد تراز نظـام مقدّس جمهوری 
اسلامی اسـت. ایـن مقاله بـا بررسـی جایگاه مسـجد در طرح کلّی اسلام، بـه تبیین 

اجمالـی شـاخص‌‌های مسـجد تراز و شایسـته نظام اسلامی می‌پـردازد.

واژگان کلیدی: ««
مسجد، نظام اسلامی، تراز، ولایت فقیه، کارکرد، اسلام.
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مقدّمه««
»مسـجد تـراز نظـام اسلامی«، ترکیبـی حکیمانـه و دقیـق اسـت کـه نخسـتین بـار 
توسّـط رهبـر معظّـم انقلاب اسلامی در پیام ارسـالی به نوزدهمین اجلاس سراسـری 
نمـاز مطـرح گردید.1بـرای درک درسـتِ مختصّـات ایـن عنوان با مسـمّی، ابتـدا باید 

تعریفـی مبتنـی بـر منابـع علمـی از واژگان ایـن ترکیب ارائـه نمود.
1. مسـجد: مسـجد، در اصل اسـم مکان از فعل »سَـجَدَ، یسَـجُدُ« و در زبان فارسـی 
بـه معنـای محـلّ و جایـگاه عبـادت بـه کار رفتـه اسـت. راغـب اصفهانـی می‌نویسـد: 
»المَسـجِدُ موضِـعُ الصّلاهِ اعتبـاراً بالسّـجود؛ یعنـی مسـجد، جایـگاه نمـاز اسـت و به 
اعتبـار اینکـه در آن سـجده وجود دارد«.2سـجده، شـریف‌ترین رکن نمـاز و مظهر تامّ 
بندگـی و کُرنـِش عبـد، در برابـر پـروردگار متعال اسـت. از این‌رو، اسـم آن را مسـجِد 

گذاشـته‌اند.3
در اصطلاح شـرعی »مسـجد، مکانـی اسـت کـه بـرای برپایی نمـاز عموم مسـلمانان 
وقف شـده باشـد«. مرحوم شـیح محمّدحسـن نجفـی، در »جواهرالکلام« می‌نویسـد: 

»و المُـرادُ بالمَسـجد شـرعاً المـکانُ المَوقـوفُ علی کافـه المُسـلمین للصّلاه«.4
2. تـراز: در اصـل کلمـه‌ای پارسـی )‌تراز( بوده و سـپس معرّب شـده اسـت. به لباس 
ویـژه‌ای کـه بـرای سـلطان بافتـه می‌شـود، تـراز گفتـه می‌شـده اسـت و از همانجا بر 
هـر چیـزی که خـوب و عالی بوده اسـت، ایـن واژه اطلاق گردیده اسـت و در نهایت، 
بـه تقدیـر مسـتوی؛ یعنـی چیـزی کـه در انـدازه و قـواره مـورد پسـند باشـد، تـراز 

می‌گوینـد.
ـرزُ: ما ینُسَـجُ مِن الثّیابِ للسّـلطان،  ابن‌منظـور در »لسـان العـرب« می‌نویسـد: »و الطِّ

1 . خانــه خــدا و خانــه مــردم، خلــوت انُــس بــا خــدا و جلــوه حشــر بــا مــردم، کانــون ذکــر و معــراج معنــوی و عرصــه علــم و جهــاد و 

تدبیــر دنیــوی، جایــگاه عبــادت و پایــگاه سیاســت، دوگانه‌هــای به‌هــم پیوســته‌ای اســت کــه تصویــر مســجد اساــمی و فاصلــه آن 
بــا عبادتگاه‌هــای رایــج ادیــان را نمایــان می‌ســازد. در مســجد اساــمی، شــور و بهجــت عبــادت خالــص بــا نشــاط زندگــی پــاک و 
خردمندانــه و ســالم درهــم می‌آمیــزد و فــرد و جامعــه را بــه تــراز اساــمی آن نزدیــک می‌کنــد... .تــا ایــن وظیفــه بــه تمــام و کمــال 
گــزارده نشــود، هیــچ یــک از مــا نبایــد و نمی‌توانیــم خطــری را کــه از کمبــود مســجد یــا ضعــف و نارســایی مســاجد، جامعــه و 
جوانــان و خانواده‌هــا و نســل‌های آینــده را تهدیــد می‌کنــد، غافــل بمانیــم و خــود را از بــرکات عظیمــی کــه مســجد تــراز اساــمی 

بــه کشــور و نظــام و مــردم هدیــه می‌کنــد، محــروم ســازیم؛ پیــام مقــام معظّــم رهبــری بــه اجاــس سراســری نمــاز، مهــر1389.
2 . مفردات الفاظ القرآن، ص271.

3 . ر.ک: فرهنگ مسجد.

4 . جواهرالكلام، ج14، ص61.
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ـرزُ و التـراز: جَیِّـدُ کُلِّ شـیءٍ و قیـل: هـو مُعَـرّبٌ و اصلُـه التقدیـرُ  فارسـیٌ أیضـاً و الطِّ
بالفارسیه«.1 المُسـتوی 

از کتـب لغـت فارسـی این‌گونه اسـتفاده می‌شـود که واژه »تـراز« یا »تـراز« به معنای 
قاعـده، قانـون، روش، رتبه، قسِـم، نوع، هم‌شـأن، هم‌پایه و هم‌سـطح اسـت.2

3. نظـام اسالمی: مقصـود از نظـام اسلامى، نظامـی اسـت ـكه اجـراى شـریعت 
اسلامى در همـه عرصه‌هـا را وجهـه همّـت خویش قـرار داده باشـد. رهبـری، در این 
نظـام بـر عهـده مجتهـد جامع‌الشـرایطى اسـت ـكه افزون بـر برخـوردارى از شـرایط 
افتـاء، داراى قـدرت رهبـرى و اداره جامعـه اسلامى نیـز باشـد. رهبـرى در این نظام 
بـا تكیـه بـر برخـوردارى از دو اصل »مشـروعیّت الهـی« و »مقبولیّت مردمـی« داراى 
اختیاراتىـ اسـت ـكه می‌توانـد بـه طور مسـتقیم یـا از طریق نصـب افراد شایسـته در 

شـئون جامعـه دخالـت كند.
4. کارکـرد: بـه معنـاى نقـش یا اثرى اسـت کـه هـر پدیـده در زنجیـره‏ پدیده‏هایى 

کـه با آنهـا مرتبـط اسـت، باقى م‏ىگـذارد. 

پارادایم‌های »مسجد تراز نظام اسلامی«««
اگرچـه در خصـوص تعریـف و مختصـات »مسـجد تـراز نظـام اسلامی« غیـر از چند 
پژوهـش مـوردیِ محـدود و یـک کتـاب کوچـک مسـتقلّ ـ کـه آن هـم عصـاره یـک 
رسـاله دکتـرا بوده اسـتـ‌ 3تحقیقات شایسـته و بایسـته‌ای صـورت نگرفته اسـت؛ امّا 
از بررسـی مجموع دیدگاه‌های منتشـره در خصوص مسـجد و انتظـارات کارکردی آن 

می‌تـوان سـه تلقّـی از مفهـوم »مسـجد تراز اسلامی« احصـاء نمود:

1. دیدگاه تاریخی ـ سنّتی
عدّه‌ای مقصودشـان از »مسـجد تراز اسلامی« یا »مسـجد تراز نظام اسلامی« همانا 

1 . لسان العرب، ج8،ص143.

2 . عباســی، رســول، مســجد تــراز اساــمی، ســتاد عالــی هماهنگــی و نظــارت عالــی بــر کانون‌هــای فرهنگــی و هنــری مســاجد، 

تهــران، 1390.
3 . همان.
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مسـجدی اسـت کـه به‌طـور کامـل منطبـق بـر ویژگی‌هـا و کارکردهـای مسـجد در 
صـدر اسلام و بـه خصـوص در زمـان حکومت نبـوی در مدینه الرّسـول باشـد.1

ایـن تلقّـی اگرچـه از لحـاظ ابتنـاء بر روش و سـیره پیامبـر اعظم بسـیار صواب و 
قابـل تقدیـر اسـت و حتّی گاهـی در ظاهر منطبق با فرمایشـی از امام راحل اسـت 
کـه فرمودنـد: »امیـدوارم موفّـق بـه ایـن امـر بشـوید و مسـاجدمان برگـردد بـه حال 

مسـاجد صـدر اوّل«،2امّـا نگرشـی جامع و پویا نیسـت.
 ،بـه عبـارت دیگـر، احیـای تمـام کارکردهـا و نقش‌هـای مسـجد در عصـر نبـوی
 امـری بسـیار ضـروری و متیـن اسـت؛ امّـا چنانچـه از فرمایش حضرت امـام راحل
و نظایـر آن چنیـن برداشـت شـود کـه سـقف و نهایـت نقش‌آفرینی و کارکرد مسـجد 
همـان اسـت کـه در صدر اسلام ظهور و بـروز پیدا کرد و کسـی حقّ نـدارد کارکردی 
فراتـر از آن را بـرای مسـاجد تعریـف نمایـد، چنین برداشـتی به‌طور قطعـی ناصواب و 

عامـل رکـود و ایسـتایی خواهد بود. 
 بـه نظـر نگارنـده، سـخن حکیمانـه امـام راحـل کـه به‌طـور قطعـی نمی‌توانـد به 
تنهایـی و بـدون توجّـه به سـایر مبانی و دیدگاه‌های دیگر ایشـان مورد اسـتناد قطعی 
قـرار گیـرد، ناظـر بر مقایسـه دوران پیش و اوایـل دوران پس از انقلاب بـا دوران صدر 
اسلام اسـت. در واقـع، امـام در مقـام اعلام عدم‌رضایـت از وضـع موجود مسـاجد در 
ابتـدای انقلاب و فاصلـه بسـیار زیـاد آن از جایـگاه و کارکردهـا شایسـته آن اسـت و 
بـا ارجـاع اذهـان بـه اوضـاع مسـاجد در صـدر اسلام و عصـر حکومـت اسلامی نبیّ 
اکـرم، قصـد داشـته‌اند ایـن حقیقـت را یـادآوری و القاء کننـد که بایـد کارگزاران 
نظـام اسلامی تلاش کننـد تـا مسـاجد بـه عنـوان کانون‌هـای اصلـی شـکل‌گیری 

انقلاب به تـراز لایـق خـود برگردند.
از طـرف دیگـر، در زمان شـخص امام راحل‌ هم مسـاجد به پایـگاه خدماتی تبدیل 
شـده بودند که شـاید هرگز در طول تاریخ سـابقه نداشـته اسـت؛ نظیر تمرکز بسـیج 
اقتصادی در مسـاجد، مراکز برگزاری انتخابات، محلّ اسـکان مسـافران نوروزی و ... .

1 . ماهنامه مسجد،1391، شماره162، ص13.

2 . صحیفه نور، ج17، ص41.
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2. دیدگاه حدّاقلی
گروهـی از صاحب‌نظـران و محقّقـان بـر ایـن باورند کـه کارکردها و نقش‌های مسـجد 

در عهـد نبـوی، بر دوگونه بوده اسـت:
الـف( کارکردهایـی کـه مربـوط بـه مسـجد، بمـا هـو مسـجد می‌شـود، فـارغ از اینکه 
حکومـت و حاکمیّـت اسلامی ‌باشـد یا نـه و صرف‌نظـر از اینکه در حکومت اسلامی، 

حاکـم پیامبـر یـا امـام معصوم یـا ولی فقیـه غیرمعصوم باشـد.
 ب( کارکردهایـی کـه ناشـی از اختیارات انحصـاری حاکم معصوم ـ اعـمّ از پیامبر

و ائمّـه ـ اسـت و به‌طـور مسـتقیم به شـئون و اختیارات ایشـان بـاز می‌گردد.
ایـن گـروه ـ کـه اغلـب دارای مبانـی اسلام‌شـناختی غیرپویـا و کم‌بهـره از تأثیـرات 
زمـان و مـکان هسـتندـ در سـایه دسـته‌بندی مذکـور، چنیـن نتیجـه می‌گیرنـد کـه 
مهم‌‌تریـن وظیفـه مسـاجد، برپایـی نمـاز جماعـت، مجالـس ذکـر و دعـا و موعظـه و 
حداکثـر  ‌‌در بعُـد اجتماعـی‌ ـ همـکاری مؤمنـان بـرای رفـع نیازهـای مـادّی و مالـی 

نیازمنـدان محـلّ و تسـکین آلام آنهاسـت.
متأسّـفانه بایـد گفـت این دیدگاه ـ دانسـته و ندانسـته‌ ـ حاشـیه‌ای از تئوری دشـمن 
سـاخته »سکولاریسـم« و جدایـی دیـن از دنیـا و سیاسـت اسـت کـه گاه آگاهانـه 
از تریبون‌هـای روشـنفکران دینـی مطـرح می‌شـود و گاه ناآگاهانـه بـر زبـان و قلـم 

متدینّیـن سـنّتی جـاری می‌گـردد.
 

3. دیدگاه فقه پویا )حدّاکثری(
مـا بـا تکیـه بـر دو مبنـای اصولـی و عمـده در فقه شـیعه، معتقدیـم کـه کارکردهای 
مسـجد در دوران نظـام اسلامی، علاوه بر شـمول کلیّـه کارکردهای مسـجد در نظام 
اسلامی نبـوی، می‌توانـد و بایـد بتوانـد ـ ضمـن رعایت اصـول و ارزش‌هـای بنیادین 
تفکّـر اسلامی‌ ـ شـامل کارکردهـا و نقش‌هـای نوینی متناسـب با نیازهـا و مقتضیّات 

جدیـد باشـد. دو مبنـای اصولی یـاد شـده عبارت‌اند از:
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الف( اطلاق و عمومیّت شئون و اختیارات ولیّ فقیه به عنوان حاکم اسلامی
شـکّی نیسـت کـه پیامبـر مکـرّم اسلام در دوران خـود از اختیارات تـامّ، مطلق و 
عامّـی ‌در حـوزه تدبیـر و مدیریـت امـور امّـت اسلامی برخـوردار بوده‌انـد. از طرفـی، 
هـر تجویـز اختیـاری از سـوی خداونـد متعـال، مبتنی بر حکمـت و مصلحتـی واقعی 
اسـت. حکمـت و مصلحـت مطلقه بـودن ولایـت رسـول‌الله، همانا برداشـتن تمام 
موانـع از سـر راه پیشـرفت و تعالـی امّت اسلام و فراگیر شـدن ارزش‌های اسلام ناب 

محمّـدی بوده اسـت.
اکنـون در دوران غیبـت و در عصـر تشـکیل تنهـا حکومـت اسلامی بـا رهبـری فقیه 
عـادل و جامع‌الشـرایط، ایـن سـؤال پیـش می‌آیـد کـه فـارغ از ولایـت تکوینـی ـ که 
فقـط در اختیـار معصومـان اسـت‌ ـ در حـوزه ولایت شـرعی و تشـریعی، ولیّ فقیه 

چـه میـزان از اختیـارات و شـئون پیامبـر را در عرصـه اداره امـور امّت واجد اسـت؟
اگـر بگوییـم تنهـا بخشـی از آنهـا را کـه مصـداق یـا مصادیقـی از آن در عصـر حیات 
پیامبـر، موضوعیّـت یافتـه و حضـرت نسـبت بـه آن اعمـال نظـر و اقـدام فرموده‌اند و 
موضوعـات و احـکام جدیـد و مقتضیّـات نویـن، از حـوزه اختیار حاکم اسلامی خارج 
و ممنـوع اسـت، در ایـن صـورت اصل حکمـت و مصلحـت تفویض و تجویـز اختیار به 
اولیـاء زیـر سـؤال مـی‌رود؛ زیرا همـان وظیفه‌ای کـه از پیامبر در زمان خـودش انتظار 
مـی‌رود ـ یعنـی اداره تمـام امور امّت اسلام و توسـعه آرمان‌های اسلام‌ ـ از ولیّ فقیه 
هـم انتظـار مـی‌رود؛ در حالـی کـه لـوازم آن در اختیار وی قـرار داده نمی‌شـود و این 
علاوه بـر اینکـه تکلیـف بمالایطُـاق اسـت و از نظـر عقلی قبیـح و محال اسـت، نقض 

غـرض نیز محسـوب می‌شـود.
بنابرایـن، چـاره‌ای نیسـت جـز اینکـه بگوییـم ولـیّ فقیـه در عرصـه اداره امـور امّـت 
اسلام، از تمـام اختیـارات و شـئون پیامبـر و امـام معصـوم برخـوردار اسـت، 

طابـَق النّعـلِ بالنَّعل! 

امام خمینی؛ احیاگر ولایت مطلّقه فقیه

حضـرت امـام خمینی‌احیاگـر تئـوری مترقّـی ولایت مطلّقـه فقیـه در عصر جدید 
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 در ایـن بـاره می‌فرماینـد: »حکومـت، کـه شـعبه‌ای از ولایـت مطلقّـه رسـول‌الله
اسـت، یکـی از احـکام اوّلیّـه اسلام اسـت و مقـدّم بر تمـام احـکام فرعیه، حتّـی نماز 
و روزه و حـجّ اسـت. حاکـم می‌توانـد مسـجد یـا منزلی را که در مسـیر خیابان اسـت، 
خـراب کنـد و پـول منزل را به صاحبـش ردّ کند. حاکـم می‌تواند مسـاجد را در موقع 
لـزوم تعطیـل کنـد و مسـجدی کـه ضِـرار باشـد، در صورتـی که رفـع بـدون تخریب 
نشـود، خـراب کنـد. حکومـت می‌توانـد قـراردادی شـرعی را که خـود با مردم بسـته 
اسـت، در موقعـی که آن قرارداد مخالف مصالح کشـور و اسلام باشـد، یـک جانبه لغو 
کنـد و می‌توانـد هـر امری را چـه عبادی و یا غیرعبادی اسـتـ‌ که جریـان آن مخالف 
مصالـح اسلام اسـتـ‌ از آن، تـا زمانـی که کـه چنین اسـت جلوگیری کنـد. حکومت 
می‌توانـد از حـجّ، کـه از فرایـض مهمّ الهـی اسـت در مواقعی که مخالف صلاح کشـور 

اسلامی دانسـت، به‌طـور موقّت جلوگیـری کند«.1

ب( تأثیر مقتضیّات زمان در توسعه و ضیق موضوعات احکام فقهی
 بحـث از چگونگـی انطبـاق دیـن بـا نیازهـای زمـان، دامنـه‌ای بـه درازای عمـر ادیان 
دارد. مهم‌تریـن چالش‌هـای هـر عصـر و نسـلی در طـول تاریـخ، همین مسـئله اسـت 
کـه آیـا امـکان انطباق یـک دین بـر نیازهـا و مقتضیّات همـه زمان‌ها و همـه مکان‌ها 

وجـود دارد یـا نـه؟ اگر پاسـخ مثبت اسـت، چگونه؟
در پاسـخ بـه ایـن پرسـش بنیادیـن سـه دیـدگاه متفـاوت در میـان روشـنفکران و 

صاحب‌نظـران پدیـد آمـده اسـت:
1. دیـدگاه افراطـی: کـه به‌طـور اساسـی مقتضیّات زمـان و مـکان را نادیـده گرفته 
و موضوعـات احـکام را هماننـد احـکام اوّلیّـه و ثابـت دیـن، غیرقابـل تغییـر و تحـوّل 
می‌دانـد. شـاید تعبیـر انسـدادی یـا متحجّرانه بر ایـن دیـدگاه، تعبیر ناروایی نباشـد.

2. دیـدگاه تفریطـی: کـه در مقابـل دیـدگاه افراطـی، تغییـرات و مقتضیّـات زمان 
را اصـل گرفتـه و دیـن و احـکام آن را فـرع و تابـع محـض مقتضیّـات زمـان می‌دانـد. 

1 . صحیفه نور، ج20، ص451-452.
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صاحبـان ایـن اندیشـه ـ که اغلب روشـنفکران غرب‌زده هسـتند‌ ـ در عمـل، دین را از 
عرصه‌هـای اساسـی زندگـی اجتماعـی، اقتصادی، سیاسـی و بین‌المللی حـذف نموده 

و آن را در چارچـوب فـردی و عبـادی محصـور نموده‌انـد. 
3. دیـدگاه فقـه جواهـری: عقـل و منطـق حکـم می‌کنـد کـه اجتهـاد دینـی بـا 
مقتضیّـات زمـان و مـکان هم‌خوانـی داشـته باشـد؛ به‌گونـه‌ای کـه نـه ارزش‌هـا و 
آموزه‌هـای دینـی نفـی گـردد و نـه عنصـر زمان و مـکان و شـرایطی که دیـن باید در 
آن متجلـّی گـردد، نادیـده گرفتـه شـود. بنابرایـن، فقه اسلام در عین سـنّتی بودن و 
اجتهـاد آن در عیـن جواهـری بـودن، منطبق با شـرایط زمـان و مکان نیـز خواهد بود 

و پویایـی آن نیـز حفـظ خواهد شـد. 
بیشـتر فقهـای مـا دارای ایـن دیـدگاه بـوده و بر لـزوم انطباق فقـه با مقتضیّـات زمان 
و مـکان تأکیـد دارند.1نمونه‌هـای بـارز آن در تاریـخ معاصـر بسـیار اسـت. از فتـوای 

1 . دربــاره بحــث از »تأثیــر مقتضیّــات زمــان و مــکان در موضــوع احــکام فقهــی«، تحقیقــات و تألیفــات بســیاری توسّــط محقّقیــن 

و دانشــمندان اساــمی، اعــمّ از شــیعه و ســنّی و در برخــی مــوارد از مستشــرقین صــورت گرفتــه اســت کــه بــه برخــی از آنهــا اشــاره 
و انــدک توضیحــی در خصــوص برخــی از آنهــا ارائــه می‌شــود )اقتبــاس از: نــوری، محمّــد، گزیــده مأخذ‌شناســی نقــش زمــان و 

مــکان در فقــه، آیینــه پژوهــش، 1374، شــماره 36(: 

1. ابــن خلــدون، عبدالرحمــن بــن محمّــد: »در میــان افــراد بشــر، فقیهــان از همــه کــس از امــور سیاســت دورترنــد«؛ )مقدّمــه 
ابن‌خلــدون، جلــد دوّم، ترجمــه محمّدپرویــن گنابــادى، تهــران، ترجمــه و نشــر کتــاب، 1359، ص1146 – 1148( دورى فقیهــان 
از مقتضیّــات زمــان و مــکان توجّــه ابن‌خلــدون را جلــب کــرده و طىــ یــک فصــل، بــه بررسىــ آن پرداختــه اســت. چکیــده ایــن 
کاوش از ایــن قــرار اســت: غــور در مســائل نظــرى و قیاس‌هــا و اســتدلال‌هاى فقهىــ و دورى از جزئیــات و امــور خارجىــ، موجــب 
گسســتگى از واقعیّــات اجتماعىــ شــده و اگــر بــه سیاســت کــه یــک فــنّ واقع‌گراســت، وارد شــوند دچــار اشــتباه خواهنــد شــد.

2. البوطىــ، محمّــد ســعید رمضــان: »مجمــل الشــبهات التىــ تثــار حــول تطبیق الشــریعه الاساــمیه فىــ العصــر الحدیــث« )عربى(، 
العــوده الىــ الاساــم، دمشــق، الرســاله، 1413 ق. ص 89 – 938.

3. تفاحــه، احمــد زکىــ: »صلاحیــه التشــریع، الاساــمى لتطبیــق لــکل زمــان و مــکان« )عربىــ(، الاساــم و الحکــم، بیــروت، 
دارالتعــارف للمطبوعــات، بى‌تــا، ص227 – 297؛ احــکام اساــم نــه به‌طــور مطلــق متغیّــر و نــه به‌طــور مطلــق ثابتنــد، بلکــه برخىــ 
از آنهــا ثابــت و برخىــ دیگــر تغییرپذیرنــد. تغیّــر و تطــوّر احــکام، بــه دلیــل تطــوّر زمــان و پیــش آمــدن حــوادث مختلــف اســت. 

4. جمال، احمد محمّد: »حول تغیر الاحکام بتغییر الازمان«، البعث الاسلامى، جلد نوزدهم، ش5، ص61 - 64.

5. جناتىــ، محمّــد ابراهیــم: »نقــش زمــان و مــکان در اجتهــاد«،  ادوار اجتهــاد از دیــدگاه مذاهــب اساــمى، چــاپ اوّل، تهــران، 
کیهــان، 1372، ص 435 – 479؛

مــوارد و نمونه‏هــاى تأثیــر زمــان و مــکان در اجتهــاد مــورد بررسىــ قــرار گرفتــه اســت. نویســنده قائــل بــه تأثیــر بى‌واســطه زمــان 
و مــکان در ناحیــه ملاک‌هــا و موضوعــات احــکام فقهىــ و نــه در ناحیــه خــود احــکام یــا در منابــع و ادلــه اســت. از ایــن‌رو، زمــان 
و مــکان را فقــط در »اجتهــاد تفریعىــ و تطبیقىــ« مؤثــر م‏ىدانــد. تغییــر موضوعــات یــا تغییــر ویژگی‌هــا و شــرایط آنهــا، احــکام 

جدیــدى م‏ىطلبــد کــه مجتهــد بــا تکیــه بــر مصــادر فقهىــ ارائــه م‏ىنمایــد.

6. حبیــب، ه. ا. ر: »مبــادى الــروح العصریــه، الدیانــه المتجــدد، القانــون و المجتمــع« )عربىــ(، الاتجاهــات الحدیثــه فىــ الاساــم، 
ترجمــه هاشــم الحســینى، بیــروت، دارالمکتبــه الحیــاه، 1966 م، ص 67 - 143.
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7. حســن، حســن عبّــاس: »التطــور و التحــوّل« )عربىــ(، الصیاغــه المنطقیــه للفکــر السیاسىــ الاساــمى، بیــروت، الــدار العالمیــه، 
1412 ق، ص69 - 80.

8. حســین، محمّــد الخضــر: الشــریعه الاساــمیه صالحــه لــکل زمــان و مــکان )عربىــ(، قاهــره، 1391ق. چکیــده ایــن کتــاب تحــت 
عنــوان مزبــور بــه صــورت مقالــه در مجلــه نــور الاساــم )قهــره(، مجلــد اوّل، ش3 )ربیــع الاول 1349( منتشــر شــده اســت.

9. حنفىــ، حســن: التــراث و التجدیــد )عربىــ(، چــاپ اوّل، قاهــره، المرکــز العربىــ للبحــث و النشــر،1980م، خــان، وحیدالدیــن. 
الاساــم و العصــر الحدیــث )عربىــ(، ترجمــه قطــر الاساــم خــان، بیــروت: دارالنفائــس، 1986م. ص157.

10. داویــد، رنــه: »انطبــاق حقــوق اساــمى بــا دنیــاى جدیــد«، در مجموعــه نظام‌هــاى بــزرگ حقوقىــ معاصــر، ترجمــه حســین 
صفایىــ و دیگــران، تهــران، نشــر دانشــگاهى، 1364، ص 455 – 462؛ نویســنده کــه از حقوقدانــان فرانســوى اســت. فصــل اوّل 
از بخــش چهــارم ایــن کتــاب را بــه حقــوق اساــمى اختصــاص داده و ذیــل ســه عنــوان »اســاس تغییرناپذیــر حقــوق اساــمى«، 
»انطبــاق حقــوق اساــمى بــا دنیــاى جدیــد« و »حقــوق کشــورهاى اساــمى«، به بررسىــ موضــوع پرداختــه اســت. در عنــوان دوّم به 
مکانیســم انطبــاق فقــه اساــم بــا دنیــاى جدیــد م‏ىپــردازد. وى تأکیــد دارد کــه فقــه اساــمى بــه گذشــته تعلــق نــدارد و در عصــر 
حاضــر کشــورهاى اساــمى مــورد قبــول اســت. آنــگاه شــیوه‏ها و ابزارهایىــ کــه فقــه را در عصرهــاى مختلــف فعّــال م‏ىســازد، 
مــورد بررسىــ قــرار داده و چهــار شــیوه و ابــزار را بدیــن شــرح برشــمرده اســت: اســتمداد از عــرف و عــادت، اســتفاده از قــرارداد، 

حیله‏هــاى حقوقىــ و مداخلــه حاکــم.

شــارع، امضاء‌کننــده بســیارى از رویه‏هــاى عــرف بــوده اســت. عــرف متحــوّل در چهارچــوب ضوابــط اساــمى، مــورد قبــول اســت. 
دوّمیــن شــیوه بیانگــر ضیــق دامنــه احــکام ضــرورى اســت کــه بدیــن وســیله بــا خلــوّ قوانیــن، انســان‌ها م‏ىتواننــد بــه وضــع 
قوانیــن و ایجــاد قــرارداد بپردازنــد. حیله‏هــاى حقوقىــ )تغییــر عنــوان( و بالاخــره حاکــم بــا اختیــارات خــود، ابزارهــاى خوبىــ بــراى 

فعّال‌ســازى فقــه در عرصه‏هــاى اجتماعىــ در اختیــار دارد.

11. الدرینىــ، محمّــد فتحىــ: »الجمــود الفقهىــ و التعصــب المذهبىــ« )عربىــ(، بحــوث مقارنــه فىــ الفقــه الاساــمى و اصولــه، جلد 
اوّل، بیــروت، الرســاله، 1414 ق، ص71 – 108.

 از آنجــا کــه روح دیــن اساــم بــا جمــود و تعصّــب ناســازگار اســت، قــادر بــه گره‌گشــایى از مشــکلات عصرهــاى مختلــف و 
پاســخ‌گویى بــه نیازهــاى دوره‏هــاى گوناگــون اســت. نویســنده تأکیــد دارد کــه اجتهــاد، قــرآن و تســامح، از عناصــرى اســت کــه 

فقــه را بــا زمان‌هــا انطبــاق م‏ىبخشــد.

12. »ســر اســتمراریه صلاحیــه الاساــم دینــا و تشــریعاً لــکل زمــان و مــکان« )عربىــ(، دراســات و بحــوث فىــ الفکــر الاساــمى 
المعاصــر، جلــد دوّم، دمشــق، دار قتیبــه، 1408 ق، ص465 – 468.

13. الدســوقى، محمّــد و الجابــر، امینــه: »عوامــل النهضــه الفقهیــه الحدیثــه«، مقدمــه فىــ دراســه الفقــه الاساــمى، الدوحــه )قطــر(، 
دارالثقافــه، 1411 ق، ص283. - 302.

بررسىــ جامعه‌شناســانه فرآینــد فقــه اساــمى تحــت عناویــن زیــر بررسىــ شــده اســت. گذشــته فقــه اساــمى و جامعه‏هــاى 
اساــمى، وضعیّــت بحــران کنونىــ فقــه، عوامــل و موجبــات پیدایــش نهضــت فقهىــ جدیــد، نمودهــاى ایــن نهضــت، ابــداع 

شــیوه‏هاى جدیــد بــراى اصاــح فقــه و آینــده فقــه.

14.الرافعىــ، مصطفىــ: »الاساــم و مشــکلات العصــر« )عربىــ(، بیــروت، الشــرکه العلمیــه للکتــاب، 1987 م، ص309. اینکــه اساــم 
تــا چــه انــدازه در برطــرف کــردن مشــکلات عصــر توفیــق عملىــ و نظــرى داشــته، مــورد بررسىــ قــرار گرفتــه و در ضمــن نقــش 

فقــه نیــز مــورد پژوهــش واقــع شــده اســت.

15. الزحیلىــ، وهبــه: »تغیــر الاحــکام بتغیــر الازمــان او تغیــر الفتــوى بتغیــر الزمــان« )عربىــ(، اصــول الفقــه اساــمى، جلــد دوّم، 
دمشــق، دارالفکــر، 1406ق، 1116-1118.

احــکام بــه ســبب تغییــر عــرف، مصالــح اجتماعىــ و مــردم یــا بــه ســبب پیدایــش ضرورت‌هــا و یــا ظهــور ســازمان‌هاى جدیــد، 
تغییــر م‏ىیابنــد؛ امّــا ایــن مربــوط بــه احــکام اجتهــادى و معاماــت اســت و احــکام عبــادى تغییرناپذیــر اســت.

16. الزیــن، ســمیح عاطــف: »الاساــم ثابــت لا یتغیــر و لا یتطــور بتغیــر الزمــان و المــکان« )عربىــ(، الاساــم و ثقافــه الانســان، 
بیــروت، دارالکتــاب اللبنانىــ،1393 ق، ص316 – 319. بــر عــدم تغییــر و ثبــات شــریعت و احــکام فقهىــ تأکیــد دارد.
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17. ســروش محلاتىــ، محمّــد: »امــام و نقــش زمــان و مــکان در اجتهــاد«، آفتــاب تابــان )ویــژه ســوّمین ســالگرد رحلــت حضــرت 
امــام خمینىــ، روزنامــه جمهــورى اساــمى(، خــرداد1371، ص43 - 51. ایــن نوشــته، شــامل بررسىــ دیدگاه‌هــاى امــام در 

مبحــث تأثیــر زمــان و مــکان اســت.

18. ساــم، رفعــت: »بحــث عــن التــراث العربىــ، نظــره نقدیــه منهجیــه« )عربىــ(، قاهــره، الهیئــه المصریــه العامــه للکتــاب،1990م، 
ص343. ســه بخــش ایــن کتــاب بــا عناویــن: »الثابــت و التحــوّل«، »التــراث و التجدیــد« و »جــدل التــراث و الواقــع«، دربــاره 

مناســبات تحــوّلات زمــان و تغییــر مقتضیّــات عصرهــا بــا اصــول ثابــت دیــن و فقــه اســت.

19. شــبلى، احمــد: »موســوعه النظــم و الحضــاره الاساــمیه )6( المجتمــع الاساــمى« )عربىــ(، چــاپ ششــم، قاهره، مکتبــه النهضه 
المصریــه،1986م، ص353. اساــم دیــن همــه زمان‌هــا و مکان‌هــا و پاســخ‌گو بــه نیازهــاى مــردم اســت.

20. شــبلى، محمّــد مصطفىــ: »الفقــه الاساــمى بیــن المثالیــه و الواقعیــه« )عربىــ(، بیــروت، الــدار الجامعیــه،1982م، ص252. 
تعبیــر دیگــر بــراى مبحــث فقــه و زمــان، مثالیــه و واقعیّــه اســت کــه توسّــط متفکّــران عــرب مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت. 
مثالیــه، یعنىــ خیال‏پــردازى و ایده‌آلیســتى فکــر کــردن، در مقابــل واقع‌گرایىــ و توجّــه بــه واقعیّــات و حقایــق اجتماعىــ و انســانى. 
نویســنده بــا ایــن گرایــش کــه فقــه اساــمى انعطاف‏پذیــر و واقع‌گــرا اســت بــه تحلیــل عناصــر و اهرم‌هایىــ کــه فقــه را ســیّال و 
متغیــر ســاخته، م‏ىپــردازد. البتــه در خاــل ایــن تحلیل‌هــا، بــه مثال‌هــا و مصداق‌هــاى عینىــ هــم عنایــت شــده اســت. کتــاب 
حاضــر، ابتــدا بــه تعریــف واقع‌گرایىــ فقــه پرداختــه و شــبهات عدم‌انعطــاف فقــه را پاســخ گفتــه اســت. پــس از آن، ســه بخــش 
کتــاب آمــده اســت: بخــش اوّل عهــده‏دار تبییــن ســه نکتــه اســت: تعامــل ارزش‌هــاى اخلاقىــ متحــوّل بــا احــکام فقهىــ، تأثیــر 
عــرف در تغییــر احــکام، تأثیــر عقــل در تغییــر احــکام فقهىــ. بخــش دوّم تحلیلىــ از مصــادر و منابــع فقــه اســت بــا توجّــه بــه اینکــه 
آن منابــع چــه نقشىــ در انعطافپذیــرى فقــه ایفــا م‏ىنمایــد. بخــش ســوّم بــه کارآمــدى و توفیــق نظــرى و عملىــ فقــه در زمــان 

حاضــر در عرصه‏هــاى مختلــف حیــات انســان، ماننــد معاماــت ربــوى، حــدود و تعزیــرات پرداختــه اســت.

21. صادقى، محمّد: ف»قه گویا یا فقه سنتى، فقه پویا یا...؟«، قم، انتشارات جامعه علوم القرآن، بى‌تا، ص100.

نویســنده معتقــد اســت کــه توانمنــدى و کارآمــدى فقــه در پاســخ‌گویى بــه نیازهــاى زمــان، نــه بــا فقــه ســنّتى و نــه بــا فقــه پویــا 
امکان‏پذیــر اســت. از ایــن‌رو، وى بــا نقــادى فقــه ســنّتى و فقــه پویــا، بــه دلیــل عدم‌اتــکاى آنهــا بــه قــرآن بــه عنــوان مصــدر اوّل 
و عنایــت بــه منابــع دیگــر، در صــدد ارائــه جریــان ســوّمى در فقــه شــیعه بــه نــام فقــه گویاســت و معتقــد اســت بــا فقــه گویــا 

مشــکلات برطــرف م‏ىشــود.

: »الاحــکام الشــرعیه ثابــه لا تتغیــر« )عربىــ(، قــم، دارالقــرآن الکریــم، 1412 ق، ص40. مؤلــف از موضــع  22 .صافىــ، لطــف اللَّ
مخالفــت بــا تغییــر شــریعت و احــکام دیــن بــه تبییــن ثبــوت و جاودانگىــ شــریعت م‏ىپــردازد. البتّــه خلاصــه ایــن جــزوه در شــماره 

نخســت مجلّــه رســاله‌الثقلین آمــده اســت.

23. صعب، حسن: »الاسلام تجاه التحدیات العصریه« )عربى(، چاپ اوّل، بیروت، 1985م.

24. طباطبایىــ، ســیّد محمّدحســین: »اساــم و نیازمندی‌هــاى انســان معاصــر«، مجموعــه مقــالات و پرســش‌ها و پاســخ‌ها، بــه 
کوشــش ‌هــادى خسروشــاهى، جلــد اوّل، تهــران‏، دفتــر نشــر فرهنــگ اساــمى،1371، ص86-47.

: تقدیــم طاعــه علىــ اخــرى او ترکهــا نظــراً للزمــان و المــکان و الاحــوال )عربىــ(، الدوحــه، دارالثقافــه، 1992م،  25. العبــادى، عبــداللَّ
ص250.

26. عبدالحمیــد، محســن: »منهــج التغییــر الاجتماعىــ فىــ الاساــم« )عربىــ(، بغــداد، مکتبــه القــدس،1402ق‏، ص57. فراهــم آمده 
از شــش فصــل اســت؛ شــامل: جامعه‏شناسىــ و تحــوّلات اجتماعىــ، اساــم و تغییــر جامعــه، طــرح و زمینــه تغییــر اجتماعىــ اساــم، 

اهــداف تغییــر جامعــه در اساــم، موجبــات عدم‌تحــوّل اجتماعىــ در جهــان اساــم، شــیوه تحــوّل اجتماعىــ در اساــم.

27. عبدالقادر، محمّد احمد: »بین الاصاله و المعاصره« )عربى(، اسکندریه، دارالمعرفه الجامعیه، 1994م، ص480.

28. العشــادى، محمّــد ســعید: اصــول الشــریعه )عربىــ(، بیــروت ـ قاهــره، المکتبــه الثقافیــه -  ‌ســینا للنشــر، 1412ق. بــراى انطبــاق 
و تطبیــق شــریعت، بــا مباحــث و مســائل جــدّى بین‌المللىــ، جنایىــ، اقتصــادى و ... بــه تبییــن اصــول پرداختــه تــا بــا تمسّــک بــه 

آنهــا ایــن انطبــاق، بــه ســهولت انجــام پذیــرد.

29. العمــرى، نادیــه شــریف: »تغیــر الفتــوى بتغیــر الازمنــه و الامکنــه« )عربىــ(، الاجتهــاد فىــ الاساــم، بیــروت، الرســاله، 1406ق، 
ص246 - 254.
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شــریعت اساــمى صلاحیّــت انعطــاف بــا همــه زمان‌هــا و مکان‌هــا را دارد؛ چــون موضوعــات را بــه عــرف احالــه م‏ىدهــد و پــس از 
اخــذ رأى عرفىــ، بــه اســتنباط فتــوا م‏ىپــردازد. از ایــن‌رو، جایــز نیســت کــه مفتىــ فتــواى گذشــته را در زمــان حــال تکــرار کنــد.

30. فضــل الرحمــن: »الاساــم و ضــروره التحدیــث« )عربىــ(، بیــروت، دارالســاقى، 1993م، ص243. ضــرورت توجّــه بــه مســائل 
مســتحدث، بــه خصــوص در دوره جدیــد توسّــط دیــن‌داران و فقیهــان.

31. فؤاد، نعمت: »الاسلام و انسان العصر« )عربى(، قاهره‏، مکتبه غریب، 1990م‏، ص135.

32. القرضــاوى، یوســف: »الاجتهــاد فىــ الشــریعه الاساــمیه )مــع نظــرات تحلیلیــه فىــ الاجتهادالمعاصــر(« )عربــی(، الطبعــه الثانیه، 
کویــت، دارالقلم للنشــر و التوزیــع،1410/ 1989، ص213.

33. قطــب، محمّــد: »اساــم و تحــوّلات زندگىــ«، ترجمــه محمّدعلىــ عابــدى، چــاپ اوّل: تهــران، مؤلــف، 1351، ص612. ایــن اثــر، 
ترجمــه کتــاب التطــور و الثیــاب فىــ الحیــاه البشــریه اســت. نویســنده بــا طــرح شــواهد تاریخىــ و مطالــب دینىــ، خواهــان بررسىــ 
ایــن نکتــه اســت کــه چیــره شــدن تفکّــر تحوّل‏طلبىــ در اروپــا، هیــچ چیــز را ثابــت ندانســتن، حتّىــ دیــن و معنویــات اســت. بــا 
ورود ایــن طــرز تفکّــر بــه جامعه‏هــاى اساــمى، امــور ثابــت کــه ارکان زندگىــ بشــر هســتند، در معــرض خطــر قــرار گرفتــه اســت. 

از ایــن‌رو، بایــد از افــراط و تفریط‌هــا اجتنــاب کــرد و به‌طــور معقــول اساــم را بــا زمــان همــگام ســاخت.

34. کاتوزیــان، ناصــر: »قلمــرو زمانىــ و مکانىــ حقــوق«، مقدّمــه علــم حقــوق و مطالعــه در نظــام حقوقىــ ایــران، تهــران، مــدرّس، 
1369، ص237 - 262. ضمــن دو مبحــث »قلمــرو حقــوق در مــکان« و »قلمــرو حقــوق در زمــان« بــه نقش‌آفرینىــ ایــن دو  عامــل 
در حقــوق م‏ىپــردازد. گرچــه از نویســنده حقوقىــ صــرف اســت، ولىــ رهیافت‌هــاى خوبىــ بــراى فقــه و زمــان دارد. مبحــث دوّم 
در صــدد پاســخ‌گویى بــه ایــن ســه ســؤال اســت: قانــون از چــه لحظــه‏اى قابــل اجــرا اســت؟ در چــه زمانىــ ســلطه و اقتــدار قانــون 

پایــان م‏ىپذیــرد؟ قانــون آیــا ناظــر بــه آینــده اســت؟ همیــن ســؤالات در بــاب احــکام فقهىــ نیــز جــارى اســت.

35. متولىــ، عبدالحمیــد: »ازمــه الفکــر السیاسىــ فىــ العصــر الحدیــث« )عربىــ(، قاهــره، الهیئــه المصریــه العامــه للکتــاب، 1985م، 
ص314. تفکّــر اساــمى، به‌ویــژه در بعُــد فقهىــ آن در عصــر حاضــر، بــا بحــران مواجــه اســت. از مظاهــر ایــن بحــران عــدم توانمندى 
و کارآمــدى فقــه مقتضیّــات ایــن عصــر اســت. از ایــن‌رو، کشــورهاى اساــمى، قانــون اساسىــ و قوانیــن دیگــر خــود را از منابعىــ غیر 
از فقــه اساــمى اخــذ م‏ىکننــد. مطالــب ایــن کتــاب در ســه قســمت تنظیم شــده اســت: بررسىــ ایــن بحــران و نمودهایش، بررسىــ 

علــل و موجبــات آن و بالاخــره راه‌هــاى عاــج و چاره‌جویىــ آن. در ایــن چاره‌جویی‌هــا بــه عصــرى بــودن فقــه توجّــه شــده اســت.

36. محمصانىــ، صبحىــ: »ملائمــه الشــریعه لحاجــات العصــر الاجتماعیــه« )عربىــ(، الثقافــه الاساــمیه و الحیــاه المعاصــره، 
، قاهــره، مکتبــه المنهضــه المصریــه، 1962م، ص161 – 183. گردآورنــده محمّــد خلــف اللَّ

37. مدرسىــ طباطبایىــ، حســین: »ضــرورت احیــاء فقــه اساــمى«، در کتــاب زمیــن در فقــه اساــمى، جلــد اوّل، تهــران، نشــر 
فرهنــگ اساــمى، 1362، ص20-9. احیــاى فقــه بــه نزدیکىــ آن بــه حقــوق و مجهّــز شــدن بــه روش و اســلوب جدید بســتگى دارد. 

ایــن نوشــتار، در واقــع بیانگــر مکانیســم و چگونگىــ کارآمــدى فقــه در پاســخ بــه نیازهــاى زمــان اســت.

38. مطهّــرى، مرتضىــ: »اساــم و مقتضیّــات زمــان«، دو جلــد، تهران، صــدرا، 1362 - 1370، ص243 – 258. شــامل ســخنرانی‌هاى 
نویســنده، پــس از1350 و از اوّلیــن و متقن‏تریــن نوشــته‏هایى اســت کــه در ایــران بــه ایــن بحــث پرداختــه اســت. مقدّمــه را چنیــن 
آغــاز کــرده اســت: »بــراى روشــنفکر مســلمان در عصرهــا مهمّ‌تریــن مســئله اجتماعىــ، بقــا و مانــدگارى دیــن را در گــرو همگامىــ 
بــا ایــن تحــوّلات و پاســخ‌گویى بــه آن اقتضائــات م‏ىدانــد. راه‌حلىــ کــه وى بــراى حیــات و فعّــال بــودن دیــن پیشــنهاد م‏ىکنــد، 
اجتهــاد مســتمر فقیهــان در رخدادهــاى جدیــد بــر مبنــاى عناصــر ثابــت دیــن اســت. مفاهیمىــ همچــون خاتمیّــت، نســخ، نســبیّت 
و اطاــق قضایــاى دینىــ، عقــل، مصالــح و مفاســد و بایــد و نبایدهــا، منــاط احــکام را بــه مــدد طلبیــده تــا نظریــه اجتهــاد را پــر 

بارتــر عرضــه بــدارد.

جلــد دوّم کتــاب به‌طــور عمــدی نقّــادى دیدگاه‌هــاى جبرگرایىــ، بــه خصــوص جبر‌گــروى تاریخىــ اســت کــه جوهــره آن عــدم 
اعتقــاد بــه عناصــر ثابــت و حقّانیّــت نوگرایىــ افراطىــ اســت. ترجمــه عربىــ ایــن اثــر: الاساــم و متطلبــات العصــر، علىــ ‌هاشــم، 

مشــهد، بنیــاد پژوهش‌هــاى اساــمى، 1411 ق.

39. النمــر، عبــد المنعــم: »متىــ تتغیــر الاحــکام و لمــاذا؟ مــا السیاســه الشــرعیه« )عربىــ(، الاجتهــاد، قاهــره، الهیئــه المصریــه، 
1987م، ص125 - 145.

احــکام بــه تبــع تغییــر زمــان و مــکان و تحــوّل مصالــح و شــرایط تغییرپذیــر اســت و ایــن را م‏ىتــوان مراعــات اقتضــاى حــال نامیــد. 
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تحریـم اسـتعمال توتـون و تنباکـو توسّـط مرحـوم میرزای شـیرازی تـا حکم حضرت 
امـام رضـوان الله تعالـی علیه مبنی بـر تعطیلی موقّـت حجّ، همگی مبتنـی بر پذیرش 

اطلاق یـدِ فقیـه جامع‌الشـرایط در حـوزه مصالح امّت اسلامی اسـت.
دربـاره نقـش و تأثیـر عنصـر زمـان در تعیین وضعیّـت موضوع احکام شـرعی حضرت 
امـام می‌فرماینـد: »امّـا در مـورد روش تحصیـل و تحقیـق حوزه‌هـا، این‌جانـب 
معتقـد بـه فقـه سـنّتی و اجتهـاد جواهـری هسـتم و تخلـّف از آن را جایـز نمی‌دانـم. 
اجتهـاد بـه همـان سـبک صحیح اسـت؛ ولـی این بـدان معنی نیسـت که فقه اسلام 
پویـا نیسـت؛ زمـان و مـکان دو عنصـر تعیین‌کننـده در اجتهادنـد. مسـئله‌ای کـه در 
قدیـم دارای حکمـی بـوده اسـت، به ظاهر همـان مسـئله در روابط حاکم بر سیاسـت 
و اجتمـاع و اقتصـاد یـک نظـام ممکن اسـت حکم جدیـدی پیدا کند؛ بـدان معنی که 
بـا شـناخت دقیـق روابـط اقتصـادی و اجتماعی و سیاسـی، همـان موضـوع اوّل که از 
نظـر ظاهـر بـا قدیـم فرقی نکـرده اسـت، به طـور واقعی موضوع جدیدی شـده اسـت 

که بـه اجبـار حکـم جدیـدی می‌طلبد«.1
بنابرایـن، »اسـتعمال توتـون و تنباکو« تا زمانی که فقط »اسـتعمال توتـون و تنباکو« 
اسـت، بـه نظـر برخـی مراجـع جایـز اسـت؛ امّـا بـه محـض اینکـه در اثـر نـوع روابط 
اسـتعماری شـاه ایـران بـا انگلیس سـلطه‌گر، تبدیل بـه »زمینـه‌ای برای تسـلّط کفّار 
بـر مسـلمانان و چپـاول ثـروت مسـلمانان توسّـط بیگانـه« می‌شـود، حکـم حرمت بر 

آن بـار می‌شـود.
همچنیـن، تـا زمانـی که انجـام حجّ بیـت الله الحرام، فقـط »ادای یک فریضـه دینی« 
اسـت و عنـوان دیگـری بـر آن بـار نشـده اسـت، به‌طـور قطـع، جایـز بلکه با شـرایط 

مؤیــد ایــن، نــزول تدریجىــ شــریعت طىــ بیست‌و‌ســه ســال اســت. وظیفــه رهبــران دینىــ، وضــع احــکام بــا توجّــه بــه مصالــح 
مســلمانان اســت. ایــن وظیفــه »سیاســت شــرعى« نامیــده م‏ىشــود.

40. یــزدى، محمّــد: »اساــم همــگام بــا زمــان«، تهــران، مؤسّســه ملىــ، 1354، ص9 - 51. کتــاب شــامل ایــن عناویــن اســت: 
گذشــت زمــان و قوانیــن، مقصــود از زمــان، قوانیــن ثابــت روانىــ، تأثیــر زمــان بــر قوانیــن فطــرى، اســاس ثابــت فطــرت، اساــم 

همــراه بــا زمــان.

41. یوسف على، على: »الاسلام و مشکلات العصر« )عربى(، بیروت، دار ابن زیدون، 1985 م، ص108.
1 . صحیفه نور، ج21، ص289.
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منـدرج در فقـه، واجـب اسـت؛ امّـا بـه محـض تبدیل شـدن موضـوع به »دسـتاویزی 
بـرای تحقیـر و توهیـن شـیعه و نظـام مقـدّس اسلامی«، حکـم آن به حرمـت مبدّل 

می‌گـردد.

انقلاب اسلامی، زمینه تحقّق ولایت فقیه
البتّـه انقلاب اسلامی بـه مـوازات تحوّلی کـه در تمام عرصه‌هـا ایجاد کـرد، در فقه و 
اسـتنباط احـکام الهـی نیز مبانی اسلام ناب را تبییـن، تحکیم و ترویج نمـود. یکی از 
ایـن مبانـی مسـئله نقـش زمـان و مکان در فهـم موضوعات احکام شـرعی بـرای فقیه 

و مجتهـد بود. 
ایـن مسـئله، به‌ویـژه در مورد ولیّ فقیه حکومت اسلامی از اهمیّـت بالاتری برخوردار 
اسـت؛ به‌گونـه‌ای کـه امـام خمینـی اجتهـاد مصطلـح حـوزوی را بـرای اداره امور 
امّـت اسلامی کافـی نمی‌داننـد و خصوصیّـات دیگـری را نیـز ضـروری می‌شـمارند. 
»مهـمّ، شـناخت درسـت حکومـت و جامعـه اسـت کـه بـر اسـاس آن، نظام اسلامی 
بتوانـد بـه نفـع مسـلمانان برنامه‌ریـزی کنـد که وحـدت رویـّه و عمل، ضروری اسـت 
و همیـن جاسـت کـه اجتهـاد مصطلـح در حوزه‌هـا کافـی نیسـت، بلکه یک فـرد اگر 
اعلـم در علـوم معهـود حوزه‌هـا هـم باشـد، ولی نتوانـد مصلحـت جامعه را تشـخیص 
دهـد و یـا نتوانـد افـراد صالـح را از افـراد ناصالـح تشـخیص دهـد و به‌طـور‌ کلـّی، در 
زمینـه اجتماعـی و سیاسـی فاقـد بینـش صحیـح و قـدرت تصمیم‌گیـری باشـد، این 
فـرد در مسـائل اجتماعـی و حکومتـی مجتهـد نیسـت و نمی‌توانـد زمام جامعـه را به 

دسـت گیرد«.1

عناصر ولایت از نظر امام خمینی

بـه نظـر حضـرت امـام راحـل ولایـت، مراحـل و عناصـری دارد کـه یکـی ا ز آنهـا 
عنصـر »اسـتنباط« و دیگـری عنصـر »موضوع‌شناسـی« اسـت؛ در مرحلـه اوّل، حکم 

1 . صحیفه نور، ج21، ج177.
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موضوعـات کلـّی از ادلـّه، اسـتنباط و در مرحلـه دوّم بـر مصادیق عینـی، تطبیق داده 
می‌شـود. اندیشـه‌های فقهـی حضـرت امـام در مرحلـه اوّل، »سـنّتی« و در مرحله 
دوّم، »پویا« اسـت و در مرحله سـوّم که مهم‌تر از این دو اسـت مرحله موضوع‌سـازی 
و ایجاد حوادث نوین در مسـیر رشـد قدرت اسلام و ایجاد بسـتر پرورشـی متناسـب 
بـرای رشـد کلمـه توحیـد و تربیـت انسـان موحّد اسـت کـه رسـالت اصلی ولـیّ الهی 

ست.  ا
مهم‌تریـن رکـن رهبـری، قدرت تشـخیص وظیفه در امر سرپرسـتی حـوادث عظیم و 
عهـده‌داری ایجـاد موضوعـات و بسـتر پرورشـی روحی ذهنی و عینی در مسـیر رشـد 
قـدرت توحیـد و اعتلای پرچم اسلام اسـت که تنها بـا ایجاد چنین زمینـه اجتماعی 
و ایجـاد رشـد قـدرت اسلام از طریـق سرپرسـتی تمایلات و خـوف و طمع انسـان‌ها 
در شـکل اجتماعـی اسـت کـه زمینـه تحقّـق عینـی و همه‌جانبـه اسلام در تمامـی 
ابعـاد فراهـم می‌شـود.1به تعبیر امـام خمینی: »حکومت، فلسـفه عملـی برخورد با 

شـرک و کفـر و معضلات داخلی و خارجـی را تعییـن می‌کند«.2
»حکومـت در نظـر مجتهـد واقعـی، فلسـفه عملـی تمامـی فقـه در تمامـی زوایـای 
زندگـی بشـریتّ اسـت؛ حکومـت، نشـان‌دهنده جنبـه عملی فقـه در برخورد بـا تمام 
معضلات اجتماعـی و سیاسـی و نظامـی و فرهنگی اسـت. فقه، تئـوری واقعی و کامل 

اداره انسـان و اجتمـاع از گهـواره تـا گور اسـت.«3
»اگـر اختیـارات حکومـت در چارچوب احکام فرعیّه الهیّه اسـت، بایـد عرض حکومت 
الهیّـه و ولایـت مطلّقـه مفوضـه بـه نبّـی اسلام یـک پدیـده بی‌معنـی و محتـوا 
باشـد... حکومـت کـه شـعبه‌ای از ولایـت مطلّقه رسـول‌الله اسـت، یکـی از احکام 
اوّلیّـه اسلام اسـت و مقـدّم بـر تمام احـکام فرعیّـه حتّی نمـاز و روزه و حجّ اسـت.«4 

1 . اجتهاد و مقتضیّات زمان از دیدگاه امام خمینی؛ بی‌نام، باشگاه اندیشه.

2 . صحیفه نور، ج21، ص178.

3 . همان، ج21، ص225.

4 . همان، ج20، ص451-452.
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تعریف مجتهد از منظر امام خمینی

بـا ایـن مبنـا، مجتهـد در نظـر امـام تعریفـی بسـیار کامل‌تـر و جامع‌تـر از معنـای 
سـنّتی متـداول در نظـر اهـل علـم دارد: »مجتهـد بایـد به مسـائل زمان خـود احاطه 
داشـته باشـد. بـرای مـردم و جوانـان و حتّـی عـوام هـم قابل قبول نیسـت کـه مرجع 
و مجتهـدش بگویـد مـن در مسـائل سیاسـی اظهارنظـر نمی‌کنـم. آشـنائی بـه روش 
برخـورد بـا حیله‌هـا و تزویرهای فرهنـگ حاکم برجهان، شـناخت سیاسـت‌ها و حتّی 
سیاسـیون و فرمول‌هـای دیکتـه شـده آنـان و درک موقعیّـت و نقـاط قـوّت و ضعـف 
دو قطـب سـرمایه‌داری و کمونیـزم کـه در حقیقـت اسـتراتژی حکومـت بـر جهان را 
ترسـیم می‌کننـد، از ویژگی‌هـای یـک مجتهد جامع اسـت. یـک مجتهد بایـد زیرکی 
و هـوش و فراسـت هدایـت یـک جامعه بزرگ اسلامی و حتّی غیراسلامی را داشـته 
باشـد و علاوه بـر خلـوص و تقـوی و زهـدی که در خـور شـأن مجتهد اسـت، به‌طور 

واقعـی مدیـر و مدبرّ باشـد«.1 

1 . صحیفه نور، ج21، ص 289.



جلد یک، بخش اول 34

حکومت‌ها و مسجد««
در نـگاه اوّل اگـر عبـادت منحصـر در نماز باشـد و نماز نیـز منحصر در انجـام حركات 
مـوزون و اذكار معیّـن باشـد، ضرورتىـ بـراى گـرد آمـدن در مكـان خاصّ و یـا انجام 
عبـادت بـه صـورت جمعى نیسـت و توجیه روشـنى بـراى بناء مسـاجد وجـود ندارد. 

مسجد، مرکز امتزاج دیانت و سیاست
 شـیخ طه‌الولىـ بـه نقـل از كتـاب »الازهر« بیـان مـی‌دارد: »اهـداف اوّلیّه در اسلام از 
بنـاء مسـجد منحصـر در مسـائل عبـادى تنهـا نبـود، بلكه اهـداف سیاسىـ و اجتماعى 
در اولویـّت كار قـرار داشـت و ایـن معابـد از هنگام ظهور اسلام براى تجمّع مسـلمانان 
سـامان‌دهى گردیـد. همان‌گونـه كه علماء تفسـیر و حدیـث جایگاه‌هاى ویژه داشـتند و 
چون در اسلام جدایى دین از سیاسـت معنا و مفهومى نداشـت، اوّلین فلسـفه وجودى 

مسـاجد بـراى اطّلاع‌رسـانی بـود و در مرحله دوّم مرـكزى براى تعلیـم و تربیت.«1
حـدود 28 مـورد در قـرآن مجیـد از مسـجد سـخن بـه میـان آمده اسـت و بـه اتفّاق 
همـه تاریخ‌نویسـان، خشـت اوّل جامعـه مدنىـ رسـول‌‌الله با بناء مسـجد در شـهر 

یثـرب بر زمین گذاشـته شـد. 
امـام صـادق می‌فرمایند: »در زمـان پیامبر گروهی بودند كه در مسـجد حاضر 
نمی‌شـدند. در یىـك از روزهـا پیامبـر گرامـی فرمود: هـر آن امكـان دارد در مورد 
آنـان کـه بـرای نماز به مسـجد فـرا خوانده می‌شـوند، ولى شـركت نمیك‌نند، دسـتور 
دهـم تـا هیزمىـ فراهـم سـازند و بـر درِ خانـه آنهـا بگذارنـد و آن هیزم‌ها را شـعله‌ور 
سـازند تا خانه‌هایشـان بر سرشـان بسـوزد.«2 ابن‌مسكـویه از این درجه اهتمام اسلام 
بـه امر مسـجد چنیـن نتیجه گرفته اسـت: »شـاید علّت اهتمام شـریعت اسلام براى 
حضـور در مسـاجد و انجـام نمازهـای روزانـه به جماعت ایـن دلیل بوده اسـت تا انس 
طبیعىـ ـكه ریشـه همه محبّت‌هـا اسـت و اصلی‌ترین عامـل حركت اجتماعى اسـت، 

گسـترش پیدا كند«.3

1 . شیخ طه الولی، الازهر، بیروت، 1409هـ.ق؛ به نقل از: اللؤلؤ و المرجان فیما اتفق علیه الشیخان.

2 . وسایل‌الشیعه، ج5،‌ ص376.

3 . المسجد فى‌الاسلام، درالعلم للملابین، ص150؛ به نقل از: اللؤلؤ و المرجان فیما اتفق علیه الشیخان.
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روش حاكمان در كشورهاى اسلامى
رابطـه حکومت‌هـا بـا مسـاجد در سـرزمین‌های اسلامی ـ از دوران حکـوت اسلامی 
نبـوی تـا دوران جمهوری اسلامی‌ ـ انواع و گونه‌های متفاوتی را شـامل می‌شـود. نوع 
تعامـل هـر یـک از حکومت‌هـا بـا مسـاجد در درجـه اوّل تابعـی از مبانـی جهان‌بینی 
و ایدئولـوژی حاکـم بـر اندیشـه حاکمـان بـوده اسـت. بـه تعبیـر روشـن‌تر هـر چقدر 
ایدئولـوژی حاکمـان اسلامی موحّدانه‌تـر و منطبق‌تـر بـا ایدئولـوژی و جهان‌بینـی 
اسلام نـاب محمّـدی بوده اسـت، نوع بهره‌بـرداری و تعامـل با مسـاجد صحیح‌تر 
و بیشـتر در جهـت اهـداف و آرمان‌هـای الهـی بـوده اسـت و در مقابـل بـه میزانی که 
حاکمـان از جهان‌بینـی و ایدئولـوژی اسلام نـاب فاصلـه داشـته‌اند، یـا مسـاجد را به 
پایگاهـی بـرای عـوام فریبی و سـلطه ناحقّ بر افـکار عمومی دیـن‌داران قـرار داده‌اند؛ 
نظیـر رفتـار خلفـای بنی‌امیّـه و بنی‌العبّاس و یا مسـجد را بـه عنوان مهم‌تریـن پایگاه 
دشـمنی بـا حکومـت خویـش تلقّـی نمـوده و از تمـام قـدرت و امکانـات خـود بـرای 
بی‌فـروغ نمـودن آنهـا اسـتفاده کرده‌انـد؛ نظیـر روشـی کـه حکومـت پهلـوی اتخّـاذ 
کـرده بـود. بـا ایـن توضیـح می‌تـوان تاریـخ اسلام را از منظر نـوع تعامـل حکومت‌ها 

بـا مسـاجد بـه چند مرحلـه تقسـیم کرد:

الف( سیرۀ حاکمیّتی پیامبر اعظم در تعامل با مساجد
از مجمـوع مـدارک تاریخـی و روایـی این‌چنیـن برداشـت می‌شـود که در سـیره نبیّ 
مکـرّم اسلام، مسـجد اوّلیـن و مهم‌تریـن رکـن در همبسـتگی بین امّـت و رهبر 
و مرکـز تمـام تصمیم‌گیری‌هـا و اقداماتـی اسـت کـه حکومـت بـرای اجـرای آنهـا 
نیازمنـد حضـور و نقش‌آفرینـی آحادّ مردم اسـت. برخـی از این اقدامـات عبارت‌اند از: 
آمـوزش نیروهـای نظامـی، اطّلاع‌رسـانی و بسـیج عمومی بـرای مبارزه بـا توطئه‌های 
منافقین،1تعلیـم و تربیـت، رفـع مشـکلات اقتصـادی و معیشـتی مؤمنـان و ... . علاوه 

1 . شــابد جالب‌تریــن نمونــه دخالــت پیامبــر اکــرم در امــور مســجد، ماجــرای تخریــب و ســوزاندن مســجدی اســت کــه بــه 

مســجد ضــرار معــروف گردید.گروهىــ از منافقــان بــراى ضربــه‌زدن بــه اساــم و تضعیــف موقعیّــت مســجد پیامبــر بزرگــوار نــازل 
كردنــد؛ ولىــ پــس از نــازل شــدن آیــه مبارــكه: والذیــن اتخــذوا مســجداً ضــراراً... )توبــه، آیــه107(، پیامبــر اــكرم افــرادى را 
گســیل داشــت تــا ایــن مســجد را خــراب كننــد و آتــش بزننــد و مكــان آن را تبدیــل بــه محــلّ زبالــه نماینــد؛ علّمــه طباطبایــی، 

تفســیر المیــزان، ج9، ص 392.
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بـر ایـن، پیامبـر بـه عنوان حاکم اسلامی تمـام وظایف و شـئون حاکمیّتی خـود را با 
محوریـّت مسـجد و در مسـجد رتـق و فتـق می‌فرمودند؛ در مسـجد محکمـه قضاوت 
برپـا می‌کردنـد، بـا بـزرگان بـه شـور می‌نشسـتند، بیت‌المـال را در مسـجد تقسـیم 

می‌فرمودنـد، دیدارهـای سیاسـی خـود را در مسـجد برگـزار می‌نمودنـد و... .
با توجّه مطالب قبلی می‌توان کارکرد حکومتی مسجد را در ابعاد زیر تقسیم‌بندی کرد:

11 بعُد اطّلاع‌رسانی و آگاه‌سازی افکار عمومی؛.
22 بعُد مشورت و تصمیم‌سازی برای حاکم اسلامی؛.
33 بعد تعلیم و تربیت؛.
44 بعُد نظامی و سازمان‌دهی و پشتیبانی رزمندگان؛.
55 بعد اجتماعی و امور حسبه؛.
66 بعُد مقرّ حکومت و مرکز مدیریت جامعه بودن..

پـس از ارتحـال نبـی مکـرّم اسلام، در هـر دوره‌ای متناسـب بـا روحیّـات و 
سیاسـت‌های حاکمـان بعـدی، کارکردهـای حاکمیّتی مسـاجد دسـتخوش تحوّلات و 
تغییـرات بسـیار زیـادی شـد کـه به صـورت مختصر مورد اشـاره قـرار خواهـد گرفت.

ب(روش خلفای سه‌گانه در حاکمیّت بر مسجد
پـس از ارتحـال پیامبـر و روی کار آمـدن خلفـا، مسـجد همچنـان پایـگاه حکومـت و 
دارای کارکردهـای آموزشـی، تربیتـی، سیاسـی، اجتماعی و نظامی بـود. خلفای اوّل و 
دوّم و سـوّم، دارالخلافـه خـود را مسـجد قرار دادند و با اسـتفاده حدّاکثـری از ظرفیّت 
تجمّـع و اجتمـاع مسـلمانان در جمعـه و جماعـات، سیاسـت‌های خـود را اعمـال و 
بـه اهـداف خـود ـ فـارغ از حـقّ یـا ناحـقـ‌ جامـه عمـل می‌پوشـاندند. بنابرایـن، از 
حیـث شـکلی و صـوری، نقـش مسـجد و بـه خصـوص مسـجد‌النّبی تفـاوت فاحشـی 
بـا کارکردهـای آن در دوران حکومـت نبـوی نکـرد؛ اگرچـه در سـایر بلاد اسلامی به 
واسـطه نصـب افـرادی که اغلـب التزامی بـه اهداف و آرمان‌های اسلام ناب نداشـتند 
ـ نظیـر مروان‌هـا و معاویه‌هـا و غیـرهـ‌ مسـجد آرام‌آرام بـه جـای آنکـه مایـه اعتلای 
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اسلام و وحدت مسـلمانان باشـد، مرکـز توجیه خیانت‌هـا و ظلم و سـتم فرمانداران و 
اسـتانداران و عامـل تفرقـه و اختلاف میان مسـلمانان به‌ویژه نخبـگان جامعه گردید.

ج( مسجد در حکومت امیرالمومنین
بـا روی کارآمـدن امیرالمؤمنیـن علی‌بن‌ابیطالـب و بـا توجّـه بـه اینکـه مهم‌ترین 
هدف و مقصد ایشـان، احیای قرآن و سـنّت نبوی و اصلاح مفاسـد و بدعت‌های نهاده 
شـده توسّـط خلفـای پیشـین بـود، احیـای کارکردهـای اصلـی مسـجد و بازگرداندن 

شـأن و جایـگاه لایـق آن سـرلوحه برنامه‌هـای حضرت قـرار گرفت. 
ایشـان هماننـد پیامبـر و خلفای سـه‌گانه، مسـجد را مقـرّ خلافت و حکومت قـرار داد و 
کلّیـه وظایـف و برنامه‌هـای حکومتی خود را در مسـجد و با محوریتّ مسـجد انجام داد.
هنـوز در مسـجد مقـدّس کوفه، نشـانه‌های متعدّدی با عنـوان »دکّه« وجـود دارد که 
هـر کـدام نمایشـگر یکـی از کاردهـای مسـجد در حکومـت امیرمؤمنان اسـت؛ مانند 

»دکـه القضـاء«، »دکّه الطشـت«، »دکّه الفتـوا« و ... .
امّـا تحوّلـی کـه در این دوره در رابطه میان حکومت و مسـجد ایجاد شـد، شـاید وهله 
اوّل احیـای کارکـرد معنـوی و تربیـت اخلاقـی و منبـر وعـظ و خطابه بود که توسّـط 

شـخص حضـرت احیا و تقویتّ شـد.1

د( مسجد در دوران خلفای بنی‌امیّه و بنی‌العبّاس
پـس از پیامبـر اسلام حكومـت، نظـارت بر مسـاجد جـزء وظایـف اجتناب‌ناپذیر 
حكومت‌هـا محسـوب می‌شـد و همـه حاكمـان هرچنـد ـكه ظالـم بوده‌انـد و اعتنایى 
بـه سـایر احكام اسلام نداشـته‌اند؛ ولىـ به مسـجد نیازمنـد بوده‌اند و همـه آنها رونق 
مسـاجد و شكـوه نمـاز جماعـت و جمعـه را جزء شكـوه و اقتـدار خود می‌دانسـته‌اند. 
ابن‌خلـدون می‌گویـد: حاكمـان صدر اسلام این وظیفـه ـ وظیفه اداره مسـاجد‌ ـ را به 
ـكس دیگـر محـوّل نمیك‌ردنـد و هنگامى ـكه درباره مسـاجد عظیمه سـخن به میان 

1 . خطبه‌هــای مفصّــل و مختصــر بســیاری کــه حضــرت در منبــر ایــن مســجد ایــراد نموده‌انــد و بخشــی از آن توسّــط مرحــوم 

ســیّد رضــی‌ در نهج‌البلاغــه گــردآوری شــده اســت، بیــش از هــر نکتــه‌ای حــاوی توصیّــه بــه تقــوا و اخاــق و معنویــت اســت.
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مـی‌آورد، می‌گویـد: تعییـن امـام ایـن مسـاجد براى خطبـه و نمـاز در انحصـار حاكم 
بـود و كلیّـه سیاسـت‌گذاری‌هاى دینىـ و شـرعى، ماننـد نمـاز، قضاء، حسـبه و جهاد 
جـزء وظایـف امامـت كبـرى ـكه خلیفـه اسـت قـرار داشـت و چـون نماز عمـود دین 
اسـت و در میـان عبادت‌هـا از جایـگاه بسـیار رفیعى برخوردار اسـت. بنابرایـن، امامت 

صلـوه نیـز بایـد بالاترین شـأن حتّى بالاتـر از حكمرانى باشـد.1
اب‌ىالحسـن عل‌ىابـن محمّـد بن‌حبیـب مـاوردى )متوّفىـ450 هجـرى( در كتـاب 
»الاحكـام السـلطانیه و الولایـات الدینیه« بـاب نهم »باب ولایات علىـ امامه الصلوات« 
پیرامون رابطه حكومت و مسـجد، ابتدا مسـاجد را دو قسـم تقسـیم می‌‌کند: مسـاجد 

سـلطانیّه و مسـاجد عامّه.
برای مساجد سلطانیّه ویژگی‌هایی را بیان می‌کند از جمله اینکه:

 به‌طـور کامـل حكومتىـ و دولتىـ هسـتند؛ یعنی امـام جماعت آن از سـوى ●●
حاـكم تعیـن می‌گردد.

امام جماعت از بیت‌المال حقوق می‌گیرد.●●
امـام جماعـت از سـوی حکومـت بـه مقـام ولایـت صلـوه منصـوب می‌گردد. ●●

البتّـه بـرای احـراز ایـن مقـام )ولایـت صلـوه( باید پنج شـرط را داشـته باشـد.
حکومـت در تمـام امـور مسـجد، به‌طـور مسـتقیم یـا از طریق امـام جماعت ●●

منصـوب، دخالـت می‌کند.
امّـا خصوصیّـت مسـاجد عامّه این اسـت کـه حكومت حـقّ دخالت مسـتقیم در آن را 

نـدارد؛ امـام جماعت آن توسّـط خود مـردم انتخاب می‌شـود.

ریشه تاریخی تضعیف مساجد

 تضعیـف جایـگاه و نقـش مسـاجد در جامعه اسلامی، ریشـه در یك جریـان طولانى 
بـه  بنی‌امیّـه  یافتـن  قـدرت  و   امیرالمؤمنیـن شـهادت  از  پـس  دارد.  تاریخىـ 
سـرکردگی معاویه‌بن ابی‌سـفیان، مسـجد از سـویی برای عوام فریبی و سـوء اسـتفاده 

1 . معالم القربه فى احكام الحسبه، ص24.



39 فصل یک، مقاله برتر 

از موقعیّـت سوق‌الجیشـی تجمّـع مؤمنان و ارتبـاط حاکم با رعیّت در سـلطه و اختیار 
خلیفـه بـود. او خـود را خلیفـه رسـول‌الله و بالتّبـع لایق‌تریـن فـرد بـرای اقامـه 
جمعـه و جماعـت می‌دانسـت. بـر فـراز منبر رسـول‌الله خطابـه می‌خواند و بـا مغالطه 
و سفسـطه، معـارف دینـی را دسـتاویزی بـرای ظلم و سـتم دسـتگاه حکومت خویش 

قرار مـی‌داد.1
 خلفـا و به مرور سلاطین و پادشـاهان کشـورهای اسلامی اغلب این وجـه از کارکرد 
مسـجد را تقویـّت می‌کردنـد. همـه سـرزمین‌هایى ـكه بـه تصـرّف مسـلمانان درآمـد 
همـراه بـا شـعار الله اكبـر و جهـاد بـود و نمـاز نشـانه مسـلمانى و مسـجد در مقابـل 
كلیسـاها بـه عنـوان نشـانه مجـد و عظمـت و اقتـدار مسـلمانان بـه حسـاب می‌آمـد. 
مسـاجد بزرگىـ كه اكنون در شـهر اسـتانبول تركیّـه اصلی‌ترین مركز جلب توریسـت 
می‌باشـد، بقایـاى اقتـدار حاكمـان عثمانىـ اسـت و مسـاجد عظیمى كه در سرتاسـر 
شـبه قاره هند وجود دارد، نشـانه‌هاى اقتدار مسـلمان‌ها اسـت. اكنون نیز در شـهرى 
چـون اسـتانبول كه حاكمـان لائیك حدود یك قرن، در صدد نابودى اسلام هسـتند، 
صـداى اذان در پنـج وقـت، اركان ایـن شـهر توریسـتى را به لـرزه در مـی‌آورد و انبوه 
نمازگـزاران بـه مسـاجد روانـه می‌شـود و حتّىـ در كشـورهاى بـه ظاهـر عقب‌افتـاده 
چـون اتیوپىـ در هنگامـه اذان مسـاجد، بـه خصـوص در رمضـان آنچنـان مملـوّ از 
جمعیّـت می‌شـود ـكه مـردم صـف میك‌شـند و منتظـر می‌ماننـد تـا نمـاز گـروه اوّل 
تمـام شـود و گـروه دوّم وارد شـوند ـكه این صحنه در بعضىـ اوقات تا چهـار بار تكرار 
می‌شـود. اینهـا همـه نتیجـه تبلیغـات و فرهنگ‌سـازی حاکمـان و سلاطین بـرای 

حفـظ پایـگاه مردمـی خود در مسـاجد بوده اسـت.
 از سـوی دیگـر، کشورگشـایی‌ها و آشـنا شـدن حاکمـان بـا روش و نظـام حکومتـی 
غیرمسـلمانان ـ به‌ویـژه پادشـاهان روم و ایـران ـ میـل بـه تجمّلات و اشـرافی‌گری را 
در آنـان بـه اوج رسـاند و همیـن خصیصـه باعـث تأسـیس کاخ‌ها و قصرهـای مجلّل و 
حکمرانـی خلفـا در ایـن بناهـای بیگانـه بـا روح اسلام گردیـد. کم‌کـم مسـجد دیگر 
1 . البتّــه در ایــن حرکــت شــوم، گروه‌هایــی از ـ بــه اصطاــح‌ـ نخبــگان جامعــه نیــز بــه یــاری دســتگاه خلافــت می‌آمدنــد؛ 

گروه‌هایــی نظیــر جاعاــن و راویــان حدیــث، شــعرا، خطبــا و قضــات دربــاری.
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مرکـز خلافـت و حکومـت نبـود و جـای خـود را بـه کاخ سـبز معاویـه در شـام و 
سـایر کاخ‌هـا در بلاد دیگـر اسلامی در طـول تاریـخ داد. ایـن نقطـه آغاز به حاشـیه 
رانده‌شـدن مسـاجد در جامعه اسلامی بـود؛ امّا همچنـان کارکردهایی نظیـر تعلیم و 

تربیـت فقـط در اختیـار مسـاجد بود.
ابن‌بطوطـه می‌گویـد: »پیـش از اینـكه نظام‌الملكـ رشـته مدرسـه‌هاى معـرّف بـه 
نظامیّـه را بنیـاد گـذارد، درس و تعلیـم در مسـجدها متمرـكز بـود و بدین‌گونه تعلیم 

و تعلّـم جزیىـ از عبـادت بـه شـمار می‌رفت.«1

ه( مسجد از زمان دولت صفویّه تا پهلوی
دولـت صفویـّه چون با شـعار تشـیّع به حكومت رسـید در آغـاز كار به پیروى از سـایر 
حاكمـان و سلاطین اسلامى اقدام به توسـعه مسـاجد بزرگىـ در شـهرهاى مختلف 
نمـود، ولىـ بـا گـذر زمـان این حرـكت از تب و تـاب افتاد؛ زیـرا نه مردم بـه آن درجه 
از فهـم فرهنگـی نائل شـده بودند که ضرورت و فایده توسـعه مسـاجد را درک کنند و 
نـه دیگـر حکومت قـدرت یافتـه صفویهّ، خـود را محتاج این امـر می‌دیـد. بنابراین، از 
آن پـس، مسـاجد شـیعه دوران غربت خود را آغـاز نمودند و هرچه زمان پیشـتر رفت 
ایـن غربـت افزون شـد؛ به‌طـوری کـه در دوره قاجاریـّه و به خصوص در زمـان پهلوی 
اوّل و دوّم، مسـاجد بـه عنـوان نمادهـای تحجّـر، موانـع توسـعه، پایگاه‌هـای توطئه و 
نظایـر آن تلقّـی می‌شـد و بـر همین اسـاس، مبارزه بـا مسـاجد و فعّالیّت‌هـای آن در 

رأس سیاسـت‌های حکمرانـان ایـن سلسـله‌های طاغوتی قرار داشـت.
 البتّـه در تمـام ایـن مدّت علمـاء و مراجع بزرگ، بـا درک خطر وابسـتگی پایگاه دین 
بـه پادشـاهان در مقابـل دولتىـ شـدن مسـاجد مقاومـت كردنـد و در چنـد نوبت كه 
حكومت‌هـا قصـد دسـت‌اندازى بـر مسـاجد را داشـتند، بـا مقاومـت سـخت از سـوى 
علمـا و روحانیـان مواجـه شـدند. ایـن مقاومت‌هـا در حـدّى بـود كه بعضىـ از مراجع 
بـزرگ هر‌گونـه همكـارى را تحریـم نمودنـد. امام خمینـی حتّى این مسـئله را در 

1 . ابن‌بطوطه، طرح نو، ‌ص224.
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رسـاله عملیّـه نیـز آورد و چنـد مسـئله را در بـاب امـر بـه معـروف و نهىـ از منكر به 
تحریـم همكـارى علمـا بـا دولت جائـر و حكم عـدم عدالـت آنها اختصـاص داد.1

و( مسجد در دوران حکومت جمهوری اسلامی
وضعیّـت مسـاجد را در دوران 34 سـاله اسـتقرار نظـام مقـدّس جمهـوری اسلامی 

می‌تـوان بـه سـه دوره کلـّی تقسـیم کـرد:
1. دوره شـکوفایی و بالندگـی: از آنجـا کـه امـام خمینـی و یارانـش، مسـجد 
را پایـگاه، دیـن را خاسـتگاه و شـعارهای اصیـل اسلامی را تکیـه‌گاه اصلـی انقلاب 
اسلامی قـرار دادنـد، خـود بـه خود ایـن امور مقـدّس در ذهـن و دل مردم بـه عنوان 
مهمّ‌تریـن امـور تجلـّی کردنـد. در دوران مبـارزات و تـا سـال‌هایی پـس از پیـروزی 
انقلاب اسلامی، مسـاجد پـر رونـق و فعّال شـدند. کلیّـه تصمیمـات از مسـجد، آغاز 
و بـه مسـجد ختـم می‌شـد. امـور اصلـی انقلاب و نظـام در سـنگر مسـاجد، پیگیری 
می‌گردیـد و مـردم مسـاجد را بـه عنـوان شـبکه اعمـال دسـتورات رهبـری انقلاب و 
حاکمیّـت نظـام اسلامی می‌شـناختند. ایـن بالندگـی بـه واسـطه تأثیر دفـاع مقدّس 
در جـذب گسـترده جوانـان و نوجوانـان به مسـاجد و آموزش و تربیت و سـازمان‌دهی 
آنـان بـرای حضـور در جبهـه یـا فعّالیّت‌هـای فرهنگـی و نظامـی در پشـت جبهـه به 

اوج خود رسـید. 
شـاید مسـجد در هیـچ دوره‌ای بـه انـدازه دهه‌هـای 40 تـا 60، بـه مسـاجد دوران 
حکومـت نبـیّ اکـرم شـبیه نبوده اسـت. اگرچـه در ایـن دوره به دلایـل مختلفی، 
مسـاجد از لحـاظ کمّـی و کیفی فاصلـه‌ای طولانی با الگوی مسـجدالنّبی داشـتند؛ امّا 
در مقایسـه بـا دوران‌هـای پیشـین و حتّـی کنونی، از نسـبتی بـس نزدیک بـا آن تراز 

اسلامی برخـوردار بودند. 
2. دوره رکـود نسـبی: بـا اتمام جنـگ و تغییر در سیاسـت‌های رویکردهـای دولت 
جمهـوری اسلامی بـه سـمت توسـعه عمرانـی و اقتصـادی و کم‌توجّهـی مدیـران و 

1 . الامام الصادق و المذاهب الاربعه، المجلد 2-1، ص212.
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دسـت‌اندرکاران جامعـه بـه امـر فرهنـگ خـودی و نیـز بـا آغـاز تهاجـم یا شـبیخون 
فرهنگـی غـرب علیـه جامعـه نوپای مـا، یکی از نخسـتین سـاختارهایی که بیشـتری 
آسـیب‌ها متوجّـه آن شـد، مسـاجد بودنـد. دیـدگاه دولت‌سـازندگی فقـط بازسـازی 
تنهـا  میـان  ایـن  در  و  بـود  کشـور  صنعتـی  توسـعه  و  اقتصـادی  زیرسـاخت‌های 
سـاختارهایی ارزش برنامه‌ریزی و سـرمایه‌گذاری داشـتند که برای دولت، سـودآوری 
داشـته باشـند و مسـاجد خـود بـه خـود از دایـره خـارج شـدند. ایـن سـیر در دولـت 
اصلاحـات نیـز بـا رویکردی جدید و تحت قالب »توسـعه سیاسـی و دمکراسـی« ادامه 
پیـدا کـرد. در ایـن دوره به دلیل غلبـه نگاه سکولاریسـی بر دولت‌مردان و مسـئولان، 
دیـن و هـر آنچه به آن مرتبط اسـت، از دایـره نقش‌آفرینی اجتماعی و سیاسـی خارج 
و مـورد بی‌مهـری قـرار گرفـت حتّی توصیه‌هـای دلسـوزانه رهبر معظّـم انقلاب مبنی 
بـر »عـدم نگـرش مـادّی بـه امـر فرهنگ« نیـز چندان مـورد اعتنـای مسـئولان واقع 
نشـد. در عـوض سـاختارهای نـو و بعضـی‌ در تضـادّ با فرهنـگ بومی جامعه اسلامی 
در مقابـل مسـاجد و بـا هزینه‌هـای هنگفـت دولتـی قـد علـم کردنـد؛ فرهنگسـرا‌ها 
یکـی پـس از دیگـری بـا انـواع فعّالیّت‌هـای و برنامه‌هـای جـذّاب برای اقشـار مختلف 
و به‌ویـژه جوانـان و نوجوانـان راه‌انـدازی شـدند کـه همـه آنهـا در دو مسـئله وجـه 
تشـابه داشـتند: نخسـت، نـگاه بـاز و فرادینی بـه فعّالیّت‌هـای فرهنگـی به‌گونه‌ای که 
از آمـوزش گیتـار و حـرکات مـوزون و انـواع ورزش‌هـای بومـی و غیر‌بومی تـا آموزش 
قـرآن و تواشـیح و ... در آنجـا مهیّـا بـود.‌ دوّم، خودگـردان و بلکه درآمـدزا بودن برای 

دولت. 
3. دوران احیـا و تقویـّت نقش مسـاجد: بـا روی کار آمدن دولت نهـم و فروکش 
کـردن جـوّ دین‌زدایـی و دین‌سـتیزی از جامعه، مسـاجد بـه دو دلیل و اگرچه بسـیار 
کُنـد بـه گردونه سـاختارهای اثرگـذار اجتماعی برگشـته انـد. آن دو دلیـل عبارت‌اند 

از:
نخسـت( رویکـرد بـه نسـبت فرهنگـی دولـت و رییس جمهور نهـم که زمینـه را برای 
احیـای نقـش مسـاجد و اهـل مسـجد در عرصـه سیاسـت و فرهنـگ و اجتمـاع تـا 
حـدودی فراهـم آورد. البتّـه حمایت‌های گسـترده حقوقی، مادّی و معنوی از مسـاجد 
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نیـز در سـایه همان نـگاه اتفّـاق افتاد.
دوّم( بـه جهـت شـدّت گرفتن مسـئله تهاجم و ناتـوی فرهنگی غرب کـه هم در حوزه 
نخبـگان، دغدغه‌هـا را برانگیخـت و هم در سـطح عموم مردم مظاهر فسـاد و ابتذال و 
... را عاملـی بـرای نگرانـی شـد تا مردم و مسـئولان بـرای جلوگیری از گسـترش موج 
ایـن تهاجـم ضدّفرهنگـی بـه هم‌فکـری و همـکاری ترغیـب شـوند. اوّلین سـاختاری 
کـه در فرهنـگ اسلامی جامعـه و بـه اتفّـاق همـگان می‌توانسـت نقـش پناهـگاه و 
مصونیّـت بخـش بـه قشـر جـوان را بـازی کنـد، مسـاجد بودنـد. البتّـه این سـخن به 
معنـای اوج‌گیـری مسـاجد و رسـیدن آنها بـه نقطه مطلوب نیسـت؛ بلکـه مقصود این 
اسـت کـه چنانچـه دسـت‌اندرکاران امـور مسـاجد، هوشـیار و فرصت‌شـناس باشـند، 
بسـترهای اوّلیـه جهـت بازمهندسـی و گسـترش نقـش و کارکردهای مسـجد بیش از 

هـر زمـان دیگـری در سـال‌های اخیـر فراهم گردیده اسـت. 
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شاخص‌های مسجد تراز نظام اسلامی««
 بـا توجّـه بـه آنچـه پیشـتر بیـان شـد، به‌طـور قطعـی بـاور بـه جایـگاه منحصربه‌فرد 
مسـجد در دسـت‌یابی نظـام اسلامی بـه اهـداف و آرمان‌هـای بلنـد خـود، نخسـتین 
شـرط در احیـاء کارکردهـای مسـجد اسـت. بـرای نیـل بـه ایـن منظـور ابتـدا بایـد 
انتظـارات از مسـجد را در قالـب شـاخص‌های مسـجد تـراز نظـام اسلامی مـورد 
بررسـی قـرار دهیـم و سـپس بـا بررسـی وضعیّـت کنونی، بـرای تحقّق وضـع مطلوب 

برنامه‌ریـزی و حرکـت کنیـم.
 هـر مسـجدی دارای ارکانـی و هـر رکنی بایـد دارای ویژگی‌ها و شـاخصه‌هایی باشـد 

تـا بتـوان آن را در قالب مسـجد تـراز، شناسـایی و تعریف نمود.

ارکان مسجد:
1. امـام جماعـت کـه بـه تعبیـر رهبر معظّـم انقلاب اسلامی »مدیر طبیعی مسـجد« 

است.
2. مأموم‌هـا کـه حضـور پرشـور و منظّـم و منضبط آنهـا در مسـجد، مهمّ‌ترین مصداق 

عمران مسـجد تلقّی می‌شـود.
3. هیـأت امنـا کـه از سـوی مردم و بـا تأیید امـام جماعت بـرای اداره امور مسـجد به 

امـام جماعت کمـک می‌کنند.
4. تشـکّل‌های فعّـال در مسـجد، نظیـر پایگاه بسـیج، کانون فرهنگی و هنری مسـجد 
و ... کـه عهـده‌دار امـور فرهنگی، اجتماعی و سیاسـی مسـجد هسـتند و بـا هماهنگی 
امـام جماعـت و پشـتیبانی نیروی مقاومت، به پاسـداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی 

ند. مشغول‌ا
5. خـادم کـه بـا نظافت و نظامت به هنگام و شایسـته مسـجد، موقعیّت را بـرای اقامه 

نماز و انجام سـایر وظایف مسـجد فراهـم می‌آورد.
6. ساختمان و امکانات فیزیکی مسجد.

نکتـه شـایان توجّـه اینکه در میان ارکان برشـمرده شـده برای مسـجد، امـام جماعت 
نقـش بسـزایی در رونـق فعّالیّت‌هـای فرهنگـی مسـجد دارد. بـر ایـن اسـاس، یکی از 
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ارکان اصلـی هـر مسـجد، امـام جماعـت آن اسـت. بـه عبـارت دیگر، مسـجدی موفّق 
اسـت کـه امـام جماعـت موفّقـی داشـته باشـد و امـام جماعتـی موفّـق اسـت کـه به 
کارکردهـا و ویژگی‌هـای مسـجد و نیـز وظایـف امـام جماعت آشـنا باشـد. بنابراین، با 
توجّـه بـه اهمیّـت و نقـش امام جماعـت در مسـجد از جنبه‌هـای گوناگـون، در ادامه 

مباحـث، شـاخصه‌های امـام جماعـتِ مسـجد تـراز را مـورد بررسـی قـرار می‌دهیم.
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ویژگی‌های مسجد نمونه ««
الف.  ویژگی‌های عبادیِ مسجد نمونه 

1. مسـجد، جایـگاه عالی‌تریـن نـوع کُرنـش عبـد در برابـر معبـود اسـت. سـجده، اوج 
ـجودُ مُنتَهَـی العِبَـادَه مِن بنَـی آدَمَ«.1 عبـادت و بندگـی انسـان بـرای خداسـت؛ »السُّ

2. مسـجد، جایگاه پرسـتش خالصانه خداوند اسـت؛ »وَ انََّ المَْسـاجِدَ لِّ فَلا تدَْعُو مَعَ 
أحََداً«.2  ِ اللَّ

 3. مسـجد، زیارتگاه خداوند متعال اسـت. در حدیثی قدسـی، منقول از نبیّ اعظم
ـأ فـِی بیِْتِـهِ ثـُمَّ زارَنـی فـِی بیَْتـی؛ خوشـا به حال  آمـده اسـت: »الَا طُوبـَی لعَِبْـدٍ توََضَّ

بنـده‌ای ـكه در خانـه خویش وضـو بگیرد، آنـگاه مـرا در خانه‌ام زیـارت كند«.3 
4. مسـجد، خانـه خـدا در زمیـن اسـت؛ »انَِّ بیُُوتی فی الأرْضِ المَسـاجِدُ تضُِـیءُ لِهْلِ 

ـماء كَمَا تضُِـیءُ النُّجُومُ لِهَْـلِ الارَْضِ«.4 السَّ

ب.  ویژگی‌های تربیتی مسجد نمونه 
1. مسـجد، بهتریـن محـلّ عبادت و عبـادت، بهترین عامل پرورش روح آدمی و پاسـخ 
گفتـن بـه مهمّ‌تریـن نیـاز طبیعـی اوسـت. تربیت چیـزی جز پاسـخ صحیـح، بهنگام 
و متعـادل بـه نیازهـا و پـرورش همه‌جانبـه اسـتعدادها نیسـت. اگرچه عبـادت در هر 
مكانـی ایـن نیـاز طبیعـی و معنـوی را به‌طـور نسـبی تأمیـن میك‌نـد، ولـی ایـن نیاز 
در مسـجد و عبادتـگاه بهتـر و كامل‌تـر تأمیـن می‌شـود؛ چـرا کـه انسـان موجـودی 
اجتماعـی اسـت و در پرتـو عبادت جمعی از غرور و خودپسـندی، تنهایـی و فردگرایی 
در امـان می‌مانـد و با پیوسـتن به سـیل عابـدان و نمازگـزاران، می‌تـوان در اقامه نماز 

و امحـاء فحشـاء و منکـر نقش‌آفرین باشـد. 
2. مسـجد، پناهـگاه مؤمـن از آسـیب‌های اخلاقـی اسـت. معصومـان در سـخنان 
خویـش مسـجد را آشـیانه و پناهـگاه مؤمـن بـر شمرده‌اند؛5انسـان در ایـن پناهگاه از 

1 . بحارالانوار، ج82، ص164. 

2 . جنّ، آیه18.

3 . وسائل الشیعه، ج1، ص268، باب10 از ابواب وضو، روایت5، 

4 . همان.

5 . مستدرك الوسائل، ج3، ص361، باب3، از ابواب احكام المساجد، روایت14. 
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دغدغـه و اضطـراب، افسـردگی و دلهـره و ... فاصلـه می‌گیـرد و بـه برکت ذکـر الله به 
آرامـش مسـتقرّ دسـت می‌یابـد؛ قـرآن کریـم در این مـورد فرمـوده اسـت: »ألا بذکر 
اللهِ تطمئـنّ القلوب«.1شـاید بـه همیـن دلیل اسـت که امـام صادق  به مسـلمانان 
سـفارش میك‌ننـد ـكه بـه هنـگام رویارویی با مشكـلات و اندوه‌هـای دنیـویّ، به نماز 

و مسـجد پنـاه ببرند.2
3. مسـجد، مکانـی مقـدّس و عـاری از ظلـم و گنـاه و پلیدی اسـت. حضـور مؤمن در 
مسـجد بسـان احـرام بسـتنِ حاجـی در حجّ اسـت. با آنكه گنـاه در همه جـا نكوهیده 
و زشـت اسـت، امّـا در مسـجد قباحتـی دو چنـدان می‌یابد؛3پس، مؤمـن باید تلاش و 
كوشـش بیشـتری كند تـا در آن مكان مقـدّس به گناه آلوده نشـود؛ سـخنان ظالمانه 
بـر زبـان نیاورد؛4بـه آبـروی دیگـران تجـاوز نكند؛5غیبت6و سـخنان لغـو و بی‌فایده را 
كنـار نهـد7و از گفت‌وگوهایـی ـكه بـوی دنیاپرسـتی و دنیاخواهـی می‌دهـد، پرهیـز 

8 كند.
مواظبـت در پرهیـز از گنـاه و لغـو و ... در مسـجد در حقیقـت، نوعـی تمریـن كارهای 
خیـر و دوری از زشتی‌هاسـت. آثـار سـازنده و تربیتـی حضور در مسـجد، رفته‌رفته به 
دیگـر اعمـال مؤمـن و سـایر زمان‌هـا و مکان‌هـای حیاتش نیز سـرایت میك‌نـد و این 

بهترین روش تربیت غیرمسـتقیم اسـت. 
4. مسـجد، محـلّ تزییـن شـدن بـه زینت‌های معنوی اسـت. قـرآن کریم بـه مؤمنان 
سـفارش می‌کنـد کـه هنـگام حضـور در مسـاجد، زینت‌هـای خـود را همـراه بگیرید. 

ایـن توصیّـه شـامل انـواع زینت‌ها اسـت کـه عبارت‌اند از:
الـف( زینـت ظاهـری فـردی، ماننـد لبـاس زیبـا و پـاک، عطر و بـوی خـوش، نظافت 

بـدن، شـانه زدنِ موهـا و محاسـن و ... .

1 . رعد، آیه28.

2 . وسائل الشیعه، ج5، ص263، باب31 از ابواب بقیّه الصلوات المندوبه، روایت3.

3 . ر.ك: كشف الغطاء، كتاب الصلاه، ص211.

4 . بحارالانوار، ج80، ص377.

5 . روضه الكافی، ص39. 

6 . وسائل الشیعه، ج3، ص85، باب2 از ابواب المواقیت، روایت4.

7 . همان، ص86، روایت8.

8 . همان، ج 3، ص493، باب14 از ابواب احكام المساجد، روایت4.
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ب( زینـت مـادّی، شـامل: مـال و فرزنـد کـه در قـرآن بـه عنـوان زینـت زندگـی دنیا 
معرّفـی شـده‌اند. »المـالُ و البَنـون زینـه الحیـوه الدّنیـا ...«.1

ج( زینـت معنـوی، بـه معنـای خصـال نیکـو و صفـات پسـندیده اخلاقی اسـت؛ نظیر 
صـدق و صفـا و خلـوص و مهربانـی و ... .2

5. مسـجد، کانـون پیونـد صالحـان اسـت. کارشناسـان تربیـت بالاتفّاق بر نقـش ویژه 
دوسـت و معاشـر خـوب در تربیـت انسـان تأکیـد دارنـد. اسلام نیـز مـروّج و حامـی 
همیـن اصـل تربیتی اسـت. هـم در قرآن کریم و هـم در روایـات معصومین، نکات 
فراوانـی پیرامـون اهمیّـت و ضرورت یافتن دوسـتان خوب، راه‌های امتحـان و آزمودن 
دوسـتان، آداب دوسـتی و معاشـرت، حقـوق دوسـتان و معاشـران، مراقبـت و حفـظ 

دوسـتی با صالحـان و ... وجـود دارد.
مسـجد بـا ایجـاد آشـنایی و پیوند میان مؤمـن با نخبـگان و صالحان جامعه، بسـتری 
مناسـب بـرای پـرورش و تربیـت روحـی انسـان فراهـم میك‌نـد. ارتبـاط دوسـتانه با 
نیـکان هم‌جنبـه ایجابـی تربیـت ـ یعنـی تشـویق و ترغیـب بـه فضایـل‌ ـ را در فـرد 
تقویـّت می‌کنـد و هم‌جنبـه سـلبی آن ـ یعنـی قـدرت یافتن بـر پرهیز از رذایـل‌ ـ را.

6. مسـجد، بسـتری مناسـب بـرای پـرورش روحیّـات اجتماعـی اسـت. »انزواطلبـی« 
و»جمع‌گُریـزی« یكـ بیمـاری روحـی شـناخته شـده اسـت؛ در حالـی ـكه اجتماعی 
بـودن و جمع‌گرایـی ـ در حـدّ معقول آنـ‌ نشـان سلامت روح و روان انسـان و تعادل 
فـكری او بـه حسـاب می‌آیـد. مسـجد بـا فراخوانی پیوسـته مسـلمانان به جمـع، روح 
جمع‌گرایـی، انعطـاف و نظم‌پذیـری را در آنـان تقویـّت میك‌نـد و درون‌گرایی افراطی 

و بیگانگـی از جمـع را از آنـان می‌زدایـد.
7. مسـجد، پایـگاه تقویـّت روحیّـه همدردی، همکاری و همیاری در مشـکلات اسـت. 
مسـاجد به‌طـور معمـول، جایـگاه طـرح مشكـلات و نارسـایی‌های اجتماعـی اسـت. 
به‌طـور طبیعـی، حضـور در چنیـن مكانـی روح تعهّد و دردمنـدی را در فـرد می‌دمد. 
پـرورش ایـن خـوی پسـندیده در اشـخاص، خـود نوعـی مبـارزه بـا روح بی‌تعهّدی و 

1 . کهف، آیه46.

2 . وسائل الشیعه، ج6، ص12، باب3 از ابواب ما تحب فیه الزكاه و ما تستحبّ فیه، روایت7.
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بی‌تفاوتـی اسـت؛ روحیّـه‌ای كه هـرگاه در افـراد جامعه‌ای ـ به‌ویژه نسـل جـوان آن‌ ـ 
پیـدا شـود، آسـیب‌های اساسـی بر پیـكر آن اجتمـاع وارد خواهد شـد.

ج. ویژگی‌های فرهنگی‌  - آموزشی مسجد نمونه 
نقـش آموزشـیـ‌ فرهنگـی مسـجد پـس از جنبه‌هـای عبادی آن، سـرآمد دیگـر ابعاد 
اسـت. به‌طـور اساسـی، پی‌ریـزی مسـجد در اسلام، پی‌ریـزی بزرگ‌تریـن مدرسـه 
اسلامی بـود. مسـلمانان تـا چنـد قرن پیـش، با پدیـده‌ای به نام مدرسـه‌ ـ بـه معنای 
غربـی و امـروزی آن‌ ـ روبـه‌رو نبودنـد. پیـش از پیدایش مدرسـه ـ که تاریـخ پیدایش 
آن به دو قرن نمی‌رسـد‌ ـ مسـجد، یگانه مركز مهمّ آموزشـی‌ ـ فرهنگی در كشـورهای 
اسلامی بـوده اسـت. تا جایی کـه روزگاری این مسـأله در میـان فقیهان مطـرح بوده 

ـكه آیا تأسـیس مدرسـه جایز اسـت یـا نه؟!1

1 . وسائل الشیعه، ج6، ص12، باب3 از ابواب ما تحب فیه الزكاه و ما تستحبّ فیه، ص217.
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شاخص‌های کلّی مسجد تراز اسلامی ««
11 آگاهی‌بخشی و بصیرت‌دهی به حركت امّت اسلامی؛.
22 احیای كاركرد‌های مساجد و بازشناسی آنها؛.
33 ارائه خدمات در ابعاد دنیوی و معنوی؛.
44 نزدیك كردن مردم به باورهای دینی؛.
55 رسانه گفتاری و شنیداری برای مردم به خصوص برای جوانان؛.
66 مركز تعلیم وتربیت برای جوانان؛.
77 كانون موعظه و پرورش و تهذیب نفس برای مردم؛.
88 مرجع رسیدگی مشكلات مراجعان و محرومان؛.
99 محــلّ پــرورش نیروهــای مســتعد و اســتفاده بهینــه از آنــان در زمینه‌هــای .

؛ مختلف
1010 محلّ امن و مایه خیر و بركت برای مردم؛
1111 داشتن مدیریت خوب و فعّال؛
1212 اهمیّت دادن به كیفیّت برنامه‌ها؛
1313 مركز تبلیغات و رسانه جهان اسلام؛
1414 پناهگاه، در سختی‌ها و مشکلات و حوادث.
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شاخصه‌های امام جماعتِ مسجد تراز««
در سـند »چشـم‌انداز مساجد جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی«، 
پیرامـون شـاخص‌های امـام جماعـت مطلوب چنین آمده اسـت: »برخـورداری از ائمّه 
جماعاتـی عالـم، اندیشـمند، پارسـا، آگاه بـه مسـائل روز، آشـنا بـه فنـون مشـاوره و 

مدیریـّت و دارای روحیّـه ارتباطی مردمی گسـترده«.
 همچنیـن مقـام معظّـم رهبـری در پیـام بـه اجلاس نوزدهـم نمـاز می‌فرماینـد: 
»روحانـی پرهیـزکار، کارشـناس و دلسـوز در مسـجد، همچـون پزشـک و پرسـتار در 

بیمارسـتان، روح و مایـه حیـات مسـجد اسـت«.1
 بـر ایـن اسـاس بـه نظـر می‌رسـد کـه مهمّ‌تریـن مرحله در ترسـیم سـیمای مسـجد 
تـراز اسلامی؛ پـس از بررسـی و درک عمیـق نقـش منحصربه‌فـرد مسـجد در تعالـی 
فرهنـگ جامعـه دینـی و پیشـبرد اهـداف انقلاب و نظـام اسلامی، همانـا احصـاء و 
تبییـن شـاخص‌های امـام جماعـت چنیـن مسـجد نمونـه‌ای اسـت؛ زیـرا بـه همـان 
میـزان کـه اصـل تأسـیس مسـجد در یـک منطقـه جغرافیایـی در تأمین سـخت‌افزار 
هدایـت ضـرورت دارد، وجـود روحانـی شایسـته و تـراز نظـام اسلامی بـرای امامت و 
مدیریـّت آن در بعُـد نرم‌‌افـزاری ضـروری اسـت. بـه تعبیـر رهبـر انقلاب »نخسـتین 

مطلـب مهـمّ، بنـای مسـجد و حضـور روحانـی شایسـته در آن اسـت«.2
 دکتر رسـول عبّاسـی در کتاب »مسـجد تراز اسلامی« شایسـتگی‌های امام جماعت 

را بـه چهـار مؤلفّه کلیّ تقسـیم نموده اسـت کـه عبارت‌اند از:
11 »هدفداری«؛ .
22 » فضائل اخلاقی«؛.
33 »دانش و مهارت‌ها«؛.
44 »تمایل«..

سـپس هـر یـک از ایـن مؤلفّه‌هـا را تحـت شـاخص‌های روشـنی تبییـن می‌نماید که 
در جـدول زیـر دسـته‌بندی گردیده اسـت:

1 . پیام مقام معظّم رهبری به نوزدهمین اجلاس سراسری نماز، 1389/07/20.

2 . همان.
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جدول شایستگی‌های امام جماعت
شاخص‌ها مؤلفّه‌ها

1(انگیزه هدایت دیگران      	
2(انگیزه خودسازی و تهذیب نفس هدفداری

3( خُلق نیکو و حُسن معاشرت	
4(سعه صدر و مدارا

5( امانتداری و مسئولیّت‌پذیری	
6(صداقت و وفای به عهد

		 7( عدالت فقهی و تقوا 
8(اخلاص

			  9( تواضع 
10( نظم و وقت شناسی، حضور منظّم و نظم در انجام امور	

11( عدالت در رفتار با مردم و توجّه به همه افراد 
12(ساده‌زیستی و احتراز از تجمّلات دنیا

13( وقار و ثبات شخصیّت 	
14(شجاعت و استقلال رأی

		 15( ولایت‌پذیری 
 16(خودباروری و قاطعیّت 

		 17( حُسن شهرت 
18( آراستگی و جذّابیت ظاهری

فضائل اخلاقی

19( پیشگامی در ارتباطات	
20( مخاطب‌شناسی

		 21( شنود مؤثرّ
22( ارتباطات مؤثرّ

		 23( فنّ خطابه
24( هوش عاطفی و هیجانی

25( دید کلان و تفکّر راهبردی	
26( تفکّر تحلیلی و توانایی درک و تشریح اهداف و ارزش‌های مسجد

		 27( تفکّر خلّاق 
28( آگاهی، بصیرت و بینش‌سیاسی

29( دانش دینی )فقه، اصول، کلام، تفسیر و ...(
30( شناخت خرده‌فرهنگ‌ها	

31( قرائت صحیح نماز و قرآن

دانش و مهارت

32( اهتمام به حلّ مشکلات و امور مردم
33( تلاش و پشتکار در مسجد تمایل
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علاوه بـر ویژگی‌هـای مذکـور، شـاخص‌ها و خصوصیّـات دیگـری نیز از امـام جماعت 
مسـجد تـراز انتظـار می‌رود1کـه عبارت‌اند از:

1. مقبولیّت اجتماعی
 پیشـوایان اسلام بـر مقبولیّـت امـام جماعـت و اینـكه او مـورد رضایـت و پذیـرش 
نمازگـزاران باشـد، تأكیـد فـراوان نموده‌انـد. رسـول مکـرّم اسلام می‌فرمایـد: 
هً العَْبْـدُ الْبـِقُ حتّـی یرَْجِـعَ إلِـَی مَـوْلَهُ وَ النَّاشِـزُ عَنْ  ُ لهَُـمْ صَلاَ »ثمََانیَِـهٌ لَ یقَْبَـلُ اللَّ
کَاهِ وَ إمَِـامُ قَوْمٍ یصَُلِّی بهِِـمْ وَ هُمْ لـَهُ کَارِهُونَ...؛  زَوْجِهَـا وَ هُـوَ عَلیَْهَـا سَـاخِطٌ وَ مَانعُِ الـزَّ
هشـت طایفه‌انـد کـه خداونـد از آنهـا نمـازی را نمی‌پذیـرد: بنـده فـراری تـا وقتـی 
کـه بـه سـوی مولایـش برگـردد، زن ناشـزه‌ای کـه همسـرش بر او خشـمناک باشـد، 
منع‌کننـده زکات، امـام ]جماعـت[ قومـی کـه نمـاز بخوانـد بـا اینکـه مـردم از وی 

کراهـت داشـته باشـند و ...«.2
رحیـم نوبهـار، بـا اسـتناد بـه همیـن شـاخص، معتقـد اسـت کـه بایـد انتخـاب امـام 
جماعـت مسـجد بـه مـردم ـ‌ اعـمّ از همسـایگان و مجـاوران مسـجد‌ ـ واگـذار شـود. 
»واگـذار نمـودن انتخـاب امـام جماعـت مسـاجد بـه مردمىـ ـكه مجـاور و همسـایه 
مسـجد هسـتند، سـبب می‌شـود تـا مـردم كسىـ را ـكه به‌طـور واقعـی دوسـت 
می‌دارنـد، بـه امـام جماعـت برگزینند. ضمـن اینكه به‌طـور معمول شـناخت مردم به 
دلیـل ارتبـاط نزدیكـ بـا افـراد، واقعی‌تـر و درصد خطـاى آن یـا مركزى ـكه بخواهد 
در ایـن بـاره تصمیـم بگیرد، كمتر اسـت. این امـر همچنین، نظام اسلامی را از وجود 

مرـكزى ـكه بخواهـد در ایـن بـاره تصمیم‌گیـرى كنـد، بی‌نیـاز می‌سـازد«.3

2. توجّه به وظایف امام جماعت
امـام جماعـت علاوه بـر مدیریـت صحیـح مسـجد و اقامـه نمـاز جماعت، لازم اسـت 

مـواردی را مدّنظـر قـرار دهد:

1 . اقتباس از: ویژگی‌های امام جماعت موفّق، مجلّه مبلّغان، شماره مرداد 138، ص32.

2 . من لایحضره الفقیه، ج1، ص59.

3 . نوبهار، رحیم، رابطه نظام اسلامى و مساجد، مؤسّسه فرهنگی تبیان، قم، 1387.
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الف( مراعات اوقات نمازگزاران و حال ضعیفان
امـام صـادق می‌فرماینـد: »إذَِا کُنْـتَ إمَِامـاً أجَْزَاتَـْکَ تکَْبِیـرَهٌ وَاحِـدَهٌ لِنََّ مَعَکَ ذَا 
عِیـفَ وَ الکَْبِیـر؛ هـرگاه امـام جماعت بـودی، یک الله‌اکبر بـرای تو کافی  الحَْاجَـهِ وَ الضَّ

اسـت؛ زیـرا افـرادی کـه کار دارنـد یـا ضعیـف و پیر هسـتند با تو هسـتند«. 1
امیـر مؤمنـان می‌فرماینـد: »آخِـرُ مَا فَارَقْـتُ عَلیَْهِ حَبِیـبَ قَلبِْی انَْ قَالَ: یـَا عَلیُِّ إذَِا 
صَلَّیْـتَ فَصَـلِّ صَلاَهَ أضَْعَـفِ مَـنْ خَلفَْکَ...؛ آخرین سـخنی کـه بـا آن از محبوب قلبم 
جـدا شـدم، ایـن بود کـه فرمود: یا علـی! به هنـگام نمـاز ]جماعت[، نمازی متناسـب 

بـه حـال ضعیف‌تریـن کسـی که به تـو اقتدا کرده اسـت، بخـوان«.2
در روایـت دیگـری رسـول خـدا می‌فرماینـد: »مَـنْ أمََّ قَوْمـاً فَلـَمْ یقَْتَصِـدْ بهِِمْ فیِ 
تْ عَلیَْـهِ صَلَتهُُ وَ لـَمْ تجَُاوِزْ  حُضُـورِهِ وَ قرَِاءَتـِهِ وَ رُکُوعِـهِ وَ سُـجُودِهِ وَ قُعُـودِهِ وَ قیَِامِـهِ رُدَّ
ِ مَنْزِلـَهَ أمَِیـرٍ جَائـِرٍ مُتَعَـدٍّ لمَْ یصَْلُـحْ لرَِعِیَّتِهِ وَ لـَمْ یقَُمْ  ترََاقیَِـهُ وَ کَانـَتْ مَنْزِلتَُـهُ عِنْـدَ اللَّ
؛ِ کسـی کـه امامـت گروهـی را به عهده گیـرد و در حاضر شـدن ]برای  فیِهِـمْ بأَِمْـرِ اللَّ
نمـاز[ و قرائـت و رکـوع و سـجده و نشسـتن و برخاسـتن خـود، راه اعتـدال و میانه را 
در پیـش نگیـرد، نمـازش مورد پذیـرش نخواهد بـود و از کتف‌های او تجـاوز نمی‌کند 
و جایـگاه چنیـن امامـی نـزد خداونـد همچون جایـگاه سـلطان سـتمگر و تجاوزگری 
اسـت کـه بـرای اصلاح رعیّت خود تلاش ننمـوده و فرمان الهـی را در میـان آنان به 

پای نداشـته است«.3

ب( تعیین ساعتی مشخص برای حلّ مشکلات
اگرچـه اجـرای ایـن برنامـه در همـه مسـاجد ضروری نیسـت؛ امّا مناسـب اسـت امام 
جماعـت بـا توجّـه بـه نیـاز محـلّ، سـاعتی را به صـورت روزانه یـا هفتگی در مسـجد 
حضور یابد و به سـؤالات پاسـخ گفته و به رفع مشـکلات فردی و اختلافات خانوادگی 
بپـردازد و در صـورت نیـاز بـا مراکز حـوزوی و متخصّصان در تماس باشـد تا سـؤالات 

به خوبی پاسـخ داده شـود.

1 . الکافی، ج 3، ص310.

2 . وسائل الشیعه، ج5، ص447.

3 . همان، ج8، ص420.
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ج( حفظ آرامش مسجد؛
د( ارائه برنامه‌هایی که بر جذّابیّت مسجد بیفزاید؛

ه( تشکیل هیئت امنای شایسته؛
و( رفع موانع جذب جوانان به مسجد.
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نتیجه سخن««
امـروز، جامعـه اسلامی ما هماننـد دیگر جوامـع، از ویژگی‌هـا و کارکردهـای حقیقی 
مسـجد در صـدر اسلام فاصلـه دارد که برای رسـیدن به الگوی مسـجد تراز اسلامی 
نیـاز بـه کـم‌ کـردن ایـن فاصله‌هـا داریـم، مسـجد تـراز اسلامی عهـده‌دار نقش‌های 

مهمّـی در زمینـه عبـادی، سیاسـی، اقتصـادی، اجتماعی، نظامی و ... اسـت.
پیـروزی شـکوهمند انقلاب اسلامی ایـران ـ کـه تحوّلـی بنیادیـن را در ارزش‌هـا، 
سـاختارها و رفتارها در راسـتای احیای اسلام ناب محمّدی ایجاد و ایجاب نموده 
اسـت‌ ـ ضمـن بازگشـت دادنِ ارکان و اجـزاء جامعـه بـه الگـوی جامعـه مدینه‌النّبی، 
بـا لحـاظ مقتضیّـات زمـان، عناصـر و کارکردهـای جدیـدی را بـرای همـه یـا اکثـر 
سـاختارها و از جمله برای مسـجد تعریف نموده اسـت. شـناخت و پیاده‌سـازی عملی 
ایـن کارکردهـا و عناصـر و توزیع منطقی ایـن نقش‌ها در میان ارکان و اجزاء مسـجد، 
اعـمّ از اجـزای داخلـی و بیرونـی، مهمّ‌تریـن گام راهبـردی بـرای رسـیدن به مسـجد 

تـراز نظـام مقدّس جمهوری اسلامی اسـت.
واژه »تـراز« یـا »طـراز« در کتاب‌هـای لغـت بـه معنـای »قاعـده، قانـون، روش، طرز، 

‌رتبـه، قسـم، نـوع، هم‌شـأن، هم‌پایـه و هم‌سـطح« اسـت.1 
مسـجد تـراز اسلامی عنوانـی اسـت که نخسـتین بـار مقام معظّـم رهبـری در پیامی 
کـه بـه نوزدهمین اجلاس سراسـری نمـاز )18 مهرماه 89( دادند، خواسـتار رسـیدن 
بـه چنیـن مسـجدی شـده‌اند. منظور از مسـجد تراز اسلامی، رسـیدن به مسـجدی، 

بـر اسـاس قاعده و روش صدر اسلام اسـت.
بـا امعـان نظـر در مجمـوع مـدارک تاریخـی و روایـی، بـه روشـنی درمی‌یابیـم که در 
سـیره پیامبـر اعظـم، مسـجد اوّلیـن و مهمّ‌ترین رکن در همبسـتگی بیـن امّت و 
رهبـر و مرکـز تمـام تصمیم‌گیری‌هـا و اقداماتی اسـت کـه حکومت برای اجـرای آنها 
نیازمنـد حضـور و نقش‌آفرینـی آحـادّ مردم اسـت؛ اقداماتـی مانند: آمـوزش نیروهای 
نظامـی، اطّلاع‌رسـانی و بسـیج عمومـی بـرای مبـارزه بـا توطئه‌های مختلف دشـمن، 
تعلیـم و تربیـت، رفع مشـکلات اقتصادی و معیشـتی مسـلمانان و ... . افـزون بر اینها، 

1 . ر.ک: کتاب‌های لغت مانند فرهنگ معین، لغت‌نامه دهخدا، ذیل واژه »تراز«.
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آن حضـرت بـه عنـوان حاکم اسلامی، تمام وظایف و شـئون حاکمیّتـی خود را با 
محوریـّت مسـجد و در مسـجد رتـق و فتـق می‌فرمودند؛ در مسـجد محکمـه قضاوت 
برپـا می‌کردنـد، بـا بـزرگان بـه شـور می‌نشسـتند، بیت‌المـال را در مسـجد تقسـیم 
می‌فرمودنـد، دیدارهـای سیاسـی و دیپلماتیـک خود را در مسـجد برگـزار می‌کردند.

پـس از رحلـت پیامبر اسلام و روی کار آمدن خلفای راشـدین، مسـجد همچنان 
پایـگاه حکومـت و دارای کارکردهای آموزشـی، تربیتی، سیاسـی، اجتماعـی و نظامی 
بـود. امـام علـی نیـز ماننـد پیامبـر و خلفـای سـه‌گانه، مسـجد را مقـرّ خلافـت و 
حکومـت قـرار داد و کلیّـه وظایـف و برنامه‌هـای حکومتـی خـود را در مسـجد و بـا 

محوریتّ مسـجد انجـام داد.
پـس از شـهادت امـام علـی و قـدرت یافتـن بنی‌امیّـه بـه سـرکردگی معاویه‌بـن 
ابی‌سـفیان، مسـجد از سویی برای عوام‌فریبی و سوء اسـتفاده از موقعیّت سوق‌الجیشی 
تجمّـع مؤمنـان و ارتبـاط حاکـم با رعیّت در سـلطه و اختیـار خلیفه قـرار گرفت. این 
زمـان نقطـه آغـاز تضعیـف جایـگاه و نقـش مسـاجد در جامعـه اسلامی بـه شـمار 
مـی‌رود. معاویه‌بـن ابی‌سـفیان کـه خـود را خلیفـه رسـول‌الله و لایق‌تریـن فـرد 
بـرای اقامـه جمعـه و جماعـت می‌دانسـت، بـر فـراز منبر رسـول خدا می‌نشسـت 
و خطابـه می‌خوانـد و بـا مغالطـه و سفسـطه، معـارف دینـی را دسـتاویزی بـرای ظلم 
و سـتم دسـتگاه حکومـت خویش قـرار مـی‌داد. بعد از سلسـله خبیثه بنی‌امیه، سـایر 
خلفـا و بـه مرور سلاطین و پادشـاهان کشـورهای اسلامی اغلب از مسـجد این‌گونه 
اسـتفاده می‌کردنـد. البتّـه در تمـام ایـن مـدّت، علمـا و مراجـع بزرگ، بـا درک خطر 
وابسـتگی پایـگاه دین به پادشـاهان در مقابل دولت‌ىشـدن مسـاجد مقاومـت كردند و 
در چنـد نوبـت ـكه حكومت‌هـا قصد دسـت‌اندازى بر مسـاجد را داشـتند، بـا مقاومت 
سـخت از سـوى علمـای و روحانیـان مواجـه شـدند. ایـن مقاومت‌ها در حـدّى بود كه 
بعضىـ از مراجـع بـزرگ هرگونـه همكـارى را تحریم نمودنـد. امام خمینـی حتّى 
ایـن مسـئله را در رسـاله خـود نیز آورد و چند مسـئله را در باب امر بـه معروف و نهى 
از منـكر بـه تحریـم همكـارى علمـا با دولـت جائر و حكم عـدم عدالت آنهـا اختصاص 

داد.
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نکتـه شـایان توجّـه ایـن که بـا مطالعـه و مرور گذشـته مسـاجد، به نتیجه می‌رسـیم 
کـه مسـجد در هیـچ دوره‌ای به انـدازه دهه‌های 40 تـا 60 به مسـاجد دوران حکومت 
نبـیّ اکـرم شـبیه نبـوده اسـت. اگرچـه در ایـن دوره به دلایـل مختلفی، مسـاجد 
به‌طـور کمّـی و کیفـی فاصلـه‌ای طولانـی بـا الگـوی مسـجدالنّبی داشـتند، امّـا در 
مقایسـه بـا دوران‌هـای پیشـین و حتّـی کنونـی، از نسـبتی بـس نزدیـک بـا آن تـراز 

اسلامی برخـوردار بودند.
به‌طـور قطـع، بـاور بـه جایـگاه منحصربه‌فـرد مسـجد در دسـت‌یابی نظام اسلامی به 
اهـداف و آرمان‌هـای بلنـد خود، نخسـتین شـرط در احیاء کارکردهای مسـجد اسـت. 
بـرای نیـل بـه ایـن منظـور باید انتظـارات از مسـجد را در قالب شـاخص‌های مسـجد 
تـراز نظـام اسلامی مورد بررسـی قرار داد و سـپس، با بررسـی وضعیّـت کنونی، برای 

تحقّـق وضـع مطلـوب برنامه‌ریزی و حرکـت کرد.
 هـر مسـجدی دارای ارکانـی و هر رکنی باید دارای ویژگی‌ها و شـاخصه‌هایی باشـد تا 
بتـوان آن را در قالـب مسـجد تراز، شناسـایی و تعریـف نمود. مهمّ‌ترین ارکان مسـجد 

بـه قرار زیر اسـت: 
11 امــام جماعــت، کــه بــه تعبیــر رهبر معظّــم انقاــب اساــمی »مدیــر طبیعی .

مســجد« است.
22 مأموم‌هــا کــه حضــور پرشــور و منظّــم و منضبــط خــود در مســجد، .

مهمّ‌تریــن مصــداق عمــران مســجد تلقّــی می‌شــود.
33 هیــأت امنــا کــه از ســوی مــردم و بــا تأییــد امــام جماعــت بــرای اداره امــور .

مســجد بــه امــام جماعــت کمــک می‌کننــد.
44 تشــکّل‌های فعّــال در مســجد؛ نظیــر پایــگاه بســیج، کانــون فرهنگــی و .

هنــری مســجد و ... کــه عهــده‌دار امــور فرهنگــی، اجتماعــی و سیاســی مســجد 
هســتند و بــا هماهنگــی امــام جماعــت و پشــتیبانی نیــروی مقاومت، به پاســداری 

از ارزش‌هــای انقاــب اساــمی مشــغول‌ هســتند.
55 خــادم کــه بــا نظافــت بــه هنــگام و شایســته مســجد، موقعیّــت را بــرای .

اقامــه نمــاز و انجــام ســایر وظایــف مســجد، فراهــم مــی‌آورد.
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66 ساختمان و امکانات فیزیکی مسجد..
در میـان ارکان یادشـده، نقـش امـام جماعت بسـیار حائز اهمیّت اسـت. ایـن روحانی 
پرهیزکار، کارشـناس و دلسـوز در مسـجد، همچون پزشـک و پرسـتار در بیمارستان، 
روح و مایـه حیـات مسـجد اسـت. وجـود روحانی شایسـته و تـراز نظام اسلامی برای 
امامـت و مدیریـت آن در بعُـد نرم‌افـزاری ضـروری اسـت. بـه تعبیـر رهبـر انقلاب 

»نخسـتین مطلـب مهـمّ، بنای مسـجد و حضـور روحانی شایسـته در آن اسـت«.1

1 . پیام مقام معظّم رهبری به نوزدهمین اجلاس سراسری نماز، 1389/07/20.
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حــر عاملــی، محمّد‌بن‌حســن، وســایل الشــیعه، دوره 20 جلــدی، اساــمیّه تهــران، چــاپ ششــم، 1403 ««

هـ.ق.
رازی، ابوالفتوح، تفسیر، لقیم و حواشی مهدی‌الهی قمشه‌ای، تهران، انتشارات علمی، 1325هـ.ش.««
رضایــی، علــی، جایــگاه مســاجد در فرهنــگ اساــمی، مؤسّســه فرهنگــی ثقلیــن، چــاپ اوّل، قــم، ««

1382هـ.ش.
شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، جامعه مدرّسین، قم، چاپ سوّم، 1413 هـ.ق.««
طباطبایــی، محمّدحســین، المیــزان فــی تفســیرالقرآن، مؤسّســه اعلمــی، بیــروت، چــاپ دوّم، ســال ««

1391هـ.ق.
طه‌الولی، المسجد ف‌ىالاسلام، دارالعلم للملابین، بیروت، 1409 هـ.ق.««
قرائتی، تقی، آیین امامت مسجد، مؤسّسه مسجد، قم، چاپ اوّل، 1387هـ.ش.««
کاشــف‎الغطاء، شــیخ جعفر‌بن‌خضــر جناحــی نجفــی، کشــف الغطــاء مــن خفیــات مبهمــات الشــریعه ««

الغــرّاء، دارالطباعــه ســیّدمرتضی، 1317هـ.ق.
کلینــی، محمّد‌بن‌یعقــوب، الکافــی، تصحیــح: علی‌اكبــر غفّــاری، دارالكتــب الاساــمیّه، تهــران، چــاپ ««
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مجلسی، محمّدباقر، بحارالانوار، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ سوّم، 1403 هـ.ق و 1983م.««
»» نــوری، حســین‌بن ‌محمّد‌تقــی، مســتدرک الوســائل و مســنتبط المســایل، قــم، مؤسّســه آل‌البیــت
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فرّاء، قاضى ابوعلى محمّد‌بن‌حسین، الاحکام السلطانیه.««

مقالات:
فتّاحى، محمّدجواد، بایدها و نبایدهاى مسجد. ««
پیام مقام معظّم رهبری به نوزدهمین اجلاس سراسری نماز، مهرماه 1389هـ.ش.««
نوبهار، رحیم، رابطه نظام اسلامى و مساجد، مؤسّسه فرهنگی تبیان، قم، 1387هـ.ش.««
ابوالقاســمی، محمّد‌جــواد، رابطــه مســجد و حکومــت، معاونــت فرهنگــی، آموزشىــ و پژوهشىــ ســازمان ««

برنامــه و بودجــه، شــماره 3.
 نــوری، محمّــد، گزیــده مأخذشناســی نقــش زمــان و مــکان در فقــه، آینــه پژوهــش، بهمــن و اســفند ««

1374، شــماره 36.
ضرّابى، عبدالرضا، نقش و عملكرد مسجد در تربیت، معرفت 1379 شماره 33.««
طهمورثی، اسماعیل، ویژگی‌های مسجد نمونه، روزنامه رسالت، شماره 5851، 11/2/1385.««
قجری، محمّدمهدی، ویژگی‌های امام جماعت موفّق، مجلهّ مبلغّان، شماره مرداد 138.««

سایت‌ها و وبلاگ‌ها:
باشگاه اندیشه، اجتهاد و مقتضیّات زمان از دیدگاه امام خمینی، بی‌نام.««
»»http://www.tebyan.net/newindex  :سایت تبیان
 احمدی، محمّدبشیر، وبلاگ، دین و اندیشه سیاسی در خاورمیانه، مسجد و سیاست ««

http://accuracy.mihanblog.com
افسربیگی، جواد، نقش مسجد در زمینه سازى ظهور امام زمان،سایت تبیان««

 http://www.tebyan.net
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65 فصل دو: مسجد، انقلاب اسلامی و بیداری اسلامی   

مسجد، نماد تمدّن اسلامی

محمود حسین‌زاده خراسانی

چکیده««
نوشـته حاضـر در صـدد تبیین مسـجد به عنـوان نماد تمدّن اسلامی اسـت. نگارنده، 
ضمن تشـریح کارکردهـای گوناگون اجتماعی، سیاسـی، قضایی، فرهنگی و آموزشـی 
مسـجد، خـود سـاختمان ایـن مـکان مقـدّس را بـه عنـوان نمـاد توسـعه و اسـتواری 
فرهنـگ و تمـدّن اسلامی، مـورد بررسـی قـرار می‌دهـد؛ زیرا بایـد در تمام شـهرها و 
محلاّت کشـور اسلامی ایـن نمـاد حضور و ظهور داشـته باشـد. این نوشـتار، شـامل 
پنـج مبحث اسـت کـه عبارت‌اند از: مفهوم‌شناسـی نمـاد، فواید و تأثیرات نمادسـازی، 
مسـجد نمـاد فرهنـگ و تمـدّن اسلامی، مبـارزه بـا نمـاد تمدّن اسلامی )مسـاجد(، 

احیای نمـاد تمدّن اسلامی. 

واژگان کلیدی: ««
مسجد، تمدّن، فرهنگ، شهرسازی، تمدّن اسلامی، سَنبل، الگو، نماد.
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مقدّمه««
هـر ملّـت و جامعـه‌، فرهنگ خاصّـی دارد. با توجّـه به نقش فرهنـگ در حیات معنوی 
جامعـه و تأثیـر آن در معرّفـی هویـّت ملیّ و تکامل مـادّی و معنوی جامعـه، نمی‌توان 
حـوزه عمـل فرهنـگ را بـه برخـی زمینه‌ها محـدود کرد. از سـوی دیگر، بـرای انتقال 
آداب و عادت‌هـا و اندیشـه‌ها از نسـلی بـه نسـل دیگـر، به یک ابـزار نیازمند هسـتیم. 

یکی از وسـایل انتقـال فرهنگ، »نمادها« هسـتند.
نمـاد، وسـیله مناسـبی بـرای معرّفـی فرهنگ اسلامی اسـت؛ معرّفی تفکّـر، فرهنگ 
و نمادهـای دینـی اسلامی بـه دیگـر جوامـع و تمدّن‌هـا، از زمینه‌هایـی اسـت کـه 
افـزون بـر معرّفـی هویـّت اسلامی جامعه بـه دیگـران، عاملـی در جهـت تقویتّ روح 
فرهنـگ اسلامی و عـزّت و اعتمادبه‌نفـس جامعه نیز محسـوب می‌شـود. بنابراین، در 
فرهنگ‌هـای بشـری، سـمبل‌ها و نمادهایـی وجـود دارد کـه از یک‌سـو، شـاخص هـر 
فرهنـگ و از سـوی دیگر، شـخصیّت‌بخشِ جوامع و انسـان‌ها اسـت. یکـی از نمادهای 
دینـی کـه در طـول تاریـخ در توسـعه و اسـتواری فرهنـگ و تمـدّن اسلامی نقـش 
بسـزایی داشـته، »مسـجد« بـوده اسـت. بر ایـن اسـاس، مسـلمانان، از همـان ابتدای 
تشـکیل حکومت اسلامی، به دسـتور پیامبر اسلام به سـمت مکانی سـوق داده 
شـدند کـه پـس از چنـدی به عنـوان نمـاد و نشـانه حکومت اسلامی معروف گشـت 
و ایـن امـر بـه قدری مشـهور شـد کـه در نمادبـودن مسـجد به عنـوان سـنبل تمدّن 

اسلامی کسـی تردیـد نمی‌نمود.
بدیـن ترتیـب، شـهرهایی کـه از سـابقه تاریخـی برخـوردار بودنـد، بعدهـا بـه حـوزه 
تمـدّن اسلامی وارد می‌شـدند و بـه تدریـج بـا ایجـاد مسـاجد و گسـترش تعـداد 
مسـاجد و همچنیـن بـا زیـاد شـدن مـدارس اسلامی و سـایر تأسیسـات لازم، )ایـن 
شـهرها( رنـگ تمدّن اسلامی بـه خـود می‌گرفتند. بدین صورت، هر شـهر، متناسـب 
با وضع جغرافیایی خود و بر اسـاس مشـترکات شـهرهای اسلامی و آداب و رسـوم و 

مختصّـات تمـدّن و فرهنـگ اسلامی، گسـترش و توسـعه یافـت.
بـدون تردیـد، مسـجد در ابعـاد گوناگونـی چـون بعُـد اجتماعـی، سیاسـی، قضایـی، 
فرهنگـی، آموزشـی و ... بـه پیشـرفت جامعـه اسلامی یـاری رسـانده و در نتیجـه 
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موجـب رشـد و شـکوفایی تمدّن نوبنُیان اسلام شـده اسـت. نکتـه درخـور توجّه این 
اسـت کـه هـر امـری بـرای بازشناسـی، دارای نشـانه‌ای اسـت کـه آن را از امـور دیگر 
متمایـز می‌سـازد. کلیسـا و صلیب در قرون وسـطی، به خصـوص در دوران جنگ‌های 
صلیبـی بیـن مسـیحیّان و مسـلمانان، به عنوان نماد تمدّن مسـیحیّت اطلاق می‌شـد. 
بنابرایـن، برپایـی کلیسـا و گسـترش تعـداد آن در هر کشـوری بیانگر این امـر بود که 
تمـدّن مسـیحیّت، تمـدّن غالـب اسـت، چنان‌کـه مسـجد شـهر قرطبـه در اندلـس با 

اسـتیلای مسـیحیّان به کلیسـا تبدیل شـد.  
در ایـن نوشـتار مختصـر، نگارنـده قصـد دارد تـا بـا مطالعـه در منابع معتبر اسلامی، 
نقـش خـود سـاختمان مسـجد را به عنـوان نماد رشـد و ترقّـی تمدّن اسلامی، مورد 

بررسـی قـرار دهد.

مبحث اوّل: مفهوم نماد ««
گاهـی میـان دو پدیـده یـا دو مفهـوم، چنان پیونـدی در ذهن مـا برقرار می‌شـود که 
بـا خطـور یکـی بـه فضـای ذهـن، دیگری نیـز بـدون فاصلـه در ذهـن انسـان تداعی 
می‌شـود کـه اندیشـمندان علـم منطـق، در اصطلاح به آن دلالـت می‌گوینـد. دلالت 

به سـه صورت اسـت:1
1. دلالت عقلی، مثال: با دیدن دود، ذهن انسان پی به آتش می‌برد.

2. دلالـت طبعـی کـه بـه عواطـف درونـی مربـوط اسـت؛ به‌طـور مثـال، شـما از 
رنگ‌پریدگـی شـخص، بـه بیمـار بـودن او پـی می‌بریـد. در روانشناسـی از دلالـت 

طبعـی، بـه عنـوان »زبـان عواطـف« تعبیـر شـده اسـت.
3. دلالـت وضعـی کـه عبـارت از دلالتی اسـت که سـبب آن قـرارداد اسـت؛ به این 
معنـی کـه چیـزی را علامـت و نشـانه چیـز دیگـری قـرار می‌دهنـد؛ ماننـد: دلالـت 
لبـاس سـیاه بـر ماتـم و دلالت علائـم راهنمائـی بر معانی خـاصّ؛ مثل برداشـت ذهن 
از علامـت »پـارک ممنـوع« و مانند دلالت الفاظ بـر معانی، مانند اینکـه ذهن از کلمه 

1 . خوانساری، منطق صوری، ص85.
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»میـز« بـه یـک سـازه چهارپایه منتقل ‌شـود. بـه عبارت دیگـر، به این عمـل، »تداعی 
معانـی« اطلاق می‌شـود؛ به‌طـور مثـال با شـنیدن نـام اصفهان، انسـان ناخواسـته به 

یـاد آثـار تاریخـی همچون سـی و سـه پل، منـار جنبـان، گـز و ... می‌افتد.
امـروز، در روش‌هـای مطالعـه و یادگیـری، تداعـی معانی، بسـیار مـورد اسـتفاده قرار 
می‌گیـرد؛ به‌طـوری کـه یکـی از قابـل اعتمادتریـن روش‌هـای یادگیـری اسـت که به 
آن »تصویرسـازی ذهنی« یـا بـا کمـی مسـامحه »روش کلمه کلید« اطلاق می‌شـود. 
در ایـن روش، شـخص فـرا گیرنـده در ذهـن خـود بیـن دو مفهـوم کـه یکـی پایدار و 
دیگـری ناپایـدار اسـت، رابطـه‌ای ایجـاد می‌کند که ذهـن با یـادآوری مفهـوم پایدار، 

بـه آن مفهـوم دیگـرِ غیرپایـدار منتقل می‌شـود. 
انسـان، از ایـن ویژگـی مهـمّ ذهنـی خویش بـه نحو شایسـته‌ای بهـره برده اسـت که 
بـا »قـرارداد« هـای خـاصّ یـا عـامّ از نشـانه‌های سـاده‌ای بـرای احضـار ایـن معانـی 
)مفاهیـم غیرپایـدار( بـه ذهـن، بهـره گرفته اسـت کـه در حقیقت بـا کلماتـی، مانند 

نمـاد، سـمبل، شـعار و مظهـر، مـورد شناسـایی واقع می‌شـوند.
زندگـی اجتماعـی، مملـوّ از ایـن نمادهاسـت؛ کعبـه و مسـاجد، نمـاد و نشـان توحید 
اسـت؛ پرچـم، نشـان یـک کشـور و ملیّـت، حلقـه نامـزدی نشـان همسـری، لبـاس 
روحانیّـت نشـان عالـِم دینـی، ویرگول، سـمبل مکـث کوتـاه، عبـارت »ج« در حروف 
سـجاوندی ]در رسـم‌الخط قـرآن[، نشـانه وقف جایـز، سـتاره‌های روی دوش نظامیان 
نشـانه رتبـه، رنگ‌هـای کمربنـد در ورزش‌هـای رزمـی، نمـاد رتبـه و مهـارت، هلال، 
مظهـر امدادرسـانی و عمامـه، سـیاه نشـانه‌ سـیادت اسـت که اگر بنا باشـد بـه احصاء 
ایـن نمادهـا در زندگـی اجتماعـی بپردازیـم، از موضوع اصلـی بحث خارج می‌شـویم.

دسـته‌ای از نمادهـا، نمایانگـر یـک ایـده و یـک ایدئولـوژی خـاصّ هسـتند و بـه کار 
گرفتـن آنهـا نشـانه‌ دلبسـتگی شـخص بـه آن مکتـب و ایـده اسـت؛ به‌طـور مثـال، 
صلیب، نشـانه مسـیحیّت و اذان، نشـانه اسلام و چفیه، نماد جبهه و ایثار و شـهادت 

و پرتـاب کفـش بـه سـوی کسـی، نمـاد نوعـی اعتـراض و علامـت تحقیر اسـت.
پیوندِ نماد و صاحب نماد در ذهن، چنان اسـتوار اسـت که وجود یکی با وجود دیگری 
درهم‌آمیختـه و درهم‌تنیـده اسـت و مثـل ایـن اسـت که این نمـاد، وجـود دیگری از 
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معنـای آن اسـت کـه در اصطلاح علمـای علم اصول فقه، به »فنا«1تعبیر شـده اسـت؛ 
به‌طـوری کـه قبـح معنا به لفـظ نیز سـرایت می‌کند.

نماد شدن چیزی، به دو صورت پدید می‌آید که در ادامه به آنها اشاره می‌شود:
1( بـه سـبب تکرار یـا به اصطالح »نمادسـازی بـه صـورت تعیّن«: بـه این 
معنـی کـه فـرد خاصّـی یـک نمـاد را ایجـاد نمی‌کنـد، بلکـه بـه مرور زمـان و بـر اثر 
تکـرار مشـاهده یـا شـنیدن مکـرر، ارتبـاط تنگاتنگـی بیـن نمـاد و آن معنـی ایجـاد 
می‌شـود؛ بـه عنـوان مثـال، الزیـدی روزنامه‌نـگار عراقی، بـا پرت‌کردن لنگـه کفش به 
سـوی بـوش پسـر، رئیـس جمهـور وقت آمریـکا و با تکـرار این فعـل در سراسـر دنیا، 

ایـن عمـل، نمـادی بـرای اعتـراض به شـخص مـورد نظر تلقّی شـد. 
2( نمادسـازی به شـیوه تعیین، توسّـط یک فرد یـا گروهی از افـراد: در این 
قسِـم، یـک فـرد یا یک گـروه نشـانه‌ای را بـرای معنایی قـرار می‌دهند؛ مثـل طرّاحی 
کـه بـرای یـک شـرکت تجاری، آرمـی را ترسـیم می‌کند یـا گروهی برای یک کشـور، 

پرچـم یا سـرود ملـّی را طرّاحـی می‌کنند.
ایـن نکتـه قابـل تأمّـل اسـت کـه بـرای آنکـه نمادهـا کارکـرد واقعی خـود را داشـته 

باشـد، بایـد دو عامـل وجود داشـته باشـد:
الف( شخص از وضع نماد آگاهی داشته باشد.●●
ب( مکرّر این پیوند را دیده باشد.●●

1 . بحوث فی علم الاصول، ج1، ص135: »و المراد بالآلیه فی جانب اللفظ أن یلحظ اللفظ فانیاً فی المعنی«.
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مبحث دوّم: فواید و تأثیرات نمادسازی««
 الف( تبادل سریع پیام

همان‌گونـه کـه بیـان شـد، نمادهـا با تبـادل سـریع پیـام، روابـط اجتماعی انسـان را 
آسـان می‌کننـد. رنـگ نارنجـی تاکسـی، صـدای آژیـر خودروهـای امـدادی و ... بـه 

راحتـی بـرای اشـخاص دارای مفهـوم هسـتند.

ب( نمادها عوامل تأثیرگذار بر اراده افراد
صورت‌هـای ذهنـی انسـان‌ها، مشـمول مرور زمان اسـت، بنابرایـن، نمادها و نشـانه‌ها 
ناخـوداگاه بـر فـرد تأثیرگـذار هسـتند و بـا فراخوانـی معنا بـه ذهن، توجّه شـخص را 

بـر می‌انگیـزد و غفلـت را مضمحـل می‌نمایند.
بـرای غفلت‌زدایـی بـه چنـد طریـق می‌تـوان عمـل نمـود1 کـه یکـی از آنهـا همیـن 
تداعـی معانـی به وسـیله نمادهـای موجود در اجتماع اسـت؛ به عنوان مثال، مسـاجد، 
یکـی از ایـن نمونه‌ها هسـتند که سـمبل توحید و عبودیتّ هسـتند و شـعار آن، یعنی 
اذان، نیـز هـر روز بیانگـر همیـن امـر اسـت که شـیطانِ فراموشـی را رجم نمایـد و از 
دل برانـد. بـر همین اسـاس، امیرالمؤمنین می‌فرمایند: »وَ اسْـکُنِ الْمْصَـارَ العِْظَامَ 
َّهَـا جِمَـاعُ المُْسْـلمِِینَ وَ احْـذَرْ مَنَـازِلَ الغَْفْلهَ؛ در شـهرهای بزرگ سـکونت کن؛ زیرا  فَإنِ
مرکـز اجتماع مسـلمانان ]و سـبب غفلت‌زدایی[ اسـت؛ بنابراین، با حضـور در اجتماع 

مسـلمانان، از غفلـت دوری نما«.2

ج( نمایانی تفکّر و ایده
مسـاجد، بـه عنـوان جلوه‌هـای بیرونـی دینـداری تلقّـی می‌شـوند و کسـانیکه در این 
نمـاد برجسـته اسلامی، رفت‌وآمـد نماینـد، در بیـن جامعه به عنـوان افـرادی دیندار 

می‌شوند. شـناخته 
جُـلَ یعْتَـادُ المَْسَـاجِدَ فَاشْـهَدُوا لـَهُ  پیامبـر، در ایـن بـاره فرمودنـد: »إذَِا رَأیَتُـمُ الرَّ

1 . تفکّر، مشاهده عمل دیگران و موعظه، از عوامل غفلت‌زدا هستند.

2 . دشتی، محمّد، نهج‌البلاغه، نامه69، ص434.
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ِ مَـنْ آمَـنَ بـِاللَّ‏؛ هنگامـى کـه دیدید  َّمـا یعْمُـرُ مَسـاجِدَ اللَّ َ یقُـولُ إنِ باِلْیِمَـانِ لِنََّ اللَّ
مـردى بـر رفت‌وآمـد به مسـجد مداومت می‌کنـد، وی را مؤمن بدانیـد. خداوند متعال 
می‌فرمایـد: تنهـا آنـان کـه ایمان بـه خداوند دارند، مسـاجد خـدا را آبـاد می‌کنند«.1

 پیراهـن مشـکی شـیعیان در ایـّام سـوگواری ائمّـه معصومـان، عشـق فـرد را بـه 
اهل‌بیـت و اعتقـاد آنهـا را بـه فرهنگ عاشـورا، اعـمّ از ظلم‌سـتیزی و ایثار و شـهادت 
و عفـاف و ... بیـان می‌کنـد. بنابـر اصـل تأثیـر باطـن بر ظاهـر، می‌توان نتایجـی را که 
بیـان شـد، بـه دسـت آورد. امروز، اگر کسـی در هر جـای دنیا، تمثال مبـارک حضرت 
امام را همراه داشـته باشـد، این کار او بیانگر ظلم سـتیزی وی محسـوب می‌شـود؛ 
همچنـان کـه اگـر کسـی صلیبی شکسـته همـراه داشـته باشـد، بیانگر این امر اسـت 

کـه شـخص از عقائـد نئونازیسـت‌ها تبعیّـت می‌کند.

د( نماد، بیانگر التزام افراد جامعه
اگـر آمـار نشـان‌ها و سـمبل‌های یـک ایده و فکـر در یک جامعـه افزایش یابـد، بیانگر 
ایـن امـر اسـت کـه التـزام افـراد آن جامعـه بـه آن معنـا و مفهوم نماد، بیشـتر اسـت 
و آن مفهـوم از هنجارهـای آن جامعـه محسـوب می‌شـود؛ بـه عنـوان مثـال، وقتی در 
جامعـه‌ای چـادر مشـکی‌ کـه نماد عفـاف و پاکدامنی اسـت، پوشـش درصد بیشـتری 
از زنـان جامعـه را تشـکیل بدهـد، بـه صـور حتـم، اهمیّـت و حسّاسـیّت عفـاف را در 

جامعـه بیـان می‌کند.

هـ( نماد، توسعه دهنده‌ فرهنگ در اجتماع 
بـا توجّـه به مطالب بیان شـده بند »ج« و کارکردهای مختلف مسـجد اعمّ از فرهنگی، 
اقتصـادی، رسـانه‌ای، عبـادی، قضایی، نظامی و هنری، گسـترش نمـاد در یک جامعه، 
بی‌شـکّ بیانگـر اهمیّـت مفهـوم آن نمـاد در جامعـه اسـت. بنابرایـن، اگـر متولیّـان 
فرهنـگ، بـه هـر صـورت از فرآینـد نمادسـازی بهـره ببرنـد و همچنین در گسـترش 

1 . مستدرک الوسائل، ج3، ص362، باب3، روایت 18.



جلد یک، بخش اول 72

آن نیـز بکوشـند، افـراد جامعـه نیـز به تبـع آنهـا، از آن نمـاد، الگوگیـری می‌نمایند و 
کـم کـم آن مفهـومِ نمادیـن در جامعه بـه عنوان یـک ارزش و هنجـار اجتماعی مورد 

پذیـرش عمـوم قـرار می‌گیرد.
در همیـن راسـتا، مسـاجدِ محلاّت و مسـاجد جامـع می‌تواننـد در ایجـاد، گسـترش 
و اسـتمرار فرهنـگ دینـی نقـش بسـزایی ایفـا کننـد. شـاید تشـویق اولیـاء دیـن در 
سـاختن مسـاجد، بـه همیـن سـبب باشـد. در غیـر این صـورت، سـاختن مسـجد به 
اندازه‌هـای کوچـک حتّـی بـه انـدازه لانه پرنـده1 چنـان که منقول اسـت، امـری دور 

از ذهـن بـه نظـر می‌رسـد.
ُ لـَهُ بیَتاً  از امـام صـادق نقل شـده اسـت کـه فرمودند: »مَـنْ بنََى مَسْـجِداً بنََـى اللَّ
فـِی الجَْنَّـه؛ اگـر کسـی مسـجدی احـداث کند در عـوض خداونـد خانه‌ای در بهشـت 

به عطـا مـی کند«.2
در مـورد سـیر بـه سـمت بینـش، سـلوک، رفتار و کنـش و واکنـش مـردم و دولت به 

سـوی آموزه‌هـای دینـی و اسلامی از دو منظـر می‌تـوان بحـث نمود:
1( توسـعه در بعُـد نظـری: تعمیـق جهان‌بینـی الهـی و اسلامی از طریـق اعتلای 

معرفـت دینـی، افزایـش دانایـی و زدودن جهـل و بی‌خـردی.
2( توسعه در بعُد عملی و کارکردگرایانه.

مسـجد می‌توانـد در تبلـور و تجلـّی شـریعت، ایدئولـوژی و تفکّـر اسلامی در جامعه، 
سـاختار حکومـت و رفتـار کارگـزاران در هـر دو منظر ذکر شـده، نقش برجسـته‌ای را 

ایفـا کنـد. نقـش مسـجد در توسـعه‌ فرهنـگ در اجتماع به شـرح زیر اسـت:
الف( نقش نظری مسجد در توسعه و گسترش معرفت دینی و فرهنگ‌سازی

نقـش نظری مسـجد در توسـعه و گسـترش معرفـت دینی و فرهنگ‌سـازی را می‌توان 
در سـه مورد زیر خلاصـه نمود:

1. تبییـن عقلانـی دیـن بـرای مـردم در ابعـاد مختلـف عبـادی، معنوی و 
اعتقـادی: مسـجد، از همـان صـدر اسلام بـه عنـوان مـکان تعلیـم و تربیـت مـورد 

ُ لهَُ بیَتاً فیِ الجَْنَّه«. 1 . من لایحضره الفقیه، ج1، ص235: امام باقر   فرمودند: »مَنْ بنََى مَسْجِداً کمفحص قطاه بنََى اللَّ

2 . الکافی، ج3، ص368.
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اسـتفاده قـرار می‌گرفـت. به‌طـوری کـه حلقه‌هـای مختلـف علمـی در ابعـاد مختلف، 
ماننـد مسـائل عبـادی‌، معنـوی و کلامـی در آن دیـده می‌شـد و بـا ایـن امـر مهـمّ، 
مسـائل و مجهـولات اصحـاب و یـاران پیامبر بـا تبیینی عقلانـی و عقلایی برطرف 

می‌گشـت.
2. فرهنگ‌سازی، ترویج مفاهیم و کارکردهای دین؛

3. تبلیغات دینی، گسترش و اشاعه مفاهیم و معارف و کارکردهای دین.

ب( نقش ایدئولوژیک مسجد در توسعه فرهنگ دینی
بـا توجّـه بـه این که مسـاجد بـه عنـوان جلوه‌هـای بیرونی دینـداری و به عنـوان یک 
جامعـه آمـاری کوچـک محسـوب می‌شـوند، می‌تـوان بـا کاربـردی کردن بسـیاری از 
احکام مختصّ مسـجد در فضای مسـجد و توسـعه عملیاتی آن در سـطح محلّت و در 
اجتماعـات وسـیع‌تر، بـه نتیجه مطلوب این فرآینـد نظری ـ کاربردی رسـید. در واقع، 

نتیجـه ایـن امر، دسـتیابی به انسـان، جامعـه، و دولتی توسـعه‌یافته و مذهبی اسـت.
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مبحث سوّم: مسجد، نماد فرهنگ و تمدّن بزرگ اسلامی ««
1( مسجد، قلب تمدّن اسلامی

مدینـه منـوّره، اوّلیـن مرکـز حکومـت اسلامی بـود کـه بعـد از هجـرت نبّـی مکـرّم 
اسلام تشـکیل شـد و بـا تأسـیس اوّلیـن مسـجد در ایـن شـهر، گام‌هـای مهمّی 
در تشـکیل حکومـت و مدنیّـت اسلامی برداشـته شـد؛ زیـرا مسـجد، علاوه بـر اینکه 
محـلّ عبـادت ذات باری‌تعالـی بـود، بـه عنوان رسـانه‌ای نـو در ترویج فرهنگ و رشـد 
و نمـوِّ مدنیّـت اسلامی، شـناخته شـده بـود و پیامبـر گزاره‌های دینـی و اخلاقی 
خویـش را در ایـن مـکان ویـژه القـاء می‌نمودنـد. با این کارکرد تمدّن‌سـاز، مسـجد به 
جایـی رسـید کـه بـه عنـوان دارالامـاره تلقّـی می‌شـد و بـا توجّه بـه همبسـتگی بین 
حکومت‌هـا و تمدّن‌هـا، مسـجد از همـان ابتـدا بـه عنـوان نمـاد تمدّن اسلامی مورد 

توجّـه بوده اسـت.
از آغـاز گسـترش اسلام، پیونـد بیـن مسـجد و حکومـت بـه حـدّی بـود کـه موجب 
شـد تا سـاخت مسـجد به‌طـور عمـده توسّـط حکومت‌ها صـورت گیـرد و نـوعِ امُرای 
جوامـع اسلامی، سـاختن مسـجد را وظیفه خویش تلقّـی می‌نمودنـد و منابع عمومی 

را بـرای ایـن کار اختصـاص می‌دادند.
 امام زمان نیز دارالحکومه خود را مسجد کوفه قرار می‌دهند: 

»دَارُ مُلکِْـهِ الکُْوفَـهُ وَ مَجْلـِسُ حُکْمِـهِ جَامِعُهَـا؛ پایتخـت حکومـت امام زمـان کوفه 
اسـت و دارالامـاره آن حضرت، مسـجد جامع کوفه اسـت«.1 

2( محوریتّ مسجد در شهرسازی اسلامی 
پیامبـر بـراى سـاختن جامعـه جدیـد و نمونه، نخسـتین اقدام خـود را بـا فعّالیّت 
معمـارى آغـاز کـرد. ایـن امر نشـان دهنـده اهمیّت و نقـش فضاهاى کالبدى شـهرى 
در هـر جامعـه آرمانی اسـت. به این ترتیب، مسـجد در قالب نخسـتین فضاى کالبدى 
شـهرى در جامعـه اسلامى، جایـگاه خاصّ خـود را پیدا کـرد. البتّه، پیامبر شـهر 

1 . مجلسی، بحارالانوار، ج53، ص11.
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یثـرب را تأسـیس نکـرد؛ ولـى سـاختن جامعـه‌ای نـو در ایـن شـهر را از بنـا نهـادن 
مسـجد آغـاز کرد.

بعدها مسـلمانان، سـاختن شـهرهاى جدیـد، مانند کوفـه، بصره و قاهره را با سـاختن 
مسـجد آغـاز ‌کردنـد. در ایـن شـهرها، ابتدا جایگاه احداث مسـجد مشـخّص م‌ىشـد 
و سـپس بـا محـور قـرار دادن آن، محلّه‌هـا، خیابان‌هـا، بـازار و ... شـکل می‌گرفـت. 
به‌طـوری کـه مسـجد، بـه عنـوان مدنیّـت شـهری شـناخته می‌شـد و اگـر در جایـی 
مسـجد جامـع یـا آدینه وجود نداشـت، از اهمیّت شـهری، محـروم بود؛ به‌طـور مثال، 
در شـهر بصـره مسـجد علی‌بن‌ابیطالب در وسـط شـهر قـرار گرفته بود و یـا مانند 
مسـجد شـهر کوفـه کـه اوّلین شـهر سـاخته شـده به دسـت مسـلمانان، در قـرن 17 
هجری اسـت، نخسـتین محلیّ که برای شـروع شـهر سـاخته شـد، مسـجد کوفه بود.

ایـن اقـدام نمادیـن، اصـل عبادی شـهر و جامعه و حکومت، در اندیشـه اسلامى را به 
خوبـی نشـان می‌دهـد. محوریـّت مسـجد در معمـارى شـهرى و نیز چرخه امور شـهر 
بـه صـورت قطـب فرهنگ‌سـاز، سـهولت دسترسـى مـردم به مسـجد و تعدّد مسـاجد 
در محلّه‌هـا در گذشـته تاریخـى جوامـع اسلامى، از دیگـر ابعـاد جایـگاه مسـجد در 

فضاى کالبدى شـهرى اسـت.

3( مسجد، تجلّی تمدّن اسلامی
بـا گسـترش و نفـوذ اسلام در مناطـق و سـرزمین‌های گوناگـون و وارد شـدن ایـن 
فرهنـگ و آمیختگـی آن بـا عقائد آن اقوام، بـه تدریج دگرگونی‌های اساسـی و مهمّی 
در فرهنـگ و آداب و رسـوم ملّت‌هـای تـازه مسـلمان بـه وجـود آمـد و پیشـرفت‌های 
عظیمـی در کلیـه شـئون زندگـی، نصیـب آنـان شـد کـه از مجمـوع ایـن تغییـرات و 
پیشـرفت‌ها )کـه تجلـّی آنهـا در مسـجد هویـدا بـود(، در قالب تمـدّن اسلامی، قابل 

است. شناسـائی 
بعضی از شـهرها به دسـت مسـلمانان تأسـیس شـده اسـت و سـابقه‌ای پیش از تاریخ 
اسلام نـدارد؛ مانند: شـهرهای بصـره، کوفه، بغـداد، سـامراء، قاهره، قیـروان، جرجان 
و غیـره. طبیعـی اسـت کـه بگوییـم ایـن شـهرها از ابتـدا بر اسـاس فرهنـگ و تمدّن 
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خـاصّ مسـلمانان سـاخته شـده‌اند و رنـگ و نمـاد تمـدّن اسلامی، یعنی مسـاجد، از 
ابتـدا در آن تعبیـه شـده اسـت؛ امّـا یـک دسـته از شـهرها نیـز وجـود داشـتند که از 
سـابقه تاریخـی برخـوردار بودنـد و بعدهـا بـه حـوزه تمـدّن اسلامی وارد ‌شـدند و به 
تدریـج بـا ایجاد مسـاجد و مدارس اسلامی و سـایر تأسیسـات لازم، رنگ اسلامی به 
خـود ‌گرفتنـد. در نهایـت، هـر شـهر متناسـب بـا وضـع جغرافیایـی خود و بر اسـاس 
مشـترکات شـهرهای اسلامی و با آداب و رسـوم و مختصّات تمدّن و فرهنگ اسلامی، 

گسـترش و توسـعه یافت.
یکـی از مشـترکات، بلکـه مهم‌ترین آنها در شـهرهای اسلامی، وجود مسـاجد متعدّد 
و کوچـک و بـزرگ اسـت کـه باعـث تقویـّت روحیّـه جمع‌گرایی مسـلمانان می‌شـود 
 و آنهـا را از بیمـاری اسکی‌پیسـم1می‌رهاند. بـر همیـن اسـاس، امیر‌المؤمنیـن
َّهَـا جِمَـاعُ المُْسْـلمِِین؛ در شـهرهای بـزرگ  فرمودنـد: »وَ اسْـکُنِ الْمْصَـارَ العِْظَـامَ فَإنِ

سـکونت کـن؛ زیـرا محـلّ اجتماع مسـلمانان اسـت«.2

3-1( تعدّد مساجد در شهرهای گوناگون اسلامی
امـوری هسـتند کـه بـه عنوان شـاخص و ملاک مـورد توجّـه قـرار می‌گیرنـد؛ به این 
معنـی کـه بین افزایش شـاخص و معلـول، تابعی مسـتقیم بر قرار اسـت؛ مثل افزایش 
تعـداد دیش‌هـای ماهـواره کـه نشـان‌دهنده عـدم علاقـه مردم بـه شـبکه‌های داخلی 
اسـت و یـا افزایـش سـرانه مصرف مواد شـوینده، شـاخص سلامت یک جامعـه تلقّی 
می‌شـود. بـر ایـن اسـاس، تعـداد مسـاجد، شـاخص تدینّ مـردم هر جامعه محسـوب 
می‌شـود و می‌تـوان بیـن تعـداد مسـاجد و بیـن تدیـّن و دینداری مـردم و توجّـه آنها 
بـه ارزش‌هـا، تابعـی مسـتقیم بـر قـرار نمود. بـر ایـن اسـاس، در ادامـه، نمونه‌هایی از 

تعـدّد مسـاجد جامـع و غیر‌جامـع ذکر می‌شـود:

escapism . 1؛ پیروان این مکتب، معتقد به فرار از کارهای دولتی یا فرار از کارهای اجتماعی هستند.

2 . نهج‌البلاغه، نامه69، ص460.
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الف( تعدّد مساجد جامع 

در هـر شـهری یـک مسـجد جامع بـرای ادای نماز جمعه وجود داشـت؛ امّـا در بعضی 
از ایـن شـهرهای بـزرگ چندیـن مسـجد جامع به چشـم می‌خـورد؛ به عنـوان مثال، 
در شـهر بغـداد در سـال280 هجـری، سـه مسـجد جامع وجود داشـت و ایـن، علاوه 
بـر »مسـجد جامـع و براثـا« بـود کـه بـه شـیعیان اختصاص داشـت و در قرن ششـم، 

مسـاجد جامـع این شـهر به یازده مسـجد رسـید.1 
در فسـطاط )قاهـره( دو مسـجد جامـع بـود: یکی، جامـع عمرو عـاص و دیگری جامع 

بـن طوطون. 
شـهر سـرا، پایتخـت سـلطان اوزبک اسـت. در این شـهر سـیزده مسـجد جامـع برای 
نمـاز جماعـت هسـت که یکی از آنها مخصوص شـافعیان اسـت.2بعدها مسـاجد جامع 

دیگـری بـه آنهـا اضافه شـدند کـه تا قـرن پنجم به یازده مسـجد رسـید.3 

 ب( تعدّد مساجد غیر‌جامع 

مسـاجد دیگری نیز در شـهرهای اسلامی وجود داشـتند که عنوان جامع را نداشـتند 
و تعداد آنها بسـیار فـراوان بود: 

11 مســاجد متعــدّد بصــره: بــه بیــان ابن‌فقیــه در »البلــدان« در بصــره 7 هــزار .
مســجد وجــود داشــته اســت.4

22 مساجد بغداد: مساجد بغداد را 30 هزار نقل می‌کند.5.
33  مســاجد قرطبــه در اندلــس )اســپانیا(: در مــورد شــهر قرطبــه، مرکز خلافت .

اســامی در اندلــس، نوشــته‌اند کــه دارای 38 هــزار مســجد بــوده اســت.6 
44 مســاجد شــهر پالرمــو: بــرای شــهر پالرمــو در قــرن دهــم بالــغ بــر3 هــزار .

مســجد در تاریــخ بــه ثبــت رســیده اســت.7 

1 . آدامتر، تمدّن اسلامی در قرن چهارم، ج2، ص151.

2 . ابن بطوطه، ترجمه سفرنامه، ص403. 

3 . سفرنامه ناصرخسرو، ص145. 

4 . ابن فقیه، البلدان، ترجمه فارسی، ص141.

5 . همان، ص22.

6 . نفخ الطیف، ج2، ص9.

7 . مساجد در سفرنامه‌ها، ص329.
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55 ــزار . ــم، 12 ه ــرن چهارده مســاجد شــهر دمشــق: مســاجد دمشــق را در ق
ــد.1 ــر نموده‌ان ــجد ذک مس

66 مســاجد کــشّ: در سراســر ایــن شــهر، خانه‌هــا و مســاجد بســیاری وجــود .
دارد.2 

77 مساجد غزّه: غزّه، شهری وسیع و با مساجد متعدّد است.3.
88 مســاجد تکریــت: تکریــت، شــهری بــزرگ و وســیع بــا بازارهــای خوب اســت .

و مســاجد متعدّدی دارد.4
99 ــه . ــو اســت ک ــره‌ای نیک ــوس، جزی ــو(: کنل ــوس )مالادی  مســاجد شــهر کنل

ــت.5  ــیار اس ــاجد بس دارای مس
1010 مسجد دیار بکر: دیار بکر، مساجد زیادی دارد.6 
1111 مساجد بروجرد: این شهر، مساجد و مدارس متعدّدی دارد.7 
1212 ــادی  ــترآباد )گــرگان(: ایــن شــهر، دارای امــام‌زاده و آســتانه زی مســاجد اسُ

ــوع 47 مســجد دارد.8  اســت و در مجم

3-2( تخریب مساجد و تلقّی اضمحلال تمدّن اسلامی
بر اسـاس آنچه ذکر شـد، مسـجد، به عنوان شـالوده حکومت اسلامی در تمدّن اسلامی 
نقـش ایفـا می‌نمایـد. به‌طـوری کـه اگـر کسـی می‌خواسـت در غلبـه بـر مسـلمانان، 
شـهر را از نشـانه‌ها و تمـدّن اسلامی پاک‌سـازی نمایند، بـه خراب نمودن مسـاجد آن 
شـهر اقـدام می‌نمودنـد و ایـن امـر را نشـان دهنـده از بین رفتـن تمدّن اسلامی تلقّی 
می‌شـد. بـه همیـن دلیـل اسـت کـه اگر کفّـار بـر شـهرهای مسـلمانان و خداپرسـتان 
دسـت می‌یافتنـد، اقـدام به خـراب کردن مسـاجد و صومعه‌هـا و کنیسـه‌ها می‌نمودند.

1 . همان.

2 . سفرنامه کلاویخو، ترجمه، ص140.

3 . سفرنامه ابن بطوطه، ص51.

4 . سفرنامه ابن بطوطه، ص255؛ مساجد در سفرنامه‌ها، ص141.

5 . مساجد در سفرنامه‌ها، ص148.

6 . سفرنامه سیف الدوله، ص190.

7 . همان، ص273.

8 . مساجد در سفرنامه‌ها، ص358.
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ِ النَّـاسَ بعَْضَهُمْ   در قـرآن مجیـد نیز به این مطلب اشـاره شـده اسـت: »وَ لـَوْلا دَفْعُ اللَّ
ِ کَثیرا؛ً اگر خدا  مَـتْ صَوامِـعُ وَ بیِـعٌ وَ صَلوَاتٌ وَ مَسـاجِدُ یذْکَرُ فیهَا اسْـمُ اللَّ ببَِعْـضٍ لهَُدِّ
برخـى از مـردم را بـه وسـیله برخـى دیگر دفـع نم‏ىکرد، همانـا صومعه‏ها و کلیسـاها 
و کنیسـه‏ها و مسـجدهایى کـه در آنهـا بسـیار نام خدا ذکر م‏ىشـود، به شـدّت ویران 

 1 م‏ىشدند«.
بـر ایـن اسـاس، اگـر افـراد با ایمـان و غیـور، دسـت روى دسـت بگذارند و تماشـاچى 
فعّالیّت‌هـاى ویرانگرانـه طاغوت‌هـا و مسـتکبران و افـراد ب‌ىایمان و سـتمگر باشـند و 
میـدان را خالـی نماینـد، اثـرى از این نمادهـای تمدّن توحیـدی باقـی نخواهند ماند؛ 
زیـرا مسـاجد و معبدهـای توحیـدی، جایگاه بیـدارى و نهادینه کـردن تفکّر و فرهنگ 
توحیـدی اسـت و کفّـار با این نشـانه‌های یگانه‌پرسـتی به‌طـور کامل مخالف هسـتند. 
نمونه‌هایـی از تخریـب مسـاجد بـه دسـت مهاجمان به کشـورهای اسلامی به شـرح 

زیر بیان شـده اسـت:
1. تخریـب مسـجد قیسـاریه توسّـط رومیـان: وقتـی در ایـّام ‌ابن‌زبیـر، رومیـان بـه 
قیسـاریه هجوم بردند، آن شـهر را ویران سـاختند و مسـجد آن را نیز تخریب کردند.2 
2. تخریـب مسـجدالاقصی توسّـط بخـت النّصـر: یکـی از شـواهد مشـهور در ویـران 
کـردن معابـد، تخریب مسـجدالاقصی اسـت کـه توسّـط بخت‌النّصر صـورت پذیرفت. 

او بیت‌المقـدّس را تصـرّف نمـود و مسـجد آن را ویـران کـرد.3
در مقابـل این‌گونه فعّالیّت‌های مهاجمان و دشـمنان کشـورهای اسلامی، مسـلمانان 
نیـز بـرای از بیـن بـردن تمـدّن یهودیـّان، کنیسـه‌های آنـان را بـه مسـجد تبدیـل 

می‌کردنـد کـه نمونه‌هایـی از آن بـه شـرح زیـر اسـت: 
1. تبدیل ده کنیسـه به مسـجد در دمشـق توسّـط ولید: ولید، وقتی دمشـق را تصرّف 
کـرد، ده کنیسـه را تبدیـل بـه مسـجد نمـود؛ »و هـدم الولید عشـر کنائـس و اتخّذها 

مسجداً«.4 

1 . حجّ، آیه40.

2 . بلاذری، فتوح البلدان، ص207.

3 . تاریخ ابن خلدون، ج1، ص73.

4 . ابن فقیه، البلدان، ص185.
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2. تبدیـل کنیسـه اسـکندریه بـه مسـجد، توسّـط خضربـن أبی‌بکر: در بین سـال‌های 
وارد  وقتـی  العـدوی‏  المهرانـی  أبی‌بکربـن موسـى  تـا680 هجـری، خضربـن   671
اسـکندریه شـد، کنسـیه آن شـهر را بـه مسـجد تبدیـل کـرد؛ »و دخـل کنیسـه 

الإسـکندریه و نهـب مـا فیهـا و صیرهـا مسـجداً«.1 
3. تبدیـل کلیسـای سانتاسـوفیا بـه مسـجد ایاصوفیه توسّـط سـلطان محمّـد دوّم: با 
تصرّف و حکوت مسـلمانان بر منطقه، این مسـجد بر روی کلیسـای معتبر مسـیحیّان 

به نام سانتاسـوفیا، سـاخته شـد.2 
4. تبدیـل بتکـده و کلیسـا بـه مسـجد جامع اموی: مسـجد جامع اموی در دمشـق در 
قبـل از اسلام بتکـده بـود و بعـد بـه کلیسـا تبدیل شـد که در عهـد اسلام تبدیل به 

مسـجد شد.3 
5. تبدیـل کلیسـا بـه مسـجد در قرطبـه )اسـپانیا(: رومی‌هـا در قرطبـه معبـدی بـرای 
یانـوس )یکـی از خدایـان روم باسـتان( داشـتند کـه مسـیحیّان بـه جای آن کلیسـای 
بزرگـی بنیـاد کـرده بونـد، وقتـی عبدالرّحمـن اوّل بـه خلافت رسـید، این کلیسـا را از 
مسـیحیّان خریـد و ویـران کـرد و بـه جـای آن مسـجد ازرق را سـاخت. هرچنـد ایـن 
مسـجد با اسـتیلای مسـیحیّان در اسـپانیا به سـال 636 هـ. ق به کلیسـا مبدّل شـد.4 
بدین ترتیب، نمادهای خداپرسـتی و عبودیتّ به اقتضای حوادث دچار تغییر می‌شـدند 
و از روی خرابی‌هـا، معبـدی بـه عنـوان سـنبل تمدّنی خـاص و نوظهور پدیدار می‌شـد 
کـه بـا ایجـاد معابـدی مختـصّ بـه خـود، در صـدد ایجـاد، ترویـج، گسـترش و پویایی 
تمـدّن خویـش بـر می‌آمـد. بنابرایـن، مبـارزه بـا نمادهـا و منهدم سـاختن نشـانه‌های 
تمدّن‌هـای مختلـف و گوناگـون در بسـتر تاریـخ، بـه فـراوان دیـده می‌شـود؛ به‌طـوری 
پیامبـر بعـد از فتـح مکّـه اوّلین کاری که انجـام دادند، از بین بردن نمادهای شـرک 

در درون و اطـراف کعبـه5و همچنیـن در شـهر مکّـه و قبائل اطـراف آن بود.6 

1 . تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الأعلام، ج50، ص8.

2 . سفرنامه سیف الوله، ص102.

3 . همان، ص174.

4 . مساجد در سفرنامه‌ها، ص238.

5 . الکلبی، الاصنام، ص27.

6 . همان، ص9.
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مبحث چهارم: مبارزه با نماد تمدّن اسلامی )مساجد(««
مبـارزه بـا این نشـانه و سـمبل فرهنگ دینـی از دو طریق متصّور اسـت؛ همان طوری 
کـه‌ کسـانی خواسـته‌اند در ایـن مسـیر گام بردارند، از همیـن دو طریـق بهره‌ها برده، 

آسـیب‌هایی را نیـز وارد نموده‌اند:

1- از طریق توسعه شهرسازی غربی و محو نقش اساسی مسجد
در سـیمای شـهرهای جدیـد، اعـمّ از ایـران و کشـورهای مختلف اسلامی، معماران و 
برنامه‌ریـزان شـهر از فرهنـگ زلال قرآنـی و سـنّت‌های دینی و بومی بیگانه گشـته‌اند 
و پیـش از آن کـه مـروّج و مبلـّغ مظاهـر و سـبک‌های هنـر و معمـاری اسلامی 
باشـند، جلوه‌هـای غربـی و غربی‌زدگـی و مادّی‌گرایـی و گرایش‌هـای اقتصـادی را 
در ساخت‌وسـاز شـهری، مـورد توجّـه قـرار داده‌انـد کـه ارمغـان ایـن رونـد، پیدایش 
ناهنجاری‌هـای اجتماعـی‌ـ فرهنگـی، فسـاد و ابتـذال و نابسـامانی‌های خانواده‌هـا 
اسـت؛ بـه ایـن علـّت کـه گسـترش ساخت‌وسـازهایی از این دسـت، سـبب پوشـیده 
مانـدن مسـاجد بـه عنـوان نمـاد تمـدّن اسلامی از دیـد شـهروندان یک شـهر شـده 
اسـت. ایـن موضوع، باعث شـده اسـت که مسـاجد، آن نقش حسّـاس خـود را )که در 

مبحـث دوّم بـه آن اشـاره شـد( از دسـت بدهند.
از سـویی دیگـر، از آنجایـی کـه مسـاجد بـه عنـوان بر قـرار کننـده عدالـت اجتماعی 
و رشـد و تعالـی آگاهـی مـردم نقـش ایفـا می‌کننـد، بـه عنـوان الگوی ظلم سـتیزی 
شـناخته شـده‌اند؛ همان‌گونه که در انقلاب اسلامی، نقش مسـاجد در این بعُد بسـیار 
مهـم بـوده اسـت. ایـن در حالـی اسـت کـه در دهه‌هـای اخیر، عوامـل اسـتکباری در 
راسـتای سیاسـتِ اسلام‌زدائی خود با ترفندهـای گوناگون از جملـه تبدیل مکان‌های 
مذهبـی شـهرها بـرای کارکردهای سـودمندتر یـا تحت عنـوان عمران شـهر و رهایی 
از بافت‌هـای فرسـوده و کهنـه، بـا تخریـب بخش‌هـای حسّـاس مکان‌هـای مذهبـی 
در صـدد بـر هـم زدن پیوسـتگی مسـجد با دیگـر فضاهای شـهری و گسسـتن پیوند 
معنـوی و روحـی مـردم با این اماکـن برآمدند. به عنوان مثال، پاسـاژهای ایجاد شـده 
در گوشـه‌وکنار شـهرهای مختلـف از ایـن مـکان عبادی بـه دور افتاده‌انـد. در صورتی 
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کـه در گذشـته بازارها در اطراف مسـاجد سـاخته می‌شـدند.

2- از طریق تخریب فرهنگی مساجد
تخریـب دیگـری کـه در رابطـه بـا مسـاجد صـورت گرفتـه اسـت، تخریـب فرهنگـی 
مسـاجد بـه وسـیله شـبیه‌خون فرهنگـی اسـت. البتّـه، ناگفتـه نمانـد کـه متصدّیـان 
امـور فرهنگـی در کشـور‌های اسلامی نیـز با کـم کاری‌های خـود در این امـر دخیل 
هسـتند. یکـی از ایـن دسیسـه‌های مربـوط بـه ایـن مقولـه، دور نمـودن مـردم، بـه 
خصـوص جوانـان بـه مسـجد اسـت کـه خـود یکـی از مصادیق بـارز تخریب مسـاجد 
ِ عَـزَّ وَ جَلَّ مَسْـجِدٌ خَرَابٌ لَ  اسـت؛ امـام صـادق فرمودنـد: »ثلََثهٌَ یشْـکُونَ إلِـَى اللَّ
ی فیِـهِ أهَْلُـه؛ در روز قیامت، سـه چیـز در نزد خداوند شـکایت می‌کننـد: یکی از  یصَلّـِ

آنهـا، مسـجدِ خرابـی کـه اهلـش در آن نمـاز نمی‌خوانند«.1 
 یکـی از سـه چیـزی کـه روز قیامـت بـه خـدا شـکایت می‌کنند، مسـجدی اسـت که 
مـردم در آن حضـور نمی‌یابنـد و بـا ایـن کار موجبات تخریـب آن را فراهـم می‌کنند. 
از مصادیـق دیگـری کـه می‌تـوان بـرای تخریـب مسـجد در ایـن زمینـه ذکـر نمـود 
)همچنان که در تفسـیر الوسـیط ذکر شـده(، عدم برپائی جلسـات علمی در مسـاجد 
اسـت. در همیـن راسـتا، امـروز متأسّـفانه منابـر وعـظ در بیشـتر مسـاجد در حـال 

تعطیـل شـدن اسـت؛ الزحیلـی در تفسـیر خـود چنیـن بیـان می‌کند:
»عمـاره المسـاجد عمـاره مادیه بالبنـاء و الترمیم و معنویه بالصلاه و العباده و الخدمه 
و عقـد حلقـات العلـم و الإرشـاد و التوجیه‏؛ عمارت و آباد کردن مسـاجد، مثل سـاخت 
و مرمّـت مسـجد می‌توانـد مـادّی باشـد. حالـت دیگـری از آبـاد کـردن، مثـل برپایی 

نمـاز و عبـادات و برپایـی حلقه‌هـای علمـی و مشـاوره، می‌تواند معنوی باشـد«.2
بر همین اسـاس، امام علی یکی از کارکردهای مسـاجد را مقوله یادگیری ذکر می‌کنند 
و در ضمـن روایتـی، یکـی از فوائـد حضـور در مسـجد را فراگیـری مطالـب جدیـد معرفی 

می‌کننـد: »... مَـنِ اخْتَلفََ إلِىَ المَْسَـاجِدِ أصََابَ إحِْدَى الثَّمَـانِ... أوَْ عِلمْاً مُسْـتَطْرَفاً...«.3 

1 . الکافی، ج2، ص613.

2 . زحیلى، وهبه‌بن‌مصطفى، تفسیر الوسیط، ج1، ص839.

3 . من لایحضره الفقیه، ج1، ص237.
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مبحث پنجم: احیاء نماد تمدّن اسلامی ««
الف( اهمیّت احیاء نمادهای اسلامی 

شـناخت حقایـق متعالـی و اصـول فطری مشـترک و نمادین اسلامی، هـم در احیای 
فرهنـگ و حیـات جامعـه اثـر مثبـت دارد و هـم جامعـه را در برابـر مفاهیـم نمادیـن 
فرهنگ‌هـا یـا قدرت‌هـای فرهنگـی دیگـر دنیـا بیمـه می‌‌کنـد؛ ایـن اصـول، اصولـی 
هسـتند کـه جهـان غـرب، آن را بـر ملّت‌های دنیـا تحمیل می‌کنـد و به واسـطه آنها، 

پـای همّـت و اندیشـه آنـان را بـه بند می‌کشـد. 
بـا روشـن شـدن اهمیّـت احیـای نمادهای اسلامی، توجّـه به نقـش بنیادیـن آنها در 
احیـای جامعـه اسلامی نیـز موضوعـی بسـیار جـدّی اسـت. بـه بیـان دیگـر، یکی از 
عوامـل مهـمّ احیـای جامعـه اسلامی، احیای فرهنگ اسلامی یـا به ‌عبارتـی، احیای 
اهـداف جامعـه اسلامی و حرکـت بر مبنـای قوانین اسلامی اسـت. مهم‌تریـن عامل 
اثرگـذار بـر احیـای فرهنـگ اسلامی، شناسـایی منابـع فرهنـگ اسلامی و چگونگی 
بهره‌گیـری از آنهاسـت؛ زیـرا حیـات هـر فرهنـگ و جامعـه، بـه منابعی بسـتگی دارد 

کـه مبانـی نظـری فرهنـگ آن جامعه اسـت.
به‌طور کلّی، منابع اصلی در دو گروه قابل دسته‌بندی هستند:

1. گروه اوّل یا منابع اوّلیّه که شامل قرآن و سنّت معصومان است؛ 
2. گـروه دوّم یـا منابـع ثانوّیـه کـه تجربه‌هـای جوامع و تمدّن‌های بشـری از گذشـته 

تاکنـون را دربرمی‌گیـرد.
نکتـه مهـم در بهره‌گیری از این دو دسـته منبع، آن اسـت که در گروه اوّل، شناسـایی 
اصـول بی‌زمـان و مـکان و تبییـن معیارها بـرای ارزیابـی و گزینـش موضوع‌های گروه 
دوّم ضـرورت دارد؛ بـه ایـن معنـا کـه در منابـع اوّلیّه نبایـد در پی یافتـن مصداق‌های 
جزئـی بـود. همچنیـن، دریافت‌هـای منابـع ثانوّیـه را بایـد به صـورت مطلـق و بدون 

ارزیابـی بـا معیارهای برآمـده از منابع اوّلیّـه پذیرفت.1 
به بیان قرآن کریم، بسـیاری افراد از سـیمای ظاهری‌ آنها شناخته می‌شوند.2همچنین، 

1 . تقــی‌زاده، محمّــد، منابــع و روش شــناخت مبانــی نظــری معمــاری قدســی و شــهر اســامی، فصل‌نامــه هنــر، ش40، تابســتان 

.1378
2 . ر.ک: اعراف، آیه 48؛ آل‌عمران: 106 و 107.



جلد یک، بخش اول 84

از معصومان روایت شـده اسـت که خود را به شـکل غیرمسـلمانان در نیاورید؛1زیرا 
نوعـی خدشـه‌دار کـردن هویـّت اسلامی جامعه اسـت. این مسـئله اهمیّـت نمادها را 

در فرهنگ اسلامی نشـان می‌دهد.
معرّفـی تفکّـر، فرهنـگ و نمادهـای اسلامی بـه دیگـر جوامـع و تمدّن‌هـا، یکـی از 
زمینه‌هایـی اسـت کـه افـزون بـر معرّفـی هویـّت اسلامی جامعه بـه دیگـران، عاملی 
بـرای تقویـّت روح فرهنـگ اسلامی و عـزّت و اعتمـاد بـه نفـس جامعه نیز محسـوب 
می‌شـود. معرّفـی نشـدن ویژگی‌هـای تمـدّن اسلامی، سـبب گسـیختگی جامعـه از 
گذشـته و تاریـخ خویشـتن خواهـد شـد. در بعُـد فراملـّی، معرّفـی تمدّن اسلامی به 
دیگـران، مایـه افزایـش اعتمـاد به نفـس جامعه اسلامی و ارتقای آن در جهان اسـت. 
اهمیّـت دادن بـه نمادهـای اسلامی در جامعه سـبب می‌شـود که هویـّت فرهنگی به 

شـکل مطلوبـی اثرگـذار باشـد و حفظ شـود.

ب( مساجد، بزرگ‌ترین نماد تمدّن اسلامی 
در گذشـته مـردم بـه خـود اجـازه نمی‌دادند منـازل سـاختمان‌های خویـش را بلندتر 
از مسـاجد بنـا نماینـد و احتـرام آن را در احـداث فضای شـهری مراعـات می‌کردند2و 
به‌طـوری کـه هـم اکنـون نیز در بسـیاری از شـهرهای کویـری و نقاط مرکـزی ایران، 
گنبـد و منـاره مسـجد، بلندتریـن سـاختمان شـهر بـه شـمار می‌آیـد تا بتوانـد نقش 
مهـم و حیاتـی خویـش را در زنـده نگـه داشـتن فرهنـگ و هویتّ دینی به‌طـور کامل 

بـه انجام برسـاند.
امـروز، بـا وجود و توسـعه روابط اجتماعی ـ اقتصادی و پیروی از مدل‌های شهرسـازی 
غربـی، اگرچـه از مرکزیـّت مسـاجد کاسـته شـده اسـت؛ ولـی بـا اتـّکا و کمک‌گیری 

1 . »إنـّـه اوحــی الله الــی نبــی مــن انبیائــه قــل للمؤمنیــن: لاتلبســوا لبــاس اعدایــی ولاتطعمــوا مطاعِــمَ اعدائــی و لاتســلکوا مســلک 

اعدائــی فتکونــوا اعدائــی کمــا هــم اعدائــی؛ خداونــد بــه یکــی از پیامِبــران وحــی کــرد، کــه بــه مؤمنــان بگــو: پوشــاک دشــمنان مــرا 
نپوشــید و خــوراک آنــان را نخوریــد و راه و رســم آنــان را در پیــش نگیریــد کــه اگــر چنیــن کنیــد، همچــون دشــمنان مــن دشــمن 
مــن خواهیــد شــد؛ وسائل‌الشــیعه، ج14، ص174، برگرفتــه از: اراکــی محســن، نظــام اســامی عمــران شــهری، روزنامــه اطّلاعــات، 

ش21721، 21 شــهریور 1378. 
2 . باز زنده‌سازی بناها و شهرهای تاریخی، ص58؛ مساجد در سفرنامه‌ها، ص298.
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از اعتقـادات دینـی و احتـرام معنـوی مـردم بـه مسـاجد قائـل، می‌تـوان مسـاجد را 
بـه عنـوان نیـروی محرّکـه قـوی و نیرومنـد بـه مـکان رفیـع گذشـته بـاز گردانـد و 
تمهیداتـی اندیشـید تـا مسـاجد بـه عنـوان نقطـه عطـف مذهبـی منحصر به فـرد در 
شـهر، همـان نقـش اساسـی خویـش را ایفـا کنـد؛ به عنـوان نمونـه در شـهرهایی که 
قابـل تقریـرات ریختـی نیسـتند و در آنهـا سـاختمان‌های بلنـد، بسـیار زیـاد اسـت، 
شایسـته و لازم اسـت در ایـن برج‌هـای مسـکونی بلنـد مرتبـه‌ای کـه دارای جمعیّت 
زیـادی هسـتند در واحدهایـی خاصّ، متناسـب با تعـداد جمعیّت سـاکن در برج، یک 
یـا چنـد مسـجد احداث نمـود تـا در ایـن سـاختمان‌های بلند‌‌مرتبه نیز نماد اسلامی 
بـودن ترویـج شـود و در راسـتای آن، موجبـات تقویتّ فرهنگ دینی در بین سـاکنین 

آن، فراهـم آید.
در سـاخت شـهرهای جدیـد می‌تـوان بـا بهره‌گیری از معماری و شهر‌سـازی اسلامی 
و متناسـب بـا جغرافیـای منطقه‌ای شـهرهایی را بنا نمود که در آن مسـاجد به عنوان 
نمـاد تمـدّن و فرهنـگ اسلامی، محوریـّت شـهر قـرار گیـرد و همسـو بـا آن ارکان 

شـهری توسـعه بیابـد تـا بتـوان در همین راسـتا یک شـهر اسلامی بنـا نمود.
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نتیجه سخن««
 مسـجد، بـه عنـوان خانه خـدا در روى زمین، نهادى اسـت که به امر الهى و به دسـت 
مبارک پیامبر اسلام در نخسـتین روزهاى تأسـیس حکومت اسلامى، در مدینه 
بنیـان نهـاده شـد. مسـجد، نخسـتین نهـاد عینى تمدّن اسلامى محسـوب م‌ىشـود 
کـه از همـان ابتـدای تأسـیس، علاوه بـر اینکـه پایـگاه دینـى و معبـد مسـلمانان به 
شـمار م‌ىرفـت، نخسـتین کانـون فعّالیّت‌هـاى سیاسـى، اجتماعى، علمـى و فرهنگى 
مسـلمانان نیـز بـود و پایه‌هاى اساسـى حکومت اسلامى در زمان پیامبـر اکرم در 
ایـن مکان اسـتوار شـد؛ زیرا مقـرّ حاکمیّت پیامبـر در آن قرار داشـت و بعدها نیز 

اصـول و مبانـى دیـن اسلام از همیـن نهـاد مقدّس بـه مردم عرضه م‌ىشـد.
بدیـن ترتیـب، مسـجد که خود یک نهاد تمدّن اسلامى بـود به زودى، بـه عنصر عینى 
در کنـار عنصـر فرهنگى اسلام تبدیل شـد و در تمدّن‌سـازى دخیل گشـت و به ‌تدریج 
با توسـعه تمدّن اسلامى، جایگاه خود را به‌ عنوان نماد اسلام در سراسـر بلاد اسلامى 
پیـدا کـرد؛ به‌طـورى کـه هر جا و در هر شـهر و قریه‌اى که مسـجدى وجود داشـت، آن 

منطقه جزء قلمرو فکرى، فرهنگى و سیاسـى اسلام شـمرده م‌ىشـد.     
مسـجد، سرچشـمه تمدّن اسلامی اسـت. اگر به هر یک از شهرهای اسلامی بنگریم، 
مسـجد و مجموعه‌های آن را اسـاس شهرسـازی می‌یابیم و در بافت شـهرهای اسلامی 
مسـجد، محـور اسـت. بورکهـارت در کتـاب »هنر اسلامی زبـان و بیان« می‌نویسـد: 
»بیرونی‌تریـن مظهـر یـک دیـن، بـا تمدّنـی ماننـد اسلام کـه هنـر، خـود بر حسـب 

تعریـف آن جلـوه‌گاه برونی اسـت، بایـد نمودار جهـان درونی آن تمدّن باشـد«.1
بنابرایـن، مسـجد، قلـب و کانون تپنده فرهنگ و تمدّن اسلامی اسـت؛ زیـرا محوریتّ 
مسـجد در معمـاری شـهری و نیـز چرخـه امـور شـهر بـه صـورت قطب فرهنگ‌سـاز، 
سـهولت دسترسـی مردم به مسـجد و کثرت مسـاجد در محلّه‌ها در گذشـته تاریخی 
جوامـع اسلامی، از دیگـر ابعـاد جایـگاه مسـجد در فضـای کالبـدی شـهری در طول 

تاریـخ بوده اسـت. 

1 . بورکهارت، هنر اسلامی، زبان و بیان، ص16.
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منابع و مآخذ ««
قرآن کریم.««
نهج‌البلاغه.««
ابــن الفقیــه‏، البلــدان‏، ابوعبــدالله احمدبــن محمّدبــن اســحاق الهمدانــى، تحقیق یوســف الهــادى، بیروت، ««

عالم الکتــب، چاپ اوّل، 1416هـــ.ق/1996م.
ــی و «« ــارات علم ــز انتش ــران، مرک ــد، ته ــی موّح ــه محمّدعل ــه، ترجم ــفرنامه ابن‌بطوط ــه، س ابن‌بطوط

فرهنگــی، 1361هـــ.ش.
ابن‌ســعد، محمّدبــن ‌ســعدبن‌ منیــع الهاشــمی البصــرى، الطبقــات الکبــرى، تحقیــق محمّــد عبدالقــادر ««

عطــا، بیــروت، دارالکتــب العلمیــه، ط الأولــى،  1410هـــ.ق/1990م.
ابن‌سعد، محمّد، الطبقات الکبرى، بیروت، دارالبیروت، 1985م.««
ابن‌فقیه، البلدان، ترجمه ح. مسعود، تهران، بنیاد فرهنگ ایران، 1349هـ.ش.««
انصاریان، حسین،‏ ترجمه قرآن، قم، چاپ اوّل، 1383‏هـ.ش.««
بلاذر‏ى، ابو‌الحسن احمدبن‌یحیى،  فتوح البلدان، بیروت، دار و مکتبه الهلال، 1988م. ««
ــارات «« ــران، انتش ــا، ته ــعود رجب‌نی ــه مس ــان، ترجم ــان و بی ــامی، زب ــر اس ــارت، هن ــوس، بورکه تیت

ســروش، 1365هـــ.ش.
خوانساری، محمّد، منطق صوری، تهران، نشر آگاه، چاپ پنجم، 1362هـ.ش.««
ــه امــور مســاجد، فرهنــگ مســجد، قــم، مؤسّســه «« دفتــر مطالعــات و پژوهش‌هــای مرکــز رســیدگی ب

ــن، 1385هـ.ش. فرهنگــی ثقلی
الذهبــى، شــمس‌الدّین ‌محمّدبــن ‌احمــد، تاریــخ الاســام و وفیــات المشــاهیر و الأعــام، تحقیــق عمــر ««

عبدالســام تدمــرى، بیــروت، دارالکتــاب العربــى، چــاپ دوّم، 1413هـــ.ق/1993م. 
زحیلى، وهبهبن‌مصطف‏ى، تفسیر الوسیط، دمشق، دارالفکر، چاپ اوّل‏‏، 1422هـ.ق.««
ــای «« ــاد پژوهش‌ه ــهد، بنی ــی، مش ــای جغرافیای ــامی و پدیده‌ه ــش اس ــاس، بین ــی، عبّ ــعیدی رضوان س

آســتان قــدس رضــوی، 1368هـــ.ش.
ــه: «« ــه، ترجم ــفرنامه ابن‌بطوط ــی، س ــی طَنج ــم لوَات ــن ابراهی ــن محمّدب ــن عبدا‌للهب ــه محمّدب ابن‌بطوط

‍ــم‌، 1376هـــ.ش.‬ ــاپ‌ ش‍ش ــاه‌، چ‍ ــر آگ‍ ــران، نش ــد، ته ــی موحّ محمّدعل
ــق: «« ــح و تعلی ــه، تصحی ــفرنامه مکّ ــه س ــروف ب ــیف‌الدوله مع ــفرنامه س ــار، س ــرزا قاج ــلطان‌ محمّدمی س

ــی، 1364هـــ.ش. ــران، نشــر ن ــر، ته خداپرســت، علی‌اکب
گونســالس دو کلاویخــو، روی، ســفرنامه کلاویخــو، ترجمــه: مســعود رجب‌نیــا، تهــران، شــرکت علمــی ««

و فرهنگــی، 1364هـ.ش.
ناصــر خســرو قبادیانــی مَــروْزی، ســفرنامه ناصرخســرو، بــا حواشــى و تعلیقــات و ...، بــه کوشــش: دکتــر ««

محمّــد دبیــر ســیاقى، کتابفروشــی زوّار، چــاپ دوّم، 1363هـ.ش.
سیف، علی‌اکبر، روش‌های مطالعه و یادگیری، تهران، نشر دوران، 1386هـ.ش.««
صدر، سیّد محمّدباقر، بحوث ‏فی‏علم‏الأصول، مؤسّسه دایره المعارف فقه اسلامی، 1417هـ.ش.««
ــم، مؤسّســه انتشــارات «« ــه‏، ق ــن لایحضــره الفقی ــ‏ى، م ــه قم ــن حســین‌بن بابوی صــدوق، محمّدبن‌عل‌ىب

اســامى وابســته بــه جامعــه مدرّســین حــوزه علمیــه قــم‏، چــاپ ســوّم‏، 1413 هـــ.ق.‏
الکلبــى، ابوالمنــذر هشــام‌بن‌محمّد، الأصنــام )تنکیــس الأصنــام(، تحقیــق احمــد زکــى باشــا، القاهــره، ««

افســت تهــران )همــراه بــا ترجمــه(، نشــر نــو، چــاپ دوّم، 1364هـــ.ش.
کلینــى راز‏ى، محمّدبن‌یعقوب‌بن‌اســحاق، الکافــی‏، تهــران، دار الکتــب الإســامیه، چــاپ چهــارم‏، ««

1365هـ.ش.
مجلس‏ى، محمّدباقر، بحارالأنوار، بیروت، مؤسّسه الوفاء 1404 هـ.ق.««
مسجد در سفرنامه‌ها.««
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ــاپ اوّل‏، «« ــراث، چ ــاء الت ــت لإحی ــه آل‌البی ــم، مؤسّس ــائل‏، ق ــتدرک الوس ــین، مس ــرزا حس ــور‏ى، می ن
1408هـ.ق.

تقــی‌زاده، محمّــد، منابــع و روش شــناخت مبانــی نظــری معمــاری قدســی و شــهر اســامی، فصل‌نامــه ««
هنــر، ش40، تابســتان 1378هـ.ش.

متــز، آدام )شرق‌شــناس سوئیســی(، تمــدّن اســامی در قــرن چهــارم، یــا رنســانس اســامی، مترجــم: ««
علیرضــا ذکاوتــی قراگزلــو، تهــران، مؤسّســه انتشــارات امیرکبیــر، چــاپ اوّل، 1362هـــ.ش.

مقــری تلمســانی، احمدبن‌محمّــد، نفح الطیــب مــن غصــن الاندلــس الرطیــب، محقّــق: احســان عبّــاس، ««
ــادر، 1408هـ.ق. بیروت، دارالصّ

ابن‌خلــدون حَضرَمــی، ابوزیــد عبدالرّحمن‌بــن محمّدبــن خلــدون، تاریــخ ابن‌خلــدون، مترجــم: آیتــی، ««
عبدالمحمّــد، تهــران، نشــر مؤسّســه مطالعــات و تحقیقــات فرهنگــی وابســته بــه وزارت فرهنــگ و آمــوزش 

عالــی، 1363هـ.ش.
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مهندسی تمدّن اسلامی و مسجدمحوری

مصطفی جمالی

چکیده««
وقـوع انقلاب اسلامی در سـیر حرکت تکاملی جامعه شـیعی، نویدبخـش احیاء دوباره 
تمـدّن اسلامی اسـت و برای تحقّـق کامل تمدّن اسلامی با تمامی اقتضائـات تمدّنی 
آن در دنیـای امـروز، بایـد مهندسـی تمدّن اسلامی بر اسـاس معارف شـیعی صورت 
بگیـرد و در ایـن میـان، توجّـه وافـر بـه معـارف مربـوط بـه مسـجد و کارکردهای آن 
بسـیار مهـم اسـت. نوشـتار حاضر، در صـدد بیان این موضوع اسـت که مسـجد، نقش 
عظیمـی در تحقّـق تمدّن اسلامی دارد و باید کارکردهای مختلف سیاسـی، فرهنگی، 
اقتصـادی و اجتماعـی و ... آن احیـاء و فعّال گردد. این نوشـتار، در سـه گفتار به شـرح 
زیـر تدویـن گردید: گفتـار اوّل، مفهوم‌شناسـی مهندسـی تمدّن اسلامی؛ گفتار دوّم، 
جایـگاه مسـجد در مهندسـی تمدّن اسلامی، با زیر شـاخه حاکمیّـت در توحید، امام 
و محـراب مسـجد، لـزوم طهـارت و ... ؛ گفتـار سـوّم، کارکردهـای مسـجدمحوری در 
مهندسـی تمـدّن اسلامی. نگارنـده، در گفتـار سـوّم با تبییـن مهم‌تریـن کارکردهای 
مسـجد در تاریخ و سـیره نبوی و تشـریح شـکل‌دهی تمایلات اجتماعی و هدایت 
سیاسـی جامعـه، آمـوزش، شـکل‌گیری ارتباطـات فرهنگـی و تکامـل و تربیـت دینی 
بـه عنوان کارکردهای فرهنگی مسـجد، نقش مسـجد در مهندسـی تمدّن اسلامی را 

بحث و بررسـی کرده اسـت.

واژگان کلیدی: ««
مسجد، تمدّن اسلامی، مهندسی، فقه حکومتی، علوم اسلامی.
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مقدّمه««
شـاید سـخن از ارتبـاط مسـجد و تمدّن اسلامی بـرای بسـیاری از خواننـدگان، تنها 
تداعی‌کننـده ارتبـاط ذوقـی و سـلیقه‌ای در این دنیای ارتباطات باشـد؛ چـرا که بحث 
مربـوط بـه ایـن دو موضـوع، بایـد در دو فضـای متفـاوت مطـرح شـود؛ بـه خصـوص 
بـر اسـاس ادبیـات روشـنفکری سـکولار، نخسـت اینکـه سـخن از تمـدّن اسلامی 
بی‌معناسـت؛ زیـرا دیـن بـه هیـچ وجه، ناظـر به حیـات اجتماعـی و مدنیّت نیسـت و 
تنهـا می‌تـوان از تمدّن مسـلمانان سـخن گفـت و دوّم اینکه، مسـجد تنهـا یک مکان 
عبـادی و جایـگاه خاصّـی در تمـدّن مسـلمانان دارد و نبایـد بیـش از حـدّ از این نهاد 
دینـی انتظـار داشـت؛ ولـی بـا دقّت در سـیره، معـارف و فرهنـگ نبـوی و امامان 
معصـوم، بـه خوبـی شـأن، منزلـت و کارکـرد ایـن نهـاد ارزشـمند دینـی در بیـن 

دیگـر عناصـر دینی اسلام روشـن خواهد شـد.
اوّلیـن اقـدام پیامبـر، بـرای شـکل‌دهی مدینه‌النّبـی و تمدّنـی جدیـد در تاریـخ 
بشـریتّ، تأسـیس مسـجد بـود و این اقدام نشـان‌دهنده آن اسـت که محـور و جوهره 
جامعه و حکومت و تمدّن در اندیشـه اسلامی، باید مسـجد باشـد و دیگر عناصر این 
تمـدّن جدیـد، همـه باید بر مدار این محور اساسـی شـکل بگیـرد. عبودیـّت، عبادت، 
تربیـت، آمـوزش، جهـاد، رفـع حوائـج فـردی و اجتماعـی و ... کارکردهای مسـجد بر 
اسـاس معـارف اسلام هسـتند. بـا ایـن رویکـرد، آیـا می‌تـوان در مهندسـی تمـدّن 
اسلامی، بـه ایـن حجـم از معـارف در مورد مسـجد و کارکردهـای بی‌شـمار آن توجّه 

وافر نداشـت؟ 
وقـوع انقلاب اسلامی در سـیر حرکـت تکاملـی جامعـه شـیعی، نویدبخـش احیـاء 
دوبـاره تمـدّن اسلامی اسـت و برای تحقّـق کامل تمدّن اسلامی با تمامـی اقتضائات 
تمدّنـی آن در دنیـای امـروز، باید مهندسـی تمدّن اسلامی بر اسـاس معارف شـیعی 
صـورت بگیـرد و در ایـن میانه توجّه وافر به معارف مسـجدی و کارکردهای آن بسـیار 

مهم اسـت.
ایـن مقالـه در صـدد آن اسـت کـه نگاهـی اجمالـی در ایـن مـورد عرضـه کنـد و تنها 
یـک شـروع در خصـوص اندیشـیدن و پژوهـش در این مسـئله باشـد. بر این اسـاس، 
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ابتـدا مفهوم‌شناسـی مهندسـی تمدّن اسلامی، سـپس جایگاه مسـجد در مهندسـی 
تمـدّن اسلامی و در پایـان، بـه تبییـن کارکردهای مسـجدمحور در مهندسـی تمدّن 

اسلامی می‌پـردازد.
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1. گفتار اوّل: مفهوم‌شناسی مهندسی تمدّن اسلامی««
1- 1- مفهوم تمدّن

دربـاره تعریـف تمـدّن و فرهنـگ، دیدگاه‌هـای متفاوتی ذکر شـده اسـت. بسـیاری از 
افـراد، فرهنـگ و تمـدّن را متـرادف بـا یکدیگـر قلمـداد می‏نماینـد. از جملـه »ادوار 

تایلـور« کـه در ایـن بـاره چنیـن می‏گوید:
»کلمـه فرهنـگ یـا تمدّن، به مفهوم وسـیع کلمـه که مردم‌شناسـان بـه کار می‌‌‌برند، 
عبـارت از ترکیب پیچیده‌ای شـامل علـوم، اعتقادات و هنرها، اخلاق و قوانین و آداب 
و رسـوم و عـادات و اعمـال دیگـری اسـت کـه بـه وسـیله انسـان در جامعه به دسـت 

 1 می‌‌آید«.
 دیـدگاه دیگـر دربـاره تمـدّن ـ کـه بـه نظـر می‏رسـد دیـدگاه دقیق‌تـری باشـد ـ آن 
اسـت کـه بـرای تمـدّن، معنایـی فراگیر قائل بـوده که علاوه بـر جنبه نـرم و فرهنگی 
حیـات اجتماعـی، مجموعـه عناصـر اقتصـادی، سیاسـی، تکنیک‏هـا، سـازمان‏های 

اجتماعـی و خلاصـه جنبه‏هـای سـخت یـک جامعـه را نیـز شـامل می‏شـود.
 در فرهنـگ لالاند2»یـک تمـدّن، مجموعـه‌ای اسـت از پدیده‏های اجتماعـی که قابل 
انتقـال هسـتند و جنبه‏هـای مذهبـی، اخلاقی، زیباشناسـی، فنّی، علمیِ مشـترک در 
یـک جامعـه یـا چنـد جامعـه مرتبط بـا یکدیگر را بـه خـود می‏گیرند«.3البتّه کسـانی 
هـم هسـتند کـه تمـدّن را در جلوه‌های فرهنگ مادّی و تجسّـم آن را در شهرنشـینی 

خلاصه مـی ‌‌کنند.4 
بر این اساس به خوبی می‏توان به چند ویژگی مفهوم تمدّن اشاره نمود:

الـف( تمـدّن، آنچنـان کـه از کلمـه لاتینی شهرنشـین بـودن یـا شـهروندان )civis( و 
شـکل وصفـی آن )civilis( مشـتق می‏‌‌شـود، متقـوّم به وسـیله شـکل‌گیری یـک نظام 

اجتماعـی قانونمند اسـت.
ب( گسـتره یـک تمـدّن، بـه مراتـب بیشـتر از یـک حکومـت و یـا حتّی یـک فرهنگ 

1 . روح‌الامینی، محمود، زمینه فرهنگ‌شناسی، ص48.

2 . Laland.
3 . ساروخانی، باقر، درآمدی بر دایرهالمعارف علوم اجتماعی، ج1، ص99.

4 . روح‌الامینی، محمود، زمینه فرهنگ‌شناسی، ص50.



93 فصل دو: مسجد، انقلاب اسلامی و بیداری اسلامی   

خـاصّ اسـت و در نتیجـه، عمـر طولانی‏تـری از حیـات اجتماعـی یـک جامعـه خاصّ 
داراست. را 

ج( تمـدّن، هـم یـک جنبـه سـخت و هم یـک جنبه نـرم دارد کـه فرهنگ بـه عنوان 
جنبـه نـرم یـک تمـدّن، زیـر بنای سـاخت آن اسـت و بعُـد عقلانیّت یک تمـدّن ـ که 
اسـاس یـک تمـدّن اسـت ـ بـه بعـد فرهنگـی آن مربـوط می‏شـود. البتّه تمـدّن، تنها 
بـه ایـن جنبـه نبایـد خلاصه شـود، بلکـه جنبه‏های سـخت تمـدّن، مانند سـاختارها، 

محصـولات و ... هـم مطرح اسـت.
د( هـر تمدّنـی، دارای نظامـات اجتماعـی متعـدّدی اسـت کـه به طور اساسـی همین 
نظامـات، تمامیّـت یـک تمـدّن را محقّق می‏سـازد؛ ماننـد نظام‏های حقوقـی، تربیتی، 
اقتصـادی، سیاسـی، فرهنگـی و دیگـر نظامـات کلان و خـرده نظامـات کـه به صورت 

هماهنـگ، تعیّن‌بخش هسـتند.1
هــ( شـکل‌گیری یـک تمدّن، محصـول هماهنگی نظامـات اجتماعی خاصّی اسـت که 
بـه پذیـرش اجتماعی رسـیدند و نهادینه شـده‌اند؛ بنابرایـن، اگر مؤلفّه‏هـای فرهنگی، 
سیاسـی و اقتصـادی در یـک جامعه بـه پذیرش اجتماعی نرسـد، هرگز شـکل تمدّنی 

به خـود پیدا نخواهـد کرد.

2- 1- ارکان تمدّن
در مـورد مؤلفّه‏هـا2و ارکان اصلـی یـک تمـدّن و سـهم تأثیـر هـر یک در سـاخت یک 
تمـدّن، برخـی اندیشـمندان چهـار رکـن را مطـرح کرده‌انـد: پیش‌بینـی و احتیاط در 
امور اقتصادی، سـازمان سیاسـی، سـنن اخلاقی، کوشـش در راه معرفت و بسـط هنر.
در نظـر ویـل دورانت، عوامل تمدّن عبارت‌اند از: شـرایط معرفت الارضـی، جغرافیایی، 
اقتصـادی، زیسـتی، روانـی، نظـم سیاسـی، وحـدت زبانـی و قانـون اخلاقـی. از نظـر 
دورانـت، اهمّیـت عوامـل و اوصـاف و احـوال اقتصـادی در شـکل‌دهی به یـک تمدّن، 

بیـش از عوامـل دیگر اسـت.3

1 . آشوری، داریوش، تعریف و مفهوم فرهنگ، ص128.

2 . Factors.
3 . دورانت، ویل، تاریخ فلسفه، ج1، ص307.
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بعضـی دیگـر، سـازه‏های یـک تمـدّن را نظامـات مختلفـی، همچـون نظـام اقتصادی، 
فرهنگـی، سیاسـی، حقوقـی، ارزشـی، تاریخـی و ... دانسـته‌اند.

شـاید بتـوان بـا نظـری دقیـق، سـه رکـن اصلی یـک تمـدّن را »نظـام گرایـش، نظام 
اندیشـه و فرهنـگ، نظـام محصولات« دانسـت که در تقـوّم با یکدیگر، هویـت تمدّنی 
خاصّـی را شـکل می‏دهنـد. بر‌خلاف بسـیاری از دیدگاه‌ها کـه فرهنـگ را روح و پایه 
اصلـی تمـدّن مطـرح می‏کننـد،  با نظـر دقیق می‏توان گفـت که اگرچـه فرهنگ، پایه 
و اسـاس شـکل‌گیری عینیّت‏هـای تمدّنـی اسـت و تمامـی الگوها، مدل‌ها، سـاختارها 
و دانش‌هـا و علـوم، بسـتر شـکل‌گیری محصـولاتِ سیاسـی، فرهنگـی و اقتصـادی را 
در سـطوح مختلـف فراهـم می‏آورنـد، امّـا فرهنـگ، خـود در بسـتر نظـام گرایش‌هـا، 
تمایلات، عاطفه‏هـا و اخلاق اجتماعـی شـکل می‏گیـرد. بـه تعبیـر دیگر، بـا مطالعه 
و بررسـی حیـات اجتماعـی انسـان، بـه خوبی نمایـان می‏گـردد که حیـات اجتماعی، 
مجموعـه‌ای از »تمایلات، اندیشـه‏ها و محصولاتـی« شـکل گرفته اسـت که این سـه 
بعُـد در هماهنگـی بـا یکدیگـر، تمامـی حوزه‏هـای حیـات زندگـی انسـان را پوشـش 
می‏دهـد. در میـان ایـن سـه بعـد، نظـام تمایلات، سـهم اصلـی را در شـکل‏دهی یک 

جامعه و تمـدّن دارد.
بـه عنـوان مثـال، جامعـه‌ای کـه تمایلات آن مبتنـی بـر ارزش‏هـای اسلامی شـکل 
گرفتـه اسـت، هیـچ‌گاه در اندیشـه اقتصـادی خـود، سـراغ الگوهـای ربـوی و نظـام 
سـرمایه‌داری نمـی‌رود و روابـط اجتماعـی و فرهنگـی خـود را متناسـب بـا تمایلات 
خـود شـکل می‏دهـد و در نتیجـه، محصـولات اجتماعـی خاصّـی را در حوزه‏هـای 
مختلـف، متناسـب بـا تمایلات و اندیشـه‏های خـود تولید می‏کنـد. تفصیـل این معنا 

در امـر شـناخت تمـدّن اسلامی بسـیار مهم اسـت.
آنچنـان کـه بیـان شـد تمایلات، عاطفه‏هـا و احساسـات، از مهم‌تریـن ارکان یـک 
جامعـه و تمـدّن بشـری اسـت کـه در حیـات اجتماعـی خـود بـدان پای‌بنـد اسـت 
و بـه آن تعلـّق دارد. هـر جامعـه‌ای، متناسـب بـا حـسّ زیباشناسـی خـود، بـه برخی 
موضوعـات و مسـائل گاهـی علاقـه روحـی و میـل و کشـش درونـی پیـدا می‏کنـد و 
گاهـی از موضـوع و مطالـب دیگـری متنفـر و گریـزان می‌شـود؛ همیـن تمایلات، به 
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وسـیله تعامـل بـا اندیشـه‏ها، مبـدأ ابـراز رفتارهـا و موضع‌گیری‌هـا می‏گـردد.
بـر ایـن اسـاس، می‏توان تمایلات اجتماعی را خاسـتگاه شـکل‏گیری تمدّن برشـمرد 
و ایـن ادّعـا بـا مطالعـه تاریخـی به خوبـی قابل اثبات اسـت؛ چرا که نقطـه عزیمت هر 
شـکل تمدّنی به شـکل دیگـری، تغییر در تمایلات، عاطفه‏ها و زیباشناسـی اجتماعی 
اسـت و بـه تعبیـر ماکـس وبر، ایـن، اخلاق اجتماعی اسـت کـه پایه شـکل‏گیری یک 

تمـدّن می‏گردد.1
رکـن دوّم یـک تمـدّن، اندیشـه‌ها و بینش‌هـای تمدّنـی اسـت کـه مبتنـی بـر آن، 
محصـولات تمدّنـی شـکل خواهـد گرفت. ایـن اندیشـه‌ها، لایه‌های متعـدّدی دارد که 
از یـک نـگاه می‌تـوان آن را بـه اندیشـه‌های »بنیادی، راهبـردی و کاربردی« تقسـیم 

نمـود کـه همیـن اندیشـه‌ها فرهنـگ جامعـه را شـکل می‌دهد. 
بـه تعبیـر دیگـر، مفاهیـم، سـاختارهای اجتماعـی، الگوهـا و مدل‌هـای گوناگـون در 
عرصه‌هـای مختلـف سیاسـی، فرهنگی و اقتصـادی و ... رکن دوّم و اسـاس یک تمدّن 
را شـکل می‌دهـد کـه بر اسـاس آنها، روابـط اجتماعـی و کنش‌ و واکنش‌هـای متقابل 

در سـطوح خـرد و کلان شـکل می‌گیرد. 

3-1- مفهوم مهندسی تمدّن اسلامی
مفهـوم مهندسـی، عبارت اسـت از شـناخت و جا نمایـی عناصر یک نظـام و طراحی و 
تنظیـم روابـط و تعامـل میـان ایـن عناصر، به گونـه‌ای کـه در جهت تکامـل و پویایی 

مجموعـه، زمینـه کارکرد یـا رفتار مطلوبـی را در نظام فراهـم نماید. 
اصولـی کـه در مهندسـی و بـر اسـاس آن در مهندسـی تمـدّن نیـز بایـد رعایـت 
شـود، عبـارت اسـت از دارا بـودن یـک نگـرش زمینـه‌ای. مهنـدس بایـد محیطی که 
می‌خواهـد در آن مهندسـی کنـد )بـه طـور مثـال، سـاختمانی را کـه می‌خواهـد بنـا 
کنـد( را بشناسـد )یعنی شـناخت میزان سـفتی و سسـتی زمیـن و میـزان درجه هوا 
و ...(. مهنـدس بایـد در محیـط مهندسـی، بـا نگـرش جامـع و بـا منطـق مناسـب، با 
برقـراری نسـبت بیـن عوامـل، قـدرت الگوسـازی، قـدرت آینده‌نگـری و آینده‌پردازی 

1 . وبر، ماکس، اخلاق پروتستان و روح نظام سرمایه‏داری، ص62.
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)یعنـی دانسـتن اینکـه قـرار اسـت در آینـده چـه اتفّاقـی بیفتـد(،  وظایـف خـود را 
بـه خوبـی انجـام دهـد. همچنیـن، وی بایـد بتوانـد آینـده مناسـبی را ایجـاد کنـد و 
بـرای ایجـاد آن برنامه‌ریـزی نمایـد. اسـتقبال از تغییـر جایگاه‌ها و حتّـی تغییر روش، 
اقتضـای دینامیکـی بـودن یـک حرکت اسـت؛ البتّه مشـروط به این اسـت کـه تعالی 

و در مجموعـه بـودن مـورد توجّـه قـرار گیرد.
بـا مفهـوم ارائه شـده از تمدّن و مهندسـی، در مهندسـی تمـدّن باید منظومـه باورها، 
ارزش‌هـا و رفتارهـای موجـود در عرصـه تمدّنـی را بـاز شـناخت تـا از طریـق آن، 
چالش‌هـا، تعارض‌هـا، انحطاط‌هـا، انتقادهـا و نیـز قوّت‌هـا، شـناخته شـود و مبتنـی 
بـر تمـدّن آرمانـی به دسـت آمـده از کتاب و سـنّت بتوان تمـدّن هدف، یعنـی تمدّن 
قابـل وصـول را شناسـایی نمـود و در هـر مرحلـه تکامـل تمدّنـی، تمدّن هـدف را، به 
تمـدّن آرمانـی نزدیـک نمـود. بنابراین، یـک فرهنگ آرمانـی وجود دارد کـه از کتاب 
و سـنّت اخـذ می‌شـود کـه آن را بایـد حوزه‌هـای علمیـه از منابـع شـرعی بـه دسـت 
آورنـد و دیگـری فرهنـگ مطلـوب، یعنـی هدف، یعنـی فرهنگ قابل وصـول که نقش 
میانـی دارد و بایـد متناسـب بـا شـرایط تبییـن شـود. مهندسـی فرهنگـی بایـد برای 
دسـت‌یابی بـه اهـداف میانـی اتفّـاق بیفتـد و البتّه ایـن اهـداف میانی، باید در مسـیر 

خـود باشـد و در هـر مرحلـه به هـدف آرمانـی نزدیک‌تر شـود. 
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گفتار دوّم: جایگاه مسجد در مهندسی تمدّن اسلامی««
تبییـن دقیـق جایـگاه مسـجد در مهندسـی تمـدّن اسلامی،‌ کار مهـم اجتهـادی 
می‌طلبـد. بنابرایـن، پژوهـش در ایـن مـورد، پیونـدی عمیـق با فقـه حکومتـی و فقه 
اجتماعـی اسلام دارد. لازمـه داشـتن چنیـن فقهـی، دسـت‌یابی بـه فقاهتـی جامـع، 
کلّ‌نگـر و عمیـق اسـت کـه بتوانـد بـه صـورت روشـمند، در ایـن خصـوص، معـارف 
متکامـل اسلام را اسـتنباط کنـد و بـه حجیّت برسـاند. توجّه بـه این نکته اساسـی و 
بـا عنایـت بـه مفهـوم مهندسـی تمدّن اسلامی، شـاید بتـوان بر اسـاس معـارف وارد 
شـده در مورد شـأن و منزلت، آداب و جایگاه مسـجد، از دو منظر به بررسـی نسـبت 

مسـجد و تمـدّن اسلامی پرداخت. 
الف( الگوگیری از مسجد در طراحی تمدّن اسلامی؛

ب( توجّه به مسجدمحوری در مهندسی تمدّن اسلامی.
اگرچـه بررسـی نسـبت مسـجد و تمـدّن اسلامی از منظـر دوّم، موضـوع سـخن ایـن 

نوشـتار اسـت؛ امّـا بـه طـور اجمـال، بـه منظـر اوّل هـم پرداخته می‌شـود.

1-2- الگوگیری از مسجد در طراحی تمدّن اسلامی
توجّـه بـه آداب، احـکام و نمادهـای مطـرح در مسـجد می‌توانـد در طرّاحـی الگـوی 
تمدّن اسلامی راه‌گشـا باشـد؛ زیرا مسـجد، مقیاسـی کوچک  از نماد تمدّن اسلامی 

بـا تمامـی مؤلفّه‌هـای تمدّنی آن اسـت.
در اینجا به برخی از این موارد اشاره می‌گردد:

الـف( حاکمیّـت توحیـد: اوّلیـن و مهم‌تریـن کارکـرد مسـجد، کارکـردی عبـادی 
اسـت. مسـجد، مهم‌ترین عبادت‌گاه مسـلمین اسـت که ندای توحید در آن سـر داده 
می‌شـود. در طرّاحـی تمـدّن اسلامی هـم بایـد توجّـه بـه ایـن اصـل اساسـی مبذول 
داشـت تا تمدّن اسلامی بسـتر تحقّـق توحید را فراهـم آورد. به عبـارت دیگر، تمامی 
اجـزاء و مؤلفّه‌هـای شـکل‌دهی تمـدّن اسلامی بایـد بـر مـدار توحیـد و امـر الهـی 
سـامان‌دهی شـود و یـک آهنـگ بـر تمامـی عرصه‌هـای تمدّنی حاکـم باشـد. »حَتّی 
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تکَُـونَ اعَْمالـی وَ اوَْرادی کُلُّهـا وِرْداً واحِـداً وَ حالـی فـی خِدْمَتِکَ سَـرْمَداً«.1
ب( امـام و محـراب مسـجد: محـراب مسـجد، نمـاد تعیین جهـت حرکـت امام و 
نمازگـزاران اسـت و ایـن رابطه، بین انسـان و خـدا باید از طریق امام جماعت و پیشـوا 
صـورت بگیـرد و ایـن امـام عادل و با تقواسـت کـه از یک سـو، ارتباطی با خـدا دارد و 
از سـوی دیگـر، حلقـه واسـطه ارتبـاط مردم با خدا اسـت. بـر این اسـاس، در طراحی 
تمـدّن اسلامی هـم بایـد به مسـئله امـام )در زمان حضـور( و ولیّ‌فقیـه )در زمان 
غیبـت( توجّـه وافـر داشـت و تنهـا تناسـبات امـام اسـت کـه منجر بـه تحقّـق تمدّن 

اسلامی خواهد شـد.
ج( لـزوم طهارت در مسـجد: شـرط ورود و سـاکن شـدن در مسـجد، پـاک بودن 
انسـان از یـک طـرف و طاهر نگه‌داشـتن مسـجد، از طرف دیگـر اسـت. بنابراین، ورود 

غیرمسـلمان به درون مسـجد مجاز نیسـت.
در طراحـی تمـدّن اسلامی هـم بایـد بـه ایـن نکته اساسـی توجّه داشـت کـه تمامی 
مؤلفّه‌هـا و عناصـر تمـدّن اسلامی، بایـد پـاک و متناسـب با فضـای مـادّی و معنوی 
جامعـه اسلامی باشـد و در ایـن راسـتا، بایـد حریـم و حرمـت جامعـه دیـن در آن 
حفـظ شـود. بـر ایـن اسـاس، هیـچ‌گاه نمی‌تـوان از مؤلفّه‌هـای تمدّن‌هـای مـادّی 
)همچـون تمـدّن لیبرال دموکراسـی کـه مؤلفّه‌های آن بر اسـاس مبانی اومانیسـتی و 

سکولاریسـتی بنـا شـده اسـت( در مهندسـی تمـدّن اسلامی بهـره گرفت.
د( عدالت‌محـوری در مسـجد: در مسـجد، هـم امـام مسـجد بایـد عـادل باشـد و 
هـم در ایجـاد صفـوف نمـاز جماعـت، نمازگـزاران هیـچ فرقـی بـا یکدیگر ندارنـد و با 
وجـود تعـدّد طبقـات و گروه‌هـای اجتماعی، همه بـا یکدیگر برابر هسـتند. در طرّاحی 
تمـدّن اسلامی هـم بایـد عدالت‌محـوری به‌طـور دقیـق رعایت شـود؛ بدیـن معنا که 
از یـک سـو، همـه امـور در جـای خـود قـرار گیرنـد )وضـع کلُّ شـیءٍ فـی موضعه( و 
از طـرف دیگـر، حـقِّ همـه امـور، متناسـب بـا ظرفیّـت آنهـا اعطا شـود )و اعطـاء کل 

ذی‌حـقّ حقّه(.2

1 . قمی، شیخ عباس، مفاتیح‌الجنان، دعای کمیل.

2 . حکیم سبزواری، ملّهادی، شرح الاسماءالحسنی، ص54.
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2-2- توجّه به مسجدمحوری در مهندسی تمدّن اسلامی
منظـر دوّم در نسـبت بیـن مسـجد و تمدّن اسلامی، توجّـه به نقش و جایگاه مسـجد 
در حیـات اجتماعـی و تمدّنـی مسـلمانان اسـت. جایگاه مسـجد در فرهنگ اسلامی، 
برخلاف جایـگاه کلیسـا در فرهنـگ غربـی، تنهـا یـک مـکان عبـادی صِـرف بـرای 
برقـراری یـک ارتبـاط فـردی و شـخصی بـا خداونـد نیسـت، بلکـه مسـجد، کانـون و 
هسـته اصلـی جامعـه اسلامی اسـت. بنابرایـن، می‌بینیـم کـه پیامبـر اکـرم در 
نخسـتین گام خـود در بنـا نهـادن تمـدّن تاریخـی اسلام، اقـدام به تأسـیس مسـجد 
کردنـد و تمامـی ایـن حرکـت تاریخـی بر مدار مسـجد سـامان‌دهی شـد. بنابراین، در 
تأسّـی از ایـن حرکـت پیامبـر در طرّاحی تمدّن اسلامی باید به این اصل اساسـی 
توجّـه نمـود کـه الزمـات مسـجدمحوری در شـکل‌دهی نرم‌افزارهـا و سـخت‌افزارهای 

تمـدّن اسلامی رعایـت گردد.
بـه عبـارت دیگـر، اگر در تمـدّن لیبرال دموکراسـی‌ ـ کـه تمدّنی اقتصاد محور اسـت‌ 
ـ بانک‌هـای ربـوی بـه عنـوان محـور اساسـی سـامان‌دهی تمامـی شـئون اجتماعـی 
هسـتند، در تمـدّن اسلامی، ایـن مسـجد اسـت کـه باید محـور اصلی در پیشـرفت و 
تکامـل همه شـئون اجتماعی، اعمّ از توسـعه سیاسـی فرهنگی، اقتصـادی و اجتماعی 

قـرار گیرد.
بنابرایـن، همـه ارکان تمـدّن اسلامی )نظـام تمایلات، نظـام بینـش و دانـش، نظـام 

محصـولات(، بایـد بـر اسـاس اندیشـه مسـجدمحوری سـامان‌دهی شـود.
در ادامـه بـه برخـی از الزامـات مسـجدمحوری در مهندسـی تمـدّن اسلامی اشـاره 
می‌گـردد؛ هـر چنـد پرداختـن بـه تمامـی وجـوه ایـن موضـوع مهـم، خـود موضـوع 
پژوهشـی سـنگین اسـت کـه بایـد مبتنـی بـر روش اجتهـادی و بـا معیارهـای علمی 
دقیـق صـورت بگیرد و چه بسـا لازم اسـت کرسـی‌های نظریه‌پـردازی فراوانی از وجوه 

مختلـف در ایـن زمینـه برپـا گردد.
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گفتار سوّم: کارکردهای مسجدمحوری در مهندسی تمدّن اسلامی««
1-3-  کارکــرد مســجد در شــکل‌دهی نظــام تمایــات اجتماعــی و 

ــی ــاماندهی سیاس س
از مهم‌تریـن کارکردهـای مسـجد در تاریـخ و سـیره نبـوی، شـکل‌دهی تمایلات 
اجتماعـی و هدایـت سیاسـی جامعـه اسـت. بسـیاری از برنامه‌ریزی‌هـای سیاسـی 
پیامبـر اکـرم ‌در مسـجد انجـام می‌پذیرفـت. پـس از پیامبر اسلام بیعت‌های 
رسـمی در مسـجد صـورت می‌گرفـت. خطبـه حضـرت زهـرا علیـه خلافـت ابوبکر 
در مسـجد ایـراد گردیـد. امـام علـی، مسـجد کوفـه را مرکـز تربیت و شـکل‌دهی 

تمایلات مردمـان کوفـه قـرار داده بود.
 در نظـام سیاسـی اسلامی، »تولیـد، توزیـع و مصـرف قـدرت« بایـد بـر مـدار الهی و 
تولـّی بـه ولایـت حضرت حـقّ صـورت بگیرد و تحقّـق این مهـم به صـورت عالی، جز 

در خانـه حضـرت حـقّ امکان‌پذیـر نخواهـد بود.
بـر ایـن اسـاس مسـجد، علاوه بـر اینکـه مرکـز رفـع حوائـج خـرد در جامعه اسـت، 
ماننـد محـلّ گـردآوری کمـک بـرای مسـتمندان، برگـزاری آئین‌هایی، مانند مراسـم 
جشـن‌ها، ترحیم‌هـا، گردهمایی‌هـا، اقامـت موقّـت در راه‌مانـدگان، مراجعـه بـه امـام 
جماعـت بـرای حـلّ دعـاوی و ...، بایـد مرکزیـّت رفع حوائج در سـطح کلان و توسـعه 
جامعـه اسلامی هـم قـرار بگیـرد؛ یعنـی مسـجد، بایـد مرکـز تصمیم‌گیـری کلان 
اجتماعـی باشـد و تمامـی سیاسـت‌گذاری‌های کلان، اعـمّ از سیاسـت‌های داخلـی و 

خارجـی در آنجـا سـامان‌دهی شـود.
علاوه بـر ایـن مـوارد، مسـلمانان در فضـای مسـجد، زندگـی کـردن در یـک جامعـه 
اسلامی آکنـده از خدامحـوری، صمیمیّـت، مواسـات و خیرخواهـی را در مقیاسـی 
کوچک‌تـر تجربـه می‌کننـد و بـرای نهادینـه کـردن ایـن روحیّـه در سـطوح کلان 
اجتماعـی تنهـا چـاره ایـن اسـت کـه تمامـی جامعه اسلامی، بـه منزله یک مسـجد 
بشـود. پیامبـر عظیم‌الشـأن بـه ابـوذر فرمـود: »حیثُمـا أدرکتَـک الصلاهَ فصَـلِّ و 
الارضُ کلّ مسـجد؛ هـر جـا وقـت نمـاز رسـید، همـان جـا نمـاز بخـوان که سرتاسـر 
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زمیـن بـرای تو مسـجد اسـت«.1 
کارکرد مسجد در شکل‌دهی فرهنگ««

از دیگـر کارکردهـای مسـجد، کارکـرد فرهنگـی و ارتباطاتی مسـجد اسـت. مسـجد، 
جایگاهـی بلنـد در ترویـج و نهادینـه سـاختن فرهنـگ اسلامی و دسـت یافتـن بـه 
اهـداف غایـی دیـن، یعنـی تعالـی فـرد و اجتمـاع دارد. کارکردهای فرهنگی مسـجد 
بسـیار فـراوان اسـت. بنابرایـن، لازم اسـت در مهندسـی فرهنگ و مهندسـی فرهنگی 
کشـور، توجّـه وافـر و اساسـی به این مقوله معطوف شـود؛ ولـی متأسّـفانه تاکنون این 

امـر مهـم مـورد غفلت واقع شـده اسـت.
در ایـن قسـمت از بحـث، بـه برخـی از کارکردهـای فرهنگـی کشـور اشـاره می‌گردد 
و قبـل از طـرح مطلـب، توجّـه بـه این نکتـه اساسـی ضـرورت دارد که نبایـد کارکرد 
مسـجد را تنهـا در تعالـی فرهنـگ عمومـی منحصـر کـرد، بلکه در مسـئله پیشـرفت 

فرهنـگ تخصّصـی و بنیـادی جامعـه هـم بایـد بـه محوریتّ مسـجد توجّـه نمود.
الـف( آموزش:‌ مسـجد، از زمـان پیامبر اکرم،‌ مرکـز آموزش معارف قـرار گرفت. 
پیامبـر‌ ابتـدا بـر روی تنـه درختـی و بعدها بـر فراز منبر بـه تبیین احـکام الهی و 
معـارف اسلامی پرداخـت و سـپس، همیـن امر به یک سـنّت در مسـجد بـدل گردید 

و محـراب و منبـر، پیونـدی جدایی‌ناپذیر پیـدا کردند.
علاوه بـر آموزش‌هـای عمومـی، حلقه‌هـای درس و رشـته‌های تخصّصـی در مسـجد 
 و بعدهـا بـه صـورت توسـعه‌یافته‌تر از زمـان امیرالمؤمنیـن از زمـان پیامبـر
تـا زمـان بـه دانشـگاه بـزرگ صادقیـن شـکل می‌گرفـت. بنابرایـن، می‌بینیـم که 
مسـجد، کانـون آموزش و ترویج فرهنگ، حتّی در سـطوح مطالـب تخصّصی و بنیادی 

نیـز بوده اسـت.
متأسّـفانه بـا نفـوذ فرهنـگ مدرنیتـه در جامعه اسلامی، بخـش عمـده‌ای از آموزش 
کشـور، چـه آمـوزش متوسّـطه و چـه آموزش‌هـای دانشـگاهی، ابتدا از فضای مسـجد 
جـدا و سـپس بـه تدریـج حتّـی از مبانـی و اصـول اسلامی هم تهـی و خالـی گردید. 
بنابرایـن، بـا جریـان یافتـن علـوم سـکولار در جامعه، روح دیـن‌داری تضعیـف گردید 

1 . قائدان، اصغر، آثار اسلامی مکّه و مدینه، ص199.
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و دیـن همچـون نظامـات مـادّی از جریـان جامعه‌پـردازی کنـار گذاشـته شـود و تـز 
جدایـی دیـن از سیاسـت، بـر روح آمـوزش کشـور حاکـم گردیـد. انقلاب اسلامی، 
فرصت دوباره‌ای اسـت تا با شکسـتن سـاختارهای آموزشـی نهادینه شـده در جامعه، 
بسـتر بازگشـت آمـوزش بـه مسـجد فراهم شـد و زمینـه تولید علـم دینی پدیـد آمد.
بـه راحتـی می‌تـوان کرسـی‌های نظریـه پـردازی را در مسـاجد فعّـال نمود کـه ثمره 
آن هـم حاکمیّـت روح تعبّـد و تعهّـد بـر جریـان نظریه‌پردازی اسـت و همـه توجّه به 
مبانـی دینـی در شـکل‌گیری نظریه‌هـای نوین اسلامی در حـوزه دسـت‌یابی به علوم 

انسانی اسلامی است.
ب( شـکل‌گیری ارتباطـات فرهنگـی: مسـجد، پایـگاه شـکل‌دهی ارتباطـات و 
اطلّع‌رسـانی در فرهنـگ نبـوی بـوده اسـت. نـدای »الصّلاه جامعـه« در زمـان 
پیامبـر اسلام و دوران پـس از آن، نوعـی اعلام فراخـوان عمومـی بـرای گردهم 
آمـدن مسـلمانان در مسـجد و نشـان از اعلام یـک امـر مهـم بـه هنـگام اقامـه نمـاز 
جماعـت بـوده اسـت. پـس از تشـریع اذان در غیـر از زمـان نماز، مـردم با بانـک اذان 
بـه مسـجد می‌آمدند.1علاوه بر این، شـبکه ارتباطی مسـاجد هم در فرهنگ اسلامی 
قابـل توجّـه و قابـل الگوگیری اسـت. وجود »مسـاجد محلیّ« و مسـجد جامـع در هر 
شـهر و ارتبـاط مسـاجد جامـع بـا یکدیگـر و وجود مسـجد جامـع در مرکـز حاکمیّت 
بـه عنـوان بلندگـوی اصلـی حکومـت، مسـئله مهمـی در طرّاحـی شـبکه ارتباطـات 
اسـت؛ بـه خصـوص، در دنیـای امـروز کـه نقـش شـبکه ارتباطـات در اطّلاع‌رسـانی و 

فرهنگ‌سـازی، بسـیار مهم‌تـر از گذشـته رخ نمایـان کـرده اسـت.
بـر این اسـاس، در مهندسـی فرهنگی کشـور باید شـبکه ارتباطی بر مـدار و محوریتّ 
مسـاجد شـکل بگیـرد تـا هـم پـاک بـودن ایـن شـبکه ارتباطـی تضمین شـود و هم 

زمینـه شـکل‌گیری جبهـه فرهنگـی توحیـدی در مقابـل جبهـه مادّی پدیـد آید.
ج( تکامـل و تربیـت دینـی: در اسلام، آمـوزش هیـچ‌گاه از تربیـت جـدا نبوده اسـت. 
بنابرایـن، کارکـرد آموزشـی مسـجد همـواره قرین کارکـرد تربیتی هم بوده اسـت؛ امّا 
بـا ایـن حـال، توجّـه بـه ایـن بعـد از مسـجد هـم در زمینـه توسـعه و رشـد فرهنگی 

1 . ابن‌سعد، محمّد، الطبقات الکبری، ج1، ص146.
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کشـور بسـیار مهم اسـت.
بایـد مسـئولان و متولیّـان فرهنگی کشـور به این باور اساسـی رسـیده باشـند که جز 
بـر مـدار مسـجد، توسـعه تربیتـی کشـور امـکان پذیر نیسـت. بچّـه و فرزنـدی که از 
ابتـدای کودکـی و نوجوانی، قرین مسـجد نشـود و بـا حلقه‌های ذکر و معرفت مسـجد 
همـراه نشـود، در جوانـی و میان‌سـالی هرگز نمی توانـد در وادی تربیـت دینی حضور 

پیـدا کند.
مسـجد، کانـون رشـد اخلاق فـردی و اجتماعی آحـاد جامعه اسلامی اسـت. تاجری 
که با مسـجد، انُس نداشـته باشـد، تجارتش می‌لنگد و سیاسـت‌مداری که در مسـجد 

تربیـت نشـده باشـد، هرگـز نمی‌تواند چـرخ حکومت اسلامی را بچرخاند.

2ـ3ـ کارکرد اقتصادی و حقوقی
 و حیـات علوی علاوه بـر کارکـرد سیاسـی و فرهنگی مسـجد در سـیره نبوی
مسـجد، کارکـرد اقتصـادی هم داشـته اسـت. حفـظ و نگهـداری بیت‌المال و تقسـیم 
آن بـه  نوعـی در مسـجد صـورت می‌گرفـت. همچنیـن، بیشـتر قضاوت‌هـای حقوقی 
و قضایـی پیامبـر اکـرم و ائمّـه اطهـار در مسـجد انجـام می‌پذیرفـت. مقـام 

بیت‌الطشـت و دکه‌القضـا در مسـجد کوفـه بیانگـر ایـن مطلـب مهم اسـت. 
بـر این اسـاس، شایسـته اسـت در توسـعه قضایـی و اقتصادی کشـور به نقش مسـجد 
در ایـن امـر مهـم توجّـه وافـر معطوف شـود؛ بـه عنـوان مثـال، می‌تـوان در جنب هر 
مسـجد، صندوق قرض‌الحسـنه تأسـیس کـرد و حوائج مـادّی مؤمنـان را برطرف کرد.
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مسجد، کانون شهر اسلامی««
نکتـه مهـم دیگـر در خصـوص مسـجدمحوری در مهندسـی تمـدّن اسلامی، قـرار 
گرفتـن مسـجد در کانـون شـهر اسلامی اسـت. متأسّـفانه بـا نفـوذ هنـر و معمـاری 
غربـی در جوامـع اسلامی، ابتدا مسـجد از مرکزیتّ معماری اسلامی کنار گذاشـته و 
سـپس کـم کـم مسـجد از نقش‌آفرینی در حیـات اجتماعی کنار گذاشـته شـد و تنها 

بـه مرکـزی عبـادی تبدیـل گردید.
بـا ایـن حـال، در فرهنگ نبوی با سـاخت مسـجد، شـهر یثـرب مدینه‌النّبی شـد 
و بعدهـا مسـلمانان شـهرهای جدیـد کوفـه، بصـره و قاهره را با سـاختن مسـجد آغاز 
کردنـد. در معمـاری اسلامی همـه راه‌هـای محلاّت شـهر به مسـجد ختم می‌شـود. 
بـازار در کنـار مسـجد شـکل می‌گیـرد و سـازوکار شـهری بـر مـدار مسـجد سـامان 
می‌یابـد. لازمـه چنیـن معمـاری، کثرت مسـاجد در محله‌ها و شـهرها بود؛ مسـئله‌ای 
کـه متأسّـفانه بـا ورود معمـاری مـدرن بـه دنیـای اسلام و با شـکل‌گیری شـهرهای 
صنعتـی کم‌رنـگ شـد؛ تاجایی کـه هم‌اکنون در کشـور انقلاب اسلامی، در بسـیاری 
از مجتمع‌هـای جدیـد شـهری یـا خبری از مسـجد نیسـت و یا متناسـب بـا جمعیّت 
آن، فضـای مسـجد موجـود نیسـت. در ایـن صـورت، چگونـه می‌تـوان سـخن از کار 

فرهنگـی به میـان آورد؟ 
علاوه بـر تاثیـر مسـجد در معمـاری شـهری، معمـاری خـود مسـجد هـم، مقولـه 
دیگـری اسـت کـه نقـش تربیتـی و اخلاقـی آن بسـیار مهم اسـت و در ایـن خصوص 

پژوهش‌هـای فراوانـی صـورت گرفتـه اسـت.1

1 . حاج سیّدجوادی، سیّدکمال، مساجد ایران، ص367.
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نتیجه‌گیری««
هـدف انقلاب اسلامی، تحقّـق تمـدّن اسلامی در عرصه جهانی اسـت. بـرای تحقّق 
چنیـن تمدّنـی، بایـد بـه همـه الزامـات آن در دنیـای جدیـد ملتـزم بـود و بـرای 
حفـظ اسلامی بـودن آن، بایـد تمامـی نرم‌افزارهـا و سـخت‌افزارهای آن بـر اسـاس 
مبانی،آموزه‌هـا و اهـداف دینـی تولیـد و یـا بازسـازی شـود. در نتیجـه، دسـت‌یابی به 
چنیـن تمدّنـی، تنها در سـایه اسـتنباط فقـه حکومتـی و تولید علوم اسلامی کارآمد 

امکان‌پذیـر اسـت کـه همـان مغزافـزار تمدّنـی و یـا عقلانیّت اسلامی اسـت.
در ایـن میـان، آنچـه از قـدر متیقن‌هـای معـارف اسلامی بـه خوبـی قابـل اسـتنباط 
اسـت، جایـگاه رفیـع مسـجد و نقـش آن در تحقّـق تمـدّن اسلامی اسـت. مسـجد، 
بـا کارکردهـای مختلـف سیاسـی، فرهنگی، اقتصـادی، اجتماعـی، تربیتـی و ... محور 
مهندسـی تمدّن اسلامی و کانون شـهر اسلامی اسـت و غفلت از این مسـئله اساسی 

رفتـن بـه بیراهه اسـت. 
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مسجد در صدر اسلام و نقش آن در پیروزی انقلاب اسلامی

مرتضی رستگار

چکیده««
پژوهش‌هـای تاریخـی انجام‌شـده دربـاره‌ جایـگاه مسـجد در بیـن مسـلمانان، نشـان 
می‌دهـد کـه مسـجد، نخسـتین و مهم‌تریـن مرکـز و نهـاد در جامعه‌ اسلامی اسـت. 
همان‌گونـه ‌کـه مسـجد در صـدر اسلام، نقـش و جایـگاه خاصّ خـود را در پیشـرفت 
اسلام ایفاکرد، در انقلاب اسلامی نیز نقش و تأثیراساسـی داشـت. از این‌رو، نگارنده 
در ایـن مقالـه، بـه اختصـار ضمـن تبییـن ابعـاد و کارکردهـای عبـادی، فرهنگـی، 
سیاسـی، اجتماعـی و نظامی مسـجد در صدر اسلام، بـه نقش آن در پیـروزی انقلاب 

اسلامی ایـران پرداخته اسـت. 

واژگان کلیدی: ««
مسـجد، انقلاب اسلامی، کارکـرد عبـادی مسـجد، کارکـرد فرهنگـی ‌ـ آموزشـی و 
تبلیغـی مسـجد، کارکـرد سیاسـی‌ ـ اجتماعـی مسـجد، کارکـرد اقتصـادی مسـجد.
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اشاره««
مسـجد در طـول تاریـخ اسلام، کانـون عبـادت، آمـوزش، پایـگاه قضـاوت و داوری، 
مکانـی بـرای ارتبـاط جمعـی و تبـادل اخبـار، پایـگاه جهـاد و حرکت‌هـای انقلابـی 
بـوده اسـت. همان‌گونـه ‌که مسـجد، در صدر اسلام نقـش و جایگاه خاصّ خـود را در 
پیشـرفت اسلام ایفا کرد، در انقلاب اسلامی نیز نقش و تأثیر اساسـی داشـته اسـت. 
در تکویـن انقلاب اسلامی نهادهایی، چون مسـاجد که مرکز تجلّی فرهنگ اسلامی 

هسـتند، نقـش سـازمان‌دهی نیروهـای درگیـر بـا رژیـم را ایفـا می‌کردند.
بـه یقیـن، یکـی از عناصر مهـم در پیروزی انقلاب، احیـای مجدّد مسـجد و تمام ابعاد 
عملکـردی آن بـود. در آن زمـان، این‌طـور نبـود کـه مسـجد، جایـگاه عزلت‌نشـینی 
و گریزگاهـی از جامعـه محسـوب شـود و مـردم بـرای دوری جسـتن از دنیـا، گرفتـن 
وضـو، انجـام عبـادات یا گـوش‌دادن به صوت قرآن بـه آن پناه ببرند؛ بلکـه در پیروزی 

انقلاب، مسـجد بـه یک کانـون مبـارزه و مرکـز فرماندهی تبدیـل گردید.
بـا توجّـه بـه نقـش اساسـی و بی‌بدیـل مسـجد در صـدر اسلام و پیـروزی انقلاب 
اسلامی، در ایـن نوشـتار مختصـر ضمن تبیین برخـی از کارکردهای مسـجد در صدر 

اسلام، بـه نقـش آن در پیـروزی انقلاب اسلامی ایـران می‌پردازیم.
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کارکردهای مسجد در صدر اسلام««
مسـجد، نخسـتین و مهم‌تریـن مرکـز و نهـاد جامعـه اسلامی از صـدر اسلام تاکنون 
بـوده اسـت و ایـن مکان شـریف کارکردهـای عبادی، فرهنگـی، سیاسـی، اجتماعی و 

نظامـی را داشـته اسـت کـه در ادامـه به آنها اشـاره می‌شـود:

1. کارکرد عبادی مسجد
از آیـات شـریف قـرآن کریـم این‌گونه اسـتفاده می‌شـود که یکـی از اهـداف آفرینش 
عالـم و موجـودات، »عبـادت«1و »تقـرّب الـی الله« اسـت.2عبادت در مورد انسـان، دو 
معنـای عـامّ و خـاصّ دارد؛ عبـادت در معنـای عـامّ، هـر رفتـار و کـرداری را شـامل 
می‌شـود کـه رضایـت و خشـنودی خداوند در آن باشـد. عبـادت در معنای خـاصّ، راز 
و نیـاز بـا خداونـد، ذکـر و یـاد او و سـخن‌گفتن بـا اوسـت و عباداتـی چون دعـا، ذکر، 

تلاوت قـرآن و برپایـی نماز را شـامل می‌شـود.
بی‌شـکّ، در پیدایـش توجّـه قلبـی بـه خداونـد، عوامـل فراوانـی نقـش دارنـد کـه از 
جملـه‌ آنهـا، »مـکان عبـادت« اسـت. مسـجد، بـا ویژگی‌هـای خـاصّ خـود، بهتریـن 
و مناسـب‌ترین مـکان بـرای حضـور و شـکرگزاری بـه درگاه الهـی اسـت. نخسـتین 
 ،مسـجد در نظام آفرینش، کعبه و مسـجدالحرام بوده اسـت.3پیامبر گرامی اسلام
از نخسـتین روزهایـی کـه دعـوت بـه دین اسلام را به ‌صورت آشـکار شـروع کـرد، از 
مسـجدالحرام همچـون پایگاهـی اساسـی بهره گرفت.4شـواهد تاریخی، گواه اسـت که 
پیامبـر گرامـی اسلام، علاوه بر حضـور در مسـجد و اقامـه‌ عبـادت در آن، دیگر 
مسـلمانان را نیـز ترغیـب و تشـویق می‌کـرد تـا بـه مسـجد رفت‌‌وآمـد کننـد. پیامبر 
عظیم‌الشّـأن و ائمّـه‌ معصـوم بـر اقامه‌ نمـاز، به‌‌ویـژه نماز جماعت، در مسـجد 
بسـیار تأکیـد کرده‌انـد و بـرای آن فضایـل بسـیاری نقـل فرموده‌انـد.5از سـوی ‌دیگر، 
قـرآن کریـم هـر کسـی را کـه به نقـش بنیادین مسـجد، یعنـی »عبادت و پرسـتش« 

1 . ذاریات، آیه56.

2 . رعد، آیه‌15.

3 . آل‏عمران، آیه 96.

4 . اسدالغابه، ج3، ص414؛ الاصابه، ج2، ص480؛ فروغ ابدیتّ، ج1، ص243.

5 . اصول کافى، ج3، ص373، باب فضل الصلاه فى الجماعه.



جلد یک، بخش اول 110

ِ أنَْ  ـنْ مَنَعَ مَسـاجِدَ اللَّ آسـیب برسـاند، ظالـم می‌دانـد و می‌فرمایـد: »وَ مَـنْ أظَْلمَُ مِمَّ
یذُْکَرَ فیهَا اسْـمُهُ وَ سَـع‏ى فی‏ خَرابهِا؛ کیسـت سـتمکارتر از آن کسـی که از بردن نام 

خـدا در مسـاجد او، جلوگیـری کـرده و سـعی در ویرانـی آن می‌نماید«.1
در صـدر اسلام، مسـلمانان بـه برپایی نمازهـای جماعت‌ ـ کـه مظهر بندگی، شُـکوه، 
حیـات و وحـدت امّت اسلامی اسـت‌ـ بیـش از امروز اهمّیـت می‌دادند؛ امّـا باید گفت 
کـه در طـول تاریـخ 1400 سـاله‌ اسلام، کارکرد مسـجد در بعـد عبـادی، هرگز افول 
نکـرده اسـت؛ اگرچـه در زمینه‌هـای دیگـر با فراز و نشـیب بسـیار همراه بوده اسـت. 
ویـل دورانـت، مورّخ مشـهور غربی، در گزارشـی از جوامع اسلامی، چنین می‌نویسـد: 
پیـش از آفتـاب و نیمـه‌ روز و نزدیـک غـروب، مـؤذّن بـر گلدسـته بـالا مـی‌رود و بـه 
‌وسـیله اذان، مسـلمانان را بـه نمـاز می‌خوانـد. بـه ‌راسـتی، ایـن دعـوت چـه نیرومند 
و شـریف اسـت کـه مـردم را پیـش از طلـوع آفتـاب بـه بیداری دعـوت می‌کنـد؛ چه 
خـوب اسـت کـه انسـان بـه هنـگام نیـم‌روز از کار بـاز ایسـتد و چه بـزرگ و باشـکوه 
اسـت کـه ضمیر انسـان، در سـکوت شـب بـه جانـب خداوند جـلّ ‌جلاله توجّـه کند.2

برخـی کارکردهـای عبـادی مسـجد، مانند اقامـه نماز جمعـه، جنبه سیاسـی به خود 
می‌گیـرد و رونـد دیگـری پیـدا می‌کنـد. پیامبراکـرم هنـگام هجـرت و قبـل از 
رسـیدن بـه مدینـه، در فاصله پانصد متری مسـجد قبـا و در محلیّ که اکنون مسـجد 
جمعـه در آن بنـا شـده اسـت، اوّلین نمـاز جمعه تاریخ اسلام را خواندند. ایشـان پس 
از ورود بـه مدینـه، نمـاز جمعـه را بـه ‌صـورت‌ مرتـّب اقامـه می‌کـرد. روایـات زیـادی 
در منابـع دینـی فریقیـن، مبنـی ‌بـر حضـور انبوه مـردم در نمـاز جمعـه و خطبه‌های 
رسـول گرامی اسلام نقل شـده اسـت. این سـنّت در زمان خلفای سـه‌گانه، امام 
علـی و طبـق برخـی نقل‌هـا، در زمـان امـام حسـن مجتبـی رواج داشـت و به 
مسـاجد جامـع و مرکزی شـهرهای اسلامی نیز توسـعه یافت؛ ولی پـس از آن دوران، 

بـه‌ تدریـج بـا انحـراف از جایگاه واقعـی‌اش روز بـه‌ روز کمرنگ‌تر شـد. 
قبـل از انقلاب اسلامی ایـران نیز هیـچ‌گاه نماز جمعـه، همه ‌جا و به‌ صـورت عمومی 

1 . بقره، آیه114.

2 . تاریخ تمدّن، ج4، ص273.
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و مرتـّب برگـزار نشـده بود. اوّلین کسـی کـه در دوران رژیم منحوس پهلـوی، خواهان 
احیـای نمـاز جمعـه شـد، شـهید نـوّاب صفوی بـود؛ امّـا پـس از انقلاب اسلامی این 
فریضـه‌ الهـی بـا همـان عظمت و شُـکوه و خصوصیاتش در صدر اسلام، دوبـاره احیاء 
شـد. پروفسـور حامـد الـگار در مقاله‌ای با عنوان »امـام خمینی و احیـای نماز جمعه« 
چنیـن می‌نویسـد: »احیـای واقعـی نمـاز جمعـه در ایـران یکـی از دسـت‌آوردهای 
عظیـم انقلاب اسلامی ایـران اسـت و مـا آن را ماننـد بسـیاری از بـرکات مدیـون 

حضـرت امام  هسـتیم«.1
امـام خمینـی، ماننـد عـدّه‌ای از فقهـا، جایگاه ویـژه‌ای بـرای اقامه‌ نمـاز جمعه در 
عصـر غیبـت قائـل بودند. ایشـان در تحریرالوسـیله، ضمـن تبیین احکام نمـاز جمعه، 
می‌فرمایـد: نمـاز جمعـه و دو خطبـه‌ آن از جایـگاه عظیـم سیاسـی، مثـل حـجّ و عید 
قربـان و فطـر برای مسـلمانان برخوردار اسـت؛ ولـی متأسّـفانه مسـلمانان از این‌گونه 
وظایـف سیاسـی غفلـت کرده‌انـد. اسلام در تمـام شـئونش، دیـنِ سیاسـت اسـت و 
کسـی کـه کمترین تفکّـر و تأمّلی در احکام حکومتی، سیاسـی، اجتماعـی و اقتصادی 
اسلام داشـته باشـد، ایـن را می‌فهمـد. هـر کـس توهّـم کنـد کـه دیـن، از سیاسـت 
جداسـت، ]ماننـد[ نادانـی اسـت کـه نه اسلام را فهمیـده و نـه سیاسـت را ]فهمیده 

است[.2
امـام خمینـی همچنیـن در تبییـن اهمّیـت نمـاز جمعـه در یکـی از بیانـات خود 
می‌فرماینـد: »یکـی از مهم‌تریـن چیزهایـی کـه در ایـن انقلاب حاصـل شـد، قضیّـه‌ 
نمـاز جمعـه اسـت... بـه حمـدالله در ایـن نهضـت، نمـاز جمعـه بـا محتـوای حقیقـی 
آن تحقّـق یافـت... مـردم و نسـل‌های آینـده بـه این مسـئله اهمّیـت بدهند کـه نماز 

جمعـه در رأس همـه امور اسـت«.3
ایشـان در سـخنان دیگـری دربـاره‌ محتـوای خطبه‌هـا فرمود‌نـد: »در خطبـه‌ نمـاز 
جمعـه، مقـدّرات مملکـت بیـان بشـود؛ مسـائل سیاسـی کـه در مملکت جریـان پیدا 

1 . الــگار، حامــد، امــام خمینــى و احیــاى نمازجمعــه، مجموعــه مقــالات کنگــره بین‏المللــى امــام خمینــى و احیــای تفکــر 

دینــى، ج2، ص433.
2 . تحریرالوسیله، ج1، ص234، مسئله9.

3 . صحیفه‌ نور، ج18، ص195.
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می‌کنـد، مسـائل اجتماعـی کـه در مملکـت بایـد جریـان پیـدا کنـد، گرفتاری‌هـای 
مسـلمان‌ها، اختلافـات مسـلمان‌ها در آن خطبه‌هـا بایـد طـرح بشـود و رفع بشـود«.1

یکـی دیگـر از کارکردهـای عبـادی مسـجد، سـنّت اعتکاف اسـت. اعتکاف، بـه مفهوم 
اقامـت در مسـجد بـه قصـد عبـادت و نزدیکی بـه خداسـت. پیامبر اکـرم با وجود 

آن همـه عظمـت روحـی و کمالات انسـانی، بـه اعتکاف بسـیار اهمّیـت می‌دادند. 
در روایتـی از امـام صـادق آمـده : »کانَ رَسـوُلُ اللهِ اذِا کانَ العَْشْـرُ الْاوَاخِـر 
رَ المِْئْزَرَ وَ حَلوْی فرِاشَـهُ؛ رسـول  اعِْتَکَفَ فیِ المَْسْـجِدِ وَ ضُرِبتَْ لهَُ قُبَهٌ مِنْ شَـعْرٍ وَ شَـمَّ
خـدا در دهـه آخـر )مـاه رمضـان( در مسـجد معتکـف می‌شـد. بـرای آن حضرت 
خیمـه‌ای معیـن در مسـجد برپـا می‌شـد. حضرت بـرای اعتکاف مهیّا می‌شـد و بسـتر 

خویـش را جمع می‌کـرد.«2
سـنّت اعتـکاف پـس از رسـول گرامـی اسلام تا حـدود زیـادی فراموش شـد؛ امّا 
پـس از پیـروزی انقلاب اسلامی، به‌ خصـوص در سـال‌های اخیر، رونق بسـیاری پیدا 
کـرد؛ بـه ‌صورتی ‌که در بیشـتر شـهرها بـه‌ دلیل اسـتقبال زیاد مؤمنان، مشـکل مکان 

بـه ‌وجـود می‌آید.

2. کارکرد فرهنگی، آموزشی و تبلیغی مسجد
در صـدر اسلام، از مسـجد اسـتفاده‌های فرهنگـی، آموزشـی و تبلیغـی نیـز می‌شـد. 
دینـی کـه بـا امر بـه خواندن، آمـوزش، قلم و مبارزه با جهل آغاز شـود،3طبیعی اسـت 
بـه مرکزآمـوزش و تبلیـغ نیـز نیـاز دارد و جایگاهی والاتـر و بهتر از مسـجد برای این 
کار نیسـت. شـواهد تاریخی، حاکی از آن اسـت که پیامبر اسلام و یارانش، قبل و 
 ،بعـد از هجـرت، از مسـجد بـرای آموزش و تبلیغ اسـتفاده می‌کردنـد. آن حضرت
پـس از تبلیـغ رسـمی دیـن اسلام و قبـل از هجـرت بـه مدینـه، تـا آنجـا کـه امکان 
داشـت، از مسـجدالحرام در راسـتای تبلیـغ و ترویـج دیـن و آموزه‌هـای اسلام بهـره 
می‌گرفـت. از آنجـا که کعبه و مسـجدالحرام، قبل از ظهور اسلام، جایـگاه گردهمایی 

1 . همان، ج4، ص447.

2 . الکافى، ج4، ص175، باب‌الاعتکاف، ح1.

3 . علق، آیات1، 4 و 5.
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مـردم بـود و مشـرکان برای پرسـتش بت‌ها و طـواف کعبه بـه آنجا می‌رفتنـد، پیامبر 
گرامـی و یارانـش از ایـن فرصـت نهایت اسـتفاده را می‌بردند. گرویدن شـماری از 
یـاران پیامبـر به اسلام، در مکّه، ثمـره ‌چنین تبلیغاتـی بود. بـرای نمونه می‌توان 
طفیل‌بن‌عمـرو را نـام بـرد. طفیـل، شـاعر خردمنـدی بود کـه در قبیلـه‌اش نفوذ کلام 
داشـت. هنگامـی ‌کـه وی وارد مکّـه شـد، سـران قریـش و بازیگـران عرصه‌ سیاسـت، 
از تـرس گرویـدن وی بـه اسلام، بـا جوّسـازی او را از حضـور نـزد پیامبـر اکرم و 

صحبـت بـا او بر حذر داشـتند.
 طفیـل می‌گویـد: سـخنان آنـان بـه قـدری در مـن مؤثـّر افتاد کـه مقـداری پنبه در 
گوش‌هایـم فـرو کـردم و صبـح وارد مسـجدالحرام شـدم؛ ناخـودآگاه کلامـی بسـیار 
شـیرین و لذّت‌بخـش بـه گوشـم رسـید! احسـاس مسـرّت کـردم. بـا خـود گفتـم تو 
مـرد سخن‌سـرایِ خردمنـدی هسـتی؛ چـه مانعـی دارد که سـخن ایـن مـرد ]پیامبر 
گرامـی[ را بشـنوی؛ اگـر نیک بـود آن را بپذیری و اگر زشـت بـود آن را رد کنی؟ 
بـرای ملاقـات پنهانـی بـا آن حضـرت اندکـی صبـر کـردم. حضـرت، بـه ‌سـوی منزل 
بـه راه افتـاد. وقتـی وارد خانـه شـد، اجـازه‌ ورود خواسـتم و جریـان را بـرای حضـرت 
توضیـح دادم و خواسـتم آییـن اسلام را برایم تشـریح کنـد. آن حضرت آییـن خود را 
عرضـه داشـت و مقـداری قـرآن برایم تلاوت کرد. به خدا سـوگند کلامـی زیباتر از آن 
نشـنیده و آئینـی معتدل‌تـر از آن ندیده بودم! بـه همین دلیل آن را پذیرفتم! سـپس، 
بـه حضـرت گفتـم در میـان قبیلـه‌ خود برای نشـر آییـن شـما فعّالیّت خواهـم نمود.
ابن‌هشـام در ادامـه چنیـن می‌نویسـد: طفیـل، تـا روز حادثـه ‌خیبـر در میـان قبیلـه‌ 
خود بود و به نشـر آیین اسلام اشـتغال داشـت و در همان حادثه با هفتاد یا هشـتاد 
خانـواده‌ مسـلمان بـه پیامبـر گرامی پیوسـت و در اسلام خود پایدار بـود تا اینکه 
پـس از رحلـت پیامبـر اسلام در عصـر خلفـا در جنـگ یمامـه شـربت شـهادت 

1 نوشید.
نقـش مسـجد در فعّالیّت‌هـای فرهنگـی، آموزشـی و تبلیغـی، پـس از ورود پیامبـر 
گرامـی بـه مدینـه، هرگـز بـا وضعیّـت قبـل از آن قابـل مقایسـه نیسـت. بـا بنای 

1 . سبحانی، جعفر، فروغ ابدیت، ج1، ص336 ـ 337، به نقل از سیره ابن‏هشام.
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مسـجدالنّبی، نه‌ تنها پرسـتش‌گاه خداوند متعال سـاخته شـد، بلکه دانشـگاهی فعّال 
و پرشـور نیـز پی‌ریـزی شـد. حضـور منظّم و پیوسـته‌ مسـلمانان در این مسـجد برای 
برپاداشـتن نمـاز، بهتریـن فرصـت بـرای کارهـای تبلیغـی پیامبـر اکرم بـود و آن 
حضـرت نیـز از ایـن فرصـت به‌خوبـی اسـتفاده می‌کردنـد.1در نتیجـه می‌تـوان ‌گفت 
مسـجد در صـدر اسلام، شـاخص‌ترین سـاحت فرهنگـی و تربیتی اسلامی را به خود 
اختصـاص داده بـود. در متـون اسلامی، روایـات بسـیاری در خصـوص نقـش علمـی 
و آموزشـی مسـجد در صـدر اسلام آمـده اسـت؛ بـرای نمونـه بـه سـه روایـت اشـاره 

می‌کنیـم: 
الـف( شـهیدثانی در »منیهالمریـد« نقـل می‌کنـد: پیامبـر خـدا روزی خانـه را به 
قصـد مسـجد تـرک کـرد؛ در مسـجد با دو گـروه رو بـه ‌رو شـد. گروهی بـه مباحثات 
علمـی و معـارف اسلامی و گروهـی بـه دعـا و نیایش مشـغول بودند. حضـرت فرمود: 
هـر دو گـروه در مسـیر خیـر و صلاح هسـتند؛ یک گـروه خـدا را می‌خواننـد و گروه 
دیگـر بـه آموزش علـم و آگاهـی می‌پردازند؛ امّا این گـروه علمی، از فضیلت بیشـتری 
برخـوردار اسـت؛ زیـرا کـه مـن بـرای تعلیـم فرسـتاده شـده‌ام. آنـگاه در میـان گروه 

علمی نشسـتند.2
ب( امـام صـادق در روایتـی می‌فرماینـد: هیچ گروهی در مسـجد خداونـد متعال، 
بـه منظـور تلاوت قـرآن و مباحثـه‌ علمی پیرامـون آن ننشسـتند، مگر اینکـه آرامش 
قلبـی آنـان را فرا گرفت و فرشـتگان الهـی، آنان را )با بال و پر خویـش( در بر‌گرفتند.3

ج( ابن‌عبّـاس از پیامبـر نقـل می‌کنـد: هیـچ گروهـی در خانـه‌ای از خانه‌هـای 
مـن، بـرای آمـوزش قـرآن و بحـث دربـاره‌ آن اجتمـاع نکردند، مگـر آنکه بـه مهمانی 
خداونـد تعالـی در آمده‌انـد و تـا زمانـی کـه در مسـجد بـه مباحثـات علمـی پیرامون 
قـرآن مشـغول هسـتند، ملائکه آنـان را در بر خواهنـد گرفت )و آنان را مـورد حمایت 

و حفاظـت خـود قـرار می‌دهند(.4

1 . نوبهار، رحیم، سیماى مسجد، ج2، فصل ششم.

2 . شهید ثانی، منیه المرید، ص107. 

3 . ابن اب‏ىالجمهور احسائى، عوالى‌اللآلى، ج1، ص375.

4 . مستدرک الوسائل، ج3، ص363 ـ 364.
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اختصـاص رونـد آموزشـی و علمـی در مسـجد، به صـدر اسلام منحصر نیسـت؛ بلکه 
در دوره‌هـای بعـد از آن نیـز اندیشـمندان، متخصّصـان و دانش‌پژوهان علـوم و معارف 
اسلامی، جلسـات خـود را در مسـجد برپـا می‌کردند. مجالس تفسـیر و قرائـت قرآن، 
مباحـث ‌کلامـی، فقهـی و حدیثـی در عصـر ائمّه و پـس از آن، تا آنجا کـه تضادّی 
بـا منافـع حکومت‌هـای وقـت نداشـت، در مسـاجد برگـزار می‌شـد. در دوران انقلاب 
اسلامی، در مسـاجدی کـه مدیریـت قـوی و ائمّـه‌ جماعات فعّـال و انقلابی داشـتند، 
کلاس‌هـای مختلفـی بـرای آگاهـی‌ دادن بـه مـردم در زمینه‌هـای مختلـف برگـزار 
می‌شـد. این مسـاجد، در بازگشـت به خویش، خودشناسـی و ارزیابی هویتّ فراموش 

‌شـده‌ ملـّت ایران بسـیار مؤثـّر بودند.1

3. کارکرد سیاسی‌ - اجتماعی مسجد 
یکـی دیگـر از کارکردهای مسـجد در صدر اسلام، کارکردسیاسـی ـ اجتماعی بود. به‌ 
صراحـت می‌تـوان ادّعـا کـرد که در کنـار بعد عبادی مسـجد، وسـیع‌ترین و مهم‌ترین 
کارکـرد مسـجد، کارکـرد سیاسـی ـ اجتماعی آن بوده اسـت. مسـجد، پایـگاه و مرکز 
همـه ‌فعّالیّت‌هـای سیاسـی جامعـه ‌اسلامی و حتّـی دارالحکومه‌ آن بوده اسـت. همه 
 خلفای نخسـتین و امـام علی ،ملاقات‌هـای عمومـی در زمـان پیامبـر گرامـی‌
در مسـجد انجـام می‌شـد و حتّـی نماینـدگان خارجی، در مسـجد به حضـور پذیرفته 

می‌شـدند. مسـجد، محـلّ بیعت و اعلام برنامه‌هـای حکومتی نیـز بود. 
ابن‌ابی‌الحدیـد در شـرح نهج‌البلاغـه می‌نویسـد: وقتـی مردم هجـوم آوردند تـا با امام 
علـی بیعـت کننـد، آن حضـرت امتنـاع ورزید؛ ولی اصـرار عموم در حـدّی بود که 
حضـرت چـاره‌ای نداشـت. در ایـن مرحلـه کـه مشـروعیّت الهی بـا مقبولیّـت عمومی 
همـراه گشـته بـود و حجّت بـر آن حضرت تمام شـد امـام، حاکمیّـت را پذیرفت؛ ولی 
بـرای انجـام بیعـت فرمودنـد کـه اگـر به‌ناچـار قـرار اسـت بـا مـن بیعت کنیـد، پس 
در مسـجد ]بـا مـن بیعـت کنیـد[؛ زیـرا بیعـت با مـن، نبایـد به‌طـور مخفـی و پنهان 

1 . شریف‌پور، رضا، مسجد و انقلاب اسلامى، ص124.
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باشـد، بلکـه باید با خواسـت مسـلمانان و در ملأ عـامّ و محلّ اجتماع مسـلمانان انجام 
بگیـرد. پـس، حضـرت بلنـد شـدند در حالـی ‌کـه مـردم در اطرافـش بودنـد، حرکت 
کردنـد تـا داخل مسـجد شـدند؛ مـردم از هر طرف بر سـر حضرت ریختند و با ایشـان 

بیعـت کردند.1
روشـن اسـت که امـروز بیعت بـه انتخابات، تغییـر نام یافته اسـت و کارکرد سیاسـی، 
بـا پیـروزی غرورآفریـن انقلاب اسلامی، در مسـاجد احیا شـده اسـت؛ به‌گونـه‌ای ‌که 
همـه‌ انتخابـات گذشـته )کـه در واقـع، هر انتخـاب یک بیعـت جدید با نظام اسلامی 

اسـت( در مجامـع عمومی و مسـاجد صورت گرفته اسـت.
مسـجد، در صـدر اسلام همـواره مجلـس مشـورتی مسـلمانان در رویدادها نیـز بوده 
اسـت. بر اسـاس دسـتور قـرآن کریم،2پیامبر اکرم در امـور مختلف با افـراد دارای 
صلاحیّـت‌ مشـورت می‌کردنـد. مهم‌تریـن این مشـورت‌ها در حـوزه‌ نظامـی، غزوات و 
تنظیـم سیاسـت‌های دفاعـی بـود. یکـی از مهم‌تریـن مشـورت‌ها، در جنـگ احد بود 

کـه پیامبرگرامـی بـا اصحـاب خود دربـاره‌ نحوه‌ اجـرای جنگ مشـورت کردند.3
در واقـع، پـر رنگ‌تریـن نقـش مسـاجد در دوران انقلاب اسلامی، نقش سیاسـی بوده 
اسـت. بـا فراگیـر شـدن انقلاب اسلامی، مسـجدها جایگاهـی مؤثرّتـر در ایـن زمینه 
یافتنـد. سـخنرانی‌های روحانیـان و دانشـگاهیان در مسـاجد مـردم را بیـش ‌از پیـش 
بـا ابعـاد فسـاد، ظلـم، تبعیـض و بی‌عدالتی سـاختار سیاسـی، اجتماعـی، اقتصادی و 
فرهنگـی کشـور آشـنا کـرد. مسـاجد، در طـرد رژیـم طاغـوت از سـوی مردم، بسـیار 
مؤثـّر بودنـد. پـس از تبعیـد امـام خمینـی، در سـال 1343، مبارزه‌ فّعال سیاسـی 
فروکـش کـرد و مسـاجد رویکـردی دیگـر یافتنـد. امـام خمینـی، معمـار انقلاب 
اسلامی ایـران، در ارتبـاط بـا ایـن نقـش می‌فرماینـد: »مسـجد در اسلام و در صـدر 
اسلام، همیشـه مرکـز جنبـش و حرکت‌هـای اسلامی بـود و از مسـجد تبلیغـات 
اسلامی شـروع می‌شـده اسـت و مسـجد محلّ حرکت قوای اسلامی برای سـرکوب 

1 . ابن ابی‌الحدید، شرح نهج البلاغه، ج11، ص9.

2 . آل‏عمران، آیه159.

3 . فروغ ابدیتّ، ج2، ص34 ـ 37.
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کفّـار و وارد کـردن آنهـا در زیـر بیـرق اسلام بوده اسـت«.1
در واقـع، سـخنان امـام خمینـی تلاشـی بـرای معطوف نمـودن توجّه بـه فرهنگ 
اصیـل اسلامی و سـامان‌دهی حرکت‌هـای اسلامی از مسـاجد اسـت. مسـاجد کـه 
پایگاه‌هـای انقلاب بودنـد، بـه ‌صـورت سـنگرهای مسـتحکم بـرای مبـارزه‌ انقلابی‌ها 
درآمدنـد. بـر ایـن ‌اسـاس، امـام خمینـی بـا ژرف‌نگـری خـاصّ خـود می‌فرمایـد: 
»مسـاجد و محافـل دینیّـه را کـه سـنگرهای اسلامی در مقابـل شـیاطین اسـت، هر 
چه بیشـتر گرم و مجهّز نگه دارید«.2همچنین ایشـان فرمودند: »مسـجد، یک سـنگر 
اسلامی اسـت و محـراب محـلّ جنگ اسـت و محـلّ حرب اسـت؛ ]دشـمنان،[ این را 
می‌خواهنـد از دسـت شـما بگیرنـد«.3در پی تأکیدهـای رهبر کبیر انقلاب بر اسـتفاده‌ 
هـر چـه ‌بیشـتر از مسـاجد و بازگشـت آنهـا بـه نقشـی کـه در صدر اسلام داشـتند، 
یاران و شـاگردان امام، با افشـاگری در مسـاجد، آتش مبارزات را روز به ‌روز شـدیدتر 
و رژیـم منحـوس پهلـوی را ناکارآمدتـر کردنـد. پایه‌هـای اصلـی و اوّلیـه‌ انقلاب را 
شـاگردان، نزدیـکان و معتمـدان امـام بنـا کردنـد. امـام،400 نفـر شـاگرد مخصـوص 
تربیـت کـرده بودنـد کـه اثـر آنهـا در همه‌ جـا دیده می‌شـد. آیـت‌الله امامی کاشـانی 
در شـرق تهـران، آقـای ایروانـی در جنوب تهـران، آیـت‌الله غیوری در جنوب شـرقی، 
آیـت‌الله ملکـی در مسـجد همّـت شـمیرانات، آیت‌الله شـهید مطهّری در مرکـز تهران 
کانـون توحیـد، امام جمارانی در شـمال و مسـجد شـهید بزرگـوار دکتر مفتّـح به کار 
تبلیغـی و سیاسـی مشـغول بودنـد؛ ایشـان در شهرسـتان‌ها نیز شـاگردانی داشـتند.4
در محـور سیاسـی، مسـاجد و نهادهـای دینـی، بـه واسـطه‌ عملکردشـان و عملکـرد 
مبارزاتی‌شـان علیـه حکومت‌هـا، مـورد توجّـه خـاصّ کارگـزاران دولـت بـود؛ چرا که 
می‌دیدیـم مسـئولان بلندمرتبـه ‌رژیـم شـاه، چـه عکس‌العمل‌هـای تنـدی در مقابـل 
مسـجد و مسـجدی‌ها ابـراز می‌داشـتند و اعمـال می‌کردنـد. بـی‌ جهـت نبـود کـه 
سـپهبد رزم‌آرا، مهـره‌ حلقه‌‌به‌‌گـوش شـاه، می‌گفـت: مسـجد را بـر سـر کاشـانی و 

1 . صحیفه نور، ج7، ص65.

2 . همان، ج2، ص485.

3 . همان، ج13، ص362.

4 . شریف‌پور، رضا، مسجد و انقلاب اسلامى، ص88 ـ 89.
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مجلـس را بـر سـر مصـدق خـراب می‌کنیـم؛ بـه ایـن ترتیـب، اهمّیـت و حسّاسـیّت 
سیاسـی‌بودن مسـاجد را بهتـر درک می‌کنیـم.1

در دوران انقلاب هـم به‌طـور طبیعـی و بـر اسـاس سـوابق تاریخـی، مسـاجد ایـران 
نقـش خـود را بـاز یافتـه و مرکـز مبـارزات ضـد رژیـم شـاه بودنـد. حملـه به مسـجد 
 گوهرشـاد در زمـان رضـا شـاه و کشـتار مـردم، بـه تـوپ‌ بسـتن حـرم امـام رضـا
توسّـط روس‌هـا و همچنیـن، حمله و به آتش‌کشـیدن مسـجد جامع کرمان و کشـتار 
مـردم، نشـان‌دهنده اهمّیـت مسـجد در مبارزات مزبور و اسـتفاده از مسـجد به عنوان 
سـنگر مبـارزه اسـت. همچنیـن، ایـن امـر بیانگـر عنـادی اسـت کـه قدرت سیاسـی 

نسـبت بـه این مـکان مقدّس داشـته اسـت.2
در زمینـه‌ مسـائل اجتماعی، مسـجد در اوایل ظهـور انقلاب، پایـگاه ترغیب و تحریک 
مـردم بـرای همـکاری و همیـاری در زمینه‌هـای مختلف بود. در مسـجد، بسـیاری از 
مشـکلات اجتماعـی جامعـه، بـا همـکاری مـردم، حـلّ می‌شـد. از کارهایـی کـه فقط 
جنبـه ‌اجتماعـی داشـتند می‌تـوان بـه کمک‌هـای مـردم در جریـان زلزلـه‌ طبـس و 
کمـک بـه خانواده‌هایـی کـه سرپرسـت آنها در زنـدان یا بازداشـت بودند، اشـاره کرد.

مسـاجد و ائمّـه‌ جماعـات نـه ‌تنهـا اختلافـات مالـی مـردم را حـلّ ‌و فصـل می‌کردند، 
بلکـه اختلافـات خانوادگـی و حتّـی قومـی و محلـّی افـراد را فیصلـه می‌دادنـد؛ چـرا 
کـه متدینّیـن و مؤمنـان، مجـاز نبودنـد که بـه دادگسـتری و محاکم قضایـی مراجعه 
نماینـد... در مـورد طلاق نیز وضـع به همین صورت بـود؛ چون مراجع، شـرط صحّت 
طلاق را وجـود دو شـاهد عـادل بـرای جـاری ‌کـردن صیغـه‌ طلاق، می‌دانسـتند و 
دادگاه‌هـای زمـان قبل از انقلاب، مصداق وجود این شـرط نبودند؛ بنابراین، بسـیاری 
از طلاق‌هـا و صیغـه‌ آن در سـر نمـاز جماعـت و بـا شـاهد گرفتـن از متدینّیـن انجام 

می‌شـد.3
آقای هاشـمی رفسـنجانی درباره‌ نقش مسـاجد در پیروزی انقلاب اسلامی  می‌گوید: 
پـس از تصویـب کاپیتولاسـیون و ... ایشـان )امـام( تصمیـم بـه مبـارزه گرفتنـد و مـا 

1 . همان، ص85.

2 . محمّدى، منوچهر، تحلیلى در انقلاب اسلامى، ص91.

3 . همان، ص74.
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هـم سـتادی بـرای اداره‌ مسـائل مبـارزه در ایـن مقطـع جدیـد ایجـاد کردیـم. امـام 
هـم اعلامیّـه دادنـد و هـم آن سـخنرانی معـروف )در فیضیـه( را ایـراد کردنـد و نیـز 
بـه علمـای سراسـر کشـور پیام‌هایـی فرسـتادند. مسـجد امـام )شـاه(، پایگاهـی مهم 
شـده بـود کـه در ایـن مقطـع هـر شـب یکـی از چهره‌هـای مشـهور آنجـا سـخنرانی 
می‌کـرد. گروه‌هـا در اداره‌ ]کـردن[ قضایـا فعّالیّت خوبی پیـدا کرده بودند... )بنا شـد( 
چندیـن هیئـت، تشـکّل جدید ایجـاد کنند و امام هـم موافقت کردنـد و چند روحانی 
مـورد اعتمادشـان، همچـون آقایـان مطهّـری، بهشـتی و انـواری را بـرای پاسـخ‌گویی 
بـه سـؤالات ]مـردم[ و تغذیـه فکری‌شـان انتخـاب کردنـد... افـرادی هـم بودنـد کـه 
می‌خواسـتند کارهـای تندتـری انجـام بدهنـد. اوج تلاش‌هـای مبارزین آن مـاه، ترور 
منصـور و بازداشـت شـاخه‌ نظامـی هیئـت مؤتلفـه بـود. بعد از تـرور منصـور، مجلسِ 

مسـجد جامـع بـا تهاجـم پلیس بـه هم خـورد و ادامـه پیـدا نکرد.1
همان‌گونـه ‌کـه ملاحظه کردیـد، این سـخنان در واقع به احیای کارکرد نظامی مسـجد 
در انقلاب اسلامی، همچـون دوران صدر اسلام، اشـاره می‌کنـد. از دیگـر کارکردهای 

اجتماعـی مسـجد در صـدر اسلام، انجام امـور درمانی در مواقع حسّـاس بود. 
»در مسـجدِ پیامبـر گرامـی ، جایگاهـی بـرای معالجـه بیمـاران و مجروحـان 
معیّـن شـده بـود و پیامبـر گرامـی اسلام و یارانـش در آنجـا از بیمـاران عیـادت 
می‌کردند«.2واقـدی چنیـن می‌نویسـد: »در ماجـرای جنـگ احُـد، مـردم در مسـجد 

چـراغ و آتـش برافروختـه بودنـد و خسـتگان و مجروحـان را مـداوا می‌کردنـد«.3
روشـن اسـت کـه انجـام ایـن امـور در مسـاجد، بـه‌ دلیـل اضطـرار و ناچـاری بـوده 
اسـت. در صدر اسلام به ‌دلیل نداشـتن مکان مناسـب، از مسـاجد چنین اسـتفاده‌ای 
می‌شـده اسـت؛ زیـرا بـه طور معمـول، درمـان جراحت‌هـا بـا خون‌ریزی همراه اسـت 
و ایـن موضـوع بـا مسـجد سـازگاری نـدارد. در انقلاب اسلامی نیـز به طـور معمول، 
افـرادی کـه جراحت‌هـای مختصـر داشـتند در برخـی از مسـاجد مـداوا می‌شـدند؛ 
ولـی نقـش مسـاجد در انقلاب در واقـع، سـامان‌دهی درمـان مجروحـان و تشـکیل 

1 . محمّدى، منوچهر، تحلیلى در انقلاب اسلامى، ص112.

2 . عاملى، جعفر مرتضى،  الآداب الطبیه فى الاسلام، ص69.

3 . واقدی، المغازى، ج1، ص180.
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مسـجد  از  غیـر  مکان‌هایـی  در  آسـیب‌دیدگان  مـداوای  بـرای  پزشـکی  تیم‌هـای 
بـوده اسـت.1برای نمونـه، مسـجد باب‌الحوائـج و مسـجد امـام صـادق در تبریـز، 
فعّالیّت‌هـای بهداشـتی و درمانـی داشـتند و برخـی بیمارسـتان‌های خیریـّه را اداره 
می‌کردنـد. حتّـی هزینه‌ آسایشـگاه جذامیان را مسـجدها، مسـجدی‌ها و افـراد مؤمن 
تقبّـل می‌کردنـد. همچنیـن، بـرای اعاناتـی کـه از مردم جمـع می‌کردنـد قبوضی هم 
تهیّـه کـرده بودند.2برخـی این نقش مسـاجد را عاملی بـرای جذب افراد بـه این مکان 

مقـدّس نـام برده‌انـد. 3

4. کارکرد اقتصادی مسجد
حضـور در نمازهـای جمعـه و جماعت به‌طور طبیعی، مؤمنـان را از حال و روز یکدیگر 
آگاه می‌کنـد و همیـاری و همبسـتگی آنـان را بـه دنبـال دارد. در مسـاجد و جلسـات 
مذهبـی، مؤمنـان سـعی می‌کننـد مشـکلات دیگـر مؤمنان را حـلّ کنند. بی‌شـکّ، از 
اقدامات بسـیار مؤثرّ و کارآمد مسـاجد و جلسـات مذهبی در قبل از انقلاب اسلامی، 

پشـتیبانی‌های مالـی از انقلاب و مبارزان بوده اسـت.
در دوران قبـل از انقلاب بسـیاری از مسـاجد، دارای چنیـن تشـکیلات اقتصـادی 
بوده‌انـد؛ ولـی بـا توجّـه ‌به حسّاسـیّت رژیم کـه کار ایـن نهادهـا را در مقابـل فعّالیّت 
اقتصـادی بانـک می‌دانسـت، اداره کـردن آنهـا بیشـتر مخفیانـه بـود و افـراد معتمد و 
نیکـوکار کـه بیشـتر از قشـر بـازاری بودند، به صـورت نهادینـه، امّا غیرمحسـوس این 

کارهـای اقتصـادی را انجـام می‌دادنـد و بسـیار هـم مؤثـّر بودنـد.4

1 . مصاحبه نگارنده با حاج عبدالکریم احمدى، از مبارزان دوران انقلاب و دفاع مقدّس، 25/3/1382.

2 . شریف‌پور، رضا، مسجد و انقلاب اسلامى، ص75.

3 . شریف‌پور، رضا، مسجد و انقلاب اسلامى، ص75.

4 . همان، ص77.
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نتیجه‌گیری و جمع‌بندی««
برخـی از مجاهـدان انقلابـی بـر ایـن عقیده‌انـد کـه اگـر مسـجد نبـود، انقلاب هـم 
نبود.1نقـش مسـجد در پیـروزی انقلاب اسلامی، بـه انـدازه‌ای بـود که نویسـندگان 
مغـرب ‌زمیـن نیـز آن را از جملـه عناصـر بسـیار مهـم و اساسـی در پیـروزی انقلاب 

نامیده‌انـد.
 حامـد الـگار، اندیشـمند امریکایـی، می‌نویسـد: مسـجد، هسـته اساسـی تشـکیلات 
انقلاب ایـران بـود. شـاید ایـن هـم یکـی از دیگـر نکاتـی اسـت کـه در مجموعـه 
نتیجه‌گیری‌هـای خـود بایـد بـه آن می‌پرداختیـم. یکـی از عناصـر مهـم در پیـروزی 
انقلاب، احیـای مجـدّد مسـجد و توجّـه بـه تمـام ابعـاد عملکـردی آن بـود. مسـجد 
در نظـر انقلاب‌گـرانِ آن زمـان، جایـی بـرای عزلت‌نشـینی و گریزگاهـی از جامعـه 
محسـوب نمی‌شـد که مـردم برای دوری جسـتن از دنیـا، گرفتن وضو، انجـام عبادات 
یـا گـوش‌دادن بـه صوت قـرآن به آن پنـاه ببرنـد؛ بلکه مسـجد، به یک کانـون مبارزه 
و مرکـز فرماندهـی امـور انقلاب تبدیـل گردیـده بود و به‌ طـور خلاصه، مسـجد همه 

آن چیـزی شـد کـه در عصـر پیامبـر اکـرم بود.2
امـام خمینـی در سـخنان خـود، مسـجد را رمـز پیـروزی ملـّت ایران بیـان کردند 
و فرمودنـد: رژیـم اسلام، این‌طـور اسـت کـه افـرادش از مسـجدند؛ از مسـجد نهضت 
شـروع می‌شـد و از مسـجد، بـه میـدان جنگ‌هـا می‌رفتنـد. در جمعه‌هـا کـه خطابـه 
می‌خواندنـد یـا غیرجمعـه کـه آن سردارشـان بـه منبـر می‌رفـت، وصیّت ]سـفارش[ 
می‌کـرد؛ از آنجـا ]مسـجد[ آنهـا را بـه راه‌ می‌انداخـت تـا بـرای اینکـه برونـد ]میدان 
جنـگ و[ مبـارزه کننـد؛ یـک چنیـن روحیّـه‌ای کـه از مسـجد تحقّـق پیـدا می‌کند، 
دیگر نمی‌ترسـد از اینکه حالا من بروم شـاید چه بشـود؛ این ]فرد[ مسـجدی اسـت؛ 

ایـن ]فـردْ[ الهـی اسـت؛ آدمِ الهی نمی‌ترسـد... .3
همان‌گونـه ‌کـه مسـجد در صـدر اسلام نقـش و جایـگاه خاصّ خـود را در پیشـرفت 
اسلام ایفا کرد، در انقلاب اسلامی نیز نقش و تأثیر اساسـی داشـته اسـت. متأسّـفانه، 

1 . بر گرفته از متن مصاحبه نگارنده با حاج عبدالکریم احمدى، از مبارزان دوران انقلاب و دفاع مقدّس، 25/3/1382.

2 . آلگار، حامد، دین و دولت در ایران، ص154.

3 . صحیفه‌ نور، ج9، ص89، با اندکی تغییر و تلخیص.
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بـا وجـود همـه‌ برنامه‌هـای خوبـی کـه در برخـی مسـاجد کشـور جـاری اسـت، در 
سـالیان اخیـر بـه مسـاجد توجّه کافی نشـده اسـت. برخـی از کارکردهای مسـجد که 
در پیـروزی انقلاب اسلامی نقش اثرگذار داشـتند و بـه یقیـن در دوام و ثبات آن نیز 
نقـش خواهنـد داشـت، به ‌دلیـل پیدایـش و تأسـیس نهادهـا و مراکز دیگـر، کم‌رنگ 

یـا فراموش شـده‌اند.
 مشـکلی کـه امـام خمینـی نیـز نگـران آن بودنـد و فرمودنـد: مسـاجد را خالـی 
نگذاریـد، اینهایـی کـه صحبـت ایـن را می‌کننـد که حـالا ما انقلاب کرده‌ایـم، برویم 
سـراغ کارهای دیگر، ]آنان اشـتباه می‌کنند؛[ خیر! انقلاب از مسـاجد پیدا می‌شـود... 

مسـاجد را بـا مسـجدرفتن خودتان آبـاد کنید.1
ایشـان همچنیـن فرمودنـد: من امـروز باید بگویم که برای مسـلمان‌ها، حفظ مسـاجد 
تکلیف اسـت؛ امروز ]حفظ کردن مسـاجد[ جزء اموری اسـت که اسلام به او وابسـته 
اسـت... مسـاجد را پـر کنیـد؛ اگـر ایـن مسـجد و مرکـز سـتاد اسلام قـوی باشـد، از 
فانتوم‌هـا تـرس نداشـته باشـید؛ از آمریکا و شـوروی و اینها ترس نداشـته باشـید؛ آن 

روز بایـد بترسـید کـه شـما به اسلام پشـت بکنید؛ به مسـاجد پشـت بکنید.2

1 . همان، ج12، ص500 ـ 501، با اندکی تلخیص.

2 . همان، ج13، ص19 ـ 21، با اندکی تلخیص.
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منابع و مآخذ««
قرآن کریم««
سبحانی، جعفر، فروغ ابدیتّ، قم، دفتر تبلیغات اسلامى، 1370هـ.ش.««
کلینی، محمّدبن‌یعقوب، الکافی، تهران، دارالکتب‌الاسلامیه، 1365 هـ.ش.««
دورانت، ویل، تاریخ تمدّن، تهران، آموزش انقلاب اسلامى، 1371 هـ.ش.««
موسوی الخمینی، سیّد روح الله، تحریر الوسیله، قم، اسماعیلیان، 1408هـ.ق.««
»».ـــــــــــــــــــــــــــ، صحیفه نور، مؤسّسه چاپ و نشر آثار حضرت امام خمینی
نوبهار، رحیم، سیماى مسجد، قم، نشر مؤلفّ، 1376هـ.ش.««
شهید ثانى، منیه المرید، قم، دفتر تبلیغات اسلامى، 1409هـ.ق.««
ابن اب‏ىالجمهور احسائى، عوالى اللآلى، قم، انتشارات سیّدالشّهداء، 1405هـ.ق.««
محدّث نورى، میرزا حسین، مستدرک الوسائل، قم، آل‏البیت، 1408هـ.ق.««
شریف‌پور، رضا، مسجد و انقلاب اسلامى، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامى، 1380هـش.««
ابن اب‌ىالحدید معتزلى، عبدالحمید، شرح نهج البلاغه، قم، کتابخانه آیه‏الله مرعشى، 1404هـ.ق.««
محمّدى، دکتر منوچهر، تحلیلى در انقلاب اسلامى، تهران، امیرکبیر، 1373هـ.ش.««
عاملــى، جعفــر مرتضــى، الآداب الطبیــه فــى الاســام، قــم، انتشــارات جامعــه مدرّســین حــوزه علمیــه، ««

1362هـ.ش.
آلگار، حامد، دین و دولت در ایران، ترجمه ابوالقاسم سرّى، تهران، انتشارات طوس، 1365هـ.ش.««
ــره «« ــالات کنگ ــه مق ــه، مجموع ــاى نمازجمع ــى و احی ــام خمین ــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ام

ــى. ــر دین ــای تفکّ ــى و احی ــام خمین ــى ام بین‏الملل
ابن‌اثیر، عزالدین، اسُدالغابه فی معرفه الصحابه، داراحیاء التراث العربی.««
عسقلانی، ابن‌حجر، الاصابه فى تمییز الصحابه، دارالجیل، بیروت.««
ــر «« ــز نش ــران، مرک ــی، ته ــدوی دامغان ــود مه ــر محم ــه دکت ــازى، ترجم ــر، المغ ــدی، محمّدبن‌عم واق

دانشــگاهی، 1362هـــ.ش.
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نقش مسجد در پیروزی انقلاب اسلامی

جعفر ساسان

چکیده««
مقالـه حاضـر، نقـش مسـاجد در انقلاب اسلامی را بررسـی می‌کند. با توجّـه به اینکه 
پیش‌زمینـه هر انقلابی، بسـیج سیاسـی توده‌هاسـت و بـه اعتقاد بیشـتر صاحب‌نظران 
حـوزه انقلاب، در بسـیج سیاسـی و سـازمان‌دهی مـردم، نقـش سـه عنصـر رهبـری، 
ایدئولـوژی و سـازمان، جـدّی اسـت. در نوشـته حاضر، کارکردهای مسـجد بـه عنوان 
سـازمان و تشـکیلات انقلاب بررسـی می‌شـود. هرچند مسـجد، کارکردهای گوناگونی 
در جامعـه دارد؛ امّـا ایـن نوشـتار به کارکردهای آن در سـه حوزه‌ رسـانه‌ای‌‌ـ ارتباطی، 

حمایتـی‌ـ پشـتیبانی و فرهنگی‌ـ هویتّـی می‌پردازد. 

 واژگان کلیدی: ««
مسجد، انقلاب، بسیج، سازمان‌دهی.
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اشاره««
 مسـجد، از دیربـاز در زندگـی مسـلمانان نقـش محـوری داشـته اسـت و زیربنـای 
شـکل‌گیری تمدّن اسلامی محسـوب می‌شـود. مسـجد، در نظام سیاسـی‌ـ اجتماعی 
مسـلمانان، فقـط کارکـرد عبادی و مذهبی نداشـته اسـت؛ بلکه کارکردهای سیاسـی، 

اجتماعـی، اقتصـادی، نظامـی و ... نیز داشـته اسـت.
 در ایـران، همزمـان بـا ورود اسلام، مسـجدها شـکل گرفتنـد و پـس از آن، یکـی از 
نهادهـای تأثیرگـذار در زندگـی مـردم بودنـد. در شـکل‌گیری نهضت‌هـای سیاسـی‌ـ 
اجتماعـی ایرانیـان در دوره‌های مختلف نیز مسـجدها نقش بسـیار مهمّـی ایفا کردند؛ 
ماننـد: قیـام سـربداران، نهضت مشـروطه، قیـام گوهرشـاد و انقلاب اسلامی. در روند 
شـکل‌گیری و پیـروزی انقلاب اسلامی، مسـجد، یکـی از عمده‌تریـن محلّ‌هـای 

تجمّـع، اعتـراض مـردم و تظاهـرات علیـه رژیـم بود.
 به‌طـور معمـول، در بیشـتر انقلاب‌هـا، مکان‌هـای عمومـی محـلّ تجمّع افـراد بودند؛ 
مثـل: باشـگاه‌ها در انقلاب فرانسـه یـا شـبکه‌های مخفی حزبـی. در انقلاب اسلامی 
نیـز مسـجدها بـه‌ صـورت‌ آشـکار، همین نقـش را داشـتند. مسـجد، عمده‌تریـن ابزار 
روحانیّـت بـرای ارتبـاط بـا قشـرهای مختلـف جامعـه و انتقـال ایدئولـوژی انقلاب و 
پیام‌هـای روحانیّـت بـه مـردم بـود. همچنیـن، بـه‌ دلیـل پیونـد تاریخـی مسـجد و 
بـازار، در قیام‌هـا و اعتراض‌هـای مردمـی، مسـجدها محـلّ اصلـی بسـیج تاجـران و 
بازاریـان بودنـد. بنابرایـن، در انقلاب اسلامی، مسـجد در کنـار دو رکـن »رهبری« و 
»ایدئولـوژی« نقش‌آفرینـی کـرد. مسـجد، در جایگاه نهـاد مدنی بومی، در مقایسـه ‌با 
سـازمان‌ها و نهادهـای مدنـی مـدرن، نقـش بسـیار مهمّی ایفا کـرد و قابلیّـت مذهب 

و نهادهـای مذهبـی را بـه ‌نمایش گذاشـت.

سؤال اصلی
 سـؤال اصلـی پژوهـش این اسـت کـه در دوره‌ شـکل‌گیری و پیروزی انقلاب اسلامی 

)1342 - 1357(، مسـجدها چـه نقش و کارکردهایی داشـتند؟
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فرضیه
 بـه نظـر می‌رسـد کـه در انقلاب اسلامی، مسـاجد، سـازمان‌ها و تشـکیلاتی انقلابی 
بودنـد کـه با ارائـه کارکردهای رسـانه‌ای ـ ارتباطی، حمایتی  ـ پشـتیبانی و فرهنگی‌‌ـ 
هویتّـی، توانسـتند در غیـاب سـازمان‌های بسـیج‌گر، مهم‌تریـن نقـش را در بسـیج 

سیاسـی و سـازمان‌دهی مـردم ایفـا کنند.

مفهوم‌های پژوهش
1ـ مسجد: عبادت‌گاه مسلمانان است و کارکردهای گوناگونی در جامعه دارد.

2ـ انقالب: تغییرهـای سـریع، وسـیع و همه‌جانبـه‌ سیاسـی، اجتماعـی و فرهنگـی 
جامعـه کـه به‌طـور معمـول بـا خشـونت همراه اسـت.

3ـ بسـیج: فرآیندی اسـت کـه طـی آن جمعیّتی منفعل بـه جمعیّتی فعّـال تبدیل 
می‌شـود و بـا گـردآوری امکانـات، به سـتیز‌ انقلابـی می‌پردازد.

4ـ سـازمان‌دهی: یگانگـی در تعقیـب منافـع، از راه تأمیـن هویـّت مشـترک و 
اسـت. همبسـتگی 

متغیّرهای پژوهش
متغیّـر مسـتقل: صلاحیّـت و قابلیّـت مسـجد در جایـگاه نهـادی بومـی و پایگاهـی 

اجتماعـی.
متغیّر وابسته: بسیج سیاسی و سازمان‌دهی مردم در انقلاب اسلامی.

چهارچوب نظری
 چهارچـوب نظـری پژوهـش، بـر پایـه نظریه‌هـای نهادگـرا یـا سـازمان‌گرا بنـا شـده 
اسـت کـه نقـش سـازمان و تشـکیلات را در بسـیج و سـازمان‌دهی انقلابـی بررسـی 
کرده‌انـد. بـر اسـاس ایـن نظریه‌هـا، موفّقیّـت یـا شکسـت جنبش‌هـای اجتماعـی، 
بسـتگی بـه آن دارد کـه سـازمان جنبـش، چگونـه طرّاحی و بـه ‌کار گرفته شـوند و تا 
چـه حـدّ در بسـیج موفّـق باشـند. یکـی از این نظریه‌هـا به چارلـز تیلی مربوط اسـت 
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کـه در کتـاب »From Mobilization to Revolution« آن را تشـریح کرده اسـت. فرض 
اصلـی تیلـی ایـن اسـت که عرصـه‌ سیاسـت، چیزی جـز تنـازع گروه‌هـای مختلف بر 
سـر قـدرت سیاسـی نیسـت و ایـن نـزاع، در همه سـطح‌های جامعـه ‌سـاری و جاری 
اسـت. او علّت‌هـا و انگیزه‌هـای تنـازع را بـر اسـاس مـدل جامعـه‌ سیاسـی یـا هیـأت 
حاکمـه و چگونگـی شـکل‌گیری و انجـام آن را بر اسـاس مدل بسـیج توضیح می‌دهد. 
او هـر گـروه و جمعیّتـی را بـه حکومت، اعضای جامعه سیاسـی و گروه‌هـای منازعه‌گر 

یـا ائتلافـی تقسـیم می‌کند.1
تیلـی معتقـد اسـت کـه آنچـه میـزان توفیـق هـر یـک از گروه‌هـا را تعییـن می‌کنـد، 
عبـارت اسـت: از منابـع تهدیـد و اجبـار، منابـع اقتصـادی، منابـع هنجـاری یا ارزشـی 
)همبسـتگی و وفـاداری درون‌گروهـی( و دیگـر منابع مفید جامعه. این گروه‌ها پیوسـته 
منابـع جمعـی خـود را بـرای ورود به جامعه سیاسـی یا مانـدن در آن بسـیج می‌کنند.2

تیلـی می‌گویـد: »مهم‌تریـن عنصـر هـر انقلاب، بسـیج سیاسـی توده‌هـا اسـت و 
ایدئولـوژی، رهبـری، تشـکّل و سـازمان و تـوده مـردم، مهم‌تریـن ارکان هـر بسـیج 

سیاسـی هسـتند«.3
در ادامـه، بـا توجّـه ‌بـه مـدل تحلیلی چارلـز تیلی، بـه ارائـه کارکردهـا و کارویژه‌های 

سـازمان در بسـیج سیاسـی، به شـرح زیـر می‌پردازیم:
1ـ سـازمان بایـد قـادر باشـد تـا میـان انقلابی‌ها بـا یکدیگـر، انقلابی‌ها با تـوده مردم 
و ایـن دو بـا رهبـری، ارتبـاط دقیـق و منطقی برقـرار کنـد. همچنین، رسـاندن اخبار 

و اطّلاعـات، از کارویژه‌های سـازمان اسـت.
2 ـ کارویـژه‌ دوّم سـازمان، پشـتیبانی مالـی و تدارکاتـی و در واقـع، بسـیج منبع‌هـا و 

اسـت. امکانات 
3 ـ کارویـژه سـوّم سـازمان، ایجـاد همبسـتگی و هویـّت مشـترک میان توده‌هاسـت. 

سـازمان بایـد قـادر باشـد طیف‌هـای مختلـف جامعـه را زیر یـک چتر، گِـرد آورد.
 اکنون، بر اساس این کارویژه‌ها به بررسی عملکرد مسجدها می‌پردازیم.

1 . Charles tilly, From Mobilization to Revolution, London: Adison Wesley (1978), P: 52.
2 . Ibid, P: 57.

3 . شجاع احمدوند، فرآیند بسیج سیاسى در انقلاب‏اسلامى، مجموعه مقالات‏انقلاب اسلامى ‏و ریشه‏هاى آن، ص60.
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1. کارکرد ارتباطی ‌ - رسانه‌ای مسجد««
مسـاجد را می‌تـوان بـه منزلـه یـک مرکـز تجمّـع در نظر گرفـت. تجمّـع کارکردهای 
گوناگـون، در عیـن وحـدت، در مسـجد باعث گردیده اسـت تا این مؤسّسـه اجتماعی 
ـ دینـی، یکـی از مهم‌تریـن حلقه‌هـای ارتباطـی در جوامـع اسلامی باشـد. بدیـن‌ 
ترتیـب، اگـر مسـاجد را محـور شـکل‌گیری ارتباطات در جامعه اسلامی )چه شـهری 
و چـه روسـتایی(، بدانیـم، سـخنی به گـزاف نگفته‌ایم. محـور بودن مسـجد در جهان 
اسلام، حتّـی در جایـگاه جغرافیایـی آن نیـز تأثیر داشـته اسـت. از این نظر، مسـاجد 

در قلـب اجتماعـات اسلامی قرار داشـته‌اند.
 بـرای ایجـاد بسـیج سیاسـی بایـد میـان اعضـای جامعـه، ارتباط‌هـای سـازمانی و 
سـاختاری، هرچنـد ضعیـف، وجـود داشـته باشـد تـا رهبـران انقلابـی از طریـق ایـن 
سـازمان‌ها بـا اعضـای جامعـه ارتبـاط برقـرار کننـد و موقعیّـت بسـیج را مهیّـا کنند. 
اگـر در جامعـه‌ای، هیـچ نـوع نهـاد یـا سـازمان اجتماعی وجود نداشـته باشـد و مردم 
پراکنـده باشـند و هیـچ نـوع ارتبـاط درونی میـان اعضای جامعـه، در قالـب گروه‌های 
اجتماعـی وجـود نداشـته باشـد، بـه ‌دلیل نداشـتن ارتباط بـا توده‌ها، رهبـران انقلابی 
قـادر به تشـکیل بسـیج نخواهند بود. در نتیجـه، باید حداقلیّ از نهادها و سـازمان‌های 

ارتباطـی وجـود داشـته باشـد تا امـکان بسـیج نیروها فراهم شـود.
 بـا توجّـه بـه مطالب ذکر شـده، ضـرورت ارتباط در بسـیج و انقلاب انکارناپذیر اسـت. 
اکنـون، سـؤال این اسـت که مسـجد چه نقشـی در این ‌زمینـه ایفا کرده اسـت. آیا در 
عصـری کـه عصـر انقلاب ارتباط‌ها و بـه تعبیر مـک لوهان، عصـر »دهکـده جهانی« 
نـام گرفتـه اسـت، مسـجد می‌تواند بـا قدمت 1400 سـال، بـا رسـانه‌های ارتباطیِ نو، 

رقابـت کند؟
 در پاسـخ بـه ایـن سـؤال‌ها، نخسـت بـه وضعیّت رسـانه‌های نـو )مکتوب، دیـداری و 
شـنیداری( و ورود آنهـا بـه ایـران نگاهی می‌اندازیم. سـپس، برای مقایسـه مسـجد با 

آنهـا، کارویژه‌هـای ارتباطـی مسـجد را در بسـیج سیاسـی بررسـی می‌کنیم.
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ورود رسانه‌ها به ایران و نفوذ مسجد بر مردم
 از ورود رسـانه‌های جدیـد بـه ایـران، حـدود دو قـرن می‌گـذرد. در دهـه‌ اوّل قـرن 
نوزدهـم، رسـانه‌های چاپـی وارد ایـران شـدند کـه بـا سـلطه حکومـت، قرین شـدند. 
حکومـت قاجـار، بـه‌ ویـژه در دوره ناصرالدّیـن شـاه، سـعی کـرد بـا اعِمـال انحصـار، 
کنتـرل و سانسـور در ایـن رسـانه‌ها، آنهـا را ابـزار ارتباطـی خـود تلقّـی کنـد. ظهـور 
تلگـراف در اوایـل دهـه‌1860 میلادی در ایران، سـبب تحوّل‌های بسـیاری شـد. این 
کانـال ارتباطـی کـه بـرای تحقّـق هدف‌هـای امپریالیسـتی و اسـتعماری بریتانیـا در 
ایـران توسـعه یافتـه بـود، به تقویـّت حکومـت مرکزی در داخـل و توسـعه هدف‌های 
اسـتعماری در خـارج منجـر شـد. بدین‌ترتیـب، در اواخر قـرن نوزدهم، این دو رسـانه 

مهـم در مقابـلِ مـردم، فرهنـگ و اعتقادهـای آنهـا قـرار گرفت.
 بـا روی‌ کار آمـدن حکومـت پهلـوی، علاوه‌ بـر مطبوعـات و تلگـراف، بهره‌گیـری از 
فنّاوری‌هـای جدیـد ارتباطـی، نظیـر رادیـو در دسـتور کار قـرار گرفـت. بـا تأسـیس 
خبرگـزاری پـارس، وسـیله‌های ارتبـاط اجتماعـی بـه انحصـار کامـل دولـت درآمـد. 
ایـن سیاسـت‌ها، در دوران محمدرضـا شـاه نیـز ادامـه یافـت و بـا تأسـیس تلویزیون، 
در سـال 1339، ایـن رسـانه جدیـد نیـز بـه رسـانه‌های قبلـی اضافـه شـد. سـیطره 
کامـل رژیـم پهلـوی بـر رسـانه‌ها و ترویـج ایده‌هـا و الگوهای مـورد نظر رژیـم ـ که با 
فرهنـگ بیشـتر افـراد جامعـه هم‌خوانـی نداشـت‌ ـ باعث شـد تـا کانال‌هـای ارتباطی 
سـنّتی، مسـتقل از کانال‌هـای ارتباطـی مـدرن فعّالیّـت کننـد. در نتیجـه، نیازهـای 
ارتباطـی جامعـه از طریـق کانال‌هـای سـنّتی تأمیـن می‌شـد. ایـن موضـوع، بـه ‌ویژه 
پـس از قیـام 15 خـرداد، بـا ظهور امـام خمینی، رهبـر نهضت و مسـاجد به عنوان 

پایـگاه نهضـت اسلامی، جدّی‌تر شـد.
 یکـی از دلایـل موفّقیّت مسـجد، بهره‌گیـری از ارتبـاط چهره‌‌به‌‌چهره بود کـه با توجّه 
‌بـه فرهنـگ شـفاهی جامعـه ایـران، بسـیار تأثیرگـذار بـود. ویلیـام هاکتن با بررسـی 
تجربـه‌ ارتباط‌هـای سـنّتی دربـاره انقلاب اسلامی می‌گویـد: »آنچـه در ایـران روی 
داد، بی‌سـابقه بـود؛ چـون از ارتباطـات چهره‌‌به‌‌چهـره، ارتباطات سـنّتی، راهپیمایی‌ها 
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و خطبه‌هـای نمـاز جمعـه بـرای خدمت بـه انقلاب، اسـتفاده می‌شـد«.1
 دلیـل دیگـر، بـه مسـئله مشـروعیّت رسـانه‌ها و پذیـرش مردمـی آنها بر می‌گـردد. با 
توجّـه ‌بـه‌ اینکـه رسـانه بایـد حامـل پیامی بـرای مخاطب باشـد، هـر چه ایـن پیام با 
فرهنـگ و اعتقاد جامعه تناسـب بیشـتری داشـته باشـد، پذیرفتنی‌تر خواهـد بود. در 
حالـی ‌کـه رسـانه‌های نـو از ابتـدا بـا طرّاحـی بیگانـگان وارد ایـران شـده بودند، پس 
از چنـدی، مـروّج فرهنـگ بیگانـه شـدند و در نتیجه، مشـروعیّت چندانـی در جامعه 
نداشـتند؛ امّـا مسـجد، با قدمت 1400 سـال، حامل پیام اسلامی و مـروّج اعتقادهای 

جامعـه بـود؛ بنابراین، مشـروعیّت زیـادی در جامعه ایران داشـت. 
حمیـد مولانـا می‌گویـد: »مسـجد، در جامعـه اسلامی، بـه ‌عنـوان مهم‌تریـن کانـال 
ارتباطـات اجتماعـی، همـواره بـه‌ منزلـه منبـع حرکت‌هـای فرهنگی و معنـوی عمل 
می‌نمـود و نـه‌ تنهـا در بعُـد تزکیّـه معنـوی، بلکـه بـه ‌عنوان منبـع دانـش و اطّلاعات 

مربـوط بـه جامعـه، آحـاد مـردم را تغذیـه می‌کرده اسـت«.2
 انقلاب اسلامی، از دیـدگاه فرهنـگ و ارتباط، به منزله واکنشـی علیـه جریان غالب 
در رسـانه‌های مـدرن ارتباطـی بـود کـه در اثـر آن، ارتباط‌هـای سـنّتی بـر کانال‌های 

مـدرن ارتباطی پیروز شـد.
»ایـن واقعـه‌ مهم نشـان داد که در کشـورهای اسلامی، بـه ‌ویژه در ایران، رسـانه‌های 
سـنّتی )هـم گفتـاری و هـم مکتـوب(، نـه ‌تنهـا در مقابلـه و رویارویـی با رسـانه‌های 
جدیـد، وجـود و اهمیّـت خـود را از دسـت نداده‌انـد، بلکـه بـا مشـروعیّت ویـژه‌ای که 
در جامعـه دارنـد، تحـرّک بیشـتری در دو دهـه‌ اخیـر پیـدا کرده‌اند. انقلاب اسلامی 
ایـران، نشـانه‌ بـارز آن در عصر حاضر اسـت؛ زیرا ایـن انقلاب، مرهون تحـرّک و ابتکار 

زیرسـاخت‌های اطّلاعاتـی و ارتباطـی سـنّتی بوده و خواهـد بود«.3
 دلیـل دیگـر موفّقیّـت رسـانه‌ای مسـجد، بهره‌گیـری از رسـانه‌های نـو در جهـت 
هدف‌هـای انقلاب بـود. در واقـع، مسـجد در جایـگاهِ پایـگاه و منبـع ارتباط‌هـای 
انقلابـی، هـم رسـانه‌های نسـل اوّل )شـفاهی و چهره‌‌به‌چهـره( را در اختیـار داشـت و 

1 . ناصر باهنر، رسانه‏ها و دین، ص68.

2 . همان، ص41.

3 . حمید مولانا، گذر از نوگرایى، ترجمه‌ شکرخواه یونس، ص85.
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هم موعظه و خطابه یا رسـانه‌های نسـل دوّم و سـوّم را در اختیار داشـت؛ مثل: کتاب، 
جـزوه، اعلامیّـه و کاسـت‌هایِ حـاوی پیام‌هـای رهبـر انقلاب. مسـجدها توانسـتند از 

ترکیـب رسـانه‌های گوناگـون، میـان رهبـری و توده‌هـا ارتبـاط برقـرار کننـد. 
آلویـن تافلـر در کتـاب »جابـه جایـی در قـدرت« می‌نویسـد: »درک ایـن مطلـب که 
مذهـب سـازمان‌یافته، صرف‌نظـر از هـر چیـز دیگـر، رسـانه‌ای انبـوه اسـت، کمـک 

می‌کنـد تـا بسـیاری از جابه‌جایی‌هـای قـدرت معاصـر را تبییـن کنیـم«.
 سـپس، آلویـن تافلـر در مـورد انقلاب اسلامی می‌نویسـد: »در ایـران، آیـت‌الله 
خمینـی، نفـرت طبقاتـی و خشـم ملّی‌گرایانه را با شـور مذهبی درآمیخت. عشـق 
بـه الله، علاوه بـر نفـرت از امپریالیسـم و مخالفت با سـرمایه‌داری انقلابـی، خاورمیانه 

را بـه کانـون بالقـوّه جنـگ و درگیـری تبدیـل کرد«.
 وی ادامـه می‌دهـد: »امّـا آیـت‌الله خمینـی، بـه کاری بیـش از ترکیـب ایـن سـه 
عنصـر، در یـک حرکـت پرشـور واحد دسـت زد. وی همچنین، رسـانه‌های مـوج اوّل، 
یعنـی موعظه‌هـای چهـره ‌بـه ‌چهـره روحانیـان بـرای مؤمنـان را بـا تکنولـوژی مـوج 
سـوّم ترکیـب کـرد؛ یعنـی همـان نوارهـای صوتـی حـاوی پیام‌هـای سیاسـی که در 
مسـاجد، به‌طـور مخفـی توزیـع می‌گردیـد و در همـان محـل پخـش می‌شـد و بـه 
‌کمـک دسـتگاه‌های ارزان‌قیمـت، تکثیـر می‌گردیـد. شـاه، بـرای مقابلـه بـا آیـت‌الله 
خمینـی از رسـانه‌های مـوج دوّم، یعنـی مطبوعـات و رادیـو و تلویزیـون، اسـتفاده 
می‌کـرد. بـه ‌محض‌ اینکه آیت‌الله خمینی توانسـت شـاه را سـرنگون کنـد و کنترل 
دولـت را در دسـت گیـرد، فرماندهـی ایـن رسـانه‌های متمرکـز مـوج دوّمـی را نیز در 

گرفت«.1 اختیـار 
 یکـی دیگـر از عامل‌هـای موفّقیّـت ارتباطـی مسـجد، مصونیّـت در برابـر حمله‌هـای 
رژیـم بـود. در حالـی‌ کـه رژیم شـاه با نهادها و سـازمان‌های مـدرن به ‌شـدّت برخورد 
می‌کـرد و اجـازه اظهـار وجـود بـه آنها نمـی‌داد، مسـجد به ‌دلیـل قداسـت و حمایت 
مردمـی، از تعـرّض مصـون بـود و مبـارزان مذهبـی می‌توانسـتند در پوشـش مذهب، 

فعّالیّت‌هـای انقلابـی را نیـز پیگیـری کنند.

1 . آلوین تافلر، جابجایى در قدرت، ترجمه‌ شهیندخت خوارزمى، ص543.
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 حسـنین هیـکل، در ایـن ‌بـاره می‌نویسـد: »در کشـورهای اسلامی، نهادی به‌ چشـم 
می‌خـورد کـه قـدرت، قـادر بـه دسترسـی بـدان نیسـت و آن نهـاد، مسـجد اسـت. با 
ایـن نهـاد، نمی‌تـوان مذاکـرات پنهانی داشـت و یا به آن رشـوه داد؛ زیـرا انجام چنین 
عملـی بـه ‌مثابـه توهین بـه عمیق‌تریـن و گرامی‌ترین اعتقادات مردم اسـت. مسـجد، 
بـرای اجتمـاع مردم، مکانـی فراهم آورد که حتّی از دسـترس مؤثرّتریـن پلیس‌مخفی 
بـه‌ دور اسـت. مـردم، بـه قیمـت جانشـان از مسـجد دفـاع می‌کننـد. مذهـب، دور 
زندگـی مـردم عـادّی یـک حصـار امنیّتی می‌کشـد کـه مسـجد و قرآن، سـمبل‌های 

آن بـه ‌شـمار می‌روند«.1
 در نهایت، باید گفت که گسـتردگی شـبکه‌ مسـجدها در سراسر کشـور، از بزرگ‌ترین 
شـهرها تـا روسـتاها، این امکان را بـه‌ وجود آورده بـود که پیام‌های انقلابـی به‌ راحتی 
در سراسـر کشـور پخـش شـود و همـه‌ مردم بـا موعظه‌هـای انقلابی و پیام‌هـای رهبر 

انقلاب در ارتباط باشـند. 
جان دی اسـتمپل، از کارشناسـان سـفارت آمریکا می‌نویسـد: »یک جنبه‌ مهمّ رشـد 
حرکـت انقلابـی، مشـارکت دائمـی و فزاینده سـازمان‌های شـیعی مذهـب ایرانیان در 
جنبـش بوده اسـت. وجـود 35 میلیونـی ایرانی، به‌طـور تقریبی80 تا90 هزار مسـجد 
و180 تـا200 هـزار روحانـی، سـریع‌ترین و مطمئن‌تریـن راه بـرای رسـاندن پیـام، از 
یـک شـهر بـه رهبران شـهر دیگر بود که از طریق شـبکه‌ مسـاجد انجـام می‌گرفت«.2
 در نتیجـه، مسـجد بـه‌ دلیل‌هایی که ارائه شـد، توانسـت پایـگاه رسـانه‌ای و ارتباطی 
جریان‌هـای مخالـف رژیـم باشـد و تنهـا نهـاد مسـتقل از دولـت و تنها گزینـه‌ ممکن 
بـرای بسـیج مـردم باشـد. در واقـع، کارکـرد رسـانه‌ای مسـجد در ارتبـاط بـا دو رکن 
دیگـر انقلاب نیز بسـیار مهـم بود؛ یعنـی رهبـری و ایدئولـوژی؛ زیرا از طرفـی پایگاه 
ارتباطـی مـردم و رهبـری انقلاب، مسـجد بـود و در طـول سـال‌های تبعیـد حضرت 
امـام خمینـی قطـع نشـد و از طـرف‌ دیگـر، ایدئولـوژی انقلاب از طریـق مسـجد 

گسـترش می‌یافـت کـه ایـن شـیوه، از اندیشـه سیاسـی شـیعه الهام گرفتـه بود.

1 . حسنین هیکل، ایران: روایتى که ناگفته ماند، ترجمه حمید احمدى، ص236.

2 . جان.دى.استمپل، درون انقلاب ایران، ترجمه منوچهر شجاعى، ص68.
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2. کارکرد حمایتی پشتیبانی مسجد««
از جملـه شـرط‌های موفّقیّـت یـک گروه مخالـف در نزاع بـا حکومت، آن اسـت که به 
‌لحـاظ مـادّی، به نظام حاکم وابسـتگی نداشـته باشـد. هـر نهضتی برای سـازمان‌دهی 
و اقدام‌هـای انقلابـی، نیازمنـد منابـع مالـی فراوانـی اسـت؛ زیـرا در هر انقلابـی، عدّه 
زیـادی درگیـر مبـارزه می‌شـوند و تعداد زیـادی اقدام‌هـای پنهانِ انقلابـی وجود دارد 

کـه بایـد از لحـاظ مالی تغذیه شـوند.
 در بسـیاری از کشـورهای انقلابـی، گروه‌هـای مبـارز، مخارج خود را از طریق سـرقت 
یـا کمک‌هـای اعضـای خـود تأمیـن می‌کننـد. روش اوّل در میان چریک‌هـای انقلابی 
رایج‌تـر اسـت؛ امّـا بـا توجّـه‌ بـه‌ اینکـه، ایدئولـوژی انقلاب اسلامی، متّکـی بـر دین 
اسلام بـود، ایـن روش‌هـا در آن جای نداشـت. البتّـه درباره‌ مسـجدها، چنیـن نیازی 
وجـود نداشـت؛ زیـرا نهـاد مذهـب در ایران اسـتقلال خـود را حفظ کرده بـود و اتحّاد 
مسـجد بـا بـازار، مهم‌تریـن عامل این اسـتقلال بـود. بـازار در جامعه‌های اسلامی، به 
‌خصـوص در کشـورهای شـیعه، ارتبـاط نزدیکـی با محفل‌های دینی داشـته اسـت؛ از 
قبیـل: حوزه‌هـای علمیّـه، مسـجدها و هیئت‌های مذهبـی. این نزدیکـی و آمیختگی، 
فقـط بـه بعُـد فیزیکـی و کالبدی منحصر نبـود؛ بلکه فراتـر از آن، نوعی همبسـتگی و 
تجانـس فکـری فرهنگـی میان بـازار و مسـجد، در صف‌بندی‌های اجتماعی‌ـ سیاسـی 
تشـکیل مـی‌داد. برخـی معتقدنـد کـه پیونـد میان ایـن دو نهـاد، فراتر از ارتبـاط آنها 
بـا سـایر قشـرها و نهادها بوده اسـت؛ از جملـه: ارتباط با نهـاد حکومت یـا ارگ. تبلور 
ایـن پیونـد و اتحّـاد را می‌تـوان در تاریـخ جنبش‌هـای سیاسـی‌ـ اجتماعـی دویسـت 
سـال اخیـر ایران به‌ خوبی مشـاهده کرد. بر اسـاس مسـتندهای تاریخـی، در هیچ‌یک 
از جنبش‌هـای تاریـخ معاصـر ایـران )ماننـد: جنبش تنباکـو، قیام مشـروطه و انقلاب 
اسلامی(، ایـن دو نهـاد، مقابـل یکدیگـر قـرار نگرفته‌اند؛ بلکـه در همـه صف‌بندی‌ها، 
جبهـه‌ واحـدی علیـه اسـتبداد داخلـی و اسـتعمار خارجی تشـکیل می‌دادنـد. بر این‌ 
اسـاس، قصـد داریـم بـه ریشـه‌های تاریخـی ایـن اتحّـاد بپردازیـم و نقـش آن را در 

بسـیج مردمـی در انقلاب اسلامی بررسـی کنیم.
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اتحّاد مسجد و بازار در ایران
 مسـجد و بـازار، دو نهـاد از نهادهـای اجتماعـی هسـتند که نخسـت در شـهرها پدید 
آمدنـد. کارکـرد و موقعیّـت ظهـور ایـن دو نهـاد، بـه‌ گونـه‌ای بـوده اسـت کـه به‌طور 
اساسـی، جـز در اجتماعـات شـهری، امکان وجـود و تداوم نداشـتند. احمد اشـرف در 
مـورد وضعیّـت کالبـدی و فضایـی شـهرهای اسلامی می‌گویـد: »شـهر اسلامی، بـه‌ 
لحـاظ کالبدی، متشـکّل از سـه رکـن اصلی ارگ، مسـجد جامع و بازار بوده اسـت که 
محـلّ اسـتقرار و جایـگاه عناصر متشـکّل اجتماع شـهری، یعنـی عمّال دیوانـی، علما 

و بازاریـان بوده اسـت«.1
 سـاخت کالبـدی شـهرهایی که فرمانروایان مسـلمان، در دوره اسلامی، آنهـا را بنیان 
نهادنـد بـه‌ خوبـی، حضـور برجسـته ایـن دو نهـاد را نشـان می‌دهـد. احمـد اشـرف 
می‌نویسـد: »شـهرهایی کـه فرمانروایـان اسلامی بنیـان گذاردنـد، دو پایـه اصلـی 
داشـت؛ یکـی مسـجد جامـع و دیگـری بـازار. مسـاجد جامـع در شـهرها، همـواره دو 
کارکـرد سیاسـی و مذهبـی داشـتند و بـه ـ ‌طـور عمـوم در کنـار مقـرّ فرمانروایـان و 
والیـان قـرار داشـت و بعدهـا مرکـز اجتماعـات سیاسـی و رسـمی هم بوده اسـت و به 
ـ طـور معمـول، در کنـار آن، مدرسـه علمیّـه‌ شـهر واقع بـود و در نهایت، بـازار نیز آن 

را احاطـه می‌کـرد«.2 
 مدینه، که در دوره اسلامی در مقابل شهرسـتان به‌ کار می‌رفت، گذشـته از موفّقیّت 
دیوانـی، نقـش مذهبـی مهمّـی نیز داشـت. از ایـن‌رو، مسـجد آدینه یا مسـجد جامع، 
بـه‌ تدریـج بـه یکـی از رکن‌هـای اصلـی جامعه‌هـای شـهری تبدیـل شـد؛ تـا جایـی 
‌کـه شـاخصِ تشـخیص تجمّع‌هـای شـهری از اجتماع‌های غیرشـهری، وجود مسـجد 
جامـع بـود؛ بدیـن معنی که اسـتقرار مقام‌های مذهبـی و برپایی مسـجد آدینه و اقامه 
نمـاز جمعـه در سـکونت‌گاه، مسـتلزم آن بـود کـه جمعیّت ثابـت آن ناحیه تـا میزان 

یابد. افزایـش  معیّنی 
 بـا اینکـه ارگ، در کنـار مسـجد و بازار، یکی از سـه نهاد عمده شـهری بـود؛ امّا عمّال 

1 . احمد اشرف، موانع تاریخى رشد سرمایه‏دارى در ایران، ص23.

2 . همان، ص18 و 19.
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دیوانـی، در یـک ویژگـی شـاخص با علمـا و بازاریـان تفاوت داشـتند و آن، خاسـتگاه 
اجتماعـی آنـان بـود. علمـا و بازاریـان، بیشـتر خاسـتگاه شـهری داشـتند؛ امّـا عمّال 
دیوانـی، هرچنـد کـه در شـهرها اقامـت داشـتند، بیشـتر آنها تبـار ایلیاتی داشـتند و 
خاسـتگاه غیرشـهری آنـان مشـهود بـود. شـاید یکـی از دلیل‌هـای اتحّـاد و نزدیکـی 
مسـجد و بـازار یـا علمـا و بازاریـان در مقابـل حکومت‌ها همیـن یکی بودن خاسـتگاه 

اجتماعـی آنان باشـد.
 همبسـتگی مسـجد و بـازار در ایـران، در دوره‌هـای مختلـف تاریخـی وجـود داشـته 
اسـت و ایـن امر، به‌‌ویـژه با ورود اسـتعمار به ایـران پررنگ‌تر شـد. در دوران حاکمیّت 
سلسـله‌ قاجـار، نحـوه تعامل دولت بـا علما و اعطـای امتیازهای اقتصادی بـه بیگاگان، 
باعـث شـد تـا نـه‌ تنهـا پـای طـرف خارجـی بـه مناسـبت‌های قـدرت در ایـران بـاز 
شـود، بلکـه دو طـرف دیگـر مسـئله، یعنی مسـجد و بـازار نیـز در موضـع تخاصمی با 
دولـت قـرار بگیرنـد. نمونـه بـارز ایـن صف‌بنـدی، جنبـش تحریـم تنباکو بـود که در 
آن مسـجد و بـازار در یـک صـف واحـد، در مقابل شـاه و طیـف خارجی قـرار گرفتند. 
اسـتمرار ایـن صف‌بنـدی، بـه نهضت مشـروطه منجر شـد کـه بـرای اوّلین بـار اقتدار 

پادشـاه را بـه‌ چالش کشـید.
 اتحّـاد مسـجد و بـازار در دوره‌هـای بعـد نیـز ادامـه یافت و بـا توجّه‌ به سیاسـت‌های 
رژیـم شـاه، موجـب نزدیکـی بیشـتر ایـن دو نهاد شـد؛ این سیاسـت‌ها عبـارت بودند 
از: نوسـازی بـه‌ سـبک غربـی، ترویـج ابتـذال و بی‌بندوبـاری در جامعـه، زیـر فشـار 
گذاشـتن قشـرهای مذهبـی و بـه ‌ویـژه بازاریـان. ایـن اتحّاد باعث شـد کـه در انقلاب 
اسلامی، بازاریـان و بـازار، بـه ‌مثابـه هـادی سـنّتی، نقش بسـزایی چه از لحـاظ مالی 
و چـه از لحـاظ سیاسـی ایفـا کننـد. از لحـاظ سیاسـی، موقعیّـت بـازار و جمعیّت آن، 
نقـش مهمّـی در شـکل‌گیری تظاهـرات مردمی داشـت. بازاریـان، گروهـی از اجتماع 
سـنّتی شهرنشـین بودنـد کـه چنـد هـزار مغـازه داشـتند و بـا تعـداد زیـادی از مردم 
در ارتبـاط بودنـد. هـر گاه، اتفّاقـی می‌افتـاد، آنهـا بـازار را می‌بسـتند و در مسـجدها 
تجمّـع می‌کردنـد. تعطیلـی بـازار، باعـث نارضایتی مـردم و اعتراض به دولت می‌شـد 
و تـا حـدّی زمینـه شـکل‌گیری تظاهـرات مردمـی را فراهـم می‌کـرد. میثـاق پارسـا 
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می‌نویسـد: »مسـاجد، تنهـا کانال بسـیج بازاریـان، در اتحّاد با سـایر گروه‌هـا بودند«.1
»مسـاجد، محـلّ امنـی بـرای بازاری‌هـا فراهـم کـرده بودنـد تـا گردهـم آینـد و بـه 
مخالفـت بـا رژیـم پرداختـه، فشـارهای حکومت را افشـا کننـد«.2از لحـاظ اقتصادی، 
بـازار نقـش مهمّـی در پشـتیبانی از مبارزه‌هـای انقلابـی و انقلابی‌هـا داشـت کـه 

می‌تـوان بـه مـوارد زیـر اشـاره کـرد:

2-1( ساخت مسجد و مکان‌های مذهبی
بسـیاری از مسـجدها و حسـینیّه‌های شـهرهای بزرگ، در کنار بازار سـاخته می‌شد و 
بازاریـان در سـاختن آن نقش داشـتند. سـاخت حـدود پنجاه مسـجد کوچک و بزرگ 
در محـدوده بـازار تهـران، در دوره‌هـای مختلـف، دلیلـی بـر ایـن مدّعاسـت. برخی از 
ایـن مسـجدها نیـز به نـام بانیـان آنها نام‌گـذاری شـده اسـت؛ مانند: مسـجد جلیلی، 
مسـجد سـیّد عزیـزالله، مسـجد لباسـچی، مسـجد حـاج علی‌اکبـر بـزّاز، مسـجد حاج 

رضـا همدانی، مسـجد حاج حسـین بلورفـروش و ... .

ــت از  ــنه و حمای ــای قرض‌الحس ــدازی صندوق‌ه ــیس و راه‌ان 2-2( تأس
مبــارزات

 تأسـیس صندوق‌هـای قرض‌الحسـنه در بـازار یـا مسـجدها و کمـکِ بازاریان بـه آنها، 
یکـی از راه‌هـای حمایـت بـازار از نهضـت انقلابـی ایـران بـود. در این‌ مورد سـندهایی 

نیـز وجـود دارد کـه برخـی از آنهـا در ادامه بیان می‌شـود:
»یکـی از صندوق‌هایـی کـه به افـراد محتاج قرض می‌دهـد و آن ‌را در اقسـاط ماهیانه 
دریافـت می‌کنـد، صنـدوق قرض‌الحسـنه جاویـد، واقـع در خیابـان خسـروی‌نو و 
صنـدوق دیگـری در بازار سـرای محمّدیهّ اسـت که بیشـتر بـه طلاّب و روحانیان وام 
می‌دهـد و بـه ظاهـر، اسـاس تشـکیل ایـن صنـدوق بـر همیـن مبنا بـود. بـر عملکرد 
ایـن صنـدوق، چنـد نفـر از بازاری‌هـا و سـیّد عبدالکریم هاشـمی‌نژاد و شـیخ ابراهیم 

1 . Misagh parsa, social origin of Iranian Revolution, Rutgress university press, (1989) P: 94
2 . Ibid , P : 125
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طالبیـان نظـارت دارند«.1
 آقـای هاشـمی رفسـنجانی در خاطره‌هـای خود می‌نویسـد: »در ضمن، بنیـاد خیریهّ 
رفـاه را هـم درسـت کردیـم کـه بـرای حـلّ مشـکلات کسـانی کـه در جریـان مبارزه 
آسـیب می‌دیدنـد، پوشـش خوبـی بـود. صندوق‌هـای قرض‌الحسـنه را هـم تشـویق 
کردیـم کـه هـم پوشـش خوبـی بـرای همـان کارهـای امـدادی‌‌ـ سیاسـی و همراهی 
بـرای حضـور بیشـتر در مسـاجد ]بـود[ و  ]هـم بـه منظـور[ بهره‌گیری بیشـتر از آنها 

به ‌عنـوان پایـگاه مبـارزه بود«.2

2-3( پرداخت هزینه هیئت‌های مذهبی و حوزه‌های علمیّه
می‌دانسـتند  ملـزم  را  خـود  آنهـا  بازاریـان،  مذهبـی  اعتقـادات  توجّـه ‌بـه  بـا   
اگرچـه  کننـد.  پرداخـت  علمیّـه  حوزه‌هـای  و  علمـا  بـه  را  شـرعی  وجـوه‌  تـا 
پرداخـت  در  ولـی  می‌کردنـد؛  امتنـاع  دولـت،  بـه  مالیـات  پرداخـت  از   آنهـا 

وجوه‌ شرعی، بسیار مقیّد بودند. 
اسـتمپل می‌نویسـد: »بـه‌ هـر حـال، بـازار و مسـجد همیشـه بـا یکدیگـر همـکاری 
داشـته‌اند. هزینه‌هـای حوزه‌هـای علمیّـه و نیـز تـا80 درصـد هزینـه گـذران زندگـی 

روحانیـان، توسّـط همیـن تجّـار تأمیـن می‌گـردد«.3
 مـواردی کـه بیـان شـد، نشـان‌دهنده نزدیکی و پیوند مسـجد و بـازار و تأثیـر این دو 
نهـاد در پیـروزی انقلاب اسلامی اسـت. در همـان حال‌ کـه بازاریان نیازهـای فکری، 
فرهنگـی و عقیدتـی خـود را از طریـق مسـجدها برطـرف می‌کردنـد، بـا کمک‌هـای 
خـود نیـز، نیازهـای مسـجدها را برطـرف می‌کردنـد و مبارزه‌های مردمـی را از طریق 

مسـجدها وسـعت می‌بخشیدند.

1 . مرکز بررسى اسناد تاریخى وزارت اطّلاعات، یاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب پنجم، ص599.

2 . هاشمى رفسنجانى، اکبر، دوران مبارزه، خاطرات، تصویرها، اسناد تهران، دفتر نشر معارف انقلاب، ص233.

3 . جان،دى.استمپل، درون انقلاب ایران، ترجمه شجاعى منوچهر، ص68.
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3. کارکرد فرهنگی - هویتّی مسجدها««
 همان‌طـور که اشـاره شـد، یکـی از کارکردهای سـازمان در جریان بسـیج سیاسـی و 
سـازمان‌دهی توده‌هـای انقلابـی، ایجـاد فرهنـگ و هویتّ مشـترک و بسـیج عقیدتی 
و ارزشـی اسـت. سـؤال این اسـت کـه کارویژه‌های مسـجد در ایجاد فرهنـگ و هویتّ 
مشـترک چـه بوده اسـت؟ در پاسـخ بـه این سـؤال می‌توان به ایـن موارد اشـاره کرد:

3-1( رابطه مسجد با روحانیّت
 رابطـه‌ مسـجد و روحانیّـت، رابطـه‌ دیرینـه‌ای اسـت. گرچـه از ابتدای ظهور اسلام و 
تأسـیس مسـجد، مـردم بـا حضور در مسـجد و دیـدار با پیامبر، سـؤال‌ها و مشـکلات 
خـود را بـا رسـول خـدا در میـان می‌گذاشـتند و مسـجد، مرکـز همـه فعّالیّت‌هـای 
جامعـه اسلامی بـود؛ امّا با گذشـت دوران اوّلیّه و گسـترش علم فقـه و حدیث، کم‌کم 
جریان‌هـای علمـی در جامعه اسلامی پا به عرصه وجود گذاشـت و روحانیّت، در مقام 
کارگـزاران مذهـب، وظیفـه ارشـاد و راهنمایـی مـردم و آمـوزش تعلیم‌های اسلامی 
را بـر عهـده گرفتنـد. بـا فاصله‌ گرفتـن حُـکّام از تعلیم‌های دین و مسـجد و تأسـیس 
دار الحکومـه، نهادهـای مسـتقلِ مسـجدهای مردمـی پا بـه عرصه وجود گذاشـت. در 
ایـران، به‌ویـژه از دوره صفویـّه و بـا دعـوت از روحانیان سـایر کشـورها، طبقه جدیدی 
از روحانیّـت شـکل گرفـت که دارای انسـجام و تشـکیلات بوده، بسـیاری از امور مردم 

بـه ‌عهـده آنـان بـود؛ از جمله: آمـوزش، قضـاوت، امور ثبتـی و مالی.
 در تاریـخ سیاسـی ایـران، روحانیـان توانسـتند در قیام‌هـای ضـدّ اسـتبدادی و ضـدّ 
اسـتعماری، نقـش تعیین‌کننـده‌ای ایفـا کننـد. دکتر ازغنـدی در این مـورد می‌گوید: 
»روحانیـان، در مقایسـه ‌بـا سـایر اقشـار و نیروهـای اجتماعی و تشـکّل‌های سیاسـی، 
تشـکیل  را  ایـران  جامعـه  اجتماعـی  نیروهـای  منسـجم‌ترین  و  سـازمان‌یافته‌ترین 
می‌دادنـد. روحانیـان، منابـع قـدرت متعدّدی داشـتند. اوّلیـن و مهم‌تریـن کانونی که 

روحانیـان از آنجـا اعمـال قـدرت می‌کردنـد، مسـاجد بودند«.1
 بنابرایـن، بهره‌گیـری روحانیّـت از مسـجدها، باعـث شـد کـه در جریـان انقلاب 
اسلامی، هماننـد صـدر اسلام، مسـجدها در مقـام پایـگاه و تشـکیلات مبـارزه احیاء 

1 . علیرضا ازغندى، تاریخ تحوّلات سیاسى - اجتماعى ایران، ج1، ص130- 131.
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شـوند و نقش‌آفرینـی کننـد. در ایـن بیـن، نقـش امـام خمینـی در مقـام احیاگـر 
مسـجدها در عصـر حاضر، بسـیار تأثیرگذار بـود. وی در همه مراحل مبارزه، قشـرهای 
مختلـف جامعـه را بـه بهره‌گیـری از مسـجد و احیـای مجـدّد آن دعوت می‌کـرد. این 
امـر باعـث شـد تـا گرایـش مردم به مسـجدها بیشـتر شـود. روحانیـان و وعّـاظ نیز با 

طـرح مسـئله‌های سیاسـی، مسـجدها را از جنبـه عبـادیِ صـرف، خـارج کردند.
3-2( مسجد و تحوّل اندیشه دینی 

 یکـی از اتفّاق‌هـای نـادری کـه در جریـان انقلاب اسلامی رخ داد و در تاریخ معاصر 
ایـران بی‌نظیـر بـود، حضور روشـنفکران مذهبـی غیرروحانـی، همراه با افـراد روحانی 
در مسـجدها بـود. در گذشـته منبـر و خطابـه، مختـصّ روحانیـان بـود؛ امّـا در دوره 
انقلاب و بـا دعـوت روحانیّـت روشـن‌بین و آگاه، پای متفکّـران مذهبی و دانشـگاهی 
بـه مسـجدها بـاز شـد و باعـث شـد تـا تحوّلـی جـدّی در عرصـه اندیشـه دینـی بـه 
‌وجـود آیـد. شـاید یکـی از دلیل‌هـای ایـن کار، تجربه‌آمـوزی روحانیـان از نهضـت 
مشـروطه بـود. در جریـان مشـروطه، در حالـی ‌که مـردم و روحانیّت از پایگاه مسـجد 
بـه مقابلـه با اسـتبداد پرداختـه بودنـد، روشـنفکران در محفل‌های سـرّی و انجمن‌ها 
فعّـال بودنـد و مسـیر دیگـری را دنبـال می‌کردنـد. نهضتـی که بـا رهبـری روحانیّت 
و همراهـی مـردم و از پایـگاه مسـاجد شـروع شـد، ولـی در نهایـت به کژراهـه رفت و 
از سـفارت انگلیـس سـر درآورد. قیام‌هـا و تلاش‌هـای مـردم و روحانیّـت، بـه انحراف 
کشـیده شـد و باعـث روی ‌کارآمـدن رضاخـان و شـکل‌گیری اسـتبداد در ایران شـد.
 بهره‌گیـری علمـای آگاه و روشـن‌بین، همچـون  شـهید مطهّـری، شـهید مفتّـح و 
شـهید بهشـتی از توانایـی فکـری و علمـی روشـنفکران مذهبی، باعث شـد کـه اتحّاد 
نیروهـای مذهبـی بیشـتر شـود و چهره جدیدی از اسلام معرّفی شـود تا غبـار تحجّر 
از چهـره دیـن زدوده شـود. بهره‌گیـری ایدئولوژیک از مکتب تشـیّع، در مقام راهنمای 
عمـل انقلابـی باعـث شـد که جوانـان دانشـگاهی و فعّـالان انقلابـی، به سلاح فکری 
جدیـدی مجهّـز شـوند و در مقابل تفکّرهای مارکسیسـتی، قد علم کننـد و در نهایت، 

گفتمـان سیاسـی شـیعه، به گفتمانـی پیروز تبدیل شـد.
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3-3( مسجد و حفظ هویتّ دینی جامعه
 هویـّت، بـه ‌منزلـه‌ شناسـنامه ملـّی جامعـه اسـت و شـخصیّت آن جامعـه را معرّفـی 
می‌کنـد. هویـّت دینـی در جامعـه ایـران گسـترش و عمـق زیـادی دارد و تاکنـون 
تلاش‌هـای مخالفـان دیـن نتوانسـته اسـت آن را کمرنـگ کنـد. دکتـر نقیـب‌زاده 
می‌نویسـد: »هویـّت مذهبـی از نظـر تعـداد، گسـترده‌ترین بـاور و از نظـر ذهنـی و 

اجتماعـی، ژرف‌تریـن هویتّـی اسـت کـه در بیـن ایرانیـان وجـود دارد«.1
 سیاسـت‌های اسلام‌زدایی رژیـم شـاه کـه هویتّ دینـی جامعه را نشـانه گرفتـه بود، 
باعـث شـد علمـا بـه فعّالیّت‌هایـی دسـت بزننـد؛ از جملـه: توسـعه نهادهـای مذهبی 
و تأسـیس مسـجدها. اوج فعّالیّت‌هـای رژیـم، در قالـب برنامـه بـه ‌اصطلاح »انقلاب 
سـفید« بـود. هـدف رژیـم از این اقدام، حرکت در مسـیر تعیین‌شـده از سـوی آمریکا 

و غرب‌گرایـی هـر چـه ‌بیشـتر بود. 
»در پـی انقلاب سـفید، شـاه سـکولاریزه و غربی‌کردن جامعـه را با تأکیـد بر فرهنگ 
قبـل از اسلامِ ایـران سـرعت بخشـید )تـا یـک اسـاس ایدئولوژیکـی بـرای حکومـت 
فـردی خـود تهیّه کند( و کوشـید تـا نهادهای مذهبـی را در اختیار خویـش بگیرد«.2
 ایـن اقدام‌هـای رژیـم، بـه واکنـش شـدید علما، مـردم و قیـام 15 خـرداد 1342، به 
رهبـری امـام خمینـی منجـر شـد؛ امّـا رژیـم، بـا اقدام‌هـای دیگـر در پـی زدودن 
مظاهـر دینـی و فرهنگـی اسلام از ایران بود و سـعی داشـت هویتّ دینـی جامعه و از 
طرفـی تبلیـغ و ترویـج فرهنگ اسلام را کمرنگ کنـد؛ از جمله: برگزاری جشـن‌های 
شاهشـناهی، تغییـر تقویـم هجـری و ... . در حالـی ‌کـه همه تـوان رژیم در ایـن راه به‌ 
کار گرفتـه شـده بـود و همـه محافـل‌ و جمع‌هـا، از جملـه رسـانه‌ها، احـزاب دولتـی 
و ... ، در ایـن راسـتا قـدم برمی‌داشـتند؛ نیروهـای مذهبـی در جبهـه مقابـل بودنـد و 
بـا رهبـری علمـای دینـی و روشـنفکران مذهبـی و از طریـق مسـجدها، هـم بـه نفی 
اقدام‌هـای رژیـم پرداختنـد و هـم بـرای اثبـات و ارائـه فرهنگ اسلامی به زبـان روز، 

در حـال بودند.

1 . نقیب‏زاده احمد، تأثیر فرهنگ ملىّ بر سیاست خارجى جمهورى اسلامى ایران، ص204.

2 . امجد محمد، ایران از دیکتاتورى سلطنتى تا دین‌سالارى، ترجمه، مفتخرى حسین، ص81.
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4.  مسجد و جامعه‌پذیری سیاسی««
 جامعه‌پذیـری سیاسـی، رونـدی اسـت کـه در قالـب آن، جامعـه، فرهنـگ سیاسـی 
خـود را دائمـی می‌کنـد یـا رونـدی اسـت که بـا آن، فرهنگ سیاسـی شـکل می‌گیرد 
و باقـی می‌مانـد و تغییـر می‌کنـد. در کشـور ایـران، با توجّه ‌به بیشـتر بودن مسـلمان 
جامعـه و حاکم‌بـودن فرهنـگ شـفاهی و چهره‌‌به‌چهـره، یکـی از کارگـزاران اصلـی 
جامعه‌پذیـری، مسـجدها و نهادهـای مذهبـی هسـتند. بدیهـی اسـت کـه مذهـب 
ولـی در جامعه‌هـا  باشـد؛  افـراد  بسـیار مهمّـی در جامعه‌پذیـری  می‌توانـد عامـل 
و دین‌هـای مختلـف، تفاوت‌هـای زیـادی وجـود دارد. در اسلام، مسـجد، بـا ارائـه 
کارکردهـای عبـادی، سیاسـی، اجتماعـی، فرهنگـی و ... در جامعه‌پذیـری افراد، نقش 
اساسـی دارد. تقابـل بیـن فرهنگ سیاسـی شـیعه‌ـ که از طریق مسـاجد، حسـینیّه‌ها 
و تکّیه‌هـا تبلیـغ می‌شـدـ بـا فرهنگ سیاسـی رژیم پهلـوی، باعث تحوّل شـگرفی در 
فرهنـگ سیاسـی ایرانیـان شـد و مشـروعیّت رژیـم را زیر سـؤال برد و زمینـه انقلاب 

را فراهـم کرد. 
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5. مسجد و حفظ همبستگی در جامعه««
 یکـی از ویژگی‌هـای مسـجد کـه در انقلاب اسلامی نیـز جلوه‌گـر شـد، این بـود که 
همـه قشـرهای جامعـه، از هـر صنـف و گـروه، بـه مسـجد می‌آمدنـد و از برنامه‌هـای 
آن اسـتفاده می‌کردنـد. از آنجـا کـه مسـجد، خانـه خداسـت و بـه هیـچ گـروه، طبقه 
و حـزب خاصّـی وابسـتگی نـدارد، درِ آن همیشـه بـه روی مـردم باز اسـت و هر کس 
می‌توانـد در مسـجد، متناسـب بـا نیاز خـود از برنامه‌های مذهبی، سیاسـی، آموزشـی 
و ... اسـتفاده کنـد. ورود بـه مسـجد، کارت عضویـّت و هیـچ ویژگی خاصّی مثل سـنّ، 
جنس، سـطح سـواد، طبقه اجتماعـی و ... نمی‌خواهد. این ویژگـی منحصربه‌‌فرد باعث 
شـده اسـت که مسـجد، در مقایسـه ‌با نهادهـای سیاسـی‌ـ اجتماعی مـدرن، جذّابیّت 
بیشـتری داشـته باشـد؛ از جملـه: حزب‌ها، تشـکّل‌های سیاسـی، اتحّادیهّ‌هـای صنفی 

و ... .
 نیکـی کـدی، دربـاره اسـتفاده قشـرهای گوناگـون از مسـجدها می‌نویسـد: »طبقـه 
وسـیعی از تحصیل‌کرده‌هـا، دانشـجویان، طبقـه سیاسـی جدید و تهی‌دسـتان شـهر، 
تحـت تأثیـر و سـازمان‌دهی مسـاجد، سـتون فقرات سیاسـت نویـن مردمـی را فراهم 
سـاختند«.1بنابراین، حضـور همـه قشـرهای جامعـه در مسـجدها، باعـث یک‌دلـی و 

اتحّـاد بیشـتر مـردم شـد و زمینـه قیـام و انقلاب را فراهـم کرد.

1 . نیکــى. آر.کــدى، بررســى تطبیقــى انقــاب مشــروطه و انقــاب اســامى، ترجمــه حســینعلى نــوذرى، روزنامــه ایــران، ش465، 

ــخ 18/6/1375، ص6. تاری
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نتیجه‌گیری««
 نتیجـه‌ای کـه در ایـن پژوهـش بـه‌ دسـت آمـد، بیانگـر ایـن اسـت کـه در جریـان 
شـکل‌گیری و پیـروزی انقلاب اسلامی، مسـجدها، هرچنـد در یـک جایـگاه نهـادی 
سـنّتی بودنـد و قدمت1400 سـال داشـتند؛ امّا بـا ارائـه کارکردهای متناسـب با نیاز 
روز جامعـه، توانسـتند گوی سـبقت را از نهادهـای مدرن و وارداتـی برُِبایند و همچون 

سـتون فقـرات و سـازمان انقلاب ایفای نقـش کنند.
 ایـن کارکردهـا، به‌‌ویـژه در سـه حـوزه رسـانه‌ای‌ـ ارتباطـی، حمایتـی‌ـ پشـتیبانی و 
فرهنگـی‌ـ هویتّـی باعث شـد کـه فرهنگ و ایدئولوژی انقلابی شـیعه بـه گفتمان رایج 
در جامعـه بـدل شـود و انقلابی اسلامی در ایران شـکل بگیرد؛ انقلابی کـه هرچند در 
عصـری مـدرن و در زمـانِ بـه‌ حاشـیه ‌رفتـن دین از سیاسـت و اجتماع شـکل گرفت؛ 
امّـا از همـه نهادهـا بهـره جسـت و شـگفتی صاحب‌نظـران و تحلیل‌گران مسـئله‌های 

سیاسـی را برانگیخت.
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مهندسی فرهنگی مسجد در جامعه جهانی

محسن غرویان

چکیده««
مقاله حاضر در صدد تبیین موضوع »مهندسـی فرهنگی مسـجدمحور« است. نگارنده، 
بـر ایـن بـاور اسـت کـه »مسـجد«، مهم‌تریـن پایـگاه ترسـیم و تنظیم حرکـت تاریخ 
در آینـده بشـریتّ اسـت و برخلاف دیـدگاه برخی فیلسـوفان، ماننـد »هانتینگتون«، 
»فوکویامـا«، »مارکـس«، »انگلـس« و ...، آینـده تاریـخ از آن دین‌مـداران بـا رویکـرد 
اسلامی خواهـد بـود و مسـجد، بـه ‌عنوان مرکـز ثقل و کانـون اصلی تحـوّلات جهانی 
و مهندسـی فرهنگـی بشـریت، ظرفیّت‌هـا و قابلیّت‌هـای خـود را آشـکار خواهـد 
سـاخت. در ایـن نوشـتار، نگارنـده در شـش مبحـث کلیّ بـه تبییـن دیدگاه‌های خود 
پرداختـه کـه عبارت‌انـد از: کلّیات مفهوم‌شناسـی، کارکـرد و ظرفیّت مسـجد در روند 
جهانی‌‌شـدن، جهانی‌سـازی فرهنـگ، محوریـّت مسـجد در فرآینـد جهان‌گسـتری، 

جهانی‌شـدن بـه معنـای آمریکایـی شـدن، راهبرد‌هـا و راهکارها. 

واژگان کلیدی: ««
مسجد، اسلام، فرهنگ، مهندسی فرهنگی، فلسفه تاریخ، جامعه جهانی.
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مقدّمه««
فلسـفه تاریخ، دانش کشـف قواعـد و بنیان‌های تحوّلات و تطّورات در سـلوک تاریخی 
آدمیـان اسـت. فیلسـوفان تاریـخ، در پی‌آننـد کـه بـر اسـاس فرمول‌هـای پیچیـده و 
قوانیـن به نسـبت ثابت، آینده بشـر را ترسـیم نماینـد و غایات حرکت جوامع انسـانی 
را بـر اسـاس مبـادی ایـن حـرکات، پیش‌گویـی و پیش‌بینی کننـد. از جملـه مفاهیم 
حـوزه مدیریـت راهبـردی فرهنگ، مفهوم مهندسـی فرهنگی اسـت. مقوله مهندسـی 
فرهنگـی جامعـه جهانـی، از مقـولات انسـانی و دینـی ـ بـه معنـای اعـمّ آن‌ـ اسـت. 
»مسـجد«، از آنجـا کـه بزرگ‌تریـن پایـگاه تبلـور آموزه‌هـای دینی و آسـمانی اسـت، 
نقـش اساسـی و عظیـم در تأمیـن راهبـردی بنیـادی در حرکـت تاریـخ بشـر دارد. 
بی‌تردید، مقوله »مهندسـی فرهنگی مسـجدمحور« در مناسـبات سیاسـی، اجتماعی 
و اقتصـادی و در توسـعه و تعمیـق ارزش‌هـای دینـی و رضایـت شـهروندان، نقشـی 
حیاتـی و تأثیـری شـگرف دارد. بدیهـی اسـت که درک مشـترک و اتفّاق‌نظـر نخبگان 
سیاسـی، علمـی و مذهبـی، شفّاف‌سـازی و تبییـن رابطـه ایـن مفاهیـم با سـایر کلید 
واژه‌هـای مدیریـت راهبـردی فرهنـگ جهانـی و مؤلفّه‌هـای دخیل در تصمیم‌سـازی 
راهبـردی، گامـی بـزرگ در توسـعه و تعمیق فرهنگ مسـجد محور، به شـمار می‌آید.

نگارنـده بـر ایـن باور اسـت که »مسـجد«، مهم‌تریـن پایـگاه ترسـیم و تنظیم حرکت 
تاریـخ در آینده بشـریتّ اسـت و برخلاف دیدگاه فیلسـوفانی، هماننـد »هانتینگتون«، 
»فوکویامـا«، »مارکـس«، »انگلـس« و ...، آینـده تاریـخ از آن دین‌مـداران بـا رویکـرد 
اسلامی خواهـد بود و مسـجد، بـه ‌عنوان مرکز ثقـل و کانون اصلی تحـوّلات جهانی و 
مهندسـی فرهنگـی بشـریت، ظرفیّت‌هـا و قابلیّت‌های خود را آشـکار خواهد سـاخت. 
هم‌اکنـون بـر اسـاس گـزارش یـک نهـاد نظارتی، تعـداد مسـاجد و مراکز اسلامی در 
حال سـاخت در شـهرهای مختلف آمریکا رو به افزایش اسـت و این امر سـبب خشـم 
فزاینـده مخالفـان مسـاجد شـده و طـرح سـاخت مسـاجد و مراکـز اسلامی بیشـتر، 
نفـرت را در دولت‌مـردان آمریکا دو چندان کرده اسـت. شـبکه متعلّق بـه »پنتاگون«، 
بـا اعلام اینکه ما شـاهد سـاخته شـدن مسـاجد بیشـتری در آمریکا هسـتیم، مدّعی 
شـد کـه در شـهر نیویـورک، پیشـنهاد فـروش یـک عبـادت‌گاه کاتولیک‌هـا بـه یـک 
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گروه اسلامی، باعث افزایش خشـم مردم این شـهر شـده و طرح سـاخت مسـجد در 
»تنسـی« باعـث اقـدام خرابکارانـه و حتّـی تهدید افراد به مرگ شـده اسـت.1

در ایـن مقالـه، نگارنـده بـر آن اسـت که بـا نگاهـی نوپردازانـه، طرحی نویـن ـ و البتّه 
اجمالـی ـ در راسـتای ترسـیم خطـوط حرکـت و جنبش جهانی اسلام بـا محوریتّ و 

کانونیّـت مسـجد ارائه دهد.

1 . خبرنامه سیاسی فرهنگی اجتماعی، جامعه مدرّسین حوزه علمیه قم، ص49، شماره 1056، تاریخ 17/4/89.
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مبحث اوّل: کلّیات مفهوم‌شناسی««
طرح مفهوم مهندسی فرهنگی در کلام مقام معظّم رهبری 

در طـول دهـه گذشـته، مفاهیـم مهـم و در خور توجّهـی، مانند گفت‌وگـوی تمدّن‌ها، 
ایـران فرهنگـی و مهندسـی فرهنگـی در عرصـه مدیریـت فرهنگـی کشـور، از سـوی 

دولت‌مـردان و فرهیختـگان داخلـی مطـرح گردید.
»مفهوم مهندسـی فرهنگی« نخسـتین بار در سـال 1381 توسّـط رهبر معظّم انقلاب 
در جهـت تأکیـد و تبییـن لزوم توجّه بـه فرهنگ و ابعاد ارزش‌های فرهنگی بیان شـد. 
مهندسـی فرهنگـی بـا هـدف بازطراحی، اصلاح و ارتقاء شـئون و مناسـبات اقتصادی، 
سیاسـی، امنیتـی، قضایـی و اجتماعـی کشـور بـر اسـاس فرهنـگ مهندسی‌شـده، با 
توجّـه بـه شـرایط و مقتضیّات ملیّ و جهانی مطرح گردیده اسـت. پیشـرفت و توسـعه 
علمـی و خردمندانـه ایـن مفهـوم، می‌توانـد به عنـوان ابـزاری در جهت رفـع و حذف 
کژکارکردهـای فرهنـگ موجود و شناسـایی نقاط مثبت و سـازنده ابعـاد فرهنگ ملّی 
و سـایر ملـل و قومیّت‌هـا بـه کار گرفتـه شـود. بدیهـی اسـت عدم‌توجّه به ایـن مقوله 
یـا مفاهیمـی ماننـد آن، منجـر بـه تضعیف فرهنـگ و میراث هویـّت ملـّی ایرانیان در 

تقابـل بـا فرهنگ‌هـای بیگانه خواهد شـد.

جهانی‌شدن، جهانی‌سازی و تعامل فرهنگ‌ها
پیشـرفت‌های خیره‌کننـده فنّـاوری اطّلاعـات، توسـعه روز‌افـزون صنعت گردشـگری 
قابلیّت‌هـای  از  اسـتفاده  در  ملیّتـی  چنـد  شـرکت‌های  اقتصـادی  سیاسـت‌های  و 
کلیـدی سـایر کشـورها، از جملـه عواملـی اسـت کـه روند جهانی‌شـدن را بـا حرکتی 
اجتناب‌ناپذیـر مواجه سـاخته اسـت. امـروز، معنا و مفهـوم جدیدی با عنـوان مرزهای 
فرهنگـی پدیـد آمـده اسـت کـه بـر ایـن اسـاس، انسـان‌ها بـر مبنـای چهارچـوب 
فکری‌شـان از یکدیگـر متمایـز می‌گردنـد. از این رهگـذر و در پرتو این تحـوّلات رو به 
رشـد، رویارویـی و تعامـل فرهنگ‌هـا بیـش از گذشـته باید مـورد توجّـه و مداقّه قرار 
گیـرد. در صـورت عدم‌تجهیـزِ »نظـام مدیریت راهبـردی فرهنگ ملیّ« بـه ابزارهایی، 
چـون مهندسـی فرهنگـی، در جهـت بازشناسـی و مواجهه بـا تهدیدهـا و فرصت‌های 
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پیـش رو، ضمـن حـذف وجـوه ضعیـف و ناکارآمـد فرهنـگ بومی، سـایر اجـزاء مفید 
و کارآمـد آن نیـز در کـوره ذوب جهانی‌سـازی فرهنگ‌هـا از بیـن خواهـد رفـت. ایـن 
پدیـده بـه ازخودبیگانگـی فرهنگـی، از بیـن رفتـن میـراث ارزشـی و هویـّت ملـّی و 
سـرمایه‌های فرهنگـی کسـب شـده در طـی سـالیان دراز توسّـط اعقاب و پیشـینیان 

مـا منجـر خواهد شـد.
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مبحث دوّم: کارکرد و ظرفیّت مسجد در روند جهانی شدن««
مسجد، یک عنصرنقش‌آفرین

واژه »مسـجد« بـا همـه بـار معنایـی کـه دارد، مفهومـی آشـنا بـرای همـه جهانیـان 
اسـت. مسـجد، سـنگری اسـت کـه بـه خوبـی می‌تـوان از آن در جهـت بازشناسـی و 
مواجهـه بـا تهدید‌هـا و فرصت‌هـای پیـش‌رو و احیای سـرمایه‌های فرهنگـی و میراث 
اخلاقـی و ارزش بومی اسـتفاده کـرد. بی‌تردید، در روند مناسـبات جهانی و در فرآیند 
جهانی‌شـدن و پـروژه جهانی‌سـازی بـا رویکـرد اسلامی، »مسـجد« مهم‌تریـن پایگاه 
و عنصـر نقش‌آفریـن اسـت. یکـی از خطیرترین نقش‌های مسـجد، تعییـن چهارچوب 
فکـری صحیـح و مناسـب، بـرای شـکل‌دهی اذهـان اهـل مسـجد در سراسـر جهـان 
اسـت. اهمّیـت ایـن امـر تا آنجا اسـت که همـه مسـلمانان عالـم، واقعیّت‌ها و مسـائل 
پیرامـون خـود را بـا توجّـه بـه چارچوبـی که مسـجد در اذهان آنـان ترسـیم می‌کند، 
تعبیـر و تفسـیر می‌کننـد. ایـن پدیـده مهـم را »چارچوب‌بخشـی« یا »معنابخشـی« 

بـه رفتـار دیگـران تعریـف می‌کنند.
»مسـجد«، پایـگاه پیـام اسلام و مسـلمانان عالـم اسـت. اندیشـمندان و احیاگـران 
بسـیاری همـواره بـر اهمّیـت واژه‌هـا، عبـارات و کلام به عنـوان عاملی مهـم در جهت 
تبیین و تشـریح چشـم‌انداز‌ها و افق‌های پیش روی دیگران اشـاره کرده‌اند. »اسـکاول 
شـین« کلام را بـه مثابـه عصـای معجزه‌گـر در تعاملات اجتماعـی به شـمار می‌آورد. 
اگـر مـا امروز، »مسـجد« را بـه عنـوان مؤثرّترین پایگاه تحـوّلات فکری و سیاسـی در 
آینـده جهـان مطـرح کنیم، طنیـن آن به‌طور قطـع، در معادلات و تعاملات فرامرزی 

و فراملیّتـی اثرگـذار خواهد بود.
»مارتیـن لوترکینـگ« در یـک سـخنرانی در آمریـکا عبارتـی را بر زبـان آورد و گفت: 
»مـن یـک رؤیـا دارم«! همیـن سـخن او آغـاز جنبـش بـزرگ حقـوق شـهروندی در 

آمریـکا را رقـم زد.

تأثیر واژه‌های پیام‌دار در جهت‌دهی مهندسی فرهنگی
در خلال جنـگ جهانـی دوّم، بسـیاری از عملیات‌هـای نظامـی، فاقـد عنوانـی خاصّ 
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بـه منظـور معنابخشـی و جهت‌دهـی اذهـان عمومی بـود. در جنگی که »جـرج دبلیو 
بـوش« علیـه عـراق و افغانسـتان آغـاز نمـود، انتخـاب عناوینـی نظیر »عملیـات برای 
آزادی عراقیـان« و »آزادی ماندگار« به شـکلی تصادفی نبـود، بلکه به صورت هدفمند 
در جهـت چارچوب‌دهـی و هدایـت اذهـان عمومی بـه‌کار رفت. کاربـرد چنین الفاظی 
در ادبیّـات بـا عنوان »صنعت اسـتعاره« مرسـوم اسـت. در صنعت اسـتعاره، نویسـنده 
قسـمتی از اجـزاء تشـبیه )مشـبه‌به یـا ادات تشـبیه( را حـذف نمـوده، ولـی معنـای 
ضمنـی این ارکان از مفهوم جمله برداشـت می‌گردد.اسـتعاره، بیشـتر وسـیله‌ای برای 
آراسـتن سـخنان ادبـی تلقّـی می‌شـود؛ ولـی اهمّیـت آن بیـش از ایـن اسـت؛ زیـرا 
اسـتعاره در واقـع، روشـی بـرای تفکّـر و طریقـی از بینـش را القـاء می‌کنـد. مکتـب 
»پسـانوین‌گرایی مدیریتـی« نیـز بـا الهام از ایـن مقوله ادبـی به ارائـه چهارچوب‌های 
معنایـی، در خصـوص مضامیـن موردنظـر محقّقین و اندیشـمندان آن حـوزه پرداخته 
اسـت. هـر نویسـنده با انتخـاب اسـتعاره‌ای خـاصّ، جنبه‌ها یـا ویژگی‌هـای خاصّی از 

یـک مقولـه را بزرگ‌نمایـی نموده اسـت.
بـه تازگـی، بـه مـوازات کاربـرد ایـن مفهـوم در علـوم سیاسـی، مفهـوم جدیـدی بـا 
عنـوان »الگوسـازی فرهنگـی« در ادبیات مدیریت فرهنگی مرسـوم گردیده اسـت که 
نمایانگـر فرآینـد سـاخت یا الگوسـازی اقدامات بـه منظور مشروعیّت‌بخشـی و هدایت 
اقدامـات و فعّالیّت‌هـای درون سـازمانی اسـت. البتّـه ایـن الگوهـا در فرآیندی جمعی 
سـاخته و پرداختـه می‌گـردد و مبتنـی بـر ارزش‌هـای صِرف فـردی نیسـت. از این‌رو، 
می‌تـوان اسـتنباط نمـود کـه ترکیـب واژگان مهندسـی و فرهنگـی، دلالت بـر تدوین 

الگـوی عقلایـی و خردگرایانـه در مدیریـت راهبـردی فرهنگی دارد.

جهانی‌سازی مسجدمحور در مدیریت راهبردی فرهنگی
مـا امـروز بایـد از واژه و عنوان »جهانی‌سـازی مسـجد محـور« فراوان و مکرّر اسـتفاده 
کنیـم تـا پیـام خـود را در سراسـر جهان و در فضای اندیشـه و فلسـفه سیاسـی عالم، 
طنین‌انـداز نمائیـم. شـیوه و مشـی امـام خمینـی بنیان‌گـذار جمهـوری اسلامی 
ایـران در طـرح و تبییـن عناویـن و مقولاتـی ماننـد حکومـت اسلامی، ولایـت فقیه، 
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جمهـوری اسلامی، بـر اسـاس الگـوی فـوق بـود و هم‌اینک، بـرای ترسـیم و طراحی 
آینده تاریخ انسـان بر مبنای »فرهنگ مسـجدمحور« بسـیار راهگشـا و کارسـاز است. 
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مبحث سوّم: جهانی‌سازی فرهنگ««
در شـروع هـزاره جدیـد، »جهانی‌شـدن« جایگاهـی بس مهم پیـدا کرده اسـت. البتّه، 

سـؤالات زیـر در ایـن خصـوص به ذهـن متبادر می‌شـود که:
جهانی‌شدن چگونه با فرهنگ قابل جمع است؟ ●●
آیا می‌توان این دو اندیشه را باهم سازگار ساخت؟ ●●
آیـا فرهنـگ ‌ـکـه محصـول مـکان و زمان ویـژه‌ای اسـت‌ -ظرفیّـت و قابلیّت ●●

جهانی‌شـدن را دارد؟ 
ایـن موضـوع عمیـق و پیچیـده از سـه دیـدگاه متفـاوت بـه شـرح زیـر قابل بررسـی 

: ست ا
1. ابتـدا فـرض کنیـم کـه فرهنـگ نمی‌تواند جهانـی شـود و هرگونه ادّعـای برخلاف 
آن، فقـط تلاشـی بـرای مشـروع جلـوه دادن یـا قانونی کردن اسـتیلای یـک فرهنگ 
بـر سـایر فرهنگ‌هاسـت؛ منظور، سـلطه‌ای اسـت کـه ناشـی از ارزش ذاتـی فرهنگی 
نیسـت، بلکـه تابـع عوامل بـرون فرهنگی، فنّـاوری، اقتصادی یا سیاسـی اسـت. پس، 
نفـوذ و قـدرت یـک فرهنـگ خـاصّ یـا ملتّـی کـه آن فرهنـگ، نماینده آن اسـت هر 
چقـدر باشـد، آن فرهنـگ نمی‌توانـد امیـدوار باشـد کـه در دیگـر فرهنگ‌هـا ریشـه 
بدوانـد. طبـق ایـن فـرض و از منظر این دیـدگاه، یک فرهنگ تهاجمی و سـلطه‌طلب، 

شانسـی برای پیـروزی ندارد.
2. دیـدگاه دوّم آن اسـت کـه فـرض کنیـم فرهنـگ می‌توانـد بـا اسـتفاده از ابـزار 
قدرتمنـد عصـر اطّلاعـات، مانند رایانه‌هـا، ماهواره‌هـا، تلویزیون، فضای سـایبر و غیره 
جهانـی شـود؛ امّـا ایـن فـرض، در برابـر طبیعـت واقعـی فرهنگ قـرار می‌گیـرد که از 
تنـوّع فرهنگـی حاصـل از تفاوت‌هـای بیـن جوامـع انسـانی و تفاوت‌هـای موجود بین 

ریشـه‌های جغرافیایـی و تجربه‌هـای تاریخـی مربـوط تولیـد می‌شـود. 
3. سـوّمین رویکـرد نـه بـر پایـه حتمـی بـودن کثرت‌گرایـی فرهنـگ اسـت و نـه بـر 
اسـاس وحـدت آن بنـا شـده اسـت. اگرچـه زمینه‌هـای فرهنگـی و اطّلاعاتـی باهـم 
یکـی نیسـتند، امّـا در حـال حاضـر، دسـتاورد‌های عصـر اطّلاعاتـی تعیین‌کننـده 
و  ارتباطـی  راه‌هـای  اطّلاعـات،  فراهم‌کننـده جهانی‌شـدن  و  فرهنگـی  هنجارهـای 
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تعامـل بیـن فرهنگ‌هاسـت. آخرین نـوع از چنین راه‌هایی، »شـبکه جهانـی ارتباطات 
الکترونیکـی« یـا اینترنـت اسـت که با حـذف ابعاد زمانـی و مکانی، سـیّاره زمین را در 
اختیـار خـود گرفتـه اسـت و در حرکت تاریـخ با تمامـی الزامات و مفاهیمـی که برای 

فرهنـگ ایجـاد می‌کنـد، شـتاب عجیبـی ایجـاد کرده اسـت.

جهانی‌سازی و زبان و فهم یکسان
یکـی از الزام‌هـای مزبـور، ضـرورت یـک زبان ویـژه جهانی اسـت که بر موانع ناشـی از 
اختلاف زبـان فائـق آیـد. این موضـوع با اتخّـاذ زبـان موجود یـا اختراع زبانـی جدید 
بـرای ایـن منظـور مقـدور اسـت و امـروز تحقیـق بـرای اختـراع شـیوه‌های ترجمـه 
فـوری و خـودکار در جریـان اسـت. به هر حـال، واقعیّت آن اسـت که ابـزار لازم برای 
نزدیـک کـردن فرهنگ‌هـا بـه یکدیگر، فرهنـگ را ضعیـف خواهد کرد؛ زیـرا فرهنگ، 
پیـش از اینکـه تولیـد یـک نظـام جهانـی باشـد، بـه صـورت انـدام‌وار، بـه گروه‌هـای 
انسـانی گره‌خورده اسـت؛ یعنـی در مجموعه‌های خـاصّ جغرافیایـی و تاریخی احاطه 
شـده اسـت و روایات، خاطرات و آرزوهای خاصّ خود را دارد. از سـویی، جهانی‌شـدن 
بـه ایـن مفهـوم اسـت کـه انسـان معاصر بـه طور دائـم و همزمـان در معـرض محرّک 
فرهنگـی خارجـی از یـک سـو و هویـّت فرهنگـی ذاتـی خـود از سـوی دیگـر اسـت. 
اکنـون ایـن سـؤال مطـرح می‌شـود که کـدام یـک از دو عامل فـوق در نهایـت، دارای 

قطعیّـت بیشـتری برای شـکل دادن بـه آینده فرهنگی انسـان هسـتند؟
برتـری فنّاورانـه، سـرمایه‌ای ارزشـمند اسـت؛ بـه خصـوص زمانـی کـه بـه فرهنگـی 
خـاصّ، جاذبـه جهانـی ‌ببخشـد. البتّـه هـر چنـد فنّـاوری یـک شـرط لازم اسـت، امّا 
شـرطی کافـی نیسـت؛ بـرای مثـال، در مـورد ایـالات متّحـده آمریـکا، حسّاسـیّت 
انکارناپذیـر روش‌هـا و فنـون رسـانه‌های آمریکایـی، نقـش قاطعی در توسـعه بی‌چون 
و چـرای فرهنـگ آمریکایـی در سراسـر جهـان بازی کـرده اسـت؛ امّا در برابـر تهاجم 
فرهنگـی آمریکایـی در برخـی نقـاط جهـان از جملـه ایـران اسلامی، مقاومت‌هایـی 
عمیـق و پایـدار هـم صـورت گرفته اسـت و در آینده نیز ایـن مقاومت‌هـا و پایداری‌ها 

می‌توانـد صـورت بگیـرد.
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مبحث چهارم: محوریتّ مسجد در فرآیند جهان‌گستری««
بـه نظـر مـا »مسـجد«، تنهـا سـنگری اسـت کـه در تمامـی نقـاط مسلمان‌نشـین 
جهـان، می‌توانـد در قالـب پایگاهـی مهـم و کانونـی پرانـرژی در برابـر مـوج فرهنـگ 
آمریکایـی مقاومـت کنـد و فطـرت و وجـدان انسـان‌ها را مـورد خطـاب قـرار دهـد و 
حرکتـی نـو را در صحنـه جهانـی رقم زند. کارشناسـان مسـائل فرهنگـی معتقدند که 
مشـارکت و حمایـت مردمـی به عنـوان موتور محرّکـه در طرح‌های فرهنگی به شـمار 
می‌آیـد. اسـتفاده از مفهـوم »همترازی« و »هم‌سـویی« در جهت انسـجام راهبردهای 
فرهنگـی، مثـل گفت‌وگـوی تمدّن‌هـا و مفاهیم جدید، ماننـد ایران فرهنگی )توسـعه 
و تعمیـق روابـط فرهنگـی بـا دولت‌هـا و ملّت‌هـای دارای فرهنگ مشـترک بـا ایران( 
نقشـی بسـزا در کسـب اهداف و آمـال فرهنگی در نقشـه تعالی فرهنگ مسـجدمحور 
ایفـا می‌کنـد. همان‌‌گونـه کـه قرآن، رسـالت جهانـی دارد و باید گسـتره گیتی، عرصه 
ظهـور و تجلـّی نـور هدایـت اسلام و قـرآن باشـد، ظرفیّـت مهم‌تریـن پایـگاه دینی، 
یعنـی مسـجد نیـز به‌گونـه‌ای اسـت کـه بایـد محـور تحـوّلات بنیادیـن جهانـی در 

گسـتره همه عالم باشـد. 

تأثیر سازمان مساجد اسلامی در تحوّلات جهانی
امـروز مـا با رشـد بی‌رویـه سـازمان‌های بین‌المللی و فراملـّی رو به رو هسـتیم. همین 
رویکـرد بایـد در نـگاه ما به »سـازمان مسـاجد اسلامی« همـواره مـورد ملاحظه قرار 
گیـرد. نهـاد »مسـجد« در نـگاه ما یک سـازمان فراملّی اسـت و به همین دلیل اسـت 
کـه می‌توانـد در پـروژه جهانی‌سـازی و فرآیند جهان‌گسـتری بسـیار تأثیرگذار باشـد. 
اگـر می‌خواهیـم که سـیر تحـوّلات جهانی را به سـمت عبودیتّ خـدای متعال رهبری 
کنیـم، بایـد نگاهـی نـو بـه عالـم و آدم بیفکنیـم و فرهنگ‌هـای سـنّتی و بومـی را در 
سرتاسـر جهـان در راسـتای معرفـت حـقّ متعـال جهت‌دهی کنیـم و این مهـم جز با 

محوریـّت سـازمان‌یافته »مسـجد« سـامان نمی‌یابد.
حقیقـت ایـن اسـت که به درسـتی مشـخّص نیسـت مجموعـه فرآیندهایی کـه امروز 
بـا عنـوان جهان‌گسـتری شـناخته می‌شـوند، از چـه زمانـی آغاز شـد. فقـط می‌دانیم 
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کـه از مدّت‌هـا پیـش، ایـن احسـاس ‌ـکه سـرعت و ماهیّت تحـوّلات، موجب سـرعت 
گرفتـن سرسـام‌آور گروهـی از فرآیندهـای موجـود و تغییـر ماهیّـت برخـی از آنهـا و 
نیـز پدیـداری فرآیند‌هـای جدیـد شـده ـ به وجـود آمد. خلـق مفهوم جهان‌گسـتری 
کـه بـه منظـور ساده‌سـازی، درک بهتریـن و اندیشـیدن دربـاره این تحـوّلات صورت 
گرفـت، در حـوزه نظـر و عمـل تلاش‌های فشـرده‌ای را به همـراه آورده اسـت. پیروان 
ادیـان و مذاهـب الهـی و مـادّی، مکاتـب فکری بـزرگ در علـوم اجتماعـی، اقتصادی، 
سیاسـت و فرهنـگ، هـر یـک از منظـر خـود مباحثـی را در خصوص فضـای مفهومی 
ایـن واژه مطـرح کـرده و بـه نظریه‌پـردازی دربـاره گذشـته، حـال و آینـده جهـان در 
پرتـو آن پرداخته‌انـد و سـؤالات بی‌شـماری‌ نیـز مطـرح شـده اسـت. برخـی از ایـن 

سـؤالات عبارت‌انـد از: 
ماهیّت این فرآیند چیست؟ ●●
آیا جهان‌گستری، فرآیند جدیدی است یا سابقه‌ای دیرینه دارد؟ ●●
آیـا مجموعـه تحوّلاتـی کـه امـروز در حوزه ایـن واژه جدیـد قـرار می‌گیرند، ●●

تحوّلاتـی خودجـوش هسـتند یا توسّـط گروه خاصّـی از کنشـگران، اداره می‌شـوند؟ 
آیـا آنچـه کـه امـروز در حوزه‌هـای فنّـاوری، اقتصـادی، سیاسـت و فرهنـگ ●●

می‌بینیـم، جهانی‌شـدن اسـت یـا جهانی‌سـازی؟ آیـا پـروژه اسـت یـا پروسـه؟ 
این تحوّلات چه آثاری به همراه خواهند داشت؟ ●●
بـر سـر حاکمیّـت دولت‌هـا، اقتصاد‌هـای ملـّی، فرهنگ‌هـای بومـی و هویتّ ●●

ملـّی و سـنّتی چه خواهـد آمد؟ 
یـک ●● کـدام  و  هسـتند  کسـانی  چـه  آینـده  جهـان  در  عمـده  کنشـگران 

رترنـد؟  تأثیرگذا
جامعـه آینـده از حیـث ماهیّـت و نـوع تعاملات و کنش‌ها چگونـه جامعه‌ای ●●

خواهـد بود؟
ایـن پرسـش‌ها و ده‌هـا پرسـش دیگـر، چنـان اندیشـمندان و عملگرایـان را بـه خـود 
مشـغول داشـته اسـت کـه امـروز کمتـر رشـته‌ای از شـاخه‌های گوناگـون علـوم را 

می‌تـوان یافـت کـه بـه نحـوی درگیـر جسـت‌وجوی پاسـخی بـرای آنهـا نباشـد.
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بـا ایـن همـه بایـد گفـت کـه مـا هنـوز در مرحلـه شـناخت ایـن پدیـده هسـتیم. در 
تعریـف، تبییـن علـل پیدایـش و پیش‌بینـی آثـار و پیامد‌هـای ایـن پدیـده، بـه طـور 
تقریبـی هیچ‌گونـه وحدت‌نظـر وجـود نـدارد. برخلاف این کـه امروز در حـوزه فنّاوری 
از »انقلاب صنعتـی سـوّم« و »دهکده جهانی الکترونیک«، در حـوزه اقتصاد از منتفی 
شـدن امـکان اجـرای اقتصـاد کینـزی و »اداره اقتصـاد جهانـی توسّـط شـرکت‌های 
چندملیّتـی«، در حـوزه سیاسـت از گسـترش نهاد‌هـای فراملـّی و زوال دولت‌هـای 
ملـّی و در حـوزه فرهنـگ از ظهـور جامعـه مدنـی جهانی سـخن می‌گوینـد، همه این 
گفته‌هـا مخالفانـی نیـز دارنـد. تنهـا می‌تـوان پذیرفـت کـه علـم و فنّـاوری ـ به‌ویـژه 
فنّـاوری اطّلاعاتـی ـ دامنـه نفـوذ جهانـی یافته اسـت. همچنین، بـا توجّه بـه ایجاد و 
فراگسـتری رژیم‌هـای جهانـی ملـّی، پولی و تجـاری، نظیـر صنـدوق بین‌المللی پول، 
بانـک جهانـی و سـازمان تجـارت جهانی، روند‌هـای اقتصـادی، گرایش جهانـی دارند 

و اقتصـاد جهان‌گسـتر، از هم‌اکنـون آشـکار اسـت.
در حوزه‌هـای سیاسـت و فرهنـگ، شـاهد روند‌هـای متضـادّی هسـتیم. از یک‌سـو، با 
ایجـاد و رشـد بی‌سـابقه سـازمان‌های بین‌المللـی و فراملـّی، ماننـد اتحّادیـّه اروپایـی 
مواجـه هسـتیم و از سـوی دیگـر، گسـترش جنبش‌هـای ملّی‌گـرا و قوم‌گـرا، به‌ویـژه 
در یوگسلاوی، روسـیه، قفقـاز و حتّـی اروپـا، آمریـکا و کانـادا، را شـاهد هسـتیم. از 
سـویی، رواج عناصـر و شـاخصه‌های فرهنـگ غربـی، به‌ویـژه آمریکایـی را در سراسـر 
دنیـا شـاهد هسـتیم و از طـرف دیگـر، گسـترش نهضت‌هـای بازگشـت به خویشـتن، 
از جملـه جنبش‌هـای بنیادگـرا، اسلام‌گرایی و احیـای هویتّ‌هـای بومـی، محلّـی، 
قومـی و ملـّی را بـه تماشـا نشسـته‌ایم. گروهـی رونـد فرهنگـی غالـب در جهـان را 
رونـد یکسان‌سـازی می‌داننـد و برخـی بـر این باورنـد که غلبـه نهایی بـا فرهنگ‌های 
سـنّتی و بومـی خواهـد بـود. آیا پیـروز نهایی ایـن کشـمکش فرهنگـی، »هم‌گرایی« 

خواهـد بـود یـا »واگرایـی«؟ ایـن پرسـش نیـز هنوز پاسـخ دقیقی نـدارد.

جهانی‌سازی فرصت یا تهدید
پرسـش مطـرح دیگـر در همـه عرصه‌هـا، به‌ویـژه در حـوزه عمـل و اقـدام ایـن اسـت 
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کـه آیـا جهان‌گسـتری ـ ‌بـه خصـوص در حـوزه فرهنـگ‌ ـ  فرصـت اسـت یـا تهدیـد 
محسـوب می‌شـود؟ آیـا آمریکایـی شـدن اسـت، ـ چنان‌کـه برخـی صاحب‌نظـران 

گفته‌انـد ـ یـا اسـتعمار معکـوس اسـت؟ 
سـؤال مهـم دیگـر ایـن اسـت کـه ایـن پدیـده، چـه پیامد‌هـای مثبـت و منفـی را به 
همـراه خواهـد داشـت؟ طبیعی اسـت کـه نوع نگـرش ما به ایـن پدیده و پاسـخ‌هایی 
کـه بـه ایـن پرسـش‌ها می‌دهیـم، می‌توانـد مبتنی بر یکـی از سـه رویکرد زیر باشـد: 
1. می‌توانیـم یک‌بـاره تسـلیم ایـن فرآیند شـویم و تن به ایـن موج بسـپاریم و منتظر 

بنشینیم.  نتایج 
2. می‌توانیم به طور کامل از آن اعراض کنیم و کنار بگیریم و منزوی ‌شویم. 

3. می‌توانیم راه سـوّم را برگزینیم، یعنی در این فرآیند مشـارکت کنیم و باهوشـیاری 
کامـل از مزایـای آن بهـره بگیریـم و از پیامد‌هـای نامطلـوب آن، خـود را در امان نگاه 

داریم. 
بـه نظـر مـا بهتریـن رویکـرد بـرای مواجهـه بـا ایـن پدیـده، شـیوه سـوّم اسـت و در 
فرهنـگ اسلامی و ملـّی مـا نیـز ایـن روش، سـابقه و ریشـه‌ای طولانـی دارد. روایاتی 
ماننـد »خُـذِ الحِکمَـهَ و لـو مِـنَ المشـرکین«1از امـام علـی و »اطْلُبُـوا العِْلـْمَ وَ لـَوْ 
«2و »خُـذُوا العلـمَ حیثُ وَجَدتمُـوُه«3از پیامبر اسلام در ایـن زمینه برای  یـنِ باِلصِّ

ما راهگشـا هسـتند.

مراکز حسّاس و تأثیرگذار در جهانی‌سازی 
برخـی معتقدنـد کـه جهانی‌گرایـی )globalization( بـه معنـای جهانی‌کـردن امـور، 
به‌ویـژه جهانی‌کـردن اقتصـاد اسـت. به‌گونـه‌ای کـه در آن، همـه بخش‌هـای جهـان، 
قسـمتی از یـک واحـد اقتصاد باشـند؛ یعنی بتوان در سراسـر جهان معاملـه کرد و هر 
تغییـر اقتصـادی در هـر نقطـه عالم، بر تمامـی اقتصاد‌هـای محلیّ و ملـّی و منطقه‌ای 
تأثیرگـذار باشـد. در ایـن وضعیّـت، اقتصـاد جهانـی، همانند یـک اقتصاد ملـّی، به‌هم 

1 . مشکاهالأنوار، ص134، ح612، الفصل الثامن فی العلم والعالم.

ینِ فَإنَِّ طَلبََ العِْلمِْ فَرِیضَهٌعَلىَ کُلِّ مُسْلمٍِ«.  اطُْلُبُواالعِْلمَْ وَ لوَْ باِلصِّ 2 . وسائل‏الشیعه، ج27، ص27، ح33119: »قَالَ النَّبِیُّ

3 . ر.ک: منیهالمرید، ص323، الفصل الثانی فی آفات المناظره.
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پیوسـته و واحـد خواهد بود.
عـدّه‌ای از صاحب‌نظـران معتقدند که شـاید واژه »جهان‌گسـتری« ترجمـه دقیق‌تری 
بـرای )globalization( باشـد و فعـل آن هـم لازم و هـم متعـدّی اسـت. بنابراین، هم 
می‌تـوان آن را »جهان‌شـمول کـردن« یـا »یکپارچـه کـردن جهـان« ترجمـه کـرد و 
هـم می‌تـوان آن را به معنای »جهان‌شـمول شـدن« یا »یکپارچه شـدن عالـم« به‌کار 
بـرد. بـه هـر حـال، در عصـر حاضـر در علـوم انسـانی، معنایـی کـه از ایـن واژه قصـد 
می‌شـود، بـر یـک تحوّل همه‌جانبـه دلالـت دارد و نه تنها بعُـد جغرافیایـی کره زمین 
را در بـر می‌گیـرد، بلکـه بـر همه شـئون دنیوی انسـان، مثل اقتصاد و سیاسـت و دین 

و فرهنـگ و ... تأثیرگذار اسـت.

مسجد بستر ایدئولوژی جهانی‌سازی
آنچـه کـه امـروز بـرای مـا مسـلمانان بسـیار مهـم اسـت، مطالعـه بـر روی مراکـز و 
کانون‌هـای جهانی‌سـازی اسـت. بایـد توجّـه کنیـم کـه مراکـز جهانی‌سـازی، همواره 
در طـول تاریـخ تغییـر کرده‌انـد. در روزگاران گذشـته مراکـز قدرتـی، ماننـد یونـان، 
مصـر، چیـن و روم، جهـان را تحـت تأثیر شـدید خود قـرار می‌دادند. در دنیـای بعد از 
»رنسـانس« نیز آمسـتردام، لیسـبون، پاریس، لندن، واشـنگتن هر یک به سـهم خود 
و بـا ابزارهـای مـادّی و ایدئولوژی‌هـای گوناگون تلاش کرده‌اند تا خواسـت خود را در 

جهـان گسـترده سـازند و ایـن آرمـان هنوز هـم دنبال می‌شـود. 
اکنـون سـؤال ایـن اسـت کـه چـرا مـا نتوانیـم در ایـن دنیـای متغیّـر و تأثیرپذیـر، 
»مسـجد« را در قالـب کانونـی محـرّک و مؤثـّر در معـادلات سیاسـی اجتماعـی و در 

تغییـرات ژئوپلیتیکـی مطـرح نمائیـم؟!
مبناهـا  ایـن  گرفتـن  نظـر  در  بـا  می‌تـوان  را  جهانی‌سـازی  پایگاه‌هـای  و  مراکـز 
تقسـیم‌بندی کـرد: نیروی انسـانی، سـرمایه، جغرافیا، اندیشـه، فرهنـگ، مذهب، هنر، 
صنعـت و فنّـاوری و ... . از ایـن‌رو، مـا معتقدیـم کـه مسـجد بـه عنـوان پایـگاه بزرگ 
مذهـب، می‌توانـد یکـی از کانون‌هـای قدرتمنـد در فرآیند جهانی‌سـازی مطرح گردد.
هـر ایدئولـوژی بالقـوّه در کار گسـترش و توسـعه پیـروان خویش اسـت؛ امّـا مراکزی 
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مانند مسـاجد اسلامی کـه در فرآینـد تاریخی خود، نقـش تأثیرگذار عینـی یافته‌اند، 
نیروهـای بالقـوّه و بالفعـل کارآمد‌تـری را بـرای ایجاد ایـن پدیده، یعنی جهانی‌سـازی 
دارنـد. در جهـان سـرمایه‌داری امـروز، وقتی یـک ایدئولـوژی مؤثرّ، کم‌کـم رو به افول 
مـی‌رود، یـک ایدئولـوژی مکمّـل، هسـته‌های محـرّک جدیـدی را به وجود مـی‌آورد‌. 
بـه طـور مثـال، امـروز ایدئولـوژی لیبرالیسـم سـنّتی رو بـه افـول رفتـه اسـت؛ امّـا 

»نئولیبرالیسـم« بـه صورتـی فعّال‌تـر در کار جهانی‌سـازی مؤثـّر اسـت.
در همیـن راسـتا، برخـی مراکـز قـدرت غربی، ماننـد صنـدوق بین‌المللی پـول، بانک 
جهانـی، سـازمان تجـارت جهانـی و ... تلاش می‌کننـد تا با مهـار منابع مهـم‌ قدرت و 
مراکـز توزیـع نیازهـای مردم جهان، رونـد جهانی‌شـدن ـ به‌ویژه آمریکایی شـدن‌ ـ را 
سـرعت بخشـند. بـه نظر می‌رسـد کـه مسـجد می‌تواند بـه عنـوان یک رقیـب بزرگ 

بـرای این‌گونـه مراکز مطرح شـود. 

پایداری و مقاومت در برابر موج جهانی‌سازی
طرفـداران جهانی‌سـازی، جهانی‌شـدن را یـک توسـعه‌ای اجتناب‌ناپذیـر می‌داننـد 
کـه نمی‌تـوان در مقابـل آن مقاومـت کـرد و بـا مداخلـه انسـانی، به‌ویـژه از طریـق 
نهادهـای سیاسـی، ماننـد دولـت و حکومـت، نمی‌تـوان بـر ایـن مـوج، تأثیـر زیـادی 
گذاشـت. بـه نظـر حامیان ایـن مـوج، جهانی‌شـدن پدیـده‌ای واقعی و ملموس اسـت 
و بـه منزلـه یـک تغییـر اساسـی در جغرافیـای روابـط اجتماعـی بـه شـمار می‌آیـد؛ 
یعنـی فرآیند‌هـای اجتماعـی هم‌اینـک بـه گونـه‌ای مسـلّط در مقیـاس جهانـی عمل 
می‌کننـد. بنابرایـن، تأثیـر جهانی‌سـازی را در همـه نقـاط عالـم می‌تـوان مشـاهده 
کـرد و روابـط متقابـل جهانی که سـبب می‌شـوند تـا مرزهـای ملیّ اهمّیت خـود را از 
دسـت بدهنـد، به طور کامل مشـهود اسـت. امروز می‌بینیـم که اقتصادهـا، فرهنگ‌ها 
و سیاسـت‌های ملـّی در درون شـبکه‌های جهانـی و جریان‌هـای بین‌المللـی ادغـام 
می‌شـوند. جهانی‌سـازان بـر ایـن باورنـد که این تحـوّلات، به طـور قهـری تفاوت‌های 
سـلطه‌ و اقتـدار محلـّی و ملـّی را کاهـش می‌دهنـد و فرهنـگ و اقتصـاد جهانـی را 
یک‌دسـت و همگِـن می‌سـازند. جهانی‌سـازان بـه پیدایـش سـاختار جهانـیِ تـازه‌ای 
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اشـاره دارنـد کـه بـه زودی، قوانیـن آن مشـخّص می‌کنـد که کشـورها، سـازمان‌ها و 
حتّـی افـراد چگونـه بایـد عمـل کنند. بر اسـاس نظریه انسـان، جهانی‌سـازی، شـکل 
اجتناب‌ناپذیـری از توسـعه اسـت کـه هرگونه تلاش بـرای مقاومت و پایـداری در برابر 

آن بـه شکسـت خواهـد انجامید.
امّـا جهانی‌سـازی در دهـه پایانـی قـرن بیسـتم، یعنـی ده سـال پـس از شـکل‌گیری 
جدیـد و بـا ارائـه دسـتور کار خـود در وضعیّـت پیچیـده‌ای قـرار گرفـت و مخالفـان 
ایـن نظـام، سـازمان‌یافته‌تر و نیرومند‌تـر از گذشـته بـه مقابلـه پرداختنـد. مقاومـت 
در برابـر جهانی‌سـازی را می‌تـوان بـه گونـه‌ای مقاومـت در برابر مدرنیسـم دانسـت و 
بنابرایـن، ایـن مقاومـت بـه شـکل‌های سـنّتی و رادیکالـی از چـپِ کلاسـیک تـا چپِ 
جدیـد و در قالـب جنبش‌هـای منطقه‌گرایـی، ملّی‌گرایـی و معنویتّ‌گرایـی صـورت 
می‌گیـرد. بـه ایـن ترتیـب، مخالفـان جهانی‌سـازی، در میـان اقشـار مختلـف و در 
سراسـر جهـان یافـت می‌شـوند. اغلـب آنهـا، قشـرهایی هسـتند کـه در طـول تاریخ، 
همـواره بـا بی‌عدالتـی مبـارزه کرده‌انـد. ایـن گروه‌هـا می‌تواننـد در »کانـون مسـاجد 
اسلامی«، مجتمـع و متّحـد شـده و بـه جنبـش و مقاومـت خـود، انسـجامی تـازه 
ببخشـند. برخـی، به‌ویـژه سـنّت‌گرایان معتقدنـد کـه در اهمّیـت جهانی‌سـازی بـه 
عنـوان مرحلـه‌ای جدیـد اغراق می‌شـود. طرفـداران این دیـدگاهِ سـنّت‌گرایانه عقیده 
دارنـد کـه فعّالیّت‌هـای اقتصادی، سیاسـی، اجتماعـی، مذهبی و ...، بیشـتر منطقه‌ای 
هسـتند تـا اینکـه جهانـی باشـند و هنـوز نقـش مهمّی بـرای دولـت ‌ـ ‌ملّـت‌، قائل‌اند. 
سـنّت‌گرایان و محافظـه‌کاران، نسـبت بـه جهانی‌سـازی بدبین هسـتند و عقیده دارند 
ایـن پدیـده، نشـانه‌ای از تغییـر بنیانـی یـا منظّـم در روابـط اجتماعـی نیسـت، بلکـه 
جهانی‌سـازی یـک اسـطوره یـا »مرحلـه گـذار«، میـان گذشـته و حال اسـت و نقش 

انتقالـی دارد.
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مبحث پنجم: جهانی‌شدن به معنای آمریکایی شدن!««
در حقیقـت‌، دولـت آمریـکا در تلاش اسـت که با عنوان جهانی‌شـدن، ‌آمریکایی‌شـدن 
را سـازمان‌دهی کنـد. در بسـیاری از کشـورهای جهـان و بـه خصـوص در ایـران بـا 
جهانی‌شـدن بـه معنـای آمریکایی‌شـدن مخالفت می‌شـود. امـام خمینـی یکی از 
مؤثرّتریـن و پرنفوذ‌تریـن شـخصیّت‌های جهـان معاصـر، بـا جهانی‌شـدن بـه معنـای 
آمریکایی‌شـدن مخالـف بـود. ایشـان طـی یـک شـعار معـروف و تاریخـی فرمودنـد: 
»آمریـکا هـم هیـچ غلطـی نمی‌توانـد بکنـد و جوان‌ها هم مطمئـن باشـند آمریکا هم 
هیـچ غلطـی نمی‌توانـد بکند«.1امروز هـم مقام معظّم رهبـری با درایـت و تدبیر، موج 
عظیـم مخالفـت بـا اسـتکبار جهانـی بـه سـر کردگـی آمریـکا را هدایـت می‌کنند. در 
ایـران امـروز این نکته به روشـنی مطرح اسـت که هـدف جهانی‌شـدن از نظر حاکمان 
آمریـکا و اروپـا، اشـاعه فرهنـگ غـرب و غربی‌ها اسـت و آمریکایی‌هـا، می‌خواهند که 
دیگـران مقلـّد آنهـا باشـند. در حالـی ‌که هـدف ما از جهانی‌شـدن این اسـت که میان 

همـه اقـوام و ملـل امـکان تبادل‌نظـر، تعَاطی افـکار و تضـارب آراء به وجـود آید.
اندیشـمندان مسـلمان و انقلابـی بایـد بـه ایـن نکتـه توجّـه کننـد که جهانی‌شـدن و 
آمریکایـی شـدن، تحـوّل تاریخـی مطامـع و مطالبـات اقتصـادی غـرب در پنـج قـرن 
اخیـر اسـت و آمریـکا، غـرب را نیـز در سـلطه خـود گرفته اسـت.از ایـن‌رو، در چنین 
شـرایط پیچیـده‌ای بایـد آگاهانـه دسـت به انتخـاب بزنیـم و ماننـد بازیگـری فعّال و 
خلاّق وارد عمـل شـویم و فقـط تماشـاگر صحنه‌هـا و تحـوّلات جهانـی نباشـیم. مـا 
می‌توانیـم »مسـاجد« را در پهنـه جهـان امروز بـه کانون‌هایی برای تلاش در راسـتای 

بسـط و توسـعه فرهنـگ وحیانـی تبدیـل کنیم.

موج مسجدسازی و اسلام‌گرایی در قلب آمریکا
خبرنـگار فاکس‌نیـوز ایـن چنیـن گزارش می‌دهد: سـه مسـجد جنجالی در »تنسـی« 
آمریکا در حال سـاخت اسـت. در »ویسکانسـین« و »بروکلین« و »اسـتاتن‌ایلند« هم 
مسـاجدی در دسـت سـاخت اسـت. نظرسـنجی‌های جدیـد نشـان می‌دهـد بیشـتر 

1 . صحیفه نور، ج10، ص516.
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سـاکنان نیویـورک، مخالـف سـاخته شـدن مسـجد در نزدیک مقـرّ برج‌هـای دوقلوی 
سـازمان تجـارت جهانـی هسـتند. طبق آمـار، 52درصـد سـاکنان نیویـورک، مخالف 
سـاخته شـدن ایـن مسـجد هسـتند؛ امّـا 31درصـد خواسـتار سـاخته شـدن چنیـن 

مسـجدی هسـتند و 17درصـد هـم نظری در ایـن بـاره ندارند.1
بـا توجّـه به شـرایط فعلـی و ملاحظـه تحـوّلات جهانی، پیش‌بینـی نگارنده آن اسـت 
کـه در آینـده‌ای نـه چنـدان دور، رئیـس جمهـور آمریـکا یـک شـخصیّت مسـلمان 

بود! خواهـد 
اکنـون بایـد سـیر جریانـات و سیاسـت‌های بین‌المللـی را بـا دقّـت مـورد مطالعـه و 
ارزیابـی قـرار دهیـم و خـود را بـرای آینـده‌ای آمـاده سـازیم کـه جهـان بـر اسـاس 
»محوریـّت و کانونیّـت مسـجد« بـه عنـوان بزرگ‌تریـن و مؤثرّتریـن پایگاه اسلامی، 
دچـار تحوّلاتـی اساسـی و بنیادیـن گـردد. طـرح مباحث اسـتراتژیک و کاربـردی در 
اندیشـه حکومـت جهانی از دیدگاه اسلام، هم‌‌اکنـون ضرورتی دوچندان یافته اسـت. 
بـر اندیشـمندان جهـان اسلام فرض اسـت که بیـش از پیش بـه این مهـم بپردازند و 

بـا نگاهـی نوپردازانـه، ایده‌هـا و تئوری‌هـای نویـن را ارائـه دهنـد.

پوچ‌گرایی غرب و رویکرد دوباره به فرهنگ مسجد2
علم‌گرایـی افراطـی غربیـان، موجـب رشـد پوچی‌گرایـی و بی‌معنایـی زندگـی آنـان 
شـده اسـت. کسـانی چون فرانش کافـکا، آلبرکامو، سـاموئل بکـت، آرتورآداموف، ژان 
پـل سـارتر و اوژن یونسـکو، حامـی رویکرد پوچ‌گرایی هسـتند و این توهّـم را در قالب 

نمایش‌نامـه، مقالـه و کتـاب بـه تصویر کشـانده‌اند.
و  دانسـته  افراطـی  علم‌گرایـی  زائیـده  را  )پوچ‌انـگاری(  نیهیلیسـم  فوراسـتیه،  ژان 
می‌گویـد: بنابـر اندیشـه‌های »سـارتر« و»کافـکا« کـه آثارشـان را می‌تـوان پیامدهای 
منفـی دانـش تجربـی و تحقیر و تخریب ارزش‌های سـنّتی دانسـت، انسـان موجودی 
بی‌معنـا و رهـا شـده در جهـان بی‌معناسـت و ... . این‌گونـه اندیشـه‌های پوچ‌گرایانـه و 

1 . خبرنامه جامعه مدرّسین، شماره 1056.

2 . در این مبحث از کتاب »دین و دنیای مدرن« نوشته دکتر ابوالفضل ساجدی استفاده شده است.
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نیسـت‌انگاری، سراسـر نمونه‌هـای ادبیّـات نویـن غـرب را آکنده اسـت«.
روژه دوپاسـکیه در کتاب »سرگذشـت اسلام، سرنوشـت انسان« می‌نویسـد: »با اعلام 
پوچـی زندگـی انسـان و هیـچ ‌بـودن جهـان، زندگـی در روی زمیـن برای بسـیاری از 
غربیـان بـه طـور عملـی معنـا و مفهـوم خـود را از دسـت داده اسـت... چـون در ایـن 
تمـدّن غربـی »معنـای انسـان« مفقـود و مجهول اسـت. از ایـن‌رو، امید‌هـا و آرزوهای 

ژرف او نادیـده و ناشـناخته مانده اسـت.
بی‌تردیـد، بحـران معنـوی کـه امـروز غـرب معاصـر را تحـت سـیطره خود قـرار داده 
اسـت، نقطـه کانونی مسـجد و پیـام آزادی‌بخش دیـن را در مرکز توجّـه جهانیان قرار 
داده اسـت. اسـتاد شـهید مطهّـری؛ سـخنی زیبـا در ایـن زمینـه گفته اسـت: »امروز، 
بیشـتر دریافته‌انـد کـه عالم‌گرایـی محـض و تربیـت علـم خالـص از سـاختن انسـانِ 
تمـام ناتـوان اسـت. تربیـت علمـی خالـص، انسـان تـک ‌سـاحتی می‌سـازد نه انسـان 
چنـد سـاحتی. امـروز، همـه دریافته‌انـد کـه عصر علـم محض به پایان رسـیده اسـت 
و یـک خأل موجـود در درجـه اوّل یک خأل آرمانی اسـت؛ خلائی در ناحیـه مقاصد و 

غایـات و آرمان‌هـا اسـت، خلائـی اسـت کـه بـه پوچ‌گرایـی منتهی می‌شـود«.1

نهضت جهانی بازگشت به دین و مسجد
بـه راسـتی شـواهد فراوانـی امـروز وجـود دارد کـه نشـان می‌دهـد علم‌گرایـی و 
عقل‌گرایـی و عقل‌گرایـیِ افراطـی برای هدایت بشـر، ثمری نداشـته اسـت و از سـوی 
دیگـر، رشـد فزآینـده دین‌گرایـی و توجّه بـه کانون عبـادت، یعنی مسـجد را در میان 
غربیـان موجـب شـده اسـت. تـوده مـردم غـرب، امـروز به ایـن نتیجـه رسـیده‌اند که 
فنّـاوری، علـوم تجربـی محـض و مادّی‌گرایـیِ صِـرف، نیـاز معنوی انسـان را بـرآورده 
نمی‌سـازد. نشـریه »دیلـی تلگـراف« می‌نویسـد: تحلیل‌گـران اجتماعـی می‌گوینـد 
یکـی از علـل توجّه بیشـتر مـردم به مذهـب، این حقیقت اسـت که مانند گذشـته در 

مذهـب و علـم دیگـر ناسـازگاری دیده نمی‌شـوند.2

1 . مطهّری، مرتضی‌، انسان‌ و ایمان، ص31 - 20.

2 . روزنامه رسالت 6/3/76 به نقل از خبرگزاری جمهوری اسلامی. 
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بـدون تردیـد، وقـوع انقلاب اسلامی ایران و پیونـد میان »علـم و دین در مسـاجد«، 
دانشـگاه‌ها و حوزه‌هـای علمیـه ما در طول سـه دهه پـس از پیروزی انقلاب اسلامی، 
نـگاه جهانیـان بـه دو مقولـه علم و دین را عوض کرده اسـت. »مسـجد«، محلیّ اسـت 
کـه دیـن و علـم و معنویـّت در آن بـه یکدیگر گـره می‌خورند و ترکیبی زیبـا و جذّاب 
فراهـم می‌آورنـد و همیـن پیونـد زیبـا، امـروز در سـطح جهـان، مطلـوب و گمشـده 

حقیقی بشـر است.
دکتـر پنتـی کاینـن، از محقّقان و اسـتادان دانشـگاه فنلاند می‌گویـد: در جهان امروز، 

تمایـل بـرای پذیـرش دیـن به وجـود آمده و ایـن تمایل رو به افزایش اسـت.1
همچنیـن، »پیتـر شـولاتور« نویسـنده و تحلیل‌گر سیاسـی معـروف در کشـور آلمان 
در همایشـی بـا عنـوان »اسلام و اختلاف‌هـای فرهنگ جهانـی« تصریـح می‌کند که 

اکنـون نهضـت بازگشـت بـه دیـن و مدینه فاضله آغاز شـده اسـت.2
از نـگاه تحلیلـی مـا، امـروز هرگونـه گرایـش بـه دیـن و معنویـّت در جهـان غـرب، 
گرایشـی مجـدّد به سـمت کانـون عینی و خارجی دین، یعنی کانون مسـجد، شـمرده 
می‌شـود. حـال از خـود بپرسـیم کـه مـا از ایـن فرصـت طلایـی بـرای نشـر و بسـط 
فرهنـگ اسلامی در جهـان، بـه چـه میـزان سـود برده‌ایـم؟!‌ پیونـد حقیقـی میـان 
دیـن و علـم، معنویـّت و مادّیـت، دنیـا و آخـرت، عقـل و دیـن و ... آن هنـگام عینیّت 
فـردی و اجتماعـی پیـدا می‌کنـد کـه مـا در درون مسـجد بـه عنـوان پایـگاه دیـن و 
عبـادت، مباحـث علمـی و کلاس‌هـای درسـی در علـوم و فنـون جدید را ارائـه دهیم 
و نیـز در درون دانشـگاه‌ها و مراکـز و علمـی، مسـاجد و کانـون سـهل‌الوصول عبـادت 
داشـته باشـیم. ایـن مهـم، اقتضـا می‌کند که مـا در طراحـی و مهندسـی مجتمع‌های 
مسـکونی، مراکـز علمـی و دینی خـود تجدید نظر کنیـم و الگوهای ویـژه‌ای به منظور 

تأمیـن اهـداف بیان شـده ارائـه نمائیم.

1 . کیهان فرهنگی، سال 1372 و روزنامه کیهان 12/9/74.

2 . همان.
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مساجد، کانون عبادت و قدرت
کیفیّـت رخدادهـای اجتماعـی و مسـیر تحـوّلات سیاسـی در هـر جامعـه‌ای، مدیون 
مراکـز قـدرت و نهادهـای تأثیرگـذار اجتماعـی اسـت. نهـاد دیـن در میـان نهادهـای 
اجتماعـی، یکـی از مؤثرّتریـن نهادهاسـت و بـه تعبیرنگارنـده ایـن سـطور، »فرانهاد« 
اسـت؛ چـرا کـه دیـن، در تمامـی نهادهـای دیگـر مؤثرّ بـوده و زیربنـای سـایر نهادها 

تلقّـی می‌شـود.
همچنیـن، تبلـور قـدرت دیـن در نمـاد عینـی دین، یعنـی مسـجد، عینیّـت می‌یابد. 
امـروز تحلیل‌گـران جهانـی، بـه خصوص در غـرب پی‌برده‌انـد که: »در شـرایط حاضر، 

هیـچ قـدرت اجتماعـی قوی‌تـر از دیـن در جهان وجود نـدارد«.1
معنـای سـخن مذکـور، ایـن اسـت کـه در شـرایط حاضـر هیـچ پایـگاه اجتماعـی به 
انـدازه مسـجد در بسـیج توده مـردم و نیروهـای اجتماعی بـرای بهره‌گیـری از قدرت 
اجتماعـی، تأثیرگـذار نیسـت. هفته‌نامـه فرانسـوی »نـوول ابزرواتور« ضمـن تحلیلی، 
نویسـد: »مـردم دنیـا به‌طـور روزافزون، چه در شـرق و چه در غرب، به طـرف خداوند، 

مذهـب و معنویـّت سـوق پیـدا می‌کنند«.2

1 . گراهــام فولــر، تئویســین برجســته ســازمان جاسوســی ســیا در سیاســت خارجــی، مجلّــه فاریــن پالــی، چــاپ آمریــکا، بــه نقــل 

از جمهــوری اســامی 24/3/1374.
2 . رونامه ابراز، مورّخ 6/6/1375.
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مبحث ششم: راهبرد‌ها و راهکارها««
بـرای نیـل بـه مرحلـه شـکوفایی و فعلیّت تمـدّن اسلامی و محوریتّ کانونی مسـجد 
در عرصـه جهانـی توجّـه بـه راهبردهـای و راهکارهای زیـر، ضروری به نظر می‌رسـد:

الف( نقد درون‌مایه سکولاریزم
تحلیـل و بررسـی اندیشـه سـکولاریزم و نقـد مبانـی آن بـا روش منطقـی و فلسـفی 
یکـی از ضرورت‌هـای فلسـفی و کلامـی در حوزه‌هـای علمیـه و دانشـگاه‌ها اسـت که 
ضـروری اسـت تـا توسّـط علمـا و اندیشـمندان جهـان اسلام به طـور جـدّی صورت 

. د گیر

ب( تقویتّ علائق معنوی و روحانی
در مـرداد 1376 بـه مناسـب سـالگرد روز جهانی جوانان کاتولیـک، گردهمایی بزرگی 
بـا حضـور پـاپ ژان پـل دوّم برگـزار گردیـد کـه در آن بیـش از یـک میلیـون نفـر به 
نیایـش پرداختنـد. در ایـن مراسـم، جوانـان کاتولیـک از140 کشـور جهـان حضـور 
داشـتند.1همین‌طور جمعیّـت میلیونـی از زنـان سیاه‌پوسـت آمریکایـی در فیلادلفیـا 
اعلام کردنـد کـه اکنـون زمان تقویـّت پیونـد روحانی و معنـوی در خانـواده و جامعه 

سیاه‌پوسـتان فرا رسـیده اسـت.2
صدهاهـزار نفـر از مـردم آمریـکا کـه در اجتمـاع میلیونـی مقـدّس به دعوت سـازمان 
میثـاق گردهـم آمـده‌ بودنـد، به دعا نشسـته و خواسـتار بازگشـت معنویتّ بـه جامعه 
خـود شـدند.3این وقایـع و رخدادهـا و نظایـر آنها مانند مراسـم 43هزار نفـری جوانان 
طرفـدار مسـیح، بـه هدف آشـنایی بـا ارزش‌هـای معنوی و ایمـان شـخصی و اجتماع 
15هـزار نفـری زنـان آمریکایـی در اهُایـو بـرای دعـوت بـه یکتاپرسـتی و ارزش‌هـای 
مذهبـی و معنـوی بـه عنـوان راهـکار خـروج از بن‌بسـت‌های اخلاقـی، نشـان‌دهنده 

نیـاز شـدید بشـر امروز بـه محوریـّت و کانونیّت مسـجد در رشـد معنویتّ اسـت.

1 . دین و دنیای مدرن، ص 121.

2 . همان، به نقل از جمهوری اسلامی، مورّخ 5/8/1376.

3 . همان، به نقل از کیهان مورّخ 13/7/76 و ماهنامه صبح، شماره 76.
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ج( توجّه به مذهب در امور بازرگانی
کارشناسـان بـر ایـن باورند کـه امروز بـرای برنامه‌ریزی و توسـعه فعّالیّت‌‌هـای تجاری 
و امـور بازرگانـی توجّـه به مذهب یک ضرورت اسـت. مـا باید از ایـن فرصت در جهت 

تحکیـم اندیشـه‌های تمدّنی خود در سـطح جهانی بهـره بگیریم.

د( به‌کارگیری رسانه‌ها و تأسیس شبکه رسانه‌ای »مسجد«
محقّقـان گـزارش می‌دهنـد کـه هم‌اکنـون ایسـتگاه‌های رادیویـی در آمریـکا کـه 
برنامه‌هـای مذهبـی پخـش می‌کننـد، میلیون‌ها شـنونده را بـه خود جـذب کرده‌اند.1
همان‌گونـه کـه مـا امروز، شـبکه مسـتقلّی بـه نام شـبکه قـرآن داریم، باید شـبکه‌ای 
مسـتقل بـا عنـوان »مسـجد« نیـز تأسـیس و راه‌انـدازی کنیـم تـا بتوانیـم مخاطبان 

داخـل و خـارج را بـرای جـذب بـه مسـجد به عنـوان کانونـی مؤثـّر، تغذیـه نمائیم.
همچنیـن، بر اسـاس گزارش شـبکه خبـری »رویتـر«، یک‌چهارم کاربران بزرگ‌سـال 
اینترنـت در آمریـکا ‌ـکـه حـدود 28 میلیـون نفر هسـتند‌ـ به دنبال اطّلاعـات مذهبی 
و معنـوی در ایـن شـبکه هسـتند کـه ایـن رقـم روزانـه بالـغ بـر سـه میلیـون نفـر 
می‌شـود.2بنابراین، سـایت‌های متعـدّد و گسـترده بـا محوریـّت مسـجد یـک ضرورت 

اسـت. انکارناپذیر 

هـ( حلّ‌ تعارض ظاهری برخی آموزه‌های دینی با علم و عقل
گرچـه عقـل و علـم بـا دیـن تعـارض نـدارد، امّـا بـه ظاهـر، برخـی آموزه‌هـای دینی 
نقلـی، همچون مسـئله خلقـت انسـان از گِل و ... با برخی تئوری‌های علمی و فلسـفی 
تعـارض دارد. مـا بایـد در حرکـت علمـی و فرهنگی رو به فـردی خود، ایـن تعارض‌ها 
را تحلیـل و بررسـی کنیـم و بـا حـلّ‌ آنهـا بسـتر‌های علمـی و عقلـی بـرای تعمیـق 

گسـترش آموزه‌هـای دینـی فراهـم نماییم.
بر اسـاس گزارش مؤسّسـه تحقیقاتی گالـوپ در آمریکا، حدود دو هـزار عنوان کتاب در 

1 . جمهوری اسلامی، مورّخ 8/3/1376.

2 . دین و دنیای مدرن، ص123.
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بـازار وجـود دارد کـه بـه موضوعاتـی در مورد عبـادت پرداخته‌انـد. این تعداد، سـه برابر 
تعـداد عناوینـی اسـت کـه در موضوعات چینی چاپ شـده اسـت. به دلیل اقبـال مردم 
بـه موضوعـات دینـی در جوامـع غربی، امـروز حتّی بـرای فیزیک‌دانان، کیهان‌شناسـان 
و منجّمـان غربـی، ایـن نکتـه سـودآور شـده کـه در عنوان کتاب‌هایشـان اسـم خـدا را 
بگنجاننـد. گرچـه در داخل کتاب، کاری به خدا نداشـته باشـند؛ بنابراین، عناوینی نظیر
God And The New Physics و God Of Mind The و ... رایج شده است و علّتش هم 

ایـن اسـت کـه اقبال عامّه بـه این قبیل کتاب‌هـا زیاد بوده اسـت؛ زیرا بسـیاری از مردم 
می‌خواهنـد تعـارض بیـن علـم و دین‌شـان حلّ‌ شـود؛ زیرا به آنها گفته شـده اسـت که 

بایـد بیـن ایـن دو یکی را انتخـاب کنند، امّـا آنان هـر دو را می‌خواهند.1

1 . همان، ص 123.
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نتیجه‌گیری««
َّذِینَ اسْـتُضْعِفُوا فـِی الْرْضِ وَ نجَْعَلهَُمْ  قـرآن کریـم می‌فرمایـد: »وَ نرُِیـدُ أنَ نَّمُنَّ عَلىَ ال
ـهً وَ نجَْعَلهَُـمُ الوَْارِثیِـنَ؛ مـا چنیـن اراده‌ای داریـم که بـر مسـتضعفان زمینی منّت  أئَمَِّ

گذاریـم و آنـان را پیشـوایان و وارثـان زمین قـرار دهیم«.1
تعلـّق اراده الهـی بـر امامـت و پیشـوایی مسـتضعفان و وراثـت زمیـن توسّـط آنـان، 
جهت‌گیـری و هدفمنـدی حرکـت پویـای امّـت اسلامی در جهت تثبیـت ارزش‌های 
دینـی در زمیـن را پیـام می‌دهـد. ظرفیّت‌هـای موجـود در جوامع بشـری، نویدبخش 
آینـده‌ای روشـن در تاریـخ بشـری بـا محوریـّت دیـن و کانونیّـت »مسـجد« اسـت. 
همان‌گونه که فروپاشـی شـوروی سـابق و فرومایگی کمونیسـم و اندیشـه ماتریالیسم، 
بعیـد بـه نظـر می‌رسـید، امّا عاقبت محقّق شـد. تفوّق اندیشـه الهی بر سـایر مکاتب و 
اندیشـه‌های موجـود در جهـان و نیز عینیّت یافتن »اندیشـه دینی و مسـجدمحوری« 
در دنیـای پیچیـده امـروز، گرچـه بعید به نظر می‌رسـد، امّا شـدنی اسـت و مـا منتظر 

فردایـی آن‌گونه هسـتیم. 

1 . قصص، آیه5.
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منابع و مآخذ««
قرآن کریم««
مطهّری، مرتضی‌، انسان‌ و ایمان، تهران، انتشارات صدرا.««
جدیــد بنــاب، علــی، تحلیــل بــر عملکــرد یهــود در عصــر نبــوّت، قــم، مرکز انتشــارات مؤسّســه آموزشــی ««

و پژوهشــی امام خمینــی، چــاپ دوّم، 1385هـ.ش.
ـــــــــــــــ، عملکــرد صهیونیســم نســبت بــه جهــان اســام، قــم، مرکز انتشــارات مؤسّســه آموزشــی ««

و پژوهشــی امــام خمینــی، چــاپ دوّم، 1385هـ.ش.
خبرنامــه سیاســی، فرهنگــی، اجتماعــی، قــم، جامعــه مدرّســین حــوزه علمیــه قــم، شــماره 1056، تاریخ ««

27/4/1389هـ.ش.
ــو، ترجمــه: غلامحســین «« ــن و چشــم‌انداز‌های ن ــد، دی پییــر آســتون، میلتــون یینگــر، لگنهــاوزن محمّ

ــاپ دوّم،  ــم، چ ــاب ق ــتان کت ــامی، بوس ــات اس ــات و تحقیق ــز مطالع ــفه مرک ــد کلام و فلس ــی، واح توکّل
1380هـ.ش.

»» ،ــی ــام خمین ــم، مؤسّســه آموزشــی و پژوهشــی ام ــدرن، ق ــای م ــن و دنی ســاجدی، ابوالفضــل، دی
1387هـ.ش.

ــژه جهانی‌ســازی(، «« ــه علمــی و پژوهشــی، پژوهــش و ســنجش، ســال هشــتم، شــماره 25 )وی فصلنام
ــار1380. به

ماهنامــه مهندســی فرهنگــی، نشــریه تخصّصــی شــورای‌عالی انقــاب فرهنگی، ســال ســوّم، شــماره‌های ««
29و30، خــرداد و تیر 1388هـ.ش.
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مسجد، کانون حماسه‏هاى اسلامى 

)از آغاز تاکنون(

غلامرضا گلى زواره

چکیده««
مقالـه حاضـر بـه بررسـی نقـش مسـاجد به عنـوان کانـون قیام‌هـای اسلامی، از آغاز 
تـا انقلاب اسلامی می‌پـردازد. ایـن مقالـه، ابتـدا بـه نقش عبادی و سیاسـی مسـجد 
در عصـر پیامبـر اسلام پرداختـه اسـت. در ایـن دوران، مسـجد بـه منزلـه پایگاه 
اساسىـ تمامىـ فعّالیّت‏هـاى عبـادى و سیاسىـ مسـلمانان بـود و یکىـ از مهم‏تریـن 
کارکردهـاى آن، حرکـت و جهـاد بـود؛ به‌گونـه‌ای کـه انجام امـور مربوط بـه مقدّمات 
فکـرى و اجتماعىـ اکثـر غـزوات در مسـجد تـدارک دیـده م‏ىشـد. سـپس، نگارنـده 
بـه نقـش سیاسـی مسـجد کوفـه می‌پـردازد کـه مدّتىـ محـلّ تفسـیر آیـات قـرآن، 
بیـان سـنّت رسـول خـدا و عرضـه معـارف اسلام و پایـگاه ارشـادها، هدایت‏هـا و 
خروش‏هـاى امـام علىـ بوده اسـت. مسـجد جامع دمشـق نیز از جمله مسـاجدی 
اسـت کـه کارکرد سیاسـی مهمّی داشـته اسـت؛ گرچه حکومـت پلید امویـان، به‌ویژه 
معاویـّه، بـرای قـرار دادن پوششىـ بـر جنایـات و مفاسـد خویـش، هر صبح و شـام به 
ایـن مسـجد م‏ىآمـد و بـه عنوان نمـاز جماعـت و سـخنرانى از آن اسـتفاده م‏ىنمود، 
امّـا در همیـن مسـجد بـود کـه امـام سـجّاد بـا بیاناتىـ شـیوا و رسـا، از فضایـل 
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اهل‏بیـت سـخن گفـت و از حماسـه کربلا و جنایـت شقاوت‌پیشـه‏گان امـوى در 
کربلا گزارشـی ارائـه داد. بـا سـخنان حماسىـ و روشـن‏گر امـام سـجّاد مسـجد، 
یکپارچـه مملـوّ از فریـاد، گریـه، شـور و هیجـان شـد و ماهیّـت فسـاد و تبـاه‌کارى 
نظـام اسـتبدادى و اختنـاق امـوى رسـوا گردیـد. در نهایـت، نگارنده نقش مسـاجد را 
در قیام‏هـاى علویـان، سـربداران و قیـام گوهرشـاد و نقـش مسـاجد در عصـر کنونـی 
در شـکل‌گیری و پیـروزی انقلاب اسلامی و جنـگ تحمیلی مورد بررسـی قـرار داده 

ست.  ا

واژگان کلیدی: ««
مسـجد، حماسـه‏هاى اسلامى، مسـجد کوفه، جامـع دمشـق، قیام‏هاى علویـان، قیام 
سـربداران، خشـم مقدّس، قیام گوهرشـاد، فریـاد اعتراض، انقلاب اسلامى، اوج‏گیرى 

 . نهضت
 



177 فصل دو: مسجد، انقلاب اسلامی و بیداری اسلامی   

اشاره««
مطالعـه سـیر تحـوّلات و تاریخچـه جنبش‌هـای سیاسـی، اجتماعـی و حرکت‌هـای 
مردمـی و انقلابـی در ادوار گذشـته، به‌ویـژه تاریـخ معاصـر جهـان کـه با هـدف ایجاد 
اصلاحـات و یـا دگرگونـی در سـاختار نظام‌هـای حاکـم بـر جوامـع بشـری صـورت 
گرفتـه، نشـانگر آن اسـت کـه ایـن جنبش‌هـا همـواره از خاسـتگاه و پایـگاه ویـژه‌ای 
برخـوردار بوده‌انـد؛ بـه عنـوان نمونـه می‌تـوان از انقلاب کبیـر فرانسـه کـه در سـال 
۱۷۸۹ میلادی بـه وقـوع پیوسـت نـام بـرد کـه خاسـتگاه و خیزشـگاه آن، زنـدان 
باسـتیل در شـهر پاریـس بـوده اسـت. در انقلاب اکتبـر ۱۹۱۷ میلادی در روسـیه نیز 
محیط‌هـای کارگـری، کارخانجـات و جوامـع دهقانـی، نقش زمینه‌سـازی و گسـترش 
جنبـش مارکسیسـتی را برعهـده داشـتند. در میـان مسـلمانان نیـز »مسـاجد« بـه 
عنـوان مراکـز شـروع شـکل‌گیری انقلاب‌هـا و حرکت‌هـای مردمـی در مبـارزه علیـه 
ظلـم و سـتم، به‌‌ویـژه در دوران معاصـر، نقـش تعیین‌کننـده‌ای داشـته‌اند. در نوشـتار 
مختصـر بـه نقش عبادی و سیاسـی مسـجد از صدر اسلام تا پیروزی انقلاب اسلامی 

بـه عنـوان کانـون قیام‌هـای اسلامی می‌پردازیـم.
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نقش عبادی و سیاسی مسجد ««
مهم‏تریـن پدیـده جغرافیایىـ در اسلام بـه شـکل مسـجد تجلىـ م‏ىنمایـد. خداوند، 
مسـجدى را کـه از روز نخسـت بـر پایه تقوا بنا شـده شایسـته‏تر م‏ىدانـد و می‌فرماید: 
ـسَ عَلىـ التَّقْـوَى مِـنْ أوََّلِ یوَْمٍ...؛ مسـجدی کـه از اوّلین روز بر اسـاس  »المَسْـجِدٌ أسُِّ

تقوا بنا شـده اسـت...«.1
مرحـوم طبرسىـ در تفسـیر معـروف خـود م‏ىگویـد که مـراد از ایـن آیه شـریفه، هر 
مسـجدى اسـت که بر پایه طاعـت الهى و نیّت خالصانه برپا گـردد.2 البتّه وى قول‏هاى 
دیگـرى را یـادآورى م‏ىکنـد و م‏ىافزایـد کـه امـکان دارد منظـور آیـه مسـجد قبـا یا 
مسـجدالنّبى باشـد. علّمـه طباطبایىـ تأکیـد م‏ىنماید که این آیه شـریفه به مسـجد 
قبـا نظـر دارد و بیـن این مسـجد و مسـجد ضـرار مقایسـه‏اى ارائـه می‌کند.3بنابراین، 
آنـان کـه انگیـزه‏اى غیـر از پرهیـزگارى و یکتاپرسـتى دارنـد، نم‏ىتواننـد بـه احداث 
مسـجد همّـت گمارنـد و قرآن کریـم افرادى را که مسـجدى براى زیان به مسـلمانان، 
تقویـّت کفـر و تفرقه‏افکنىـ میـان مؤمنان سـاختند، محکـوم م‏ىکند. فرمـان وحى از 
ایـن مـکان که به مسـجد ضـرار موسـوم گردید، پـرده برداشـت و اهداف شـوم بانیان 
آن را افشـا کـرد و بـه پیامبـر اکـرم دسـتور داد کـه در آن مسـجد نمـاز نخواند و 
هرگونـه فعّالیّتىـ در آن ممنـوع اسـت.4پیامبر گرامـی فرمانىـ صـادر کـرد تـا بر 
اسـاس آن، ایـن مسـجد را تخریـب نمـوده و بـه آتـش بکشـند و بـه زبالـه‌دان تبدیل 
کننـد. پـس، اغراض سیاسىـ منفىـ که از توطئه‏هاى دشـمنان اسلام حکایـت دارد، 
م‏ىتوانـد در لبـاس زهـد و تقـوا و حربـه مذهـب آشـکار گـردد و از ایـن رهگـذر، بـه 
مسـلمانان ضربـه وارد کنـد و با سـاختن مسـجد مـردم را فریب دهـد و بایـد در برابر 

چنیـن نیرنگ‏هایىـ مراقـب بود.
همچنیـن، قـرآن اجـازه نـداده اسـت مشـرکان در حالىـ کـه بـه کفر خویـش گواهى 
م‏ىدهنـد، مسـاجد خـدا را آبـاد کننـد. این‌گونـه اشـخاص اعمال ناپسـند دارنـد و در 

1 . توبه، آیه108.

2 . تفسیر مجمع‌البیان، ج5، ص73.

3 . تفسیرالمیزان، ترجمه، ج18، ص330.

4 . توبه، آیه107.
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آتـش دوزخ جاویدان هسـتند.1
در آیـه‏اى دیگـر بـه کسـانى اجازه داده شـده اسـت تـا مسـاجد را آباد و تعمیـر کنند 
کـه بـه خـدا و روز قیامـت ایمـان آورده و از خـدا م‏ىترسـند و نمـاز را اقامـه نمـوده و 

زکات م‏ىدهنـد.2
قـرآن کریـم کسـانى را کـه از یادآوری نام خدا در مسـاجد توسّـط دیگـران جلوگیری 
می‌کننـد و در خرابىـ ایـن اماکن م‏ىکوشـند، مصداقى از سـتمکارترین افراد دانسـته 
اسـت.3امام صـادق خطـاب بـه یکىـ از یـاران خویـش بـه نـام یونس‌بن‌یعقـوب 
م‏ىفرمایـد: سـتمگران را حتّىـ در سـاختن مسـجد نیـز یـارى مکن؛4زیرا هـرگاه آنان 
بخواهنـد از ایـن مـکان، پوششىـ براى سـتم خویش بسـازند، یارى رسـانیدن به آنان 
در راسـتاى تقویـّت بیدادگـرى اسـت نـه احیـاى مسـجد؛ پـس، مسـجد م‏ىتوانـد در 

گسـترش عدالـت اجتماعىـ نقش سـازنده و مثبتى داشـته باشـد.
رسـول اکـرم در ربیع‌الاوّل سـال سـیزدهم بعثت، مکّـه را به قصد یثـرب )مدینه( 
تـرک نمـود. آن حضـرت بعـد از پیمـودن400 کیلومتـر در دوشـنبه 12 ربیـع الاوّل 
بـه دهکـده قبـا رسـید کـه در دو فرسـخى مدینه قـرار داشـت. پیامبر در ایـن آبادى، 
شـالوده مسـجدى را ریخـت کـه قبـا نـام گرفـت. خاتم رسـولان ایـن مسـجد را براى 
قبیلـه بنی‌عمروبـن عـوف بنـا نهـاد. آن حضرت بـه این مسـجد توجّه ویژه‏اى داشـت 
و هـر شـنبه بـا پـاى پیـاده یـا سـواره از مدینه بـه قبا م‏ىآمـد تـا در آن نمـاز بگذارد، 
ایـن همان مسـجدى اسـت کـه قرآن بـه عنوان اوّلیـن مکان عبـادى مسـلمانان بدان 
اشـاره دارد و فضیلـت نمازگـزارى در آن طىـ روایاتىـ، مورد توجّه پیامبـر اکرم و 
ائمّـه هـدى قـرار گرفته اسـت.5پیامبر گرامـی در مدینه نیز مسـجدى را بنیان 
نهـاد کـه تنهـا در آن نمـاز اقامـه نم‏ىگردیـد، بلکـه مرکـز فعّالیّت‏هـاى فرهنگىـ و 
تبلیغىـ سیاسىـ مسـلمانان تلقّى شـد. از بدو اسـتقرار رسـول خـدا در مدینه که 
مسـجد، بـه منزلـه پایـگاه اساسىـ تمامىـ فعّالیّت‏هـاى عبادى و سیاسىـ مسـلمانان 

1 . همان، آیه17.

2 . همان، آیه 18.

3 . بقره، آیه114.

4 . وسایل‌الشیعه، ج12، ص129.

5 . همان، ج3، ص548، ج10، ص276؛ وفاء الوفاء سمهودى، ج3، ص808.
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قـرار گرفـت، یکىـ از مهم‏تریـن کارکردهاى آن حرکـت و جهاد بـود و مقدّمات فکرى 
و اجتماعىـ اکثـر غـزوات در مسـجد تـدارک دیـده م‏ىشـد و حضـرت محمّـد با 
بیـان شـیواى خـود، مسـلمانان را در این مـکان براى جهاد با کفّار و مشـرکان بسـیج 
م‏ىنمودنـد. بـه یمـن امنیّتىـ که در ایـن پایگاه توحیـد و عبادت وجود داشـت، مردم 
بـراى گره‌گشـایى امـور اجتماعىـ بـه آن حضـرت مراجعـه م‏ىکردنـد و آن حضـرت، 
مشـکلات جامعـه را برطـرف م‏ىنمودنـد. در جـوار مسـجد، صُفّـه‏اى بـراى بینوایان و 
مهاجران تهی‌دسـت سـاخته شـد تا در آنجا بسـر ببرند. همین مسـائل حکایت از آن 
داشـت کـه در اسلام، ایمـان از مسـائل اجتماعىـ و سیاسىـ جـدا نیسـت و تنها یک 
آییـن مذهبىـ معنـوى نیسـت، بلکه با زندگى فـردى و جمعى سـر و کار دارد و ضمن 
آنکـه همـه را بـه تقـوا و پارسـایى فـرا م‏ىخوانـد، از تدابیـر در امـور سیاسىـ و اصلاح 

اوضـاع اجتماعى غفلـت ندارد.1
امـام خمینىـ در ایـن بـاره گفتـه اسـت: »در صـدر اسلام از همیـن مسـاجد، 
جیش‏هـا، ارتش‏هـا، بـه راه افتـاده، مرکـز تبلیغ احکام سیاسىـ اسلام بـوده، هر وقت 
یـک گرفتـارى پیدا م‏ىشـد صـدا م‏ىکردند کـه »الصلـوه بالجماعه«، ]مـردم[ اجتماع 

م‏ىکردنـد و آن گرفتـارى را طـرح ]و حـلّ[ م‏ىکردنـد«.2

1 . سبحانی، جعفر، فروغ ابدیتّ، ص453ـ 452؛ سعیدى رضوانى، عبّاس، بینش اسلامى و پدیده‏هاى جغرافیایى، ص42.

2 . صحیفه نور، ج10، ص16.
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مسجد، خار چشم دشمنان««
بنابرایـن، مسـجد در ضمـن اینکـه مرکز عبـادت و تربیـت معنوى اسـت، کانونى براى 
مقاومـت در برابـر اسـتبداد و سـلطه‌گران و قـواى اسـتکبار اسـت و بـر همیـن مبنـا 
تمامىـ فریادهـا، خروش‏هـا و نهضت‏هـاى اسلامى به‌طـور مسـتقیم و غیرمسـتقیم 
از مسـاجد سرچشـمه م‏ىگرفـت. بـه همیـن دلیـل، مسـجد در تاریخ پرفراز و نشـیب 
اسلام و بـه خصـوص تشـیع، بزرگ‏تریـن پایـگاه تجمّع مـردم و همچنیـن، مهم‏ترین 
خـار در چشـم حکومت‏هـاى ظالـم و جفاپیشـه بـوده اسـت و همـواره آنـان در صـدد 
بوده‏انـد بـا شـیوه‏هاى گوناگـون این اماکـن را بـه تعطیلى بکشـانند؛ امّا چـون به‌طور 
مسـتقیم در برابر شـور و احساسـات، اراده قوى و ایمان اسـتوار مردم قرار م‏ىگرفتند، 
ایـن جسـارت و تـوان را در خـود نم‏ىدیدند که علنى در برابر افراد مسـلمان بایسـتند 
بنابـر ایـن از طـرق دیگرى وارد م‏ىشـوند و از آن جمله در چهره قداسـت و مذهب در 
م‏ىآینـد و مسـجد را تحت پوشـش و اسـتیىلا خـود در م‏ىآورند. البتّه مـردم پس از 
چنـدى، بـه ایـن تزویر پى م‏ىبردنـد و با چنیـن حاکمانى بـه مخالفت برم‏ىخاسـتند 
و یـا از شـرکت در مسـجدى که تحت‌سـلطه زورمندان بـود اجتنـاب م‏ىنمودند و اگر 
امـکان اقتـدارى را بـه دسـت م‏ىآوردند ایـن مکان مبـارک و مقدّس را از سـلطه آنان 

م‏ىرهانیدنـد.
در طـول تاریـخ، تمامىـ قیام‏هـا از سرچشـمه مسـجد جرعه‌نـوش بودنـد و فریـاد 
از  بعـد  مـردم  و  داده م‏ىشـد  منابـر سـر  بـالاى  از  و حرکـت عمومىـ  بیداربـاش 
سـخنران‏ىهاى آتشـین، روشـن‌گر و کوبنـده که توسّـط گوینـدگان متعهّد و مسـئول 
ایـراد م‏ىگردیـد، بـه کوچه‏هـا و معابـر م‏ىریختنـد و در برابر حکومت‏هاى ظلم‏پیشـه 
بـه نبـرد م‏ىپرداختنـد و یـا مرگىـ بـا غیـرت را پذیـرا م‏ىشـدند یـا بـر تباهىـ غلبه 
م‏ىیافتنـد. بـا ایـن وصـف، م‏ىتـوان گفـت مسـلمانان عظمـت و ابهّـت معنـوى و 
سیاسىـ خـود را بایـد مرهون مسـجد بدانند و این سـنگرهاى تسـخیرناپذیر بودند که 
بزرگ‏تریـن نقـش را در ایـن راسـتا ایفـا کردنـد و بزرگ‏ترین سـدّ در برابر هـر جریان 

ضدّ ارزشىـ بـوده و هسـتند.
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مسجد کوفه ««
کوفـه کـه در آغـاز بـراى اسـتقرار رزمندگان اسلام بـه وجود آمـد، بر کانـون مرکزى 
مسـجد شـکل گرفت و نخسـتین محلیّ که جزو مسـاجد چهارگانه به شـمار م‏ىرود، 
مسـجد کوفـه بـود. ایـن مـکان، مدّتىـ محلّ تفسـیر آیـات قرآن، بیان سـنّت رسـول 
خـدا و عرضـه معـارف اسلام و پایـگاه ارشـادها، هدایت‏ها و خروش‏هـاى حضرت 
على بوده اسـت. در همین مسـجد آن حضرت از دوچهرگان و مؤمنان سست‌ایمان 
گلایـه م‏ىکنـد و زمینـه حرکـت و مبـارزه بـا پیمان‌شـکنان )ناکثین( و ستم‌پیشـگان 
)قاسـطین( و آشـوب‌طلبان )مارقیـن( را فراهـم آورد. آن حضرت سـرانجام در محراب 
همین مسـجد، در سـپیده‌دم نوزدهم رمضان سـال چهلم هجرت به شـهادت رسـید.1
 ضمـن خطابـه‏اى تاریخىـ از اهل‌بیت در مسـجد کوفـه، امـام حسـن مجتبىـ
و حـقّ مسـلّم آنـان در خلافـت سـخن گفـت و چـون احسـاس نمـود معاویـه دسـت 
بـه عصیـان زده و افـرادى را بـراى اخلالگـرى تقویـّت م‏ىکنـد، در پاسـخ بـه ایـن 
سـتیزه‌جویى مؤمنـان را بسـیج نمـود تـا بـا معاویـه بـه نبـرد برخیزنـد؛ امّـا بـه دلیل 
شـرایطى کـه در سـپاه خـود م‏ىدیـد و تبلیغـات منفىـ امویـان و نفـوذ خـوارج و 
وابسـتگان دشـمنان در میـان نیروهـاى مردمىـ، امام جنـگ را ترک نمـوده و به صلح 
روى آورد. طرفیـن در مسـجد کوفـه اجتمـاع کردنـد و امـام بـا بزرگـوارى و متانـت 
خاصّىـ بـر منبـر قـرار گرفـت در بخشىـ از بیانـات خویـش فرمـود: معاویـه چنیـن 
وانمـود کـرده کـه او را شایسـته خلافـت دیـده‏ام، ولىـ او دروغ م‏ىگویـد. بـر اسـاس 

قـرآن و قضـاوت رسـول اکـرم مـا از همـه کـس بـه حکومـت اول‏ىتـر هسـتیم.2
مختاربـن ابوعبیـده ثقفى بـراى مجازات جنایتـکاران اموى که در کربلا شـرارت کرده 
و کارنامـه‏اى ننگیـن از خـود بـه جاى نهـاده بودند، در کوفـه قیام کـرد. مرکز خیزش 
وى مسـجد جامع این شـهر اسـت. او پس از مسـلّط شـدن بر اوضاع شـهر، در مسـجد 
مذکـور بـراى مـردم خطبـه‏اى حماسىـ خواند. سـپس، مراسـم بیعت با وى با شـور و 

هیجـان وصف‌ناپذیرى آغاز شـد.3

1 . گلی زوّاره، غلامرضا، سیماى کوفه، ص74 - 72.

2 . مطهّری، مرتضی، سیرى در سیره ائمّه اطهار، ص89ـ82.

3 . رضوى اردکانى، سیّدابوفاضل، ماهیّت قیام مختار، ص322 - 309.
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مسجد جامع دمشق ««
یکىـ از مهم‏تریـن حـوادث دردنـاک تاریـخ اسلام، حکومـت جابرانـه امویـان اسـت. 
معاویـه بنیان‌گـذار ایـن سلسـله ملعـون، از سـال41 تـا 60 هجرى بر سـرزمین شـام 
حکومـت کـرد، ولىـ عامـل دوام سـلطه‏اش، سیاسـت‌بازى و دورویىـ بـود و ماهیّـت 
شـرک و سـتم را در پـرده‏اى از ریـا و تزویر مخفىـ کرد و تنها پایگاه تبلیغات مسـموم 
وى در جهـت انحـراف افـکار مـردم از مسـیر صحیح اسلام و مشـحون نمـودن اذهان 
از یاوه‌سـرای‏ىها و تهمت‏هـا علیـه عزیزتریـن بنـدگان خـدا، مسـجد جامـع دمشـق 
بـود. بعـد از وى، فرزنـد فاسـدش، هماننـد او از ایـن مکان مقدّس اسـتفاده سـوء کرد 
و آن را بهتریـن جایـگاه قـدرت پوشـالى خـود م‏ىدانسـت و بـراى قرار دادن پوششىـ 
بـر جنایـات و مفاسـد خویـش هـر صبـح و شـام بـه مسـجد م‏ىآمـد و به عنـوان نماز 
جماعـت و سـخنرانى از آن اسـتفاده م‏ىنمـود؛ امّـا حادثـه‏اى بـه وقـوع پیوسـت کـه 
سـیماى کریه او را افشـا سـاخت. امام سـجاد و عدّه‏اى از بازماندگان حادثه نینوا، 
بعـد از حماسـه عاشـورا، به عنوان اسـارت به شـام انتقـال یافته و در خرابه‏اى اسـکان 
داده شـدند. روزى یزیـد امـام چهـارم را بـه این مسـجد فراخواند و در حضـور آن امام 
همـام از خطیـب مـزدورى خواسـت بر فراز منبـر بـرود و از فضایل بن‏ىامیّـه و معایب 

دشـمنان و علیـه آل اب‏ىطالـب مطالبىـ بـر زبـان جـارى نماید. 
امـام زین‌العابدیـن چـون ایـن سـخنان یـاوه و باطـل خطیـب را شـنید، روى بـه 
آن سـخنران نمـود و فرمـود: واى بـر تـو، رضایـت مخلوق را به خشـم خداونـد برترى 
دادى؛ پـس، جایگاهـت در آتـش اسـت. آنـگاه از یزیـد خواسـت تـا اجـازه دهـد وى 
بـر منبـر مسـجد رفتـه و مطالبىـ بگویـد کـه مایـه خوشـنودى خداوند و ثـواب براى 
حاضـران در مسـجد باشـد. یزیـد در آغـاز نپذیرفـت؛ ولىـ بـا اصـرار مردم قبـول کرد 
و بـا کراهـت اجـازه داد تـا امـام بـه منبـر بـرود. حضـرت عل‌ىبن‌الحسـین طىـ 
بیاناتىـ شـیوا و نافـذ از فضایل اهل‏بیت سـخن گفت و از حماسـه کربلا و جنایت 
شقاوت‌پیشـه‏گان اموى در کربلا گزارشىـ ارائه داد و با سـخنان حماسىـ و روشـن‏گر 
خویـش مسـجد را یکپارچـه مملوّ از فریاد، گریه، شـور و هیجان نمود و ماهیّت فسـاد 
و تباهـکارى نظـام اسـتبدادى و اختنـاق امـوى را رسـوا سـاخت و پایه‏هاى لـرزان آن 
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را رو بـه ویرانىـ نهـاد. یزیـد کـه از ایـن افشـاگرى سـخت هراسـناک گردیـد، به فکر 
چـاره‏اى افتـاد و مـؤذّن را فرمـان داد کـه اذان بگوید تـا از این راه جلوی سـخنان امام 
را بگیـرد، ولىـ حضرت سـجّاد از این سـرود زیبـاى توحید هم بهترین اسـتفاده را 
نمـود و عباراتىـ از آن را بـراى هدایـت مردم به سـوى حقایق نـاب و حاکمیّت عدالت 

اسلامى بـه کار گرفت.1

1 .  خطیــب خوارزمىــ، مقتل‌الحســین للخوارزمــی، ج2، ص72 و 73؛ شــیخ مفیــد، ارشــاد، ص246؛ ابن‌نمــا حلىــ ســاحلى، 

مثیرالاحــزان، ص104.
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قیام‏هاى علویان««
از حـوادث مهـمّ سیاسىـ در ایـّام امامـت امـام صـادق قیـام زیدبن‌علىـ در کوفـه 
اسـت. حرکتىـ کـه وى آغـاز کرد، نشـان از نفوذ علویـان در میان مردمان عـراق دارد. 
او بـا بهره‏منـدى از چشـمه پرفیـض پـدر، یعنى امام سـجّاد ضمن آنکـه به فضائل 
و معارفىـ آراسـته بـود، خود را براى خیزشىـ علیه هشـام‌بن عبدالملـک، خلیفه وقت 
امـوى، مهیّـا نمـود. وقتى وى به کوفـه آمد، شـیعیان و علاقه‏مندان بـه خاندان عترت 
در مسـجد جامـع کوفـه گروه‌گـروه نـزدش م‏ىآمدند و بـا وى بیعـت م‏ىکردند؛ چون 
زمـان قیـام نزدیـک گردیـد، زیـد بـه یـاران و هـواداران وعـده داد در چهارشـنبه اوّل 
صفـر 122 هجـرى خـروج خواهـد نمـود، ولى وقتىـ خبر مزبـور به گـوش والى وقت 
کوفـه یوسـف‌بن‌عمر رسـید، بیعت‌کننـدگان با زید را در مسـجد تحت فشـار سـختى 
قـرار داد و فقـط از میـان1500 نفر حامى زید،300 نفر موفّق شـدند بـه وى بپیوندند. 
در ایـن میـان، نضربن‌خزیمـه کـه از یـاران نزدیـک زیـد بـود، بـه او گفت مـردم را در 
مسـجد حبـس کرده‏انـد، مـا را به سـوى ایشـان ببر؛ زید چنیـن کـرد. اصحابش وقتى 
بـه مسـجد رسـیدند، پرچم‏هـاى خـود را از بـالاى درب‏هـا داخـل مسـجد م‏ىنمودند 
و م‏ىگفتنـد: اى اهـل مسـجد، بیـرون آییـد و بـه مـا ملحـق شـوید؛ امّـا از آن سـوى، 
سـپاه امـوى بـر ایـن حامیان، سـنگ پرتـاب م‏ىکردند و نبردى سـخت بیـن دو طرف 
درگرفـت و بـاران تیـر بـه سـوى مبـارزان باریـد و اگرچـه آنـان فـداکارى و مقاومـت 
کردنـد، ولىـ ایـن قیام با شـهادت زید به پایان رسـید. برخىـ از مورّخـان گفته‏اند که 
عـدّه‏اى از کوفیـان دعـوت زید را نادیـده گرفتند و ماندن در حبس و گرفتار شـدن در 

محاصـره دشـمن را بر پیوسـتن بـه فرزند امـام چهارم ترجیـح دادند.1
 در عصـر امـام کاظـم یکىـ از نـوادگان امام حسـن مجتبىـ به نام حسـین‌بن 
عل‌ىبـن حسـین کـه شـخصیّتى ممتاز و مسـلمانى راسـتین بـود در هشـتم ذ‌ىحجّه 
سـال 169 هـ .ق در زمان خلافت هادى عبّاسىـ بر ضدّ حکومت سـتمگر وقت قیامى 
را در سـرزمین فخ، حوالى شـهر مکّه، سـامان داد. این خروش مقدّس از مسـجدالنّبى 

1 . بــرای مطالعــه تفصیــل ایــن قیــام ر.ک: کریمــان، حســین، ســیره و قیــام زیدبن‌علىــ؛ مقــدّم، عبدالــرّزاق، رهبــر انقــاب کوفــه، 

ترجمــه عزیــزالله‏ عطــاردى.
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آغـاز شـد و روزهـاى اوّل انقلاب، مسـجد، مرکـز جنب و جـوش و هیجان‏هـاى مردم 
بـود و در ایـن مـکان، سـتاد فرماندهى نهضت تشـکیل گردیـد، رهبرى قیـام همراه با 
جمعىـ از شـیعیان و علویـان وارد مسـجدالنّبى گردیـد و در حالى که لبـاس و عمامه 
سـپیدى پوشـیده و شمشـیرى برهنـه در دسـت داشـت، بر فـراز منبر رفـت و انگیزه 
نهضـت و علـّت آن را به‌طـور اختصـار بیـان داشـت. در آن سـال، جمعىـ قابـل توجّه 
بـراى زیـارت بـارگاه نبّىـ ‏اکـرم بـه مدینـه آمـده بودنـد و در روز انقلاب و طىـ 
مراسـم بیعـت، در مسـجد حضور داشـتند. به‌طـورى که مسـجد از افراد پر شـده بود. 
پـس از انجـام ایـن مراسـم، نیروهـاى مبـارز در این مـکان گرد آمدند و مسـلّح شـده 
و آمـاده دفـاع و منتظـر واکنـش دشـمن گردیدنـد. سـرانجام پاسـبان‏هاى مدینه که 
خالـد بربـرى فرماندهىـ آنـان را عهـده‌دار بـود، بـه اسـتمداد200 نفـر به سـوى مقرّ 
فرماندهىـ انقلاب، یعنىـ مسـجد یـورش بردنـد و بدین‌گونه درگیـرى آغاز شـد؛ امّا 
طرفـداران حسـین گروه‏هـاى مهاجـم را عقـب زده و از مسـجد بیرون راندنـد و موفّق 
گردیدنـد کـه فرمانـدارى مدینـه را تصـرّف کننـد و در روز سـوّم قیـام، شـهر به‌طـور 
کامـل در تصـرّف قـواى قیـام فخ بود. سـپاه فاتح از مدینه به سـوى وادى فخ رسـیدند 
و در آنجـا نیرویىـ انـدک بـا انبـوه نیروهاى دشـمن با وضعىـ نابرابر درگیر شـدند که 
منجـر بـه شـهادت رهبـرى قیـام و تعـدادى از یارانـش گردیـد. اگرچه رهبـر قیام در 
ایـن حرکـت مقـدّس شکسـت خـورد، امّـا در ابتـداى پیـروزى، افتخار م‏ىکـرد که به 
عنـوان ذریـّه‏اى از رسـول خـداs، در مسـجدالنّبى بـر روى منبر پیامبر با مردم سـخن 

م‏ىگویـد و از ایـن مـکان بـه مبـارزه بـا ظلم و جفا برخاسـته اسـت.1

1 . ابوالفرج اصفهانى، مقاتل الطالبیین، ص298؛ بحارالانوار، ج48، ص165؛ تاریخ طبرى، ج8، ص194.



187 فصل دو: مسجد، انقلاب اسلامی و بیداری اسلامی   

قیام سربداران««
تهاجـم متوالىـ مغـولان به قلمرو جهان اسلام، تعادل سیاسىـ و امنیّتىـ را بر هم زد. 
بـا وجـود این بر اثر فروپاشىـ دسـتگاه عبّاسـیان توسّـط این قـوم، برخى فرق شـیعه 
بـال و پـر گرفتنـد و رشـد کردنـد. در ایـن میان بـا تلاش‏هـاى ب‏ىوقفه خواجـه نصیر 
طوسىـ و ابن‏مطهّـر حلبىـ، مذهـب شـیعه اثن‏ىعشـرى بـه حیـات فکـرى و ارزشىـ 

خـود ادامـه داد و موفّـق گردیـد راه را بـراى پیروز‏ىهـاى آینده هموار سـازد.
شـیخ خلیفـه، روحانىـ شـیعه و انسـانى پرهیـزگار کـه از اهالىـ مازنـدران بـود بـه 
سـرزمین خراسـان مهاجـرت نمـود و در مسـجد جامـع سـبزوار بـه وعـظ و خطابـه و 
ارشـاد مـردم پرداخـت و سـخنان این دانشـور عارف عـدّه کثیرى را به سـوى او جذب 
کـرد و بسـیارى از مـردم پیـروش شـدند و بدیـن ترتیـب، آوازه شـهرتش در اطراف و 
اکنـاف پیچیـد و صاحبـان قـدرت را بـه هـراس افکنـد. عدّه‏اى کـه از راه مکـر و ریا بر 
مـردم سـلطه داشـتند بـا افشـاگر‏ىهاى او منافـع خـود را در خطـر دیدنـد، از این‏رو، 
حاکمـان وقـت در دو بعـد سیاسىـ و عقیدتىـ علیـه وى بـه مبـارزه برخاسـتند؛ ولى 
شـیخ خلیفـه بـه عنـوان دانشـورى عـارف، بـا توجّـه بـه فضاى سیاسىـ جدیـدى که 
بـراى علمـاى شـیعه پدید آمده بـود، به کار خـود ادامـه داد. برخى علماى وابسـته به 
دربـار فتوایىـ صـادر کردنـد با این مضمون که شـخصى در مسـجد سـاکن اسـت و از 
دنیـا حدیـث م‏ىگویـد و چنین کسىـ واجب‏القتل اسـت؛ سـپس صورت فتـوا را براى 
سـلطان ابوسـعید فرسـتادند تـا متـن آن را تأییـد کند، ولىـ وى امتناع کـرد و گفت: 
مـن دسـت بـه خـون ایـن فـرد نم‏ىآلایـم؛ امّا معانـدان بعـد از نقشـه‏هاى زیـادى که 
بـه اجـرا درآوردنـد، بـه هـدف خویش رسـیده و ایـن عالم شـیعى را شـهید نمودند و 
شـیخ حسـن جـورى، شـاگردش راه او را ادامـه داد و از پایـگاه مسـجد بـراى مبارزه با 
سـتیز و سـتم، قیـام سـربداران را رهبرى نمـود و پیروانش اغلب کسـبه عـادّى بودند. 
حرکـت سیاسىـ ایـن روحانى شـیعى در آغاز از موضع مسـجد حالت مخفیانه داشـت 
و بعدهـا وقتىـ مبـارزه آغـاز گردیـد، صـورت علنىـ به خـود گرفـت. تاریخ آغـاز قیام 
سـال 736 ه‌ــ ق اسـت. آنـان در انـدک مدّتىـ قـواى کمکىـ علاءالدّین محمّـد وزیر 
را درهـم شکسـتند و پیـروزى از آن سـربداران شـد و پـس از حملات و جنـگ و 
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گریزهـاى متوالى، شـهر سـبزوار را تسـخیر کردند و آنجـا را پایگاه عملیاتىـ خود قرار 
دادنـد. امیـر عبدالـرّزاق، از افراد شـجاع سـربدار، پـس از این فتح در سـال 737 هـ ق 
در مسـجد سـبزوار خطبـه بـه نـام خـود خوانـد و اعلام اسـتقلال کـرد، در ایـن حال 
شـیخ حسـن بـا اقداماتىـ کـه دشـمنانش علیـه او انجـام دادنـد، توسّـط ارغوان‌شـاه، 
دسـتگیر شـد و در قلعـه بلـرز محبـوس گشـت. زمانى کـه امیـر وحیدالدّین مسـعود 
بعـد از قتـل بـرادر )عبدالـرّزاق(، روى کار آمد تصمیم گرفت شـیخ حسـن را از حبس 
برهانـد. اسـتخلاص ایـن روحانىـ عملى گردیـد و او از زندان به سـبزوار آمد و رهبرى 
مذهبىـ حرکـت سـبزوار را همچـون گذشـته عهـده‏دار گشـت. امیر مسـعود با کمک 
شـیخ حسـن و پیروانش لشـکر ارغون‌شـاه را پراکنده سـاخت و سـیطره سـربداران را 

تـا نقاط دور دسـت کشـانید.1
آنچـه کـه قیـام سـربداران را ممتاز و برجسـته م‏ىنماید این اسـت کـه درون مایه‏اش 
مذهبىـ و شـیعى بـود و مرکـز شـکل‏گیرى فکـرى و سیاسىـ آن مسـجد اسـت. 
در جنبـش سـربداران سـمرقند، نقـش اصلىـ را ایفـا م‏ىکنـد، رهبـر آن مولانـازاده 
سـمرقندى، رهبـرى مقاومـت مـردم این سـامان را در برابـر مهاجمان مغـول به عهده 
گرفـت. قبـل از شـروع قیـام، مـردم از اقشـار گوناگـون در مسـجد جامـع شـهر گـرد 
آمدنـد تـا در ایـن خصوص به مشـورت بپردازنـد. مولانـازاده تیرانداز و دلیـر در حالى 
کـه شمشـیر حمایـل کـرده، آرام‏آرام بـر بـالاى منبـر مسـجد آمـد و پس از سلام بر 
حاضـران آواز بـرآورد کـه امـروزه کفّـار بـه تخریـب قلمـرو مسـلمانان و کشـتار آنـان 
پرداختـه، در ایـن مـورد نبایـد کوتاهىـ کنیـد. روز قیامت از شـما م‏ىپرسـند که چرا 
بـا وجـود توانایىـ خامـوش ماندیـد. جهـاد و رفـع اذیـّت از خـود کـردن و غـم صلاح 
مسـلمانان خـوردن، همچـون اداى نمازهـاى پنج‏گانـه و روزه ماه رمضان فرض اسـت. 
در ایـن زمـان از میـان شـماها کـه در ایـن خانـه خـدا حاضـر شـده‏اید، کدامیـک بـه 
ایـن امـر عظیـم قیـام م‏ىنمائیـد؛ هرچـه در دل داریـد بگوییـد و رضا مدهیـد که کار 
دیـن عقـب بمانـد. گرایـش مردمىـ که در مسـجد جامع شـهر گـرد آمده‏اند، نسـبت 
بـه مواعـظ و هشـدار‏ىهاى مولانـا متفاوت اسـت. خواصّ مرفّـه از اینکه خـود را براى 

1 . آژند، یعقوب، قیام سربداران، ص40 - 24.
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هدفىـ والا بـه خطـر بیاندازنـد شـانه خالىـ م‏ىکننـد؛ ولى عمـوم مردم کـه رنج‌دیده 
و بلاخورده‏انـد، بـراى حفـظ دیـن و صیانـت از قلمـرو مسـلمانان آمـاده جانفشـانى 
هسـتند. ناگهـان مولانـا تیـغ از نیـام کشـید و بـر گـردن خـود نهـاد و روى بـه مردم 
کـرد و گفـت: مـن آماده فداکارى هسـتم و ایـن وظیفه بـزرگ را پذیرا گردیدم؛ شـما 
چـه م‏ىگوییـد؟ ایـن چنیـن بـود که رهبـرى قیـام را در برابر مغـولان پذیرا گشـت و 
قدرتـش در ایـن حرکـت به حـدّى بود کـه اهالى به اشـاره‏اش آمـاده هرگونـه ایثارى 
بودنـد. آنـان پـس از مقدّمـات و تـدارکات لازم بر شـهر مسـلّط شـدند و حدود شـش 
سـال و هفـت مـاه، از پاییـز سـال 766 هــ ق تا بهار سـال 767 هـ ق، به‏طور مسـتقل 
بـر ایـن ناحیّـه حکومت کردنـد؛ امّا وقتی دشـمن مغرور وارد سـمرقند شـد، آنها پس 
از ایـن مـدّت، بـا حیلـه و نیرنـگ تاتاران مغـول قتل‌عام شـدند و مولانا سـمرقندى به 

دلیـل نفـوذ عمیـق مذهبى از مـرگ رهایىـ یافت.1
انگیـزه اصلىـ ایـن قیـام، همـان مذهب اسـت و ایـن عامل از لابـه‌لاى سـخنان مولانا 
در مسـجد جامـع به‌طـور کامـل مشـهود اسـت. کانـون شـکل‏گیرى ایـن قیـام نیـز 

مقدّس‏تریـن مـکان سـمرقند، یعنىـ مسـجد جامـع بود.

1 . منتخــب التواریــخ، معین‌الدیــن نطنــزى، ص222 بــه بعــد؛ ســمرقندى عبدالــرزاق، مطلــع السّــعدین، بــه اهتمــام عبدالحســین 

نوایىــ، ص331 و 33.
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خشم مقدّس««
میـرزا مسـیح مجتهـد اسـترآبادى، متوفّىـ بـه سـال 1263 هــ ق، از فقهـاى قـرن 
سـیزدهم و شـاگرد میـرزاى قمىـ اسـت کـه در تهـران بـه بحـث و درس و تربیـت 
شـاگردان مشـغول بود. هنگامى که وى در مسـجد جامع تهران پرتوافشـانى م‏ىکرد، 
بـر اثـر ب‏ىکفایتىـ شـاهان قاجـار و زورگوی‏ىهـاى روس معاهده‏هـاى ننگینىـ تحـت 
عناویـن ترکمان‌چـاى و گلسـتان بـه ایـران تحمیـل گردیـد. گریبایـدوف روسىـ که 
فـردى متکبّـر و جاه‌طلـب بـود، در پنـج رجـب 1244 هــ ق بـراى اجـراى یکىـ از 
بندهـاى قـرارداد ایـران و روس، از جملـه اسـترداد اسـرا و دریافـت غرامـت، بـه ایران 
آمـد و خواسـت از روی تحقیـر و توهیـن مـردم کار خـود را سـریع انجام دهـد و او به 
بهانـه جسـتجوى گرجیـان و روس‏هاى پناهنده، بـه حریم خانه‏هاى مسـلمانان تجاوز 
کـرد و در پىـ تعقیـب زنـان گرجىـ برآمـد؛ در حالىـ کـه بسـیارى از آنـان از زمـان 
آغامحمّدخـان قاجـار، مسـلمانِ شـیعه شـده و به عقـدِ ازدواج مردمان مسـلمان ایران 
درآمـده و صاحـب فرزنـد بودنـد. گریبایـدوف این بانـوان را با تهدید و ارعـاب و ضرب 
و جـرح بـه سـفارت روس انتقـال داد و در ایـن مکان نیز بـا آنان بناى بدرفتـارى نهاد. 
زنـان بـا تقاضـاى وى و همراهانـش مخالـف بودند به وسـیله ذکـر و خوانـدن قرآن به 
صـورت دسـته‌جمعى تنفّـر خویش را از سـفیر و دیگـر کارگزاران روس اعلام کرده و 
فریـاد اسـتغاثه خـود را به گـوش علمای تهران رسـانیدند. ضمن آنکه مجتهدان شـهر 
وظیفـه خـود دیدنـد تـا از حریـم ارزش‏هـا و شـرافت دینى حمایـت کنند، مـردم نیز 

بـه آنـان مراجعـه و تقاضـاى اقدام فـورى و مؤثـّر نمودند.
طبیعىـ بـود کـه مـردم بـه سـراغ مجتهـد برگزیـده‏اى م‏ىروند که در سـنگر مسـجد 
جامـع بـه تنویـر افـکار عمومىـ م‏ىپـردازد و او کسىـ جز میرزا مسـیح مجتهـد نبود. 
سـرانجام روز حادثـه فرارسـید و مـردم مسـلمان تهران بـا هدایت علما و فتـواى میرزا 
مسـیح، در روز ششـم شـعبان 1244 هـ ق، در مسـجد جامع تهران اجتماع کردند و 
از ایـن کانـون توحیـد و تقـوا به سـوى لانه فسـادى که گریبایـدوف ایجاد کـرده بود، 
روانـه شـدند تـا حکم اسلام را مبنى بر آزاد نمودن زنان مسـلمان از دسـت متجاوزان 
روس، بـه اجـرا در آوردنـد. جمعیّـت وقتىـ به درب سـفارت رسـیدند، ضمـن کنترل 
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خشـم و هیجـان خویـش خواسـته‏هاى بر حـقّ و منطقى خـود را مطـرح کردند؛ ولى 
گریبایـدوف بـه جـاى بردبـارى در مقابل مسـلمانان دسـتور تیرانـدازى داد و نوجوان 
14 سـاله‏اى را کـه جلـوی جمعیّـت بـود، بـه شـهادت رسـانید. مـردم پیکـر وى را به 
مسـجدى در آن حوالىـ آورده و بـر سـر جنـازه‏اش بـه سـوگوارى پرداختنـد و بـراى 
گرفتـن انتقـام بـا هجـوم دسـته‌جمعى وارد سـفارت گردیدنـد و بـا افـراد آن درگیـر 
شـدند و بـر اثـر آن 38 نفر از سـاکنان سـفارت، از جمله گریبایـدوف و80 نفر از مردم 
کشـته شـدند. دولـت روسـیّه از راه تهدیـد، از دولـت ایـران خواسـت تا رهبـر قیام را 
تبعیـد کنـد؛ امّـا وقتىـ خبر مزبور بـه آگاهى مردم رسـید، آنـان با تظاهرات وسـیعى 
اعتـراض خـود را بـا این برنامه اعلام کردند. پس از سـرکوبى اهالى تهران، در هشـتم 
صفـر 1245 هــ ق، میـرزا مسـیح را به مسـجد شـاه )امام خمینىـ کنونىـ( آوردند و 
وى را مجبـور کردنـد تهـران را بـه مقصد عتبات عالیـات، به‏ عنوان تبعیـد ترک کند.1

1 . تفصیل این قیام را در کتاب میرزا مسیح مجتهد و فتواى شرف، به قلم نگارنده مطالعه فرمایید.
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قیام گوهرشاد««
هم‏زمـان بـا اجبـارى شـدن کلاه بین‏المللىـ )شـاپو( زمزمه‏هـاى حجاب‏زدایىـ از 
سـوى رژیـم رضاخـان بلنـد م‏ىشـود و نطق‏هایىـ بـرای آماده‏سـازى اذهـان عمومى 
ایـراد گردیـد؛ امّـا برخلاف پیش‏بینىـ تئوریسـین‏هاى وابسـته بـه اسـتعمار و پس از 
جنگ‏هـاى روانىـ شـدید که علیـه روحانیّـت ترتیب دادند، علماى مشـهد با شـنیدن 
ایـن زمزمه‏هـا و گفتـار دولت‏ىهـا، به‏طـور مخفىـ جلسـاتى برگـزار م‏ىکننـد. در یکى 
از ایـن نشسـت‏ها، پیشـنهاد م‏ىشـود کـه آیـت‏الله‏ حاج‌آقـا حسـین قمىـ بـه تهـران 
بـرود و به‌طـور مسـتقیم بـا رضـا شـاه مذاکره کنـد؛ امّـا حاج‌آقا حسـین قمىـ در باغ 

سـراج‌الملک شـهر رى بازداشـت و ممنوع‌الملاقـات م‏ىگـردد.
از آن سـو، مسـجد گوهرشـاد مشـهد چند روزى اسـت که محلّ اجتماع و سـخنرانى 
علیـه کشـف حجاب اسـت و با بازداشـت ایـن روحانى برجسـته، اجتماعـات مزبور هر 
لحظـه وسـیع‏تر و اعتراضـات گسـترده م‏ىشـود و سـخنرانان در مسـجد گوهرشـاد با 
کلامىـ آتشـین‏تر بـه افشـاگرى م‏ىپردازنـد. گردهمایىـ فزاینـده مـردم در مسـجد 
مزبـور، همـراه بـا سـخنران‏ىهاى روحانیّان بیـدار، نزدیک بـود تا پایه‏هاى نظام سـلطه 
اسـتعمارى را درهـم بریـزد؛ امّا صبـح روز جمعـه10 ربیع‌الثّانى1354 هــ ق )20 تیر 
1314 هــ ش(، قزّاقـان مسـتقر در مشـهد بـراى متفـرّق سـاختن مـردم وارد عمـل 
م‏ىشـوند و بـر روى آنـان آتـش م‏ىگشـایند و یـک صـد نفـر را کشـته و زخمىـ 
م‏ىکننـد؛ ولىـ اهالىـ مشـهد و حومـه متفـرّق نم‏ىگردنـد و مقاومـت م‏ىنماینـد. 
مهاجمـان مسـلّح کـه دسـتورى بـراى ایـن خیانـت از مرکز یـا فرمانده خـود دریافت 

نکـرده بودنـد، از برابـر مـردم عقب‏نشـینى م‏ىکننـد.
پـس از ایـن یـورش، مـردم اطـراف مشـهد بـا ابزارهـاى کشـاورزى و بنّایى به سـوى 
مسـجد سـرازیر م‏ىگردنـد و مسـجد لبریـز از جمعیّت معترض م‏ىشـود. غـذاى مورد 
نیـاز افـراد متحصّـن در مسـجد از بیـرون توسّـط حامیان قیـام تأمین م‏ىگـردد. زنان 
خواسـتار شـرکت در خیزش گوهرشـاد هسـتند و مسـجد با زدن چادرى براى بانوان 

شـجاع و دلیـر مهیّا م‏ىشـود.
روز شـنبه، 11 ربیع‌الثّانىـ 1354 هــ ق برابـر بـا 2 تیـر1314، مسـجد دیگـر جـاى 
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سـوزن‌انداختن نبـود. شـعارهایى ضـدّ سـلطنت و کلاه بین‏المللى و ضـدّ حجاب‏زدایى 
داده م‏ىشـود. مـردم یکپارچـه در مسـجد سـرود مقاومـت سـر م‏ىدهنـد. عوامـل 
امّـا رضاخـان دسـتور م‏ىدهـد  رژیـم نگرانىـ خـود را بـه مرکـز خبـر م‏ىدهنـد؛ 
اجتماع‏کنندگان در مسـجد را به شـدّت سـرکوب نمایند. سـران قشـون و شـهربانى، 
قـواى خـود را هماهنـگ م‏ىکننـد. قزّاقـان در اطـراف مسـجد مسـتقر م‏ىگردنـد. 
اسـدى، نایب‏التولیـه کـه از کشـتارى خونیـن در آینـده‏اى نزدیـک اطّلاع دارد، نیـز 
م‏ىدانـد عدّه‏اى مجتهد برجسـته در مسـجد هسـتند، بـه بهانه مذاکره آنان از مسـجد 
خـارج م‏ىنمایـد. پاسىـ از نیمه‏هـاى شـب 12 ربیع‏الثّانىـ گذشـته بـود کـه صـداى 
غـرّش مسلسـل‏هاى قزّاقـان، خراسـان را بـه لـرزه افکنـد و صـداى شـیپور جنـگ از 
همـه طـرف بلنـد شـد. گروهى از دژخیمان اسـلحه به دسـت، به داخل مسـجد رفتند 
و عـدّه زیـادى را کشـتند و بـه هیچ‌کـس رحـم نم‏ىکردنـد. وقتىـ سـپیده سـرزد، نه 
صـداى گلولـه‏اى بـود و نـه ذکـر فریـاد معترضان از مسـجد شـنیده م‏ىشـد و قزّاقان 
بـا کشـتن بیـش از دو هـزار نفر تـا پنج هزار نفر و اسـیر کـردن1500 نفر و بازداشـت 
نمـودن عـدّه‏اى از روحانیـان موفّق شـدند تا قلب مقاومت مسـجد گوهرشـاد را درهم 
شـکنند و دل اسـتعمارگران را شـاد کننـد و اربـاب خـود، یعنىـ رضاخـان را راضىـ 
نماینـد؛ امّـا آنـان نتوانسـتند آوازهـاى اسـتقامت و دفـاع از ارزش‏هاى الهىـ را به بند 

کشـند و کـوس رسوایشـان بـه صـدا درآمد.1

1 . سینا واحد، قیام گوهرشاد، ص50 - 47؛ بصیرت‌منش، حمید، علما و رژیم رضاخان، ص470 - 467.
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فریاد اعتراض««
بـه دنبـال دسـتور امام خمینىـ از اوّل محرّم سـال 1383 هـ ق، مجامـع و محافل 
کثیرى در سراسـر کشـور براى روشـنگرى و افشـاى رژیم وابسـته به اسـتکبار پهلوى 
برگـزار شـد و در دسـته‏هاى سـینه‏زنى و زنجیرزنى، شـعارهاى انقلابى مطـرح گردید. 
از جالب‏تریـن ایـن برنامه‏هـا تظاهـرات روز عاشـوراى تهـران بـود کـه از مسـجد حاج 
ابوالفتـح، واقـع در میـدان شـاه سـابق آغـاز گشـت. در ایـن حرکـت، جمعیّـت بـه 
گروه‏هـاى متعـدّد تقسـیم شـدند و ضمـن نظـم و سـازمان‌دهى، هـر گروهىـ شـعار 
مخصـوص خـود را داشـت. جالـب اینکه اقشـار دانشـجویى، روحانى، بـازارى، کارگر و 
دهقـان، در ایـن خشـم مقدّس حضور داشـتند. تصویـر امام خمینىـ و جملاتى از 
حضـرت امـام حسـین زینت‌بخش صفـوف عـزاداران بـود. تظاهرکننـدگان، صبح 
روز عاشـورا شـروع به حرکت کردند و سـاعت سـه بعد از ظهر، پس از عبور از مسـیر 
رى، بهارسـتان، مخبرالدولـه، دانشـگاه و بازار در مسـجد شـاه )مسـجد امـام خمینى( 
بـه گردهمایـی خـود خاتمه دادنـد. این تظاهرات که از مسـجد آغاز و به مسـجد ختم 
گردیـد، تبلـور عینىـ اقشـار مختلـف جامعه، به خصـوص بازاریـان و دانشـجویان بود 
کـه در حمایـت از روحانیّـت و مخالفـت بـا رژیـم پهلوى پاى بـه میدان نهـاده بودند.1
مسـاجد سـیّد عزیـزالله‏، شـیخ علىـ، امین‏الدولـه و آذربایجان‏ىهـا نیز به عنـوان محلّ 
شـکل‏گیرى هسـته‏هاى مبارزاتىـ اهمیّتىـ ویژه داشـتند و مرکـز ارتبـاط روحانیان و 
بازاریـان بودنـد. نقطـه عطـف ایـن مبـارزات، بـا روى کار آمدن اسـدالله‏ علـم و اجراى 
طـرح انجمن‏هـاى ایالتىـ و ولایتىـ آغـاز شـد و بـه مبـارزه علنىـ علمـا و بازاریـان و 
سـایر طبقـات بـا رژیم پهلوى مبدّل گشـت. بـه دنبال سـخنرانى امـام خمینى در 
خرداد 1342، در مسـجد سـیّد عزیزالله‏ مراسـم دعا و نیایش برگزار شـد و در پى آن 
علمـای وقـت، آیـات محتـرم خوانسـارى، بهبهانىـ و تنکابنى در این مسـجد متحصّن 
شـدند. در پىـ ایـن اقـدام، مسـاجد دیگر نیـز وارد عمل شـدند و مبـارزات مردمى در 
 کشـور افزایـش یافـت و سـخنران‏ىهایى در مسـاجد فوق به تأسّىـ از امـام خمینى

1 . نقــش روحانیّــت مبــارز در جنبــش تاریخىــ 15 خــرداد 1342، بی‌تــا، ص52 و 53؛ معادیخــواه، عبدالمجیــد، طلــوع فجــر، ص77؛ 

فصلنامــه دانشــگاه اســامى، ســال نهــم، شــماره 28، ص188 و 189؛ دوانىــ، علىــ، نهضــت روحانیّــون ایــران، ج3 و 4، ص73 و 74؛ 
ماهنامــه مســجد، شــماره 100، ص78.
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توسّـط آیـت‏الله‏ خوانسـارى و حجـج اسلام فلسـفى و تنکابنىـ برگزار شـد؛ به نحوى 
کـه عمّـال رژیـم پهلـوى در خـرداد 1342 مسـجد عزیزالله‏ را کـه در چهارسـوق بازار 
تهـران قـرار داشـت، تعطیـل کردند. بـا وجود این، شـدّت مبـارزات مردمى بـه حدّى 
بـود کـه اسـدالله‏ علـم ناچـار بـه لغـو تصویب‌نامـه مـورد اشـاره گردید. مسـجد سـیّد 
عزیـزالله،‏ همچنـان جایـگاه خود را در مبـارزات ضدّ پهلوى حفظ نمود و در سـال‏هاى 

1346 تـا 1350 هــ ش محـلّ موعظه اسـتاد فلسـفى و مرکـز تجمّع مبـارزان بود.
در ماه رمضان سـال 1371 هـ ق )1331 هـ ش(، قرار بود که حجّت‏الاسلام فلسـفى 
در مسـجد شـاه )امـام خمینىـ کنونىـ( سـخنرانى کنـد؛ امّـا چـون مطلب ایشـان به 
قـول عوامـل رژیـم تحریک‏کننـده بود، عدّه‏اى از افراد شـهربانى داخل مسـجد شـدند 
و اجـازه ندادنـد وى بـر منبـر بـرود و بدین‏گونـه بعـد از مراسـم آن ایـّام، این مسـجد 
بـه تعطیلىـ کشـانیده شـد. از آن سـو، فرمانـدارى نظامىـ تهـران در اطّلاعیّـه‏اى، به 
وعّـاظ هشـدار داد بـه هیچ‌وجـه در منابر حقّ صحبت کردن در مورد مسـائل سیاسىـ 
را ندارنـد. امـام خمینىـ کـه در زمـان تعطیـل گردیـدن مراسـم مسـجد شـاه، در 
همـدان بودنـد، از ایـن برنامـه اظهار نگرانى نمـود. علمای قم و تهـران و ائمّه جماعات 
برخىـ شهرسـتان‏ها هـم در بیانیه‏هـاى جداگانـه‏اى تأسّـف خویـش را از ایـن بابـت 

اعلام کردند.1
ایـن مسـجد، در حـوادث 15 خـرداد1342 نیـز کانـون مهمّىـ بـه شـمار م‏ىرفـت. 
بـه دنبـال اعلام مراجـع و اعلام امـام خمینىـ بـه برگـزارى مراسـم و مجالـس 
عـزادارى بـه صورتىـ پرُرنگ‏تـر در عاشـوراى سـال1382 هــ ق، مـردم بـه صـورت 
دسـته‏هاى عـزادار در خیابان‏هـاى تهـران ظاهر شـدند و با سـر دادن شـعار »خمینى 
خـدا نگـه دار تـو، ملـّت طرفـدار تـو«، حمایت خویـش را از امـام و مخالفت خـود را با 
رژیـم شـاه اعلام کردنـد. آنـان بـه بـازار تهـران آمدنـد و از طریـق خیابان مولـوى به 
مسـجد شـاه )امـام( رفتنـد. در ایـن تظاهـرات یکىـ از دانشـجویان ضمن سـخنرانى، 
پشـتیبانى دانشـجویان را از نهضـت امـام خمینىـ اعلام کـرد. سـاعت 16 همـان 
روز، مردم پس از تظاهرات به مسـجد بازگشـتند و پس از اسـتماع سـخنرانى آیت‏الله‏ 

1 . خاطرات و مبارزات حجّت‏الاسلام فلسفى، ص151 - 149.
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مـکارم شـیرازى کـه در تقبیـح اعمـال رژیـم پهلـوى صـورت گرفـت، در حالىـ کـه 
شـعار »خمینىـ خمینىـ خـدا نگـه دار تـو، بمیـرد بمیرد دشـمن خون‌خوار تو« سـر 
م‏ىدادنـد بـه سـوى میـدان سـپه بـه راه افتادنـد و در اثناى حرکـت، عـدّه کثیرى به 
آنـان ملحـق شـدند. آنـان بعـد از تظاهـرات در بازار، به مسـجد حـاج ابوالفتـح رفتند 
و در مجلـس ماتمىـ کـه روحانیـان برگـزار کـرده بودند حضـور یافتند. در آن جلسـه 

مقـرّر گردیـد کـه تظاهـرات روز بعد از مسـجد شـاه )امـام( ادامـه بدهد.1
مسـجد شـیخ عبدالحسـین در بـازار تهـران واقـع اسـت کـه بـه مسـجد ترک‏هـا یـا 
آذربایجان‏ىهـا موسـوم اسـت. ایـن مـکان، توسّـط وصىـ میـرزا تق‏ىخـان امیـر کبیـر 
از ثلـث امـوال شـیخ عبدالحسـین تهرانى مشـهور به شـیخ‌العراقین سـاخته شـد. این 
مسـجد نیـز مرکـز فعّالیّـت نیروهاى مذهبىـ، تبلیغى و سیاسىـ بود، مرحوم فلسـفى 
در شـب عاشـوراى سـال 1383 هـ ق )1342 هـ ش(، در این مکان بحث‏هایى را آغاز 
کـرد کـه گزارش‏هایىـ از منبرهاى ایشـان در اسـناد سـاواک و شـهربانى آمده اسـت. 
جالـب آنکـه اسـدالله‏ علم، نخسـت وزیر وقت و نصیـرى )رئیس سـاواک(، برخى امراى 
ارتـش و عـدّه‏اى سـاواکى مسـتمع سـخنان وى بودنـد. جمعیّـت بـه قدرى زیـاد بود 
کـه فلسـفى از طریـق پشـت‌بام بـه مسـجد رفـت. وى در این منبـر، مسـجد را کانون 
جنبـش معرّفىـ کـرد و از اسـتیضاح دولت علم توسّـط روحانیّت قـدرت علما، جنایت 
رژیـم در مدرسـه فیضیّـه و ایجـاد محیـط رعـب و وحشـت در قـم سـخن گفـت. بـه 
همیـن دلیـل حجّت‏الاسلام فلسـفى را دسـتگیر و به زندان شـهربانى انتقـال دادند.2

مسـجد جامـع بازار بـه دلیل موقعیّت سیاسىـ بـازار داراى نقش و اهمیّـت خاصّى در 
قیـام 15 خـرداد 1342 و انقلاب اسلامى بوده اسـت و از همـان آغاز پایـگاه مبارزان 
بـود. اسـناد شـهربانى و سـاواک ایـن موضـوع را مـورد تأیید قـرار م‏ىدهد؛ در اسـناد 
11 خـرداد 1342 شـهربانى چنیـن آمـده اسـت: پیرو گـزارش قبل، از مسـجد جامع 
مراقبـت بـه عمـل آمـد. هفـت نفـر روضـه خواندنـد؛ آقـاى کامـل خراسـانى بـر منبر 
رفتـه و تمـام صحبت‏هـاى او اشـاره بـه دولـت بـود و مـردم را علیه حکومـت تحریک 

1 . امینىــ، علیرضــا، تحــوّلات سیاسىــ و اجتماعىــ ‏در دوران پهلــوى، ص276؛ منصــورى جــواد، قیــام پانــزده خــرداد بــه ‏روایــت 

اســناد، ص635؛ از قبــا تــا فیضیّــه، جنبــش مســلمانان تبریــز، ص50.
2 . خاطرات و مبارزات حجّت‏الاسلام فلسفى، ص255، 258، 259 و 274.
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م‏ىنمـود و گفـت چـرا خارجیـان را بـه خـاک ایـران راه داده‏انـد. آقـاى انصـارى قمى 
بـر منبـر قـرار گرفـت و به مردم گفـت چرا قیـام نم‏ىکنید و چـرا از بیگانـگان پیروى 

م‏ىنمائیـد.1

1 . فصل نامه یاد، شماره 45 و 46، ص175، 172.
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مسجد و انقلاب اسلامى««
امـام خمینىـ صرف‏نظـر از آنکه در جلسـات درسىـ، عبادات و نمـاز جماعت را در 
مسـاجد برگـزار م‏ىنمـود، مسـجد را بهتریـن مـکان بـراى شـروع نهضت م‏ىدانسـت. 
او در مسـجد اعظـم قـم، دوّم ذ‏ىحجـه 1383 هــ ق )1342 هــ ش( اندکىـ پـس از 
آزادى، در جمـع هـزاران نفـر از علمـا و فضلاى قـم و سـایر اقشـار، بـه تفصیـل آنچه 
را پـس از بازداشـت ایشـان رخ داده بـود و شـاه و دسـتگاه تبلیغاتىـ وى در ایـران و 
خـارج شـایع سـاخته بودنـد، به بـاد انتقاد گرفـت آنگاه در اثـر انعکاس ایـن فریادها و 
بیدارباش‏هـاى روشـن‌گر و حرکت‏آفریـن امـام، در سراسـر کشـور خطبـا و گویندگان 
متعهّـد در اجتماعـات گوناگونىـ کـه در مسـاجد تشـکیل م‏ىگردیـد، بـه پیـروى از 
امـام امّـت بـه افشـاگرى و مخالفت با نظـام ستم‏شـاهى پرداخته و تحـوّل عظیمى در 
افـکار و اندیشـه‏هاى مـردم بـه وجـود آوردند کـه باعث تـرس رژیم پهلـوى و اربابانش 

گردید.
ایـن فریادهـا کـه از عمـق جان‏هـا و در پایـگاه مقـدّس مسـجد برخاسـته بـود، بـذر 
امیـد و حرکتىـ بـود کـه بـر دل‏هـا پاشـیده شـد و بـا تـداوم آن بـه رشـد و نمـو و 
شـکوفایى رسـید. امام در نجف اشـرف و علما و خطبا و طلّب در شـهرهاى گوناگون 
و روسـتاهاى کشـور با سـخنران‏ىهاى کوبنده، بر این حرکت مقدّس تداوم بخشـیدند. 
برنامه‏ریـزى  و  دقیـق  به‌گونـه  معظّم‏لـه  پیام‏هـاى  و  امـام  نوارهـاى سـخنران‏ىهاى 
شـده در مسـجد بـه مـردم م‏ىرسـید. بـه همیـن دلیـل، رژیم در مقـام مخالفـت و به 
تعطیلىـ کشـانیدن ایـن اماکـن مقـدّس برآمـد؛ امّا مـوج حرکـت چنان قـوى بود که 
نم‏ىتوانسـت آن را از ریشـه برکنـد. بنابرایـن، گاهىـ گوینـدگان متعهّد را کـه بر فراز 
منابـر مسـاجد، حقایقىـ را مطـرح م‏ىکردنـد راهى زنـدان، تبعیـد و یـا ممنوع‏المنبر 
م‏ىگردانیـد و در مواقعىـ هـم مـزدوران رژیـم ستم‌شـاهى بـه مسـاجد م‏ىریختنـد و 
مـردم را مـورد ضـرب و شـتم قـرار م‏ىدادنـد و زمانىـ هـم درب‏هـا را م‏ىبسـتند تـا 

کسىـ به ایـن اماکـن نیاید.
مسـجد هدایـت، واقـع در خیابـان جمهـوری تهـران، پایگاه مهـمّ فرهنگى و سیاسىـ 
آیـت‏الله سـیّد محمـود طالقانىـ بـود و او در مـدّت سىـ سـال در ایـن مـکان مبارک 
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نسـلى دیـن‌دار، دردمنـد و مبـارز تربیـت کـرد، افراد1حاضـران در ایـن مسـجد اغلب 
جوانـان و دانشـجویان بودنـد. بـر اسـاس گزارش‏هـاى سـاواک، طالقانىـ در مسـجد 
مزبـور بـه موعظـه و تفسـیر م‏ىپـردازد و در جلسـات وى حـدود 400 نفـر شـرکت 
م‏ىکننـد. او در بیانـات خـود پیوسـته بـه اوضـاع روز پرداخته و به مقامـات عالى رژیم 
پهلـوى حملـه م‏ىنمایـد و اولیـاى امـور را بـه ایجـاد محیـط رعـب و وحشـت و نقض 
قانـون اساسىـ و آزادى بیـان، اختلاس و ارتشـاء متّهـم سـاخته و حضّـار را بـه قیـام 
علیـه وضـع کنونىـ تحریـک م‏ىکند؛ چـون با وجـود تذکّرات مکـرّرى که بـه نام‌برده 
در مـورد خـوددارى از ادامـه ایـن روش داده شـد، مشـارالیه بـه حملات خـود ادامه 
م‏ىدهـد؛ بنابرایـن، عمـل وى طبـق مـادّه 79 قانون مجـازات عمومى، جرم محسـوب 
می‌شـود و در صـورت تصویـب، مراتـب به دادسـتانى ارتـش منعکس تـا نام‌برده تحت 

تعقیـب قـرار گیرد.2
در گـزارش سـاواک ایـن مسـجد به عنوان کانـون جوانان معرّفى شـده اسـت؛ چرا که 
محـلّ فعّالیّت‏هـاى انجمن اسلامى دانشـجویان دانشـگاه تهران در این مسـجد بود و 
انجمن اسلامى دانشـجویان تهران، در سـال 1342 سـخنران‏ىهاى افشـاگرانه خود را 

علیـه انقلاب سـفید در مسـجد هدایت برگـزار کرد.3
شـهید آیـت‏الله‏ مفتّـح بـه مـوازات فعّالیّت‏هـاى علمى و آموزشىـ، بنا به دعـوت اهالى 
مسـجدالجواد کـه یکىـ از معـدود پایگاه‏هـای عرضه اسلام راسـتین در آن زمان بود، 
در ایـن مـکان به ایراد سـخنرانى و جلسـات تفسـیرى پرداخت و به روشـنگرى نسـل 
جـوان مبـادرت نمـود. یادآور م‏ىشـود در سـال 1349 تـا 1351 شمسىـ، برنامه‏هاى 

تبلیغىـ ایـن مسـجد زیر نظر شـهید مطهّـرى بود.
مفتّـح در سـال 1352 شمسىـ بـراى ایجـاد تشـکّل بیـن نیروهـاى مؤمـن و مبـارز و 
گشـودن سـنگرى بـراى ارائـه اسلام راسـتین، امامت مسـجد جاویـد را پذیرفت و در 
ایـن پایـگاه یـک هسـته مقاومـت تشـکیل داد و در اکثـر اوقـات از سـخنرانان مبـارز 

1 . راهىــ کــه نرفته‏ایــم )مجموعــه مقــالات برگزیــده از 20 ســال نشــریه پیــام هاجــر دربــاره آیــت‌الله طالقانىــ( بــه کوشــش مهــدى 

روغنىــ، )تهــران، مجتمّــع فرهنگىــ آیــت‏الله‏ طالقانىــ(، ص140 - 139.
2 . آیت‏الله‏ سیّد محمود طالقانى بازوی تواناى اسلام به روایت استناد ساواک، وزارت اطّلاعات، ص309.

3 . اسفندیارى، محمّد، پیک آفتاب، ص75 و 81.
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دعـوت بـه عمـل م‏ىـآورد تـا جوانـان و بـه خصـوص دانشـجویان را متوجّـه حقایقى 
نماید. نـاب 

بـه دلیـل تبدیـل شـدن مسـجد جاویـد بـه سـنگرى اسـتوار بـراى سـتیز بـا طاغوت 
و اسـتقبال اقشـار تحصیـل کـرده از برنامه‏هایـش و سـخنرانى شـخصیّت‏هایى چـون 
آیـت‏الله‏ خامنـه‏اى و شـهید مطهّـرى در آن، برنامه‏هـاى ایـن مسـجد بیـش از 18 ماه 
ادامه نیافت و در سـوّم آذر 1353، پس از سـخنرانى آیت‏الله‏ خامنه‏اى، سـاواک به آن 
هجـوم بـرد و مسـجد جاویـد را تعطیل و مفتّح را روانه زندان سـاخت. در سـال 1355 
شمسىـ، مفتّح امامت مسـجدى را در حوالى حسـینیه ارشـاد پذیرفت که به مسـجد 
قبـا معـروف گردیـد تـا یـادآور مسـجدى باشـد کـه در ظلمت‏کـده جاهلیّـت توسّـط 
رسـول اکـرم بنیـان نهـاده شـد. مفتّـح در مسـجد مزبـور، در سـطحى وسـیع‏تر 
بـه تشـکیل کلاس‏هـاى عقیدتىـ و سـخنران‏ىهاى روشـنگرانه دسـت زد. رژیـم کـه 
چنیـن شـور و شـوق و تحوّلىـ را م‏ىدیـد، وى را در تنگنایىـ سـخت قـرار داد؛ امّـا او 
تنها و اسـتوار در برابر فشـارهاى سیاسىـ ایسـتاد و این مسـجد چنان مورد اسـتقبال 
جوانـان قـرار گرفـت کـه جمعیّت انبوه هنـگام سـخنرانى خیابان‏هاى اطـراف آن را پر 
م‏ىکـرد. در گـزارش سـاواک نیـز از جـذب جوانـان مذهبى در این مسـجد سـخن به 
میـان آمـده و اینکـه مسـجد قبا بـه قطب تـازه‏اى براى مبارزیـن تبدیل شـده و جاى 

مسـجد هدایـت را گرفته اسـت.1
شـهید دکتـر محمّدجـواد باهنر، طى سـال‏هاى 1342 تـا 1356، همزمان با اسـتفاده 
از آمـوزش و پـرورش و مـدارس، از مسـاجد و حسـینیه‏ها براى ایجاد تحـوّل فرهنگى 

و سیاسىـ در جامعه اسـتفاده نمود.
او فعّالیّـت خـود را بـه یک مسـجد خاصّىـ محدود نکرد، بلکه با مسـاجدى کـه پایگاه 
مبارزان بود، ارتباط داشـت و در چندین مسـجد سـخنرانى م‏ىنمود. مسـجد جلیلى، 
واقـع در خیابـان ایران‏شـهر یکى از مهم‏تریـن پایگاه‏هاى مبارزه علیـه حکومت پهلوى 
بـود. در ایـن مسـجد اقشـارى از بازاریـان تـا روحانیّـان و دانشـگاهیان در آن شـرکت 
م‏ىکردنـد و بـه تبادل‏نظـر در مسـائل سیاسىـ م‏ىپرداختنـد. شـخصیّت تأثیرگـذار 

1 . شهید مفتّح و تکبیر وحدت، ص121 - 110.
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ایـن مسـجد، آیـت‏الله‏ محمّدرضـا مهدو‏ىکنى بود. باهنـر در مواردى در ایـن مکان به 
فعّالیّـت و انجـام سـخنرانى م‏ىپرداخت. وى در سـخنران‏ىهاى خود در مسـجد جلیلى 
بـه ناهنجار‏ىهـاى سیاسىـ در جامعـه اسلامى پرداخت و سـلطه خارجىـ را از موانع 
رشـد و ترقّىـ دانسـت. شـهید باهنـر بـه دلیـل شـرکت در بحث‏هایىـ کـه شـب‏هاى 
شـنبه هـر هفتـه در این مسـجد تشـکیل م‏ىگردید، تحـت مراقبت و کنترل سـاواک 
قـرار گرفـت در مسـجد هدایـت نیـز باهنـر، از رژیـم پهلـوى انتقـاد شـدیدى نمـود و 
حکومـت شاهنشـاهى را زیـر سـؤال بـرد. باهنر بـه دلیـل فعّالیّت در این مسـجد و نیز 

مسـجدالجواد ممنوع‌المنبـر گردید.1

اوج‏گیرى نهضت 
اوّل آبـان 1356 )ذ‏ىقعـده 1398 هــ ق(، خبـر تأثرّانگیـز شـهادت حـاج مصطفىـ 
خمینىـ مـوج عظیمىـ در میـان مـردم ایـران پدیـد آورد و برخلاف اختناق شـدید، 
اقشـار مختلـف مجالس ختـم گوناگونى براى تجلیـل از مقام آن عالـم بزرگوار و فرزند 
رهبـر انقلاب ترتیـب دادنـد. اوّلیـن مجلـس ختم از سـوى علمـاى تهران در مسـجد 
جامع این شـهر برگزار شـد. سـپس در مسـاجد دیگر تهران، قم و سـایر شهرسـتان‏ها 

مجالسىـ بدین مناسـبت منعقـد گردید. 
مجلـس بسـیار بـزرگ و ب‏ىسـابقه از طـرف حـوزه علمیّـه قـم، در مسـجد اعظـم این 
شـهر منعقـد گشـت که در این برنامه علاوه بر شـرکت گسـترده علمـا، مراجع و فضلا 
و طلاّب، جمعیّـت زیـادى که از شهرسـتان‏ها آمـده بودنـد، حضور به هم رسـانیدند. 
کثـرت حاضـران بـه حـدّى بـود که تمـام شبسـتان‏ها، حیاط مسـجد و صحـن مطهّر 
حضـرت فاطمـه معصومـه و خیابان‏هـاى اطـراف مسـجد و حـرم مطهّـر مملـوّ از 
جمعیّـت بـود. سـخنرانان نیـز در افشـاى هرچـه افزون‏تر چهره اسـتبداد کوشـیدند و 

پایه‏هـاى سـتم را بـا بیـان واقعیّت‏هـا، متزلـزل نمودند. 
مجالـس ختـم، همچنـان ادامـه داشـت تـا قیـام نـوزده دى 1356 در قـم بـه وجـود 
آمـد. اربعیـن شـهداى ایـن قیام از سـوى روحانیّـت متعهّد تبریـز برگزار شـد. عدّه‏اى 

1 . باهنر، شهید دکتر محمّدجواد، مواضع و دیدگاه‏ها، ص92 - 89.
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هـم اعلامیّه‏هایىـ را کـه بـر دیـوار مسـجد نصـب شـده بـود و مطالعـه م‏ىکردنـد که 
مأموران سـاواک با آنان درگیر شـدند و گروهى از مبارزان به شـهادت رسـیدند. براى 

بزرگداشـت شـهداى تبریـز، مـردم در شـهرهاى دیگر نیز مجالسىـ برگـزار کردند.1
در روزهـای مـاه رمضـان، سـال 1398 هــ ق، مسـجد مولا در شـیراز، تحـت محاصره 
قـواى نظامىـ بـود؛ امّـا هـزاران نفـر در ایـن مـکان بـه منظـور اقامـه نمـاز جماعت و 
شـنیدن سـخنان آیـت‏الله‏ محلّتى گـرد آمده بودند. در مسـجد جامع این شـهر، رژیم 
دسـت بـه جنایتىـ دیگـر زد و عصـر پنج‏شـنبه، پنجـم رمضـان )20 مـرداد 1357(، 
هنگامىـ کـه مـردم ب‏ىدفـاع در ایـن مسـجد مشـغول انجـام فریضـه مذهبىـ بودند، 
مـورد هجـوم افراد مسـلّح پلیس قـرار گرفتند در ایـن یورش طى مـدّت کوتاهى ده‏ها 

نفـر شـهید و عـدّه‏اى زیاد زخمى شـدند.2
در اصفهـان ضمـن شـکل‏گیرى تظاهـرات و راهپیمای‏ىهـاى گسـترده، همـه‌روزه و 
شـب‏ها اجتماعاتىـ در مسـاجد گوناگـون برگـزار م‏ىشـد. مسـجدالرحیم، مسـجد 
جامـع و مسـجد سـیّد از جملـه آنهـا بـود. مسـجد حکیم پایگاهىـ مهم بـراى نهضت 
اسلامى در اصفهـان به شـمار م‏ىرفـت و ضمن سـخنران‏ىهاى انقلابىـ، اعلامیّه‏هایى 

در ایـن مـکان پخـش م‏ىگردیـد.3
در 24 مهرمـاه 1357 شمسىـ در حالىـ کـه مردم کرمان در مسـجد جامع این شـهر 
گردآمـده بودنـد و چهلم شـهداى میدان شـهدا و فاجعه 17 شـهریور تهـران را گرامى 
م‏ىداشـتند و بـه سـخنان یکىـ از وعّـاظ گـوش فـرا م‏ىدادنـد، مأمـوران سـاواک در 
حالىـ کـه عـدّه‏اى را اجیـر کرده بودنـد، با چوب و چماق به این مسـجد یـورش بردند 
و پس از منفجر کردن چند کپسـول گاز اشـک‏آور، از درب ورودى و پشـت‏بام مسـجد 
بـا چـوب، سـنگ و آجـر و اسـلحه گـرم بـه مـردم حملـه کردند و عـدّه‏اى را شـهید و 
ده‏هـا نفـر را مجـروح و مصـدوم کردنـد و قرآن‏هـا و کتاب‏هـاى موجـود در آن را بـه 

آتش کشـیدند.4

1 . تحلیلى از انقلاب اسلامى، حاتم قادرى، ص100 - 97.

2 . نهضت روحانیّون ایران، ج8 و 9، ص208 - 202.

3 . نوربخش، سیّدحسن، یادواره نهضت اسلامى یا چهره انقلاب در اصفهان، ج3، ص98، 104 و 146.

4 . فوزى ولى‌الله،‏ حماسه‏هاى اسلامى ملتّ به رهبرى امام خمینى، ص94 و 95.
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هرچه انقلاب اسلامى مسـیر حرکت و رشـد سـریع خود را م‏ىپیمود، نقش مسـاجد 
در شـکوفایى آن محسـوس‏تر م‏ىگردیـد. در لحظـات پیـروزى، دیگـر مسـاجد کانون 
تلاش و مبـارزه مـردم بـود و آنان جـز مسـجد، مکانى را بـراى دریافت اخبـار نهضت 
نم‏ىشـناختند. پیام‏هـاى امام توسّـط گوینـدگان مذهبى و افراد متعهّـد از بلندگوهاى 
مسـجد منتشـر م‏ىگردیـد و تمامىـ راهپیمای‏ىهـاى بـا شـکوه و حماسىـ میلیونى از 
مسـاجد سرچشـمه م‏ىگرفتنـد و ماننـد جویبارهایىـ در خیابان‏هـا و معابـر جـارى 
م‏ىشـدند تـا آنکـه بسـاط طاغـوت درهم‌پیچیـد و انقلاب اسلامى به پیروزى رسـید. 
بعـد از ایـن فتـح بزرگ، مسـاجد، کانون‏هایى براى حفظ انتظامات شـهرى، پاسـدارى 
از نهضـت و مکانىـ بـراى تلاش‏هـاى فرهنگىـ و اجتماعىـ بودند. کمیته‏هـاى انقلاب 
اسلامى، بسـیج مسـتضعفان و کمیتـه امـداد امـام خمینىـ در همیـن مکان‏هـا 
شـکل گرفتنـد و بـا شـروع جنـگ تحمیلى، مسـاجد مراکـزى مهم براى سـامان‌دهى 
نیروهـاى رزمنـده و عزیمـت آنـان بـه جبهه‏هـاى جنـگ به‏شـمار م‏ىرفتنـد. امکانات 
نیـاز دفـاع مقـدّس در مسـاجد جمـع‏آورى و بسـته‏بندى م‏ىگردیـد و بـه  مـورد 

رزمندگان اسلام م‏ىرسـید.
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نتیجه سخن««
 مهم‏تریـن پدیـده جغرافیایىـ عبـادى در اسلام بـه شـکل مسـجد تجلىـ م‏ىیابـد. 
خداونـد مسـجدى را شایسـته م‏ىدانـد کـه بـر پایـه تقـوا و اخلاص بنـا شـده و از 

انگیزه‏هـاى مـادّى و نیرنگ‏هـاى سیاسىـ دور باشـد.
پیامبـر اکـرم در سـیزدهم بعثـت، مکّـه را بـه قصـد یثـرب )مدینـه( تـرک نمود، 
آن حضـرت بعـد از پیمـودن 400 کیلومتـر، در دوشـنبه 12 ربیـع الاوّل بـه دهکـده 
قبـا رسـید کـه در دو فرسـخى مدینـه قـرار داشـت. پیامبـر گرامی در ایـن آبادى 
شـالوده مسـجدى را ریخـت کـه قبا نام گرفـت. بنای این مسـجد در مقطعـی از زمانِ 
رسـالت آن حضـرت شـکل یافـت کـه ایشـان در حـال مبـارزه علیـه مشـرکان و در 
راسـتای تـداوم ایـن مبـارزه تاریخـی بوده اسـت. از ایـن‌رو، مسـجد در ایـن دوران به 
منزلـه پایـگاه اساسىِـ تمامىـ فعّالیّت‏هـاى عبادى و سیاسىـ مسـلمانان قـرار گرفت. 
بنابراین، سـاختار و شـالوده مسـجد در دوران مبارزاتی پیامبر اسلام شکل گرفته 

و بـه مرکـزی بـرای قیـام و جهـاد علیـه کفّـار تبدیل شـده بود.
در عصـر حکومـت امام علی نیز مسـجد کوفه مرکزى براى سـامان‏دهى رزمندگان 
اسلام بـود و آن حضـرت در ایـن مکان، زمینـه مبارزه با قاسـطین، مارقیـن و ناکثین 

را فراهـم آورد. قیـام مختـار و انقلاب زیدبن‌على در مسـجد مزبور شـکل گرفت.
امویـان خواسـتند سـیماى نفرت‏انگیـز خـود را در پرده‏هایىـ از ریـا و تزویـر پنهـان 
کننـد. از ایـن‌رو، از مسـجد دمشـق بـراى دوام قدرت پوشـالى خـود بهـره بردند؛ ولى 
امام سـجّاد در مسـجد جامع دمشـق نقشـه‏هاى آنان را افشـا نمود. قیام شـهداى 
فـخ در مسـجدالنّبى مدینـه تکوین یافت. سـربداران خراسـان و سـمرقند، از مسـاجد 

ایـن نواحىـ علیه مغولان وحشىـ بسـیج شـدند.
مـردم تهـران، بـا هدایـت میـرزا مسـیح مجتهـد تهرانىـ، از مسـجد جامـع این شـهر 
بـراى آزاد نمـودن بانوانىـ کـه در اسـارت روس بودنـد، حرکـت کردند و قیـام علما و 

مـردم مشـهد علیـه کشـف حجـاب در مسـجد گوهر شـاد بـه وقوع پیوسـت.
مـردم تهـران، قم و برخى شـهرهاى دیگر در سـال 1342 و طى قیـام 15 خرداد براى 
مبـارزه بـا اسـتبداد رژیـم پهلـوى و افشـاى کارنامه ننگیـن آن، تظاهرات گسـترده‏اى 
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را از مسـاجد سـامان دادنـد و بـه نـداى امـام خمینى بـراى جلوگیـرى از فجایع و 
اعمـال ضدّ شـرعى نظـام پهلوى لبّیـک گفتند.

انقلاب اسلامى در مسـاجد به رشـد و شـکوفایى و بالندگى شـکوهمند رسـید و امام 
خمینىـ و یارانـش، مسـاجد را پایـگاه مبـارزات و تلاش‏هـاى تبلیغىـ و فرهنگىـ 
خـود قـرار دادنـد. در لحظـات پیروزى ایـن نهضت نیز مسـاجد، مراکز نظم و انسـجام 
و سـازمان‌دهى نیروهـاى مبـارز و مؤمـن بـود و برخىـ از نهادهـاى انقلابىـ در ایـن 

کانون‏هـاى عبـادى شـکل گرفتند.
بـا مطالعـه در تاریـخ انقلاب اسلامی بـه روشـنی درمی‌یابیـم کـه اوّلیـن جرقّه‌های 
انقلاب در سـال۱۳۴۰ و ۱۳۴۱ هــ.ش، بـا سـخنرانی امـام خمینـی از دریچـه 
اطّلاع‌رسـانی، یعنـی مسـجد )مسـجد اعظـم( و مدرسـه فیضیّه قـم، بسـتر اصلی این 

حرکـت، زده شـد«.1 
مسـاجد، نـه تنهـا در ایجـاد حرکـت و جنبش و نیـز آگاه‌سـازی مردم مسـلمان ایران 
از ظلـم و سـتم رژیـم شاهنشـاهی نقـش تأثیرگـزار و عمیقـی ایفـا نمودنـد، بلکـه در 
کنـار آن، هسـته‌های اولیّـه مبـارزات مسـلّحانه را نیـز شـکل‌دهی و سـازمان‌دهی 
کردنـد؛ از جملـه می‌تـوان بـه عمده‌تریـن تشـکّل و گروه مذهبـی، سیاسـی و نظامی 
کـه در یکـی از مسـاجد جنـوب تهران شـکل گرفت، اشـاره نمود. تشـکیل هیئت‌های 
مؤتلفـه اسلامی بـه ‌وسـیله برخـی از متدینّیـن و متعهّدیـن مذهبی، جمعیّت سـرّی 
اصلاح حـوزه، سـازمان مجاهدیـن انقلاب اسلامی، المنصـورون و ده‌هـا تشـکّل 
سیاسـی، مذهبـی و نظامـی، نتیجه آگاه‌سـازی، اطّلاع‌رسـانی و هدایـت صحیحی بود 
کـه از طریـق مسـاجد و جلسـات مذهبـی و نهادهـای دینـی بـه مـردم ارائه می‌شـد. 
همچنیـن، برخـی بنیادهـای رفاهـی اقتصـادی، ماننـد بنیاد رفـاه و تعاون اسلامی را 

می‌تـوان نـام بـرد کـه از مسـاجد نشـأت گرفتند.2
بنابرایـن، مسـاجد یکـی از عوامـل مؤثرّ و مهمّ در ایجاد و شـکل‌گیری نهضت اسلامی 
و زمینه‌سـاز گسـترش، تعمیـق و تثبیـت ایـن جریانات و تحوّلات انسـانی بوده اسـت. 

1 . صحیفه نور‏، ج۲۰، ص 319-318.

2 . شریف، پوررضا، مسجد و انقلاب اسلامی، ص160.
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مسـجد، در شـکل‌دهی مبـارزه علیـه ظلـم و اسـتبداد نظـام شاهنشـاهی و همچنین، 
در طـول هشـت سـال جنگ تحمیلـی نقش مهمّـی را ایفا نموده اسـت.1

بـه هـر حـال، مسـجد از بدو تأسـیس تاکنـون، علاوه بـر این کـه مرکز بندگىـ خدا و 
تربیـت معنـوى اسـت، کانونى براى مقاومت در برابر اسـتبداد و سـلطه‌گرى محسـوب‌ 
می‌شـود و در طـول تاریـخ، تمامىـ فریادها و خروش‏هـا و نهضت‏هاى اسلامى به‌طور 

مسـتقیم و غیرمسـتقیم از مسجد منشـأ گرفته است.

1 . همان، ص83.
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کرمــی، قــم، نشــر حــاذق، 1380هـ.ش.
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ســال‌های 1305ـ 1320هـــ.ش، تهــران، مؤسّســه تنظیــم و نشــرآثار امــام خمینــی، مؤسّســه چــاپ و نشــر 
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ماهنامه مسجد، شماره 100. ««
فصلنامه دانشگاه اسلامى، سال نهم، شماره 28.««
فصلنامه یاد، شماره 45 و 46.««
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نقش مساجد در اتحّاد میان ملل مسلمان

پژمان ظفری

چکیده««
مسـاجد بـه عنـوان کانـون اجتمـاع مسـلمانان، از دیربـاز در اتحّـاد و یکپارچگی میان 
ملّت‌هـای مسـلمان، نقشـی مهـم و مؤثـّری ایفـا کـرده اسـت؛ به‌طـوری‌ کـه در تمام 
عناصـر و اجـزای آن، نمـاد وحـدت محسـوب می‌شـود. در ایـن مقالـه، بـه بررسـی 
پدیـده مسـجد و تاریخچـه آن در اسلام و همچنیـن، نقش وحدت‌آفریـن آن از منظر 
قـرآن و کارکردهـای عملـی مسـجد در ایجـاد وحـدت و همبسـتگی میان مسـلمانان 

می‌پردازیـم.

واژگان کلیدی: ««
مسجد، اتحّاد، برادری، برابری، مشارکت اجتماعی.
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مقدّمه««
در حقیقـت، دیـن از دیربـاز بـه عنـوان مهم‌تریـن عامل همبسـتگی و اتحّـاد در میان 
مـردم بـوده اسـت؛ در دیـن مبین اسلام، مسـاجد، نمادها و شـخصیّت‌‌های اسلامی، 
همـواره کانـون گـرم اتحّـاد و همبسـتگی در میـان مـردم بوده‌انـد. قـرآن کریـم نیـز 
انسـان را بـه عنـوان خلیفـه و جانشـین خـدا بـر روی زمیـن معرّفی نموده اسـت و در 
نتیجـه خـودِ انسـان، بخشـی از خلقت و هسـتی اسـت. به تعبیـر قرآن، جهـان به‌طور 
ـبْعُ وَ  ـمَاوَاتُ السَّ منظّـم و یکپارچـه تسـبیح‌گوی خالـق خویش اسـت: »تسَُـبِّحُ لهَُ السَّ
َّهُ  حُ بحَِمْدَهِ وَ لکَِن لاَّ تفَْقَهُونَ تسَْـبِیحَهُمْ إنِ ءٍ إلِاَّ یسَُـبِّ الأرَْضُ وَ مَـن فیِهِـنَّ وَ إنِ مِّن شَـیْ
کَانَ حَلیِمـاً غَفُـورًا؛ آسـمان‏هاى هفت‌گانـه و زمیـن و هـر کس کـه در آنهاسـت، او را 
تسـبیح م‏ىگوینـد و هیـچ چیـزى )از جمـاد و نبات و حیـوان و بالاتر از آنها( نیسـت، 
مگـر آنکـه )بـه زبـان قـال کـه بشـر عـادّى نم‏ىشـنود و بـه زبـان حـال( بـا سـتایش 
)از کمالاتـش(، او را تسـبیح م‏ىگویـد؛ )زیـرا وجـودش، دلالـت بـر وجـود، امکانـش 
حکایـت از وجـوب، حدوثـش دلالـت بر قدم، نقصـش حکایت از کمال، حـدّش گویایِِ 
نامحـدود بودن او دارد(؛ ولی شـما تسـبیح آنهـا را نم‏ىفهمید )و از فهم تسـبیح قولى، 
قاصـر و در عـدم فهـم تسـبیح حالىـ، مقصّریـد(. بـه تحقیـق کـه او بردبـار و آمرزنده 

اسـت )و مهلـت م‏ىدهـد تـا بفهمیـد و م‏ىآمـرزد اگـر نفهمید(«.1
پـس، هماهنـگ بـا سراسـر جهـان هسـتی بـه یکتاپرسـتی بپردازیـد. خـدای متعال، 
پیامبـر اکـرم را بـه عنـوان عامـل وحـدت و رحمت بـرای جهانیـان معرّفـی نمود 
و وی را از هـر نـوع تفکّـر نـژادی، تعصّبـی، قبیلـه‌ای و جغرافیایـی بـه دور داشـت: »وَ 
ِّلنَّـاسِ بشَِـیرًا وَ نذَِیـرًا وَ لکَِـنَّ أکَْثَـرَ النَّـاسِ لَ یعَْلمَُـونَ؛ مـا تو  مَـا أرَْسَـلنَْاکَ إلَِّ کَافَّـهً ل
را بـرای همـه مردمـان فرسـتاده‌ایم تـا مژده‌رسـان )مؤمنـان بـه سـعادت ابـدی( و 
بیم‌دهنـده )کافـران بـه شـقاوت دایمـی( باشـی؛ امّـا بیشـتر مـردم )از ایـن معنـی( 
بی‌خبرند«.2همچنیـن، قـرآن در ایـن مـورد می‌فرمایـد: »وَ مَـا أرَْسَـلنَْاکَ إلَِّ رَحْمَـهً 

للِعَْالمَِیـنَ؛ و مـا تـو را جـز رحمـت بـرای تمـام جهانیـان نفرسـتادیم«.3

1 . اسراء، آیه44.

2 . سبأ، آیه28.

3 . انبیا، آیه107
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شـکّی نیسـت کـه رسـول اکـرم، همـواره در اندیشـه و عمـل بـرای وحـدت و 
یکپارچگـی مسـلمانان تلاش می‌نمـود و مبـارزه کردن بـا عوامل اختلاف و سـعی در 
ایجـاد همبسـتگی و اتحّـاد امّـت اسلامی از برنامه‌هـای اوّلیه و اساسـی او بـود که در 
نهایـت موفّـق بـه تأسـیس آن امّـت واحـدی شـد که قـرآن به آن اشـاره می‌کنـد.‏ »وَ 
ُّکُـمْ فَاتَّقُونِ«؛1ولـی نبایـد تصوّر کـرد وحدتی که  تُکُـمْ أمَُّـهً وَاحِـدَهً وَ أنَـَا رَب إنَِّ هَـذِهِ أمَُّ

رسـول خـدا بـه وجـود آورد، کاری سـاده و بـدون مشـقّت بوده اسـت.
َّفَ بیَْـنَ قُلُوبهِِمْ لوَْ  قـرآن کریـم در اهمیّـت و دشـواری این کار بـزرگ می‌فرمایـد: »وَ ألَ
هُ عَزیزٌ  ّـَ فَ بیَْنَهُمْ إنِ ّـَ َّفْـتَ بیَْـنَ قُلُوبهِِمْ وَ لکِـنَّ اللهَ ألَ أنَفَْقْـتَ مـا فـِی الْرْضِ جَمیعـاً مـا ألَ
حَکِیـم‏ٌ؛ و ]خداونـد[ میـان دل‌هایشـان الفـت انداخـت کـه اگـر آنچـه در روى زمیـن 
اسـت همـه را خـرج م‏ىکـردى، نم‏ىتوانسـتى میـان دل‌هایشـان الفـت برقـرار کنى؛ 
ولىـ ایـن خـدا بـود کـه میان آنـان الفـت انداخت؛ چـرا کـه او تواناى حکیم اسـت«.2
بـر اسـاس مضامیـن ایـن آیـه شـریفه، این خدا بـود کـه عرب‌‌ها را بـا وجـود آن همه 
دشـمنی شدیدشـان، در پرتـو اسلام دگرگـون کرد و در میـان آنان الفـت ایجاد نمود 
و دل‌‌هـای پـر از حقـد و کینـه‌ آنـان را بـه هـم نزدیـک و مهربـان سـاخت؛ به‌گونه‌ای 
کـه بـه تعبیـر این آیه، اگـر پیامبر اسلام همه آنچـه را که در زمین اسـت، صرف 
ایـن کار می‌کـرد، نمی‌توانسـت میـان دل‌هایشـان انس و الفـت برقرار نمایـد. در واقع، 
خداونـد بـا هدایـت آنان به سـوی ایمـان و دوسـتی و برادری، میانشـان انـس و الفت 
انداخـت؛ چـرا که خداوندبـزرگ، عزیز و حکیم اسـت و بر هر کاری تواناسـت و کارش 

از روی فلسـفه و حکمـت انجـام می‌پذیرد.
 اسـتاد مطهّـری نیـز در ایـن بـاره می‌گویـد: »مـا می‌گوییـم پیامبـر، وحـدت 
 بی‌نظیـری ایجـاد کـرد و خیـال می‌کنیـم تنها چیز مؤثـّر این بود که رسـول اکرم
ایمـان بـه آنهـا یـاد داد و بعـد هـم فرمـان داد، متّحـد باشـید و متّحـد شـدند؛ فکـر 
نمی‌کنیـم کـه موانـع اتحّـاد را کـه همـان ناهماهنگی‌هـا و ناهمواری‌هـا و پسـتی و 
بلندی‌هـا از ناحیـه مواهـب اجتماعـی بـود از بین برد، بلکـه هم مقتضـی را ایجاد کرد 

1 . مؤمنون، آیه52.

2 . انفال، آیه 63.
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و هـم موانـع را از بیـن برد«.1
در دیـن مبیـن اسلام، بارهـا بـر وحـدت و اتحّـاد و بـرادری میـان مسـلمانان تأکیـد 
قُـوا«،2 ندای  شـده اسـت و بـا آیاتی ماننـد آیـه »وَاعْتَصِمُـوا بحَِبْـلِ اللهِ جَمِیعًـا وَ لَتفََرَّ
آن را بـه اذهـان تمـام مسـلمانان رسـانده اسـت و بـرای این امـر مهم تنها بـه گفتار و 
دسـتور بسـنده نکـرده اسـت؛ بلکه اسـباب و عواملـی را بـرای آن مقرّر نموده اسـت تا 
بـا تحقّـق وحـدت کـه ثمـرات آن بـه قول امـام خمینـی، قـدرت، توسـعه و دانش 
اسـت، جامعـه اسلامی بـه شـکوفایی برسـد.3به همیـن منظـور، مسـاجد در جوامـع 
اسلامی یکـی از محوری‌تریـن عامل ایجـاد وحدت میان مسـلمانان اسـت و به یقین، 
می‌تـوان اذعـان نمـود کـه در میـان معابـد و مراکز عبـادی ادیـان الهی، مسـجد تنها 
مکانـی اسـت کـه تمـام عناصـر و اجـزای آن وحدت‌آفرین بـوده و نمـادی از یگانگی، 
انسـجام و وحـدت در آن نمـود یافتـه اسـت. مسـجد، هـم بـه لحاظ شـکلی و ظاهری 
و هـم از نظـر محتوایـی و ماهیّتـی، دارای کارکردهایـی اسـت کـه غایـت آن، ایجـاد 

وحـدت و یگانگی اسـت.
در ایـن مقالـه، سـعی بر آن اسـت کـه در ابتدا واژه مسـجد و جایـگاه وحدت‌آفرین آن 
در آیـات و روایـات مورد بررسـی قـرار گیرد و سـپس، رویکردهـا و کارکردهای آن در 

ایجـاد وحدت مـورد کنکاش قـرار گیرد.

1 . مطهّری، مرتضی، مجموعه آثار ج9، ص150-151.

2 . آل‌عمران، آیه103.

3 . امینی، منان، وحدت از دیدگاه علمای اسلام، ص3.
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واژه مسجد««
مسـجد، بـه معنـی محـل سـجده، برگرفتـه از سـجود، بـه معنای بـه خاک افتـادن و 
خضـوع و کرنـش کـردن در پیشـگاه خداونـد متعال اسـت.1در فرهنگ دینى، سـجده 
اوج عبادت و بندگى انسـان براى خداسـت و در روایات چنین آمده اسـت: »السـجودُ 

منتهىَـ العبادهِ مِن بنَـی آدم«.2
 در حقیقـت، برتریـن و اصیل‌تریـن محـلّ بـراى عبـادت و تقـربّ جسـتن بـه خداوند 
متعال مسـجد است. مسـجد، جایگاه عبادت و پرستش خالصانه خداوند است.3مسجد، 
جایـگاه زمزمـه و نجـواى صادقانـه بـا معبود اسـت. قرآن در ایـن مـورد می‌فرماید: »وَ 
ینَ«.4مسـجد، پایگاه عروج  اقَیمُـوا وُجُوهَکُـمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْـجِدٍ وَّ ادْعُـوهُ مُخْلصِینَ لهَُ الدِّ
 انسـان از خـاک به افلاک اسـت؛ همچنـان قرآن کریـم در مورد سـیر پیامبر اکرم
از زمیـن بـه سـدره المنتهی در شـب معـراج می‌فرماید: »سُـبْحَانَ الَّذِی أسَْـرَى بعَِبْدِهِ 

لیَْلاً مِنَ المَْسْـجِدِ الحَْـرَامِ إلِىَ المَْسْـجِدِ الْقْصَى«.5
بـه اختصـار می‌تـوان گفت که یکى از نقش‌هاى اساسىـ مسـجد آن اسـت کـه زمینه 
عبـادت پرحضـور و خالصانـه را فراهـم نمایـد تا مؤمنـان در آنجا با پرداختـن به نماز و 
ذکـر و دعـا، زنـگار غفلـت از دل و جـان خود بشـویند و بـا خداوند متعـال ـ ‌به معناى 

واقعىـ کلمه‌ ـ انـس بگیرند.
در پژوهش‌هـاى باستان‌شناسـان بـه وضـوح دیـده می‌شـود کـه معبد با انسـان همراه 
و همـزاد بـوده اسـت. از ایـن‌رو، بـزرگان دینـی در سـخنان خویش، همواره مسـجد را 
پناهـگاه مؤمـن دانسـته‌اند؛ پناهگاهىـ کـه انسـان در آن از دغدغه و اضطـراب فاصله 
می‌گیـرد و بـه آرامش و سـکون دسـت م‌ىیابد. امام صادق به مسـلمانان سـفارش 
م‌ىکنـد کـه هنـگام رویارویىـ بـا مشـکلات و اندوه‌هـاى دنیـوى، بـه نمـاز و مسـجد 
بْرِ  پنـاه ببرنـد؛ زیـرا خداونـد در قـرآن کریـم دسـتور داده اسـت کـه: »اسْـتَعِینُوا باِلصَّ

1 . جعفریان، رسول، آثار اسلامی مکّه و مدینه.

2 . مجلسی، بحارالانوار، ج82، ص164.

3 . جن، آیه18.

4 . حجّ، آیه4.

5 . اسراء، آیه1.
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لاَه1ِ«.2 توجّـه بـه نمـاز و راز و نیـاز با پـروردگار و آن هم در بیت الهی )مسـجد(،  وَالصَّ
نیـروی تـازه‌ای در انسـان ایجـاد می‌کنـد و او را بـرای رویارویـی بـا مشـکلات نیـرو 

می‌بخشـد .
مسـجد، بـا ایجاد آشـنایى و پیونـد میان مؤمنان با بـزرگان و صالحان جامعه، بسـترى 
مناسـب بـراى پـرورش و تربیـت روحىـ ـ ‌‌اجتماعىـ وى فراهـم م‌ىکنـد. در مکتـب 
تربیتىـ اسلام و بسـیارى از مکتب‌هاى تربیتىـ دیگر، »انزواطلبىـ« و »جمع‌گریزى« 
بیمـارى روحىـ شـناخته م‌ىشـود؛ در حالىـ کـه اجتماعىـ بـودن و جمع‌گرایىـ، در 
حد معقول آن، نشـانه سلامت روح و روان انسـان و بیانگر تعادل فکرى او به حسـاب 
م‌ىآیـد. مسـجد، بـا فراخوانى پیوسـته مسـلمانان به جمـع، روح جمع‌گرایىـ، وحدت 
و نظم‌پذیـرى را در آنـان تقویـّت می‌کنـد و هـر یک از افـراد جامعه را به جـای هویتّ 

»فـردی گسـیخته از دیگـران«، دارای هویـّت »فردی پیوسـته به دیگـران« می‌کند.

1 . بقره، آیه155.

2 . وسایل‌الشیعه، ج5، ص263.
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تاریخچه مسجد در اسلام««
در دیـن مبیـن اسلام، از آنجایـی کـه مسـجد نقـش وحدت‌آفرینـی میان مسـلمانان 
ایفـا کـرده اسـت، تمامـی فعّالیّت‌هـا نیـز بـه مسـجد ختم شـده اسـت؛ به‌طـوری‌ که 
هیـچ فعّالیّتـی را نمی‌تـوان یافـت کـه در آمیختگـی و ارتبـاط بـا دیـن باشـد، ولی به 
مسـجد ختـم نشـده یـا مرتبـط بـا مسـجد نباشـد. ایـن امـر مهـم، نشـان از جایـگاه 
و اهمّیـت محـوری مسـجد دارد. بـه همیـن دلیـل، سـاخت و آبادانـی آن همـواره از 
برنامه‌هـای اوّلیـه شـخص پیامبـر و یاران و تابعـان بعد از وی تا اکنون بوده اسـت. 
پیامبـر خـدا در اوّلیـن هجـرت به مدینـه، اوّلین مکانـی را که برای اسـتقرار آیین 
اسلام بنـا کـرد، مسـجد قبـا بـود تا مـردم حـول محور ایـن مـکان مقدّس به کسـب 
فضایـل انسـانی و آموزه‌هـای دینـی و روح وحـدت و همزیسـتی بپردازنـد و در آنجـا 
هم‌نـوا و یـک‌دل در شـبانه‌روز حداقـل پنـج یا سـه بـار دور هم گـرد آیند؛ چـرا که به 
مصـداق حدیـث گهربـار پیامبر اکـرم که فرمودنـد: »یـدُالله‏ِ على الجَماعـهِ«1، این 
گردهمایـی در مسـجد، همـواره منشـأ خیـر و برکات معنوی و انسـجام اسلامی برای 

فـرد و جامعه انسـانی اسـت.
بـا نگاهـی دیگـر به نقـش وحدت‌آفرین مسـاجد در جامعه اسلامی، می‌تـوان دریافت 
کـه در هـر منطقـه جغرافیایی که مسـجد حضـوری فعّـال دارد، شـعاع نورانی وحدت 
در فضـا آکنـده اسـت و اجتماعـی آرام و بـدون تنـش و اختلاف قابل مشـاهده اسـت. 
در فضای کالبدی شـهرها و روسـتاهای کشـورهای اسلامی که مسـاجد همواره قلب 
تپنـده و جوشـان آن بوده‌انـد، نـه تنهـا همـه شـبکه راه‌هـای ظاهـری، بلکـه ارتبـاط 

درونـی و قلبـی اهالـی آنهـا نیز به مسـجد ختم می‌شـود.2
وحدت‌آفرینی مسجد در نگاه قرآن««

قـرآن کریـم آیـات بی‌شـماری را دربـاره وحـدت در میـان جوامع اسلامی ارائـه داده 
اسـت؛ ولـی چـون مقالـه حاضـر در ارتبـاط مسـتقیم با نقـش وحدت‌آفرینی مسـاجد 
اسـت بـه همیـن دلیل، به آیاتی که به‌طور مسـتقیم درباره مسـاجد وارد شـده اسـت، 

1 . میزان الحکمه، ج2، ص233، ح2588.

2 . ماهنامه مسجد، سال هفدهم، شماره 132، ص88.
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اکتفـا می‌شـود. در سـوره جـن، خـدای سـبحان مسـاجد را از آن خویـش می‌دانـد و 
کسـی نمی‌تواند حقّ مالکیّت آن را داشـته باشـد.»وَأنََّ المَْسَـاجِدَ للهِ فَلَ تدَْعُوا مَعَ اللهِ 
أحََـدًا؛ و مسـاجد مخصـوص پرسـتش ذات یکتـای خداسـت، پس نباید بـا خدا احدى 
غیـر او را پرسـتش کنیـد«.1در آیـه دیگری، خداوند به تغییر قبله مسـلمانان به سـوی 
کعبـه اشـاره می‌کنـد و کعبـه را رمـزی بـرای اتحّـاد و یکپارچگـی میـان مسـلمانان 
قـرار داده و از طـرف دیگـر آن را رمـزی بـرای هویـّت اسلامی و اسـتقلال آن از دیگر 
ِّیَنَّـکَ قبِْلهًَ  ـمآءِ فَلنَُوَل بَ وَجْهِکَ فىـ ‏السَّ ادیـان و ملـل معرّفـی می‌کنـد: »قَدْ نـَر‏ى تقََلّـُ
ترَْضهـا فَـوَلِّ وَجْهَـکَ شَـطْرَ المَْسْـجِدِ الحَْـرامِ وَ حَیْثُ مـا کُنْتُمْ فَوَلـّوُا وُجُوهَکُمْ شَـطْرَهُ 
ایعَْمَلُونَ؛  ِّهِـمْ وَ مَـا الُله بغِافـِلٍ عَمَّ ب هُ الحَْـقُّ مِنْ رَّ ّـَ وَ انَِّ الَّذیـنَ اوُتـُوا الکِْتـابَ لیََعْلمَُـونَ انَ
مـا نگاه‌هـای انتظارآمیـز تـو را بـر آسـمان ]در انتظـار وحى و تغییـر قبلـه[ می‌بینیم. 
اکنـون روى تـو را به قبله‏اى که خشـنودت سـازد، بـاز می‌گردانیم؛ پـس، روى خود را 
بـه سـوى مسـجدالحرام کن و شـما مسـلمانان نیـز در هر کجا باشـید ]هنـگام نماز[، 
روى خـود بـه سـوی آن بگردانیـد و گـروه اهـل کتـاب بـه خوبىـ م‏ىداننـد کـه ایـن 
تغییـر قبلـه بـه حـقّ و راسـتى از جانـب خداسـت و خـدا از کـردار آنها )کـه مطیع و 

نیکوکارنـد و یـا منافـق و زشـت‏رفتارند( غافل نیسـت«.2
علّمـه اقبـال لاهـوری، دربـاره نقـش‌ وحدت‌آفریـن قبله می‌گویـد: تعییـن قبله واحد 
بـرای نمـاز مسـلمانان، بـه منظـور تقویـّت‌ و حفـظ وحـدت ‌نظـر عمـوم بـوده اسـت 
و شـکل کلّـی آن بـه احسـاس مسـاوات اجتماعـی و تحکیـم پیوندهـای آن، تحقّـق 
می‌بخشـد؛ تـا آنجـا کـه می‌خواهـد، بینش طبقاتـی یا نظریـه برتری قومـی را از میان 

بردارد.3
در قـرآن، آیـات دیگـری نیـز درباره نقش وحدت‌آفرینی مسـاجد بیان شـده اسـت که 
مـا بـه ذکـر دو آیـه درباره دو مسـجد کـه خداوند یکـی را عامـل وحـدت‌ و دیگری را 

عامـل تفرقـه و انشـقاق میان مسـلمانان معرّفـی می‌کنـد، می‌پردازیم.

1 . جن، آیه18.

2 . بقره، آیه144.

3 . لاهوری، محمّد اقبال، تجدید التفکیر الاسلامی، ص108.
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مسجد قبا، عامل وحدت
قـرآن کریـم، حـقّ آبادانـی و عمارت مسـاجد را خـاصّ مؤمنـان می‌دانـد و می‌فرماید: 
کَاهَ وَ لمَْ  لَاهَ وَ آتىَ الـزَّ َّمَـا یعَْمُـرُ مَسَـاجِدَ اللهِ مَـنْ آمَـنَ باِللهِ وَ الیَْـوْمِ الآخِرِ وَ أقََـامَ الصَّ »إنِ
یخَْـشَ إلِاَّ اللهَ فَعَسَىـ أوُْلــئِکَ أنَ یکَُونـُواْ مِـنَ المُْهْتَدِیـنَ؛ جز این نیسـت که مسـاجد 
خـدا را آن کـس آبـاد م‏ىکنـد کـه بـه خـدا و روز واپسـین ایمان داشـته باشـد و نماز 
بگـزارد و زکات بپـردازد و جـز از خـدا نترسـد. امیـد اسـت کـه اینـان از رهیافتـگان 

]هدایت‌شـدگان[ باشـند«. 1
در آیـه دیگـری خداونـد بـه پیامبـر گرامـی دسـتور می‌دهد کـه با جمـع مؤمنان 
در مسـجدی گـرد هـم آینـد که بر اسـاس تقوا درسـت شـده اسـت و از مسـجد ضرار 
کـه عامـل تفرقه‌افکنـی و نفـاق در میـان مسـلمانان و سـاخته منافقـان اسـت، دوری 
ـسَ عَلىَ التَّقْو‏ى مِـنْ اوََّلِ  َّمَسْـجِدٌ اسُِّ گزیننـد؛ آنجـا کـه می‌فرمایـد: »لا تقَُمْ فیـهِ ابَدَاً ل
هِّرین‏َ؛ تو اى  ـرُوا وَ الُله یحُِـبُّ المُْطَّ یـَوْمٍ احََـقُّ انَْ تقَُـومَ فیـهِ فیهِ رِجالٌ یُّحِبُّـونَ انَْ یتََطَهَّ
رسـول مـا، هرگـز در مسـجد آنها قدم نگـذار و همان مسـجد ]قبا[ که بنیانـش از اوّل 
بـر پایـه تقـوا، محکـم بنـا گردیـده تـا اینکـه در آن اقامه نمـاز کنى، سـزاوارتر اسـت 
]زیـرا[ کـه در آن مسـجد، مـردان پاک‌ىانـد که مشـتاق تهذیب نفوس خود هسـتند و 

خـدا مردان پـاک و مهذّب را دوسـت دارد«.2

مسجد ضرار، عامل تفرقه‌افکنی
منافقـان و دین‌سـتیزان کـه همـواره در اندیشـه تفرقه‌افکنـی و ایجـاد اختلاف و 
شـکاف میـان صفوف مسـلمانان هسـتند، در زمان پیـام‌آور خدا اقدام به سـاختن 
مسـجدی نمودنـد کـه خداونـد آن را بـه مسـجد »ضـرار« و ضربـه زدن به اسلام نام 
نهـاد. هـدف منافقـان ایـن بـود تـا اتحّـادی را کـه مسـجد در میـان مـردم بـه وجود 
آورده بـود، به‌هـم بزننـد و بـا ایـن کار، دوگانگـی بین مسـلمانان به وجـود آورند؛ ولی 
خداونـد متعـال کـه حافـظ دیـن خود اسـت، بـه پیامبـر اکـرم دسـتور داد تا آن 

1 . توبه، آیه18.

2 . توبه، آیه108.
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را ویـران کنـد و ایـن کار، الگویـی بـرای آینـدگان باشـد تـا نقـش اصلـی مسـجد که 
وحدت‌آفریـن اسـت، دسـتخوش شـیطنت‌های تفرقـه افکنانـه مشـرکان قـرار نگیرد.
َّذِیـنَ اتَّخَـذُواْ مَسْـجِدًا ضِرَارًا وَ کُفْـرًا وَ تفَْرِیقًـا بیَْـنَ المُْؤْمِنِینَ وَ  قـرآن می‌فرمایـد: »وَ ال
ِّمَـنْ حَارَبَ اللهَ وَ رَسُـولهَُ مِن قَبْلُ وَ لیََحْلفَِنَّ إنِْ أرََدْناَ إلِاَّ الحُْسْـنَى وَ الُله یشَْـهَدُ  إرِْصَـادًا ل
َّهُـمْ لکََاذِبـُونَ؛ لاَ تقَُـمْ فیِـهِ أبَـَدًا...؛ آن گـروه منافقى که مسـجدى براى زیانِ اسلام  إنِ
برپـا کردنـد )کـه مـردم به مسـجد پیامبـر و در نمـاز او حاضر نشـوند( و مقصودشـان 
کفـر و عنـاد و ایجـاد تفرقـه بیـن مسـلمانان و مسـاعدت بـه دشـمنان دیرینـه خدا و 
رسـول بـود و بـا ایـن همه قسـم‌هاى مؤکّـد یـاد م‏ىکنند کـه )در بناى این مسـجد(، 
جـز قصـد خیـر و توسـعه اسلام نداریـم، خـدا گواهىـ م‏ىدهد که بـه تحقیـق دروغ 

م‏ىگوینـد؛ هرگز بـه آن وارد نشـو«.1
داسـتان مسـجد ضِـرار، بـرای عمـوم مسـلمانان در هر عصر و دوران درسـی اسـت که 
هرگـز نبایـد ظاهربیـن و سـطحی نگـر باشـند و فریـب افراد بـه ظاهـر حقّ‌به‌جانب را 
بخورنـد؛ زیـرا چهـره نفـاق و منافـق در هر رنـگ و لباسـی، حتّی در لبـاس طرفداری 
از قـرآن و مسـجد ممکـن اسـت ظاهر شـود و مخالفان اسلام، ممکن اسـت در لباس 
دیـن بـر ضـدّ دیـن فعّالیّت کننـد. موضـوع اتحّاد میـان مسـلمانان، به قـدری اهمیّت 
دارد کـه حتّـی اگـر سـاختن مسـجدی در کنـار مسـجدی دیگـر، موجـب تفرقـه و 
پراکندگـی مسـلمانان گـردد، مسـجد تفرقه‌‌انـداز نامقدّس اسـت و ‌خانه خدا نیسـت؛ 

بلکه کانون شـیطان اسـت.

کارکردهای وحدت‌آفرین مساجد
مسـاجد، به عنوان آموزشـگاهی مردمی و همیشـگی دارای کارکردهای بسیار متنوّع و 
متعدّدی هسـتند که همگان را شـب و روز و در تمام فصل‌های سـال در برمی‌گیرد و 
هیـچ شـاگردی از پیـر و جـوان و کوچک و بـزرگ را باز پس‌نمی‌راند و هیچ تشـریفات 
و هزینـه و قیـد و بنـدی نـدارد. تمامـی ایـن کارکردها در عیـن تعدّد، در راسـتای هم 
و در یـک خـطّ معنـوی واحـد قرار دارنـد. در واقع، نوعی انسـجام و وحـدت در تمامی 

1 . همان، آیات107-108.
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ایـن نقش‌هـا وجـود دارد کـه در راسـتای هـم و تقویتّ‌کننـده یکدیگر هسـتند؛ چون 
هـدف نهایـی و غایـی تمامی آنهـا در توحید و یگانگی خدا تبیین شـده اسـت و رمز و 
راز معنـوی وحـدت امّـت اسلام نیـز توحید اسـت و به عقیـده اقبال لاهـوری، توحید 

و یگانگی خدا، سـرمایه اسـرار و شـیرازه افکار امّت اسلامی اسـت:
اهل حقّ را رمز توحید بر است               

در آتی الرحمن عبداً مضمر است
ملتّ بیضا تن و جان لا إله                  

ساز ما را پرده گردان لا إله
لا اله سرمایه اسرار ما                      

رشته‌اش شیرازه افکار ما1
بـا نگاهـی دیگـر به مسـجد مشـخص می‌شـود که همـه منابع موجـود انسـانی در آن 
در هـدف، وحـدت نظـر دارند. هـدف نمازگـزاران، امـام جماعـت، هیئت امنـا، خادم، 
بانـی و واقـف و ... همـه یکـی اسـت و ابعـاد معنوی، سـرلوحه اعمـال و افعـال آنان در 

مسـجد است.
اکنـون در ایـن نوشـتار بـه مهم‌تریـن مؤلفّه‌هـای وحدت‌آفریـن مسـجد، از حیـث 

کارکـرد بـه اختصـار اشـاره می‌شـود:

1. مسجد و وحدت مؤمنان در پیروی از کعبه
در واقع، تمامـی مسـاجد موجـود در کـره زمیـن دارای سـمت و جهت واحدی اسـت 
و سـوی همگـی آنهـا بـه طرف کعبـه، اوّلین خانـه خداپرسـتی و توحید قـرار دارد. در 
حقیقـت، همیـن سـاختمان ظاهری مسـجد، تمامی مسـلمانان را نیز جهـت می‌دهد 
و مسـیر آنهـا را تنهـا بـه یـک نقطـه واحـد منتهـی می‌کنـد، نقطـه‌ای کـه کمـال و 
سـعادت انسـان، تنهـا با حرکت در این مسـیر، روشـن و تعیین می‌گـردد: »وَ إذِْ جَعَلنَْا 
ِّلنَّـاسِ وَ أمَْنـا؛ً ]و بـه یـاد آوریـد[ آنـگاه که خانـه ]کعبـه[ را پناهگاه و  البَْیْـتَ مَثَابـَهً ل

1 . اقبال لاهوری، محمّد، کلّیات اشعار فارسی مولانا اقبال، مقدّمه و شرح احوال احمد سروش، ص63.
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مـأوای امـن مـردم کردیم«.1قرار گرفتـن »کعبه« به عنـوان قبله، بـراى تجلىّ وحدت 
مسـلمانان و تجدید خاطرات ایثارگرى و شـرک سـتیزى حضرت ابراهیم اسـت و 

بـه ایـن دلیل داراى قداسـت و احترام اسـت.

2. مسجد و وحدت در پخش اذان
به‌طـور کلـّی، چهـار نـوع فراخوانـی بـرای انجـام عبـادت و گردهمایـی، بـرای یـک 
مسـلمان قابـل تصوّر اسـت؛ نخسـت، پخـش اذان و فراخوانی در مسـجد محلـّه؛ دوّم، 
فراخوانـی مؤمنـان بـرای مسـجد مرکـزی در شـهر بـا عنـوان مسـجد جامـع؛ سـوّم، 
فراخوانـی مسـلمانان بـه مصلایـی در یـک منطقه بـرای نماز عیـد؛ چهـارم، فراخوانی 

تمامـی مسـلمانان بـرای حـجّ به کعبـه و مسـجدالحرام.
»صـوت دلنشـین مـؤذّن و پیام عمیـق و رسـای اذان، دعوت‌کننده مسـلمانان به نماز 
جماعـت اسـت کـه در هر شـبانه‌روز، سـه یـا پنج بـار در اوقـات صبحگاهـان، نیم‌روز 
و شـامگاهان بـه گـوش مـردم به‌طـور کامـل آشـنا اسـت. ایـن وقت‌شناسـی و دعوت 
همگانـی، جزئـی از فرهنـگ جامعـه اسلامی تلقّـی می‌شـود؛ در صورتـی کـه در غیر 
از ایـن سـاعات، اگـر از مسـجدی صـدای اذان شـنیده شـود، به ذهن مـردم عجیب به 

می‌رسـد«.2 نظر 
»صـدای اذان و اوقـات شـرعی، به‌گونـه‌ای اسـت کـه آنـی و لحظـه‌ای در گسـتره کره 
زمیـن قطـع نمی‌گـردد؛ زیرا در هـر لحظه، هـر موقعیّـت جغرافیایی، واجـد یک وقت 
شـرعی در اوقـات پنج‌گانـه نمـاز اسـت کـه بـه صورت مسـتمر و واحـد و باانسـجامی 
ناگسسـتنی، هیچ‌گونـه خلـل و یـا وقفـه‌ای در برآوردن بانـگ توحید ایجـاد نمی‌گردد 
و به‌طـور دائـم، صـدای سـروش آسـمانی اذان در دایـره زمیـن، از سـوی نباتـات و 

جمـادات و موجـودات زنـده به آسـمان بلند اسـت«.3
ـمَاوَاتِ وَ مَا  خداونـد در آیـه نخسـت سـوره جمعـه می‌فرمایـد: »یسَُـبِّحُ للهِ مَا فـِی السَّ
وسِ العَْزِیزِ الحَْکِیمِ؛ آنچه در آسـمان‏ها و زمین اسـت، همواره  فـِی الْرْضِ المَْلـِکِ القُْـدُّ

1 . بقره، آیه125.

2 . هاشمی سیّدابوالقاسم و کنگاوری معصومه، تأثیر بناها و فضاهای مذهبی در جامعه اسلامی.

3 . موظف رستمی، محمّدعلی، مقاله مسجد، نماد وحدت. 
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خـدا را ]بـه زبـان قـال و زبـان حال[ تسـبیح م‏ىگوینـد؛ خدایى کـه مسـلّط ]بر همه 
عالـم هسـتى[، پاکیـزه ]از هـر عیـب و نقـص[، مقتـدر شکسـت‏ناپذیر ]و داراى اتقان 
صنـع در مرحلـه تکویـن و متانـت در تشـریع[ اسـت«.4آری، صدای دلنشـین اذان هر 
صبـح و شـام بـا عبارت »اشـهد ان لا الـه الا الله«، همگان را به وحدانیّـت خدا و دوری 

از شـرک و بـت پرسـتی دعـوت می‌کند.

3. مسجد و پیمان اخوّت و برادری
اخـوّت و بـرادری، عاطفی‌تریـن و صمیمی‌ترین نوع رابطه‌ای اسـت که بین مسـلمانان 
 وجـود دارد. بـه همیـن منظـور، هنـوز چند ماهـی از حضـور پیامبر گرامی اسلام
در مدینـه نگذشـته بـود کـه آن حضـرت در مسـجدالنّبی، بـا هـدف ایجـاد وحـدت و 
اخـوّت، بیـن یاران، انصـار و مهاجران، پیمان عقد اخوّت بسـت و خـود آن حضرت نیز 
بـا حضـرت علـی پیمـان برادری بسـت. بـا توجّه بـه نقـش وحدت‌آفرین مسـجد، 
از آن پـس، بسـیاری از اختلاف‌هـا و درگیری‌هـای قومـی، قبیله‌ای، طایفـه‌ای و حتّی 
خانوادگـی رفـع گردید و سـرانجام بسـیاری از دشـمنی‌ها به دوسـتی و مـودّت مبدّل 

گردید.
ایـن سـخن ژرف و بیدارگـر از پیامبـر اکـرم اسـت کـه فرمودند: »ای مـردم، همه 
شـما فرزندان آدم هسـتید و آدم از خاک آفریده شـده اسـت. عرب را بر غیرعرب هیچ 

فضیلـت و برتری نیسـت، مگـر به تقوا و پرهیـزگاری«.5 
همچنیـن، آن حضـرت می‌فرمایـد: »المسـلمونَ اخِـوهٌ لا فَضـلَ لِحََـدٍ عَلـَی احََدٍ، 
الِّ باِلتَّقـوی؛ مسـلمانان بـا هـم برادرنـد و هیـچ کـس بر دیگـری برتری نـدارد، جز به 

6 تقوی«.
همچنیـن، از نعمان‌بن‌بشـیر روایت شـده اسـت که رسـول خـدا فرمودنـد: »ترَی 

4 . جمعه، آیه1.

5 . حرّانی، ابی‌محمّد الحسن‌بن علی‌بن الحسین‌بن شعبه، تحف‌العقول، ص34.

6 . متقــی هنــدی، علاء‌الدّین‌بن‌علــی، کنــز العمــال فــی ســنن الاقــوال و الافعــال، ج1، ص149؛ ســیوطی، جلال‌الدیــن عبدالرّحمــن، 

جامع‌الاحادیــث، ج7، ح23538.
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هِم و تعَاطُفِهِم، کَمَثَلِ الجَسَـدِ اذَِا اشـتَکی عُضوٌ تدَاعی  المؤمنیـنَ فـی ترَاحُمِهِـم وَ توَادِّ
ی؛ مؤمنان در شـفقّت، دوسـتی و مهربانی با یکدیگر،  ـهَرِ وَ الحُمَّ لهَُ سـائرُِ جَسَـدِهِ باِلسَّ
ماننـد اعضـای یکدیگرنـد کـه اگـر عضـوی از آن بـه درد آیـد، سـایر اعضـا بی‌قـرار 

می‌گردنـد و تـب می‌کننـد«.1
 ،مقـام معظّـم رهبـری نیـز در ایـن بـاره می‌فرمایـد: یکـی از کارهایـی کـه پیامبر
شـاید در همـان ماه‌هـای اول ورود بـه مدینـه انجـام دادنـد، ایجـاد عقـد اخـوّ‌ت بین 
مسـلمانان بـود؛ یعنـی مسـلمان‌ها را بـا هـم بـرادر کـرد. اینکـه می‌گوییـم بـا هـم 
بـرادر هسـتیم، در اسلام یک تعـارف نیسـت؛ یعنی در حقیقت مسـلمانان نسـبت به 
یکدیگـر دارای حـقّ برادری هسـتند و نسـبت بـه هم طلـب کارند. پیامبـر این را 

عملـی کرد.2

5. مسجد و اتّحاد در مشارکت اجتماعی
پیامبـر اکـرم وحـدت مسـلمانان را در حدیثی، به سـاختمانی تشـبیه می‌کند که 
اجـزای آن یکدیگـر را محکـم می‌کننـد: »المُؤمِنُ للِمُؤمِـنِ کَالبُنیانِ یشَُـدُّ بعَضُهُ بعَضا؛ً 
ثـُمَّ شَـبَّکَ بیَـنَ اصَابعِِـهِ...؛ مؤمنان برای یکدیگر، مانند اجزای یک سـاختمان هسـتند 
کـه باعـث تقویتّ‌ و اسـتحکام یکدیگر می‌شـوند. سـپس، رسـول خدا انگشـتانش 
را داخـل یکدیگـر نمودنـد )و با این کار اسـتحکام را به حاضرین نشـان دادنـد(...«.3در 
کلام گهربـار پیامبـر اکـرم آمده اسـت که آن حضرت، انگشـت‌های دو دسـتش را 

در هـم فـرو بـرده و آن را به مخاطبان نشـان می‌داد. 
در حقیقـت، در صفوف نماز مسـلمانان در مسـجد، نمـاد بارزی از اتحّـاد و یکپارچگی 
مسـلمانان دیـده می‌شـود کـه در آن افـراد توانگـر در کنـار افـراد تهیدسـت و افـراد 
کوچـک در کنـار افـراد بـزرگ و صاحبـان منصـب و مقامـات در کنـار سـایر اقشـار 
جامعـه، بـه صـف واحـدی می‌ایسـتند؛ این صفـوف به‌هم ‌‌پیوسـته آیـه زیـر را تداعی 

1 . ر.ک: مختصر صحیح البخاری، ج2، ص587، باب دهم، حدیث1995.

2 . احمــد، بشــیر، اتحّــاد و انســجام اســامی در آئینــه چهــل حدیــث ‌اندیشــه تقریــب، ویژه‌نامــه انســجام اســامی)3(، ســال 

1387هـــ.ش، بــه نقــل از منشــور اتحّــاد ملّــی و انســجام اســامی، اثــر ســبزیان، فصلنامــه خــرداد، 1386 هـــ.ش. ص 159-158.
3 . مختصر صحیح البخاری، ج2، ص590، باب شانزدهم، حدیث2003.
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می‌کنـد:
َّهُـم بنُیَـانٌ مَّرْصُـوصٌ؛ خداونـد  ـا کَأَن َّذِیـنَ یقَُاتلُِـونَ فـِی سَـبِیلهِِ صَفًّ »إنَِّ اللهَ یحُِـبُّ ال
کسـانی را کـه در راه او متّحـد و یکپارچـه در صـفّ واحـدی مانند دیوار سـرب بزرگی 

می‌رزمنـد، دوسـت ‌دارد«.1

6. مسجد و وحدت در نماز جماعت
نمـاز جماعـت یکـی از نمادهـای وحـدت و اتحّاد در سـطح جوامع اسلامی اسـت که 
در شـبانه‌روز 3 یـا 5 وعـده، مسـلمانان بـرای ایـن امر مهـم فراخوان می‌شـوند. گرچه 
در اسلام نمـاز جماعـت فرض نشـده اسـت، امّـا در مقابل، اجـر آن را بیسـت و هفت 
برابـر از نمـاز فُـرادا بالاتـر می‌دانـد.2 اسلام بـرای ایـن گردهمایـی، مؤمنـان را روزانه 
در مسـجد محلّـه خودشـان 3 یـا 5 بـار بـرای ادای نمـاز بـه صـورت دسـته‌جمعی و 
یک‌دلـی فـرا می‌خوانـد؛ سـپس در سـطح وسـیع‌تری، بـرای نمـاز جمعه، مسـلمانان 
را بـه اجتمـاع امـر می‌کنـد. در نمـاز عیـد دایـره شـمول، باز هم وسـیع‌تر می‌شـود و 
حتّـی اسلام بـه مـردان و زنانـی که عـذر دارنـد و نمی‌تواننـد نمـاز بخوانند، دسـتور 
می‌دهـد در ایـن اجتمـاع شـرکت کنند.3دیـن اسلام حتّی بـه اجتماع مسـلمانان در 
نـگاه بین‌المللـی و امّـت واحـد اسلامی نیـز توجّـه نمـوده و هـر سـال در قالـب حـجّ 
تمتّـع و عمـره، میلیون‌هـا مسـلمان در سراسـر جهـان اسلام در این اجتمـاع بزرگ، 
چگونگـی وحـدت و اخـوّت و بـرادری را آمـوزش م‌ىبیننـد و بـه صورت عملـی، چند 

روزی آن را تمریـن می‌کننـد.
بـه هـر حـال نمـاز، بـه خصـوص نمـاز جماعـت، نقـش بسـزایی در وحدت‌آفرینـی 
اثـر  و  نمـاز  بـه  نسـبت  از مستشـرقان  بسـیاری  به‌گونـه‌ای کـه  دارد؛  نمازگـزاران 
عمیقـش در نهـاد آدمـی، به‌ویـژه نمـاز جماعـت اظهـار شـگفتی کرده‌انـد؛ در ایـن 
بـاره »رنـان«، فیلسـوف فرانسـوی، برخلاف کج‌فهمی‌هایی کـه از اسلام دارد، چنین 
می‌گویـد: »مـن به هیچ مسـجدی از مسـاجد مسـلمانان داخل نمی‌شـوم، مگـر اینکه 

1 . صف، آیه4.

2 . صحیح مسلم، حدیث650.

3 . همان، حدیث890.
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احساسـی از خشـوع و حسـرت بـه مـن دسـت می‌دهـد، از اینکـه ]چـرا[ مسـلمان 
نیسـتم«.1همچنین، »تومـاس آرنولـد« دربـاره نمـاز می‌گویـد: »ایـن تکالیـف عبادی 
منظّـم الهـی، از بزرگ‌تریـن نشـانه‌های امتیـاز نظـام دینـی مسـلمانان در مقایسـه 
بـا دیگـران اسـت کـه جهانگـردان در سـرزمین‌های شـرقی ملاحظـه می‌کننـد؛ زیـرا 
نحـوه برگـزاری بسـیاری از آیین‌هـای دیگری که در سـرزمین‌های اسلامی مشـاهده 

می‌شـوند، خالـی از تأثیـر معنـوی اسـت«.2

7. مسجد، عامل برابری و مساوات
در مسـاجد اسلامی و در صفـوف به‌هـم فشـرده جماعـت در آن، مسـاوات و برابـری 
به‌طـور وضـوح دیـده می‌شـود. صاحـب منصبـان و مقامـات بـا سـایر اقشـار جامعـه، 
کارگـر، کشـاورز، دانشـمند و دیگـران در صفـوف واحـدی کنـار هـم دیده می‌شـوند. 
بنابرایـن، هـر کـس زودتـر بـه مسـجد آمـد، در صفـوف جلـو جـای می‌گیـرد. محمّد 
اقبـال لاهـوری روشـنفکر معاصـر در ایـن بـاره می‌گویـد: »نمـاز جماعـت در اسلام، 
علاوه بـر ارزش فکـری خـود، بـه آرمـان تحقّـق وحـدت بشـریتّ بـه عنـوان یکـی از 
حقایـق زندگـی اشـاره می‌کنـد و ایـن آرمـان، فقـط بـا بـر چیـدن همـه تفاوت‌هـا و 

اختلافاتـی کـه یـک انسـان را از دیگـری متمایـز می‌سـازد، تحقّـق می‌پذیـرد«.3
علّمـه اقبـال لاهـوری در یکـی از کتاب‌هایش، بـه برهمایی اشـراف‌منش جنوب هند 
اشـاره می‌کنـد و می‌گویـد: »اگـر اینهـا بـا طبقـه نجس‌هـا هم‌ردیـف و پهلـو بـه‌ پهلو 

در یـک صـف واحـد در می‌آمدنـد، انقلاب عظیم معنـوی را بـه ارمغـان می‌آورند«.4
در حقیقـت، همـه روز در مسـجد، چهره‌هـا بـا هـم روبـه‌رو می‌شـوند و زبان‌هـا بـا 
یکدیگـر زمزمـه می‌کننـد و دل‌هـا بـا هـم انـس می‌گیرنـد. کـدام وحـدت و برابـری 
از وحـدت نمازگـزاران در جماعـت کـه پشت‌سـر امـام واحـدی می‌ایسـتند و خـدای 
واحـدی را می‌خواننـد و کتـاب واحـدی را قرائت می‌کنند و به سـوی قبلـه واحدی رو 

1 . آرنولد، توماس، الدعوه الی الاسلام، ص50.

2 . همان.

3 . لاهوری، تجدید التفکیر الاسلامی، ص 108.

4 . همان.
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می‌کننـد و کارهـای یکسـانی، از قبیـل قیـام، قعـود، رکوع و سـجود انجـام می‌دهند؛ 
کامل‌تـر و عمیق‌تـر اسـت؟ ایـن وحدتی اسـت که در سـطح ظاهر و پوسـته نمی‌ماند؛ 
بلکـه بـه مغـز و هسـته رسـوخ می‌کنـد و وحدتـی در قالـب نگـرش، هـدف، جهـت و 

عمـل را بـه بار مـی‌آورد.
کـدام تصویـر، جالب‌تـر و زیباتـر از منظره مسـجد پیامبـر در مدینه دیده می‌شـود که 
نژادهای گوناگون غیرعرب، مانند صهیب رومی، سـلمان فارسـی و بلال حبشـی را در 
بـر می‌گرفـت و قبایـل مختلفـی از انصار قحطانـی و مهاجران عدنانـی را در دامن خود 
پـرورش مـی‌داد؛ آنچنـان پرورشـی کـه یکی از آنـان ترجیح مـی‌داد که خود گرسـنه 
بخوابـد، امّـا بـرادر و خواهر ایمانی‌اش سـیر باشـند. قـرآن می‌فرماید: »وَ یؤُْثـِرُونَ عَلىَ 
أنَفُْسِـهِمْ وَ لـَوْ کَانَ بهِِـمْ خَصَاصَـهٌ؛ و انصـار مدینـه، مهاجـران مکّـه را برخـود ترجیـح 

می‌دهنـد، هرچنـد که خود سـخت نیازمنـد بودند«.1
در مسـجد، امتیـازات و تبعیضـات مقامـی، مالـی، نـژادی و رنگـی، ناپدیـد می‌شـود و 
تمـام محیـط آن از هـوای پـاک بـرادری، برابـری و محبّـت، آکنده اسـت. ایـن نعمت 
بزرگـی اسـت کـه آدمـی، روزانه در میـان دنیایی تیـره از اختلاف و جدال، پنج یا سـه 

بـار، از فضـای دوسـتی و آرامـش کامـل بهره‌منـد می‌گردد.

1 . حشر، آیه9.
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نتیجه سخن««
بـدون تردیـد، در میـان معابـد و مراکـز عبـادی ادیان الهی، مسـجد تنها مکانی اسـت 
کـه تمـام عناصـر و اجـزاء آن وحدت‌آفریـن بـوده و نمـادی از یگانگـی، انسـجام و 
وحـدت در آن نمـود یافته اسـت. مسـجد، هم به لحاظ شـکلی و ظاهری کـه در قالب 
اجـزاء و عناصـر مختلـف شـکل یافتـه اسـت و هـم از نظر محتوایـی و ماهـوی، دارای 
کارکردهـای افعالـی و اعمالـی اسـت که غایـت آنها ایجـاد وحدت و یگانگی اسـت. در 
شـریعت اسلام، محـور و کانـون تمامـی فعّالیّت‌هـا بـه مسـجد ختـم می‌شـود و هیچ 
فعّالیّـت و فعلـی را نمی‌تـوان یافـت کـه در آمیختگـی و ارتبـاط بـا دیـن باشـد، ولـی 
بـه مسـجد ختـم نشـده، یـا مرتبط با مسـجد نباشـد؛ ایـن امر مهـم نشـانگر جایگاه و 

اهمیّـت محوری مسـجد اسـت.
مسـاجد در میـان تمـام مذاهـب و فـرق مختلف اسلامی، از جایگاه ویـژه‌ای برخوردار 
بـوده و همگـی بـر منزلـت و شـأن ایـن مـکان الهـی و قدسـی اتفّاق‌نظـر دارنـد و از 
ایـن نظـر نیـز از صـدر اسلام تاکنون، نـه تنها هیـچ تغییـری از نظر شـکلی و ماهوی 
نتوانسـته کـه بـه اصـل، بنیـان و شـأن مسـجد خدشـه‌ای وارد سـازد، بلکـه در طول 
تاریـخ، تنهـا همیـن مـکان بـه عنـوان محوریتّ وحـدت از منظـر و بعد مکانـی روز به 
روز بـه نقـش و کارکردهـای آن افـزوده شـده و شـاهد افزایـش نقش‌آفرینـی آن نیـز 
بوده‌ایـم و هیـچ مـکان جایگزینـی کـه بتوانـد نقـش مسـجد را ایفـا کنـد، تاکنون در 

هیـچ ‌یـک از فـرق و مذاهب اسلامی مشـاهده نشـده اسـت.
مسـجد، بـه عنـوان ظـرف مکانی کـه روح توحیـدی، وحدانیّـت و یکتاپرسـتی در آن 
ترویـج و تبلیـغ می‌شـود، دارای کارکردهـای بسـیار متنـوّع و متعدّدی اسـت. تمامی 
ایـن کارکردهـا در عیـن تعـدّد در راسـتای هـم و در یـک خـطّ معنـوی واحـد قـرار 
دارنـد. در واقـع، نوعـی انسـجام و وحـدت نانوشـته، در تمامی این نقش‌هـا وجود دارد 
کـه همـه آنهـا نسـبت بـه هـم، همپوشـی داشـته و تقویـّت ‌‌کننـده یکدیگر هسـتند؛ 
چـون هـدف نهایـی و غایـی تمامـی آنهـا در »کلمـه الله« و کمال انسـان تبیین شـده 
اسـت و آنچنـان از تجانـس و انسـجام برخوردار هسـتند که هیچ ‌یـک از کارکردها در 
تناقـص یـا نفـی دیگـر کارکردهـا، عمـل نمی‌کنند؛ بلکـه همه آنهـا در مسـیر اتحّاد و 
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همبسـتگی بـرای عـروج و کمـال انسـان قـدم می‌گذارند. همـه منابع موجود انسـانی 
در مسـجد در هـدف، وحـدت نظـر دارنـد. هـدف نمازگـزاران، امـام جماعـت، هیئـت 
امنـا، خـادم، بانـی و واقـف و ... همـه یکـی اسـت و ابعـاد معنـوی، سـرلوحه اعمـال و 

افعـال آنان در مسـجد اسـت.
بنابرایـن، مسـجد کشـتزاری اسـت کـه تعالیـم نظـری دیـن، در محـدوده آن، مـورد 

آزمایـش قـرار می‌گیـرد و اصـول انسـانی آن، آمـاده اجـرا می‌شـود.
یکـی از ویژگی‌هـای شـریعت حیات‌بخـش اسلام، ایـن اسـت کـه اصـول خـود را بـه 
صـورت امـری ذهنـی یـا حـرف محض، بر سـر زبـان قرار نـداده اسـت؛ بلکـه آن را به 
زندگـی روزانـه فـرد پیونـد داده اسـت؛ از ایـن‌رو اتحّـاد، آزادی، برابـری و بـرادری بـه 

شـکل حقایـق علمـی و حقیقـی در مسـجد آمـوزش داده می‌شـوند.
پیشـینیان مـا ارزش و کارکـرد مسـجد را بـه عنوان انجمنـی فراگیر شـناخته بودند و 
بـه همیـن منظـور عقد ازدواج خـود را در پیروی از حدیث پیامبر اکرم در مسـجد 
 انجـام می‌دادنـد: »أعَْلنُِـوا هَـذَا النِّـکَاحَ وَ اجْعَلُـوهُ فـِی المَْسَـاجِدِ«.1 پیامبـر گرامی
بـا برگـزاری مراسـم عقـد ازدواج حضرت فاطمـه و حضرت علی در مسـجد، به 
افزایـش نقش‌آفرینـی مسـجد کمـک شـایانی ‌کـرد. اگر‌چـه این سـنت، امـروزه کمتر 
در کشـور ما صورت می‌گیرد؛2 امّا در برخی از کشـورهای اسلامی این سـنّت حسـنه 

را جـاری می‌نمایند. 
»به دسـتور پیامبر گرامی، سـفره وسـیعی در مسـجد گستردند و بسـیاری از زنان 
و مـردان مسـلمان پذیرایـی شـدند و آنگاه عـروس و دامـاد را به مسـجد فراخواندند و 
دسـت حضـرت فاطمه را در دسـت حضـرت علی گذاشـتند و بـرای آن دو دعا 

کردند«.3
علاوه بـر اینکـه فرد در مسـجد، به صـورت عملـی درس وحدت و بسـیاری از مفاهیم 
را فـرا می‌گیـرد، درس آزادگـی را نیـز تجربـه می‌کنـد و از هر نوع بندگـی، جز بندگی 

1 . سنن الترمذی، باب اعلان النکاح، ح 268.

2 . ضــرورت احیــاء ایــن ســنّت پســندیده بــا توجّــه بــه افزایــش روزافــزون هزینــه ازدواج بــا هــدف افزایــش پیونــد خانوادگــی کــه در 
راســتای انســجام جامعــه وارزش‌هــای اســامی صــورت می‌گیــرد، لازم بــه نظــر می‌رســد.

3 . بحارالانوار، ج43 ص114 -120.
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خـدا آزاد می‌گـردد؛ ایـن، همـان آزادی وجدان انسـانی و بالاترین نوع آزادی‌ها اسـت؛ 
امّـا دربـاره آزادی عقیـده، همیـن بـس اسـت که هـرگاه امـام در گفتار یا کـردار خود 
در نمـاز دچـار اشـتباهی شـود، نمازگـزاران موظّف به اصلاح خطای او هسـتند و این 

مـورد بـرای پیر، جوان، مرد و زن، یکسـان اسـت.
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موظّف‌رســتمی، محمّدعلــی، مســجد، نمــاد و وحدت،)فــرم، معنــا و کارکــرد(، ماهنامــه مســجد، ســال ««
www.ido.ir :هفدهــم، شــماره 132، آذر 1387هـــ.ش، قابــل دســترس در
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 و امام علی  نقش سیاسی مساجد در عصر پیامبر
و در عصر حاضر

حسنعلی محمودی

چکیده««
نگارنـده در ایـن نوشـتار، در پـیِ تبییـن نقـش سیاسـی مسـجد به‌طـور مسـتقل، در 
عصـر پیامبـر اکـرم، امـام علی و عصر حاضر اسـت. ایـن تحقیق در صـدد ارائه 
الگویـی مـدوّن از کارکـرد سیاسـی مسـجد در زمـان پیامبـر اسلام، بنیان‌گـذار 
اصلـی و نخسـتینِ ایـن نهـاد مقـدّس اسـت تـا معیـاری بـرای کارکردهـای سیاسـی 
مسـجد در عصـر حاضـر باشـد. در ایـن راسـتا، نگارنـده بـا اسـتناد بـه آیـات، روایات 
و کتاب‌هـای معتبـر، در سـه فصـل بـه تبییـن و تشـریح موضـوع پرداختـه اسـت؛ در 
فصـل اوّل، کارکردهـای سیاسـی مسـجد در عصـر پیامبـر اکـرم و در فصـل دوّم، 
کارکردهـای سیاسـی مسـجد در عصـر امـام علـی بحـث شـده اسـت. در فصـل 
پایانـی، کارکـرد سیاسـی مسـجد در عصـر حاضـر، به‌ویـژه نقـش مسـجد در پیروزی 
انقلاب اسلامی و هشـت سـال دفاع مقـدّس و همچنین، نقـش و کارکرد مسـجد در 

عصـر ظهـور مهـدی موعـود بـه اختصار مـورد بررسـی قـرار گرفت.

واژگان کلیدی: ««
مسجد، کارکرد سیاسی، عصر حکومت امام علی، عصر حاضر، عصر ظهور.

مقدّمه««
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1ـ تبیین موضوع:
 مسـجد در اسلام تنهـا معبـد و جـای عبادت نیسـت و همچنیـن، عبادت در اسلام، 
تنهـا دعـا، نیایـش و انجام امـور مخصوص که در ادیـان به این نام وجود دارد، نیسـت؛ 
بلکـه جهـاد نیـز جزئـی از عبـادت اسـت. بـه بیـان دیگـر، مسـجد در اسلام، کانـون 
عبـادت اسـت؛ امّـا عبادتی کـه دامنه تعریف و وسـعت آن، چگونگی کلیّـه امور مربوط 

بـه حیـات اجتماعی، سیاسـی و اقتصـادی جهـان اسلام را در برمی‌گیرد.

2 ـ  ضرورت انجام تحقیق: 
مسـجد دارای کارکردهای متنوّع در هر عصر و زمانی بوده اسـت؛ از جمله کارکردهای 
مسـجد، نقـش سیاسـی آن اسـت. در دنیـای امـروز کـه اسلام بـه عنـوان یـک دین 
جـدای از سیاسـت نیسـت، مسـجد و کارکـرد سیاسـی آن بـه صـورت جـدّی مطـرح 
گردیـده اسـت. ضـرورت ایجـاب می‌کنـد که یـک الگـوی مدوّنـی از کارکرد سیاسـی 
مسـجد در زمـان پیامبر اسلام کـه بنیان‌گذار اصلی و نخسـتین این نهـادِ مقدّس 
بـوده اسـت، تهیه کنیـم تا بتوانیم معیار سنجشـی برای کارکردهای سیاسـی مسـجد 
در عصـر حاضـر داشـته باشـیم. از آنجایـی که جانشـین بر حـقّ پیامبر اسلام، بر 
 ک‏...«،1 امام علی ّـِ غْ ما أنُـْزِلَ إلِیَْکَ مِـنْ رَب سُـولُ بلَّـِ اسـاس آیـه شـریف »یـا أیَُّهَا الرَّ
اسـت، ارزش و اهمیّـت کارکـرد و نقـش سیاسـی مسـجد در عصر آن حضـرت، کمتر 
از زمـان رسـول خـدا نیسـت. از ایـن‌رو، بررسـی ایـن دوره نیـز نگـرش بهتری در 
درک کارکـرد سیاسـی ایـن کانون مقـدّس ارائه می‌دهـد. بنابراین، چگونگی اسـتفاده 
پیامبـر گرامـی و امـام علی از مسـجد در امور سیاسـی و تقویـّت بنیه حکومت 
اسلامی و مقابلـه بـا تهاجـم فرهنگـی بیگانـه و مبارزه علیـه حکومت‌هـای طاغوتی و 
اسـتعماری و اتحّـاد ملـّی و انسـجام اسلامی، الگـوی شایسـته‌ای بـرای بهره‌گیری از 

کارکردهـای سیاسـی مسـجد در عصر کنونی اسـت.

 3 ـ  امتیاز تحقیق حاضر:

1 . مائده، آیه67.
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 بـا بررسـی و کنـدوکاوی کـه در حـدّ توان صـورت گرفت، مشـخّص گردیـد که نقش 
و کارکـرد مسـجد در زمینه‌هـای مختلـف بـه صـورت جزئـی و پراکنـده در تحقیقات 
مشـابه اشـاره شـده اسـت؛ امّـا در هیـچ یـک از تحقیقـات، بـه صـورت مسـتقل بـه 
موضـوع مسـجد و نقـش سیاسـی و کارکردهـای آن در عصـر پیامبـر اکـرم و امام 
علـی پرداختـه نشـده اسـت. از ایـن‌رو، پژوهـش در مـورد موضـوع کارکردهـای 
سیاسـی مسـجد در دو عصـر بیـان شـده و مقایسـه آن با عصـر کنونی، ایـن تحقیق را 

از تحقیقـات دیگـر متمایـز می‌نمایـد کـه خـود از امتیـازات ایـن پژوهش اسـت.

4 ـ  سؤالات اصلی و فرعی
4-1(سؤالات اصلی

11 کارکــرد و نقــش سیاســی مســجد در عصــر پیامبــر اســام و امــام .
علــی چگونــه بــوده اســت؟

22 مهم‌تریــن شــاخصه‌های کارکــرد سیاســی مســجد در ایــن دو عصــر .
چیســت؟

33 مســجد در عصــر کنونــی از جهــت سیاســی چــه نقشــی را می‌توانــد ایفــا .
نمایــد؟

4-2(سؤالات فرعی 
11 کارکرد سیاسی مسجد چیست؟ .
22 مهم‌تریــن شــاخصه‌های نقــش سیاســی مســجد در عصــر پیامبــر و .

امــام علــی چــه بــوده اســت؟
33 نقش سیاسی مسجد در عصر حاضر چیست؟ .
44 نقــش سیاســی مســجد در دوران مشــروطیّت، در پیــروزی انقــاب اســامی .

چگونــه بــود؟
55 نقش مسجد در تداوم و حفظ دست‌آوردهای انقلاب اسلامی چیست؟.

5- فرضیه تحقیق
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 مسـجد در عصـر پیامبـر اکـرم و در دوران حکومـت امـام علی جایـگاه و نماد 
سیاسـت و حکومـت بوده اسـت. به عبـارت دیگر، مسـجد کانون حرکت‌های سیاسـی 

و حکومتـی در صـدر اسلام و نمـاد حکومت و دیانت بوده اسـت.
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کارکرد سیاسی مسجد««
واژه‌های دین و سیاسـت، در آیین مقدّس اسلام، مقوله واحدى را تشـکیل م‏ىدهند. 
بـه عبارتىـ دیگـر، عبادت و سیاسـت یک عنصر هم‌‏شـکل هسـتند که به مـوازات هم 
در جهـت اعتلاى کلمـه الله تعریـف و تجلىـ م‏ىیابنـد و بـه هیچ‌وجـه قابـل تفکیک 

از یکدیگر نیسـتند. 
»بـر اسـاس آمیـزه دیـن و سیاسـت در اسلام، اعمـال عبـادى و سیاسىـ آن نیـز از 
مرکزیـّت »مسـجد« هدایت‏پذیـر بـوده و لـواى بلنـد اسلام بـا علامـت مخصـوص 
»عبـادت و سیاسـت«، در سـتیغ قلـوب عارفـان جهـان بـه اهتـزار در آمـده اسـت«.1 
بـر ایـن اسـاس، از جملـه کارکردهـای مهمّ مسـجد، »کارکرد سیاسـی« آن اسـت که 
از زمـان رسـول خـدا بـر آن تأکید شـده و هم‌اکنون نیـز اهمیّـت آن به‌طور کامل 
مشـخّص اسـت. بـر همیـن اسـاس، آن حضـرت پـس از بنیان‌گـذاری نظام اسلامی، 
مسـجد را کـه مرکـزی عمومـی و محـلّ تجمّـع مسـلمانان بـرای ادای فرایـض دینی 
بـود، بـه عنـوان پایگاه حکومت و نهاد سیاسـی اسلام برگزیـد. در دوره‌هـای بعد نیز، 
بیشـتر امـور سیاسـی آن روز ماننـد معرّفی خلیفه، مراسـم بیعت بـا وی، عزل و نصب 

اسـتانداران و کارگـزاران و ... در مسـجد صـورت می‌گرفت.
مسـجد همـواره محـلّ تربیـت مجاهدانـی نسـتوه، حق‌گرا و ظلم‌سـتیز بوده اسـت. به 
همیـن دلیـل، در طـول تاریـخ مسـجد و مسـجدیان، با حکومت‌هـای ناصالح و فاسـد 
در سـتیز و مبـارزه بـوده‌ و حکومت‌هـای فاسـد و ظالـم را بـه عنـوان منکـری بـزرگ 

می‌دانسـتند.
بـا مطالعـه در تاریـخ قیام‌هـا در دوره‌هـای مختلـف تاریخـی بـه روشـنی در می‌یابیم 
کـه بسـیاری از حرکت‌هـای سیاسـی مـردم بر ضـدّ حکومت‌هـای جابر و ظالـم زمانه 
خویـش، از طریق تشـکّل‌های غیررسـمی در مسـاجد و سـایر محافـل مذهبی صورت 
می‌گرفتـه اسـت. اگرچـه مسـاجد صحنـه برخـورد بـا حکومت‌هـا بـود، امّـا »نـه بـه 
سـبب درگیـری مذهبـی، بلکـه بـه دلیـل مخالفـت حکومت‌هـا بـا اسلام اصیـل و 
فرهنـگ مسـجدی بـود. بنابرایـن، توده‌هـای مـردم کـه بـا رهنمودهای علمـای دین 

1 . رهبرى، حسن، مسجد نهاد عبادت و ستاد ولایت، ص250.
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آگاه می‌گشـتند، از همیـن پایـگاه، مخالفت‌هـای خـود را بـا دسـتگاه‌های جابـر زمان 
اعلام می‌کردنـد؛ به‌طـور معمول منشـأ اکثر حرکت‌های شـیعی از مسـاجد اسـت«.1
امـروز نیـز مسـجد پایگاهـی بـرای حفـظ وحـدت مسـلمانان و کوشـش آنهـا بـرای 
جلوگیـری از توطئه‌هـای دشـمنان اسـت. در مسـجد، همه افراد بـدون در نظر گرفتن 
سـودهای شـخصی و منفعـت کسـب و کار دورهـم جمع می‌شـوند و همین احسـاس 
یگانگـی و وحدتـی کـه در مسـجد به ‌وجـود می‌آید، مانع بـه ثمر رسـیدن توطئه‌های 

می‌شود.‏ دشـمن 
 نکتـه شـایان ذکـر آنکـه آنچـه مسـاجد را بـه یـک کانـون سیاسىـ و عبـادى مبدّل 
م‏ىکنـد، اجتمـاع مسـلمانان در آن بـراى انجـام فرایـض دینىـ اسـت و در سـایه این 
تجمّع و دسترسىـ به آحاد مسـلمانان در جامعه اسلامى، کارکرد سیاسىـ مسـجد، از 
رونـق بیشـترى برخـوردار م‏ىگـردد. به هر حال، درسـت اسـت که مسـجد در اسلام 
محـلّ عبـادت و جایـگاه ارتبـاط بنده با خدا اسـت، امّـا نه عبادت خشـک و خالی و به 
دور از نگرش‌هـای اجتماعـی و سیاسـی، بلکه مسـجد در اسلام در عصرهای متمادّی، 
کارکردهـای فراوانـی داشـته و یکـی از کارکرد مهمّی کـه حائز اهمیّت اسـت، کارکرد 
سیاسـی مسـجد اسـت کـه عبارت اسـت از پیوند مسـجد بـا امـور اداری و حکومتی و 
فعّالیّت‌هـای سیاسـی کـه مربوط به سرنوشـت جامعه اسـت؛ زیرا اسلام، دینی اسـت 
کـه در آن رابطـه مسـتقیم بیـن فعّالیّت‌هـای عبـادی و سیاسـی وجود داشـته و دارد. 
ایـن ارتبـاط بـه روش‌های متعـدّد قابل تصوّر و درک اسـت کـه از آن جملـه، می‌توان 
بـه خطبه‌هـای نمـاز جمعـه و تبییـن مسـائل حکومتـی و سیاسـی و مسـائل مهـم 

اجتماعـی توسّـط خطیب نمـاز جمعه اشـاره کرد. 
مسـجد بـه همـراه حکومت‌هـای صالـح مانند یـک پایگاه مهـم عمل می‌کند. مسـجد 
و حکومـت اسلامی بـا آنکـه جنبه‌هـای مردمی خـود را به‌طـور کامل حفـظ می‌کند، 
ارتبـاط تنگاتنگـی نیـز بـا حاکمیّت جامعـه دارد؛ این ارتباط تا آنجاسـت کـه می‌توان 
آن را یـک نهـاد مردمـی و حکومتـی نامیـد. از ایـن‌رو، حاکـم اسلامی می‌توانـد بـه 

صلاح‌دیـد خـود در اداره امـور آن دخالـت کند.

1 . شریف‌پور، رضا، مسجد و انقلاب اسلامی، ص83.
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مسـجد در ایـن هنـگام از یـک سـو، بـازوان حکومـت و اهرمـی توانمند بـرای رهبری 
جامعـه اسلامی اسـت و در عین حـال، چونان چشـمان امین برای حاکمیّت اسلامی 
عمـل می‌کنـد. مسـجد بـا نظـارت دقیـق و مردمـی، عملکـرد دسـتگاه‌های حکومتی 
را مـورد ارزیابـی قـرار می‌دهـد. مسـجد، همچون دوسـتی نیک‌اندیـش و خیرخواه در 
سـختی‌ها و مشـکلات یـار و یـاور حکومـت صالـح اسـت؛ هـم عیب‌هـا و نقص‌هـا را 

بازگـو می‌کنـد و هـم در راسـتای رفـع آنها می‌کوشـد.
گفتـار ائمّـه اطهـار و سـیره عملـی آنـان نیز بیانگر این اسـت که »مسـجد سـنگ 
بنـای حکومـت اسلامی« اسـت و حکومـت اسلامی، نقطه آغـاز ایجاد دولـت کریمه 
جهانـی بـه امامـت و رهبری امام مهـدی موعود اسـت، بنابراین، نقش مسـاجد در 
تهذیـب نفـس و تربیـت نیـروی انسـانی صالح و منتظـر، بـرای ایجاد عدالـت و فراهم 

کـردن زمینـه تشـکیل حکومـت حضرت مهدی بر کسـی پوشـیده نیسـت.
از دیگـر جنبه‌هـای ارتبـاط مسـجد بـا حاکمّیـت جامعـه، نقـش مسـجد در پـرورش 
نیروهـای متعهّـد اسـت کـه حکومت اسلامی به آنها نیاز دارد؛ زیرا این مسـجد اسـت 

کـه بـار هدایت فکـری و تربیتـی نیروهـای جامعه را بـردوش دارد.
همچنیـن مسـجد، نقشـی مهمّی در شناسـایی نیروهای انسـانی و کارآمـدی دارد که 
نظـام اسلامی نیازمنـد آن اسـت؛ زیـرا به‌طـور معمـول کسـی کـه در مسـجد حضور 
پیـدا می‌کنـد، بخـش مهمّـی از اسـتعداد و توانایی‌هایـش آشـکار می‌گـردد. در سـایه 
رفت‌وآمـد در مسـجد، خلـق‌ و خـوی افـراد، آداب و منش‌هـای افـراد تا انـدازه زیادی 
هویـدا می‌شـود. ایـن شناسـایی در روابـط افـراد بـا یکدیگـر سـازنده و مؤثـّر اسـت. 
حکومـت اسلامی نیـز می‌توانـد از ایـن گـذر، نیروهـای متعهّد و مـورد نیـاز جامعه را 

سد. بشنا
بنابرایـن، مسـجد در شناسـاندن افـراد بـا اسـتعداد و کارآمـد توانایـی فراوانـی دارد و 
ایـن شناسـایی را رایـگان در اختیـار حکومـت اسلامی قـرار می‌دهد. در حالـی امروز 
در جهـان، حکومت‌هـا بودجه‌هـای هنگفتـی برای شناسـایی افراد و نیروهـای کارآمد 

جامعـه مصـرف می‌کنند. 
بـرای اینکـه بیشـتر بـا کارکردهـای سیاسـی مسـجد آشـنا شـویم، در ایـن نوشـتار، 
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 »امام علی« ،»کارکرد سیاسـی مسـجد در اعصار سـه‌گانه: »عصر پیامبر اکـرم
و »عصـر حاضـر« مـورد توجّـه قـرار می‌گیرد. 
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»»فصل اوّل: کارکردهای سیاسی مسجد در عصر رسول خدا
دو واژه »دین و سیاسـت« در آیین مقدّس اسلام، مقوله واحدی را تشـکیل می‌دهند. 
بـه عبـارت دیگـر، عبـادت و سیاسـت یک عنصر هم‌شـکل هسـتند که به مـوازات هم 
در جهـت اعتلای کلمهـالله تعریـف و تجلـّی می‌یابنـد و بـه هیچ‌‌وجـه قابـل تفکیـک 
از همدیگـر نیسـتند. آنـان کـه وجـود یکـی از ایـن دو عنصـر را مزاحم دیگـری تلقّی 
کرده‌انـد، بـه بیراهـه رفته و مخاطـب کلام الهی‌اند که در قـرآن چنین فرمـود: »فَأَینَْ 

تذَْهَبُـونَ؛ پـس، به کجـا م‏ىروید؟«1
هرچنـد کـه دین، تمام شـئون زندگی بشـری را شـامل می‌شـود و جامع‌نگراسـت، در 
سیاسـت خلاصـه نمی‌شـود؛ امّـا نکتـه حائـز اهمیّت این اسـت کـه بقـا و دوام دین و 
پاس‌داشـت حـدود و ثغـور شـریعت، مرهـون سیاسـت دینـی اسـت. دیـن، زمانـی بر 
سـر جماعتـی سـایه‌افکن می‌شـود کـه از جانـب سیاسـت سـالمی محافظت گـردد و 

رهیافت‌هـای سیاسـی جامعـه بـا آموزه‌هـای دینـی منطبق باشـد. 
امـام علـی فرمـود: »غایه‌الدّین، الامر بالمعـروف و نهی عن المنکـر و اقامه الحدود؛ 

هـدف دیـن، امـر به معروف و نهـی از منکر و اقامه حدود اسـت«.2 
بـر اسـاس آمیـزه دیـن و سیاسـت در اسلام اسـت کـه اعمال عبـادی و سیاسـی آن 
از یـک مرکـز )مسـجد( هدایـت پذیـر بـوده و لـوای بلنـد اسلام با علامـت مخصوص 

»عبـادت و سیاسـت« در سـتیغ قلـوب عارفـان جهـان بـه اهتـزاز در آمده اسـت.3
مسـجد، در جامعـه اسلامی همـواره از نظـر سیاسـی، اجتماعـی، عبـادی و فرهنگـی 
نقـش اساسـی داشـته و قلـب جامعـه اسلامی اسـت. اهمیّـت مسـجد با تأکیـد آیات 
وحـی، کلام گهربـار معصومـان و نقـش تاریخـی که در تمدّن اسلامی ایفـا کرده، 
بی‌نیـاز از دلیـل و برهـان اسـت. شـناخت ایـن نیایـش‌گاه الهـی در مدینه‌النّبـی برای 
جامعـه امـروز مـا و دنیـای معنویتّ‌گـرا  اهمیّت بسـیار دارد؛ چرا که مسـجد در طول 
تاریـخ، خاسـتگاه آموزش‌هـای فرهنگـی و نظامـی و نمایشـگاه هنرهـای اسلامی و 

آوردگاه رقابت‌هـای ادبـی بوده اسـت.

1 . تکویر، آیه26.

2 . غررالحکم، ج۲، ص۴۵، شماره 28.

3 . رهبری، حسن، مسجد نهاد عبادت و ستاد ولایت، ص29. 
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از آنجایـی کـه در حکومـت اسلامی میـان مقامات مسـئول و توده‌های مـردم جدایی 
نیسـت، مسـلمانان می‌تواننـد بـر مسـیر و جهت‌گیری‌هـای حکومـت و بـر رونـد امور 
جامعـه نظـارت کننـد و موضع خود را در مسـائل سیاسـی به‌طور آشـکار اعلام کنند. 
مـردم می‌تواننـد بـا ارائـه برنامه‌هـا، طرح‌ها و پیشـنهادهای سـازنده حکومـت را یاری 
دهنـد. بـر همین اسـاس، پیامبر اسلام، پس از بنیان‌گـذاری نظام نوین اسلامی 
در مدینـه، بـه منظـور دخالـت مسـلمانان در شـیوه حکومـت و آشـنا سـاختن آنان با 
اهـداف سیاسـی اسلام، مسـجد را کـه مرکز عمومـی و محـلّ تجمّع مسـلمانان برای 

ادای فرایـض دینـی بـود، به عنـوان پایـگاه حکومت و نهاد سیاسـی اسلام برگزید.
از  تاریـخ، مسـجد در عصـر رسـول خـدا در عرصه‌هـای مختلـف  بـه گواهـی 
توانمندی‌هـای بالایـی برخـوردار بـود و کارکردهـای فراوانـی، ماننـد کارکردهـای 
اجتماعـی، سیاسـی، اقتصـادی، فرهنگـی، تربیتـی و ... را دارا بـود که مـا درصدد بیان 
همـه آنهـا نیسـتیم. در ایـن مقالـه فقط کارکردهای سیاسـی مسـجد در عصـر پیامبر 

گرامـی مـورد توجّـه قـرار گرفتـه و بـه شـاخصه‌های آن اشـاره می‌شـود. 

1. مسجد پایگاه نظامی مسلمانان 
جامعـه‌ای کـه در راه تحقّـق ارزش‌هـای اسلامی گام بـر مـی‌دارد، هیچ‌گاه از سـتیز و 
عنـاد دشـمنان دیـن در امـان نمی‌مانـد. قـرآن کریـم در این مـورد می‌فرمایـد: »وَ لا 
وکُـمْ عَـنْ دینِکُـم‏؛ و آنـان پیوسـته با شـما م‏ىجنگند تا  یزَالـُونَ یقُاتلُِونکَُـمْ حَتَّىـ یرَُدُّ

اگـر بتواننـد شـما را از دینتـان برگردانند«.1
از ایـن‌رو، شـریعت دیـن مقـدّس اسلام، جهـاد و دفـاع از دیـن را در شـرایط خـاصّ 
کـه راه دیگـری غیـر از جنـگ وجـود نـدارد، امضـاء نمـوده اسـت. بـه گواهـی تاریخ، 
پیامبـر اسلام در طـول 23سـال دعوت خویش، پیوسـته در حال مبـارزه و جنگ‌های 
کوچـک و بـزرگ بـا دشـمنان داخلـی و خارجـی بودنـد. ایـن مبـارزات مقـدّس کـه 
اسلام در سـایه آن بـه عنـوان مکتب نجات‌بخش بشـریتّ زنـده ماند؛ پـس از هجرت 
آن حضـرت در مدینـه و پی‌ریـزی حکومـت اسلامی صـورت گرفـت؛ به‌گونـه‌ای کـه 

1 . بقره، آیه217.
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مسـلمانان در طـول دوران ده‌سـاله حضـور پیامبر گرامی در مدینـه بیش از هفتاد 
جنـگ و درگیری داشـتند.1

از سـوی دیگـر، در جهـاد اسلامی، رسـیدن به پیـروزی، همـواره در گـرو برخورداری 
از نیروهـای رزمنـده، مؤمـن، معتقـد و مکتبـی اسـت. مسـجد، در ایـن زمینـه نقـش 
حیاتـی را ایفـا می‌کنـد؛ زیـرا در حقیقـت، رزمنـدگان مدافـع اسلام، پـرورش یافتـه 

هستند. مسـاجد 
مسـجد در فضـای قدسـی و طهـارت و شـکوفایی علمـی، فرهنگـی، تربیتی خـود بذر 
ایمـان، معرفـت و آگاهـی و روشـن‌بینی دینـی را در جـان و دل جوانـان حق‌ّجـو 
می‌پـرورد. گاهـی دسـت‌پرورده‌های مسـجد چنـان به بار می‌نشـیند که حتّـی مربیّان 
خـود را هـم دچـار شـگفتی می‌کند. آنان در نهایت، خارِ چشـم دشـمنان دیـن و مایه 
عـزّت و آبـروی مسـلمانان می‌شـوند. خـدای تعالـی ستم‌سـتیزی این‌گونه مسـلمانان 
اءُ  ـدٌ رَسُـولُ اللهِ وَ الَّذینَ مَعَهُ أشَِـدَّ پارسـا و جهادگـر را چنیـن ترسـیم می‌نماید: »مُحَمَّ
داً یبَْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللهِ وَ رِضْواناً سـیماهُمْ  عاً سُـجَّ ـارِ رُحَمـاءُ بیَْنَهُـمْ ترَاهُمْ رُکَّ عَلىـ الکُْفَّ
ـجُودِ ذلکَِ مَثَلُهُـمْ فیِ التَّـوْراهِ وَ مَثَلُهُـمْ فیِ الْنِجْیـلِ کَزَرْعٍ  فـی‏ وُجُوهِهِـمْ مِـنْ أثَـَرِ السُّ
ارَ  اعَ لیَِغیظَ بهِِـمُ الکُْفَّ رَّ أخَْـرَجَ شَـطْأَهُ فَـآزَرَهُ فَاسْـتَغْلظََ فَاسْـتَو‏ى عَل‏ى سُـوقهِِ یعُْجِبُ الـزُّ
 الحِـاتِ مِنْهُـمْ مَغْفِـرَهً وَ أجَْـراً عَظیمـا؛ً محمّـد وَعَـدَ الُله الَّذیـنَ آمَنُـوا وَ عَمِلُـوا الصَّ
پیامبـر خداسـت و کسـانى کـه بـا او هسـتند، بـر کافـران، سـخت‌گیر ]و[ بـا همدیگر 
مهربـان هسـتند. آنـان را حـال در رکـوع و سـجود م‏ىبینىـ. آنـان فضل و خشـنودى 
خدا را خواسـتارند. علامتِ ]مشـخصّه‏[ آنان بر اثر سـجود، در چهره‏هایشـان مشـخّص 
اسـت. ایـن صفـت آنها در تورات و مَثَلِ آنها در انجیل اسـت که چون کِشـته‏اى اسـت 
کـه جوانـه خـود بـرآوَرَد و آن را مایه دهد تا سـتبر شـود و بر سـاقه‏هاى خود بایسـتد 
و دهقانـان را بـه شـگفت آورد تا از ]انبوهى‏ِ[ آنـان ]خدا[ کافران را به خشـم دراندازد. 
خـدا بـه کسـانى از آنـان کـه ایمـان آورده و کارهـاى شایسـته کرده‏انـد، آمـرزش و 

پـاداش بزرگى وعده داده اسـت«.2

1 . واقدی، محمّدبن‌عمر، المغازی، ص26.

2 . فتح، آیه29.
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پـس مسـجد از یـک سـو، مهـد و پـرورش‌گاه نیروهـای مدافع اسلام بوده اسـت و از 
سـوی دیگـر، به هنـگام بروز جنـگ و پیدایش ناامنی در جامعه، مسـجد بسـان پایگاه 
و سـنگری اسـتوار بـرای رزمنـدگان اسلام در عصـر رسـول خـدا عمـل می‌کرده 
اسـت. چنان‌کـه واقـدی در کتاب مغازی در شـرح حوادث جنگ احُـد چنین می‌گوید: 
»بـزرگان اوس و خـزرج، ماننـد سـعدبن‌عباده، سـعدبن‌معاذ و اسـیدبن‌حضیر همـراه 
عـدّه‌ای، در حالـی که مسلّح‌شـدن بودند، شـب جمعه را در مسـجد کنـار خانه پیامبر 
اکـرم گذراندنـد. بـه دلیل اینکه از شـبیخون مشـرکان بیم داشـتند، شـب جمعه 

از مدینـه پاسـداری کردنـد تا آنکه صبح شـد«.1 
علاوه بـر ایـن، در هـر مسـجدی، نقطه‌ای بنـام محراب سـاخته می‌شـود. محـراب از 
مادّه حرب به معنای جنگ اسـت و این موضوع به این مناسـبت اسـت که مسـلمانان 
ایـن نکتـه را در مسـاجد در نظـر داشـته باشـند که بـرای نیل بـه کمالات مـورد نظر 
و تحقّـق ارزش‌هـای اسلامی و دفـاع از کیان اسلام و حفـظ جامعه اسلامی، از گزند 
دشـمنان، گاهـی راه دیگـری جـز جنگ با دشـمنان داخلـی و خارجی وجـود ندارد.2 
البتّـه ایـن بدیـن معنـا نیسـت که اسلام جنگ طلب باشـد؛ بلکه اسلام صلـح و صفا 
و همزیسـتی مسـالمت‌آمیز بـا بقیّـه مذاهب و ادیـان را در قدم اوّل پیشـنهاد می‌کند. 
لْ عَلىَ  ـلمِْ فَاجْنَـحْ لهَا وَ تـَوَکَّ بنابرایـن، در قـرآن کریـم می‌خوانیـم: »وَ إنِْ جَنَحُـوا للِسَّ
ـمیعُ العَْلیـمُ؛ و اگـر بـه صلـح گراییدند، تو ]نیـز[ بدان گـراى و بر خدا  هُ هُـوَ السَّ ّـَ اللهِ إنِ

تـوکّل نما که او شـنواى داناسـت«.3 
مسـئله جنـگ و جهـاد در اسلام، احـکام و شـرایط خـاصّ خـودش را دارد کـه در 
شـرایط اضطـراری بـه عنـوان آخریـن راه‌حـل تشـریع شـده اسـت. تبلیغات مسـجد، 
مسـئله جنـگ را در شـرایطی کـه راه دیگـری غیـر از جنـگ وجـود نداشـته باشـد، 
بـه عنـوان یـک مسـئله فرامـوش نشـدنی در ذهن‌هـا زنـده نگـه مـی‌دارد و همزمان، 
فرهنـگ ایثـار، فـداکاری، جهـاد و شـهادت را کـه مایـه عزّت و سـرافرازی مسـلمانان 

اسـت، شـکوفایی می‌بخشـد.

1 . واقدی، المغازی، ص152 

2 . فتحی و آجارگاه کورش، تأمّلی بر کارکردهای مسجد )مسجد نقطه وصل(، ص27.

3 . انفال، آیه61.
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بـه خاطـر رابطه تنگاتنگ مسـجد با جبهه و جنگ اسـت که مسـجدیان از عبادت‌های 
عاشـقانه‌اش و ارتبـاط بـا خـدای تعالی بهره گرفته و با دعاهای خالصانه‌شـان پشـتوانه 
عظیـم بـرای جبهه‌هـای نبـرد را فراهـم می‌آورده‌انـد. آنـان بـا دعاهـای خـود از یـک 
طـرف، بـاران عنایت‌هـا و الطـاف الهـی را بـر جبهه‌هـا نـازل می‌کردنـد و از طرفـی، با 
ایـن کار همراهـی و همدلـی خـود را بـا رزمنـدگان اسلام نشـان می‌دادند تـا آنان با 

شـور و دلگرمـی بـه جهاد مقـدّس خود ادامـه دهند.1 

2. مسجد تجلّی‌گاه وحدت مسلمانان 
یکـی از نیازهـای جامعه نوپای اسلامی در عصر پیامبر اکرم وحدت و همبسـتگی 
مسـلمانان بـود کـه آن حضـرت تلاش می‌کـرد تـا در مقابـل دشـمنان اسلام کـه از 
قـدرت و قـوّت زیـادی نسـبت بـه مسـلمانان برخـوردار بودنـد، سـدّی محکـم ایجـاد 
نمایـد. بنابرایـن، یکـی از نیازمندی‌هـای جامعـه نوپـای اسلامی ایـن بود کـه پیامبر 
اسلام نخسـت، وحدت مسـلمانان را شـکل دهد تا با یک سـازمان‌دهی منظّم در 
مقابـل اجانـب، از خطـرات احتمالـی و هجـوم آنان در امان باشـند. از این‌رو، سـعی بر 
ایـن بـود کـه این همبسـتگی در مکانـی تجلیّ یابد و از این راه طمع دشـمنان اسلام 
را بـه یـأس مبـدّل سـازد. مکانـی کـه در زمـان پیامبر اسلام نقش اساسـی برای 
سـازمان‌دهی افـراد و جوانـان مسـلمان ایفـا می‌کـرد و قـدرت مسـلمانان را در مقابل 

دشـمن بـه نمایش می‌گذاشـت، مسـجد بود.
 پیامبـر بزرگـوار اسلام زمانـی کـه بـه یثرب آمـد، وضعیّت سیاسـی جدیـد آغاز 
شـد؛ دو قبیلـه اوس و خـزرج که دشـمنی‌های کهنـه و مهلک خود را در سـایه اخوّت 
دینـی فرامـوش کـرده بودنـد، دور بیرق اسلام گـرد آمده و هسـته جامعه مسـلمانان 

را تشـکیل دادند. 
تقسـیمات قدیمـی ملغـا و لقـب معـزّز »انصـار« بـرای همـه کسـانی که اسلام را در 
سـاعات سـخت یـاری کـرده بودنـد، متداول شـد. گـروه مؤمنـان کـه زادگاه محبوب 
خود را ترک کرده و از هرگونه وابسـتگی به آن دسـت کشـیده بودند، نام مهاجرین را 

1 . نوبهار، رحیم، مسجد نمونه، ص75.
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 دریافـت کردنـد. بـرای اینکه پیونـد مهاجرین و انصـار محکم‌تر شـود، پیامبر اکرم
عقـد اخـوّت بیـن آنها بسـت تا در غم و شـادی یکدیگر شـریک شـوند.

 اسـم قدیمـی یثـرب بـه مدینه‌النّبـی تبدیـل شـد و پیامبـر اکـرم در نخسـتین 
فرصـت، در راه دعـوت بـه اسلام به تأسـیس مسـجد به عنـوان پایگاه مهـمّ اجتماعی 
و تربیتـی پرداخـت. پیامبـر اکـرم در چنـد کیلومتری شـهر مدینـه و در محلیّ به 
نـام قبـا، مسـجد معـروف قبـا را سـاخت؛ این نخسـین مسـجدی اسـت که در اسلام 
سـاخته شـده اسـت. دو برادری کـه مالک زمین بودنـد، آن را هدیه کردنـد؛ ولی چون 
یتیـم بودنـد، پیامبـر اکـرم پول زمیـن را به آنها پرداخت کرد. سـاختمان مسـجد 
از نظـر شـکل و بنـا سـاده و بـا دیـنِ بی‌پیرایـه‌ای کـه آن حضـرت تعلیـم می‌فرمـود، 
سـازگار بـود. دیوارهـای آن با آجر و گل و سـقفش از برگ درخت خرما درسـت شـده 
بـود. بخشـی از مسـجد نیـز بـرای اقامت کسـانی که منـزل نداشـتند، در نظـر گرفته 

شـد و در سـال‌های بعـد نیز مسـجد توسـعه پیـدا کرد.
همیـن مرکزیـّت مسـجد‌ بـود کـه وحـدت، انسـجام، قـوّت و قـدرت مسـلمانان را در 
برابـر دشـمنان خارجـی و منافقـان داخلـی بـه نمایـش می‌گذاشـت. تـا جایـی کـه 
هُ لیَْـسَ مِـنْ صَلاَهٍ أشََـدَّ عَلىـ المُْنَافقِِیـنَ مِـنْ هَذِهِ  ّـَ پیامبراسلام فرمـود: »أمََـا إنِ
هِ وَ العِْشَـاءِ؛ هیـچ نمـازی بـرای منافقـان شـکننده‌تر از نمـاز صبـح و عشـاء  لاَ الصَّ
نیسـت«.1 ایـن حدیـث از عبدالله‌بن‌سـنان از امـام صـادق نقـل شـده اسـت کـه 
رسـول خـدا پـس از آنکـه نماز صبـح را با اصحابش به جـا آورد، رو بـه آنان کرد و 
بـا ذکـر نـام، دربـاره برخی افراد سـؤال کـرد: آیا آنهـا به نمـاز جماعت حاضر شـده‌اند 
یـا نـه؟ گفتنـد: ای رسـول خـدا، نـه؛ پیغمبر خـدا فرمود: مگر در سـفر هسـتند؟ 
گفتنـد: ای رسـول خـدا، نـه؛ آنـگاه پیامبـر اکـرم جملـه فـوق را فرمودنـد و بعـد 
چنیـن ادامـه دادنـد: »...وَ لـَوْ عَلمُِـوا أیَُّ فَضْلٍ فیِهِمَـا لَتَوَْهُمَـا وَ لـَوْ حَبْوا؛2ًاگر مؤمنان 
می‌دانسـتند کـه ایـن دو نمـاز چـه فضیلتـی دارد، بـا حالـت سـینه‌خیز هم که شـده 

خـود را می‌رسـاند و در آن شـرکت می‌کردنـد«.3

1 . شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج5، ص378؛ بحارالانوار، ج85، ص9.

2 . حبو، به معنای سینه خیز رفتن و روی شکم راه رفتن کودکی است که هنوز توان روی پا ایستادن ندارد.

3 . مجمع البحرین، ج1، ص413.
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مارسـل بـوازار در یکـی از کتاب‌هـای خـود در مباحـث مربـوط بـه اسلام در جهـان 
امـروز، در مـورد نقـش نیرومنـد مسـجد در صدر اسلام در فرهنگ، اقتصاد، سیاسـت 
و وحـدت مسـلمانان چنیـن می‌نویسـد: »مسـجد، عامـل نیرومنـدی در همبسـتگی 
و اتحّـاد مسـلمانان جهـان اسـت و اهمیّـت فرهنگـی و اجتماعـی آن را از ایـن بابـت 
نمی‌تـوان نادیـده گرفـت؛ به خصـوص در روزگار معاصر که مسـلمانان شـور و حرارت 
صـدر اسلام را دگربـاره از خـود نشـان می‌دهنـد. مسـاجد بـه صـورت مراکـز تربیت 
روحانـی و پایـگاه جنبـش امّـت مسـلمانان نسـبت بـه سـتمگران و سـلطه‌جویان در 
آمـده اسـت. اندک‌انـدک مسـاجد موقعیّـت سـال‌های نخسـتین ظهـور اسلام را بـه 
دسـت آورده‌انـد. تأسـیس کتابخانه‌هـا و تـالار اجتماعـات در درون مسـاجد، ایـن 
حقیقـت را آشـکار می‌سـازد که مسـاجد در اسلام بدان‌گونه کـه بعضی پنداشـته‌اند، 
منحصـر بـرای ادای فریضـه نمـاز نیسـت و به یقین یکـی از مراکز سیاسـی و فرهنگی 
مهـمّ اسلام اسـت. اقامـه نمـاز جمعه بـه وسـیله‌ای بـرای گردهمایـی مسـلمانان در 
روز تعطیـل و طـرح مسـائل مهـمّ اجتماعـی و بحـث و گفت‌وگـو در بـاب کمبودهای 
رفاهـی و تصمیم‌گیری‌هـای سیاسـی و غیره تبدیل شـده اسـت. گردهمایـی جمعه به 
خصـوص در سـال‌های اخیـر و در ممالـک آزاد شـده اسلامی که به سـوی پیشـرفت 
اقتصـادی و حاکمیّت سیاسـی می‌روند، کارآیی بسـیار داشـته اسـت. در این سـال‌ها، 
برخلاف تفرقـه و پراگندگـی سیاسـی مـردم و گروه‌هـای مبـارز، طـرح مقابلـه علیـه 
سـتمگران را ریخته‌انـد و در ارکان فرمان‌روایـی دست‌نشـاندگان اسـتعمار غرب تزلزل 
پدیـد آورده‌انـد کـه احـزاب و گروهـای سیاسـی مخالـف در ممالک غـرب از انجام آن 

ناتوانند«.1 هنـوز 

3. دارالنّدوه
در لغـت، »النّـدوه« بـه معنـای محـلّ اجتمـاع و محـلّ مشـورت اسـت. چنان‌کـه در 
مجمع‌البحریـن چنیـن آمـده اسـت: »النّـدوه: الاجتمـاع للمشـوره و منـه دار النّـدوه 
بمکـه التـی بناهـا قصـی، لأنهـم ینـدون فیهـا، أی یجتمعـون و النـادی: المجلـس و 

1 . بوازار مارسل، اسلام در جهان امروز، ص101و102.
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جمعـه »أندیـه« و منـه‏ الحدیـث: متعـرض للمقال فـی أندیـه الرجال، أی مجالسـهم؛ 
نـدوه اجتماعـی بـرای مشـورت اسـت از آن جملـه دارالنّـدوه مکّـه بـود کـه آن را 
»قصـی« سـاخته بـود و در آنهـا در آن مکان جمع می‌شـدند و به مشـورت و گفت‌وگو 

می‌پرداختنـد«.1
در تاریـخ چنیـن آمـده اسـت: »دارالنّـدوه«، خانـه قصی ابـن‌کلاب بود. قبل از اسلام 
محـلّ مشـورت قریـش بـوده، بعـد از آن )قصـی( به پسـرش عبـدالله به ارث می‌رسـد 
و اکنـون جـزء مسـجدالحرام اسـت.2 قبـل از اسلام ایـن مـکان محـلّ مشـورت برای 
قریـش بـوده، در آنجـا قریـش بـه مشـورت در رابطه بـا مسـائل سیاسـی، اجتماعی و 
غیـره می‌پرداخته‌انـد. قـرار گرفتـن چنین مکانی برای سـاختن مسـجد، در نخسـتین 
دوره از ظهـور اسلام بیانگـر این نکته اسـت که در دین مقدّس اسلام محلّ مشـورت 
در امـور اجتماعـی، اقتصادی، فرهنگی، به‌ویژه در امور سیاسـی، مسـجد اسـت و یکی 
از نقش‌هـای مسـجد در اسلام همـان نقـش »دارالنّـدوه« قبل از اسلام اسـت که در 

جامعـه عرب وجود داشـته اسـت. 

4. مسجد کانون آموزش فرهنگ ایثار و شهادت 
در عصر رسـول خدا از همان ابتدا، مسـجد به عنوان کانون همبسـتگی مسلمانان، 
بـه تحکیـم پیوندهـا و تبـادل آرا در امور دینـی مسـلمانان قـرار گرفـت. از نخسـتین 
روزهـای ترویـج اسلام، تعلیـم با مسـجد ارتبـاط تنگاتنگ داشـت و انجام دسـتورات 
اسلام بـا درک و معرفـت اسلامی و بـا یادگیـری فرمایش‌هـا پیامبـر گرامـی بـه 

عنـوان »حدیـث« بر اسـاس آیین اسلام آغاز شـد.
 وجه تربیتی و آموزشـی مسـجد پس از جنبه عبادی بیشـتر نمایان و برجسـته اسـت. 
ایـن نقـش مسـجد، توجّـه همه پژوهشـگرانی را کـه درباره مسـجدالنّبی سـخن گفته 
یـا اثـری نگاشـته‌اند، بـه خـود جلب کـرده اسـت. در برهه زمانـی که مراکز آموزشـی 
در کنـار مسـجد بـه فعّالیّـت فرهنگـی می‌پرداختنـد، تنهـا شـمار اندکـی مکتب‌های 

1 . مجمع‌البحرین، ج1، ص413.

2 . تاریخ‏ یعقوبى، ج‏2، ص 359.
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خانگـی بـود کـه در گوشـه و کنـار شـهر مدینه و یـا مکّه قرار داشـت و ایـن مکتب‌ها 
تنهـا بـه آمـوزش خوانـدن و نوشـتن در پـاره‌ای مـوارد قرآن کریـم و معارف اسلامی 
می‌پرداختنـد و حجـم کارهـای آنهـا هرگـز بـا آنچـه در مسـاجد انجام می‌شـد، قابل 
مقایسـه نیسـت. به‌طـور تقریبـی، تمام علـوم رایـج در آن روزگار چون خوانـدن قرآن 
و حدیـث، در مسـجد تدویـن می‌شـد. علاوه بـر آن، افراد بـا بینش‌ سیاسـی و مدیران 
دلسـوز جامعـه اسلامی کـه در برقـراری حکومـت اسلامی نقـش ایفـا می‌کردند، در 
مسـجد پـرورش می‌یافتنـد و آمـاده می‌شـدند. از ایـن‌رو، یکـی از ره‌آوردهای مسـجد 
 در مدینه‌النّبـی، تربیـت مدیـران بابینش سیاسـی سـالم بـود. مسـجد پیامبر خدا
در مدینـه، نخسـتین دانشـگاهی بود که حضرت رسـول با دسـت خـود، یارانش را 
 بـه نیکـی تربیـت کردنـد تا در دین خـدا فقیه و دانا شـدند. صحابـه پیامبر گرامی
بـه آن رفت‌وآمـد می‌کردنـد تـا دانش، هدایـت، فضائـل و معرفت بیاموزنـد و هر اندازه 
کـه شـرایط زندگی‌شـان مسـاعدت می‌کـرد، بـه ایـن مهم وقـت اختصـاص می‌دادند.

 مسـجدالنّبی مدرسـه‌ای بـود کـه مـردان و قهرمانـان در آن سـاخته شـدند و در پرتو 
قـرآن، مـردم بت‌پرسـت بـه پیشـروان هدایـت تبدیـل شـدند. همیـن افـراد داعیـان، 
مبلّغـان، حامیـان، پارسـیان شـب و سـواران میـدان در روز نبرد بودند که بـا آموختن 
فرهنـگ ایثـار و شـهادت، بـار سـفر بسـتند و در راه خدمـت و ترویـج فرهنگ اسلام 

شـربت شـهادت نوشیدند.
در تاریـخ آمـده اسـت کـه در میـان انصـار، هفتـاد جـوان هسـتند کـه بـه نـام قـرآن 
شناسـان معروفنـد. از سـر شـب بـه گوشـه‏ای در مسـجد می‏نشـینند و بـا هـم درس 
و بحـث دارنـد و نمـاز می‏خواننـد. نزدیکی‌هـای صبـح می‏رونـد و آب آشـامیدنی و 
پشـته‏های هیـزم می‏آورنـد و بـه خانه‏هـای رسـول خـدا می‏نهنـد. خانواده‏شـان 
فکـر می‏کننـد کـه آنـان در مسـجدند و اهـل مسـجد فکـر می‏کننـد کـه آنـان پیش 

هسـتند. خانواده‏شـان 
 پیامبـر خـدا در مـاه صفر چهل نفـر از قرآن‌شناسـان جوان را به ریاسـت منذربن 
عمـرو سـاعدی مأموریـت می‏دهـد تـا قبیلـه‏ عامربن‌مالـک را به اسلام دعـوت کنند 
و بـه آنـان قـرآن بیاموزنـد و نامـه‏ای هـم همراهشـان ارسـال می‏کنـد. منذربن‌عمرو، 
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راهنمایـی از قبیلـه‏ بنی‏سـلیم بـا خـود برمـی‏دارد. آنهـا بـه راه می‌افتنـد و می‏روند تا 
بـه چـاه معونـه کـه از آبهای قابل اسـتفاده قبیله‏ بنی‏سـلیم اسـت، می‏رسـند. در آنجا 
اردو می‏زننـد و شـتران خویـش را سـر می‏دهنـد. حارث‌بن‌صمـه و عمروبن‌امیّـه را 
بـه چرانـدن و نگهبانـی شـتران می‏گمارنـد. حرام‌بن‌ملحـان را بـا نامـه‏ پیامبـر پیـش 
عامربن‌طفیـل کـه در میـان عـدّه‏ای از بنی‏عامر نشسـته اسـت، می‏فرسـتند. وقتی به 
آنهـا می‏رسـد، بـدون اینکه نامـه را بخواننـد، عامربن‌طفیل شمشـیر خود را می‏کشـد 
و حرام‌بن‌ملحـان را می‏کشـد و بانـگ برمـی‏دارد کـه بنی‏عامـر بـرای حملـه بـه مالک 
‌ـابوبـراءـ از قبـل آمـده و در مـرز نجد به عشـایر مختلف اطّلاع داده اسـت کـه او یاران 
محمّـد را در پنـاه خویـش گرفته اسـت و هیچ‌کـس نباید متعرّض آنان شـود و همگی 
گفته‏انـد: تعهّـد پناهندگـی ابوبـراء برای همـه‏ ما محترم اسـت! وقتـی بنی‏عامر حاضر 
نمی‏شـوند بـا عامر‌بن‌طفیـل بـر جمـع مسـلمانان بتازنـد، وی بـرای این کار از عشـایر 
عصیـه و رعـل کـه از شـاخه‏های قبیلـه‏ بنی‏سـلیم هسـتند کمـک می‏طلبـد و آنها به 
کمـک او می‏آینـد و او را بـه فرماندهـی خویـش انتخـاب می‏کننـد. عامر‌بن‌طفیـل به 
آنهـا می‏گویـد: مـن یقیـن دارم کـه ایـن شـخص بـه تنهایی بـه اینجـا نیامده اسـت. 
آنهـا ردّ پـای او را گرفتـه و پیـش می‏رونـد تـا بـه یـاران وی می‏رسـند و یـاران وی، 
چـون کـه دیده‏انـد، دیر کرده اسـت ردّ او را گرفته و پیش آمده‏اند. سـپس، مسـلمانان 
را محاصـره می‏کننـد و بنی‏عامـر هـم در محاصـره شـرکت می‏جوینـد. آن جوانـان 

قرآن‌شـناس، مردانـه می‏جنگنـد تـا همگـی به شـهادت می‏رسـند.1

5. مسجد پایگاه تبلیغ پیامبر گرامی 
در روزگار رسـول خـدا و صحابه ایشـان، مسـجد، کانون تبلیغ و ارشـاد بـود و مکان 
ضیافـت و پذیرایـی هیئت‌هایـی داخلـی و خارجـی بـود کـه بـر پیامبـر خـدا وارد 
می‌شـدند تـا بـه اسلام تشـرّف حاصـل کنند. یـاران رسـول خـدا برای حضـور در 
مسـجد و شـرکت در این‌گونه محفل، می‌کوشـیدند و هرگاه یکی از یاران نمی‌توانسـت 

در آن حاضـر شـود، یکـی از صحابـه، وی را در جریان جلسـات قـرار می‌داد.

1 . جلال‌الدّین فارسی، فرهنگ جهاد، ص337.



249 فصل دو: مسجد، انقلاب اسلامی و بیداری اسلامی   

نهضـت نبـیّ اکـرم اندیشـه‌های انسـان را بـه سـوی تعالـی رهنمـون سـاخت و با 
فرمـان بـه »خوانـدن«، مبـارزه بـا نادانـی را رسـالت خـود قـرار داد. قـرآن کریـم در 
ذِی عَلَّمَ باِلقَْلـَمِ* عَلَّمَ  ذِی خَلقََ*الّـَ ِّکَ الّـَ تأکیـد ایـن مطلب می‌فرمایـد: »اقْرَأْ باِسْـمِ رَب
الْنِسَـانَ مَـا لـَمْ یعَْلمَْ«.1بدیـن ترتیـب، اسلام ویژگـی »ندانسـتن« جامعـه آن دوران 
را بـه بسـتر آگاهـی، بینـش و دانـش مبـدّل کـرد و مسـجدالنّبی، موجـی از افـکار و 
اندیشـه‌های الهـی را در جامعـه ایجـاد نمـود. پایـگاه تبلیـغ اسلامی، شـور و نشـاط 
علمـی را برانگیخـت و دانـش و آموختـن، بهایـی دیگـر یافت. هـر روز، شـمار آنان که 
خوانـدن و نوشـتن می‌دانسـتند، افزایـش می‌یافـت و تبلیـغ و آمـوزش بـا خوانـدن 

محتـوای پیـام آسـمانی رونقـی چشـم‌گیر پیـدا کرد.
 آمـوزگار مکتـب اسلام، پرسـتش خدا را محـور تبلیغ قـرار داد و بر فراگیـری معنای 
ایمـان، دانسـتن آیه‌هـای کتـاب آسـمانی تأکید می‌کرد تـا از گذر آن رسـالت خویش 
را مبنـی بـر تفسـیر و تبییـن آیه‌هـا و فحـوای کلام آسـمانی بـه مـردم انجـام دهـد. 
پیامبـر اسلام برای ادای این رسـالت دشـوار از هـر فرصت برای روشـنگری مردم 
بهـره می‌جسـت، ولـی سـیره و زندگـی پیامبـر گرامی نشـان می‌دهد که مسـجد 
در دوران رسـالت، علاوه بـر جنبـه تربیتـی و آموزشـی، مهم‌تریـن سـنگر تبلیـغ و 
ترویـج بینـش اسلامی در جهـان آن روز بوده اسـت؛ به‌گونـه‌ای که برای نشسـت‌ها و 
اجلاس‌ با سـران ادیـان و نماینـدگان حکومت‌ها مکانی به جز‌ مسـجد وجود نداشـته 
و هرگونـه تصمیم‌گیـری در امور سیاسـی و برقراری حکومت اسلامی و معرّفی بینش 
اسلامی بـرای دنیـای آن روز، در مسـجد صـورت می‌گرفتـه اسـت. از این‌رو، مسـجد 
بـه عنـوان یـک رسـانه ملیّ در عصر رسـول خدا پیام‌رسـان ندای اسلام و سـنگر 
ایمـان و توحیـد بـود. برخـی از یـاران، ماننـد حضـرت علـی، عبداالله‌بن‌رواحـه، 
معاذبن‌جبـل و عباده‌بن‌صامـت نیـز در ایـن راه در کنـار پیامبـر گرامـی قـرار 
داشـتند و در انجـام رسـالت الهـی او را یـاری می‌کردنـد. عبدالله‌بن‌رواحـه جلسـات 
مربـوط بـه توحیـد، معـاد، )مسـائل اعتقـادی( را اداره می‌کـرد. او در غیـاب پیامبـر 
گرامـی نیـز مسـائل فقهـی و اعتقـادی را بـه مسـلمانان آمـوزش مـی‌داد. گاهـی 

1 . علق، آیات1و4و5.
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اتفّـاق می‌افتـاد کـه پیامبـر اکـرم خـود در چنیـن جلسـاتی شـرکت می‌کردنـد. 
تدریـس  آن  در  عبدالله‌بن‌رواحـه  کـه  در حلقـه درسـی   گرامـی پیامبـر  روزی 
می‌کـرد، حضـور یافتنـد. بـا حضـور پیامبـر گرامـی، چنیـن انتظـار می‌رفـت کـه 
ایشـان سـخنران مجلـس باشـند، ولـی پیامبـر گرامی فرمودنـد: به آنچه مشـغول 
بودیـد، ادامـه دهیـد؛ مـن نیـز بـرای آمـوزش و تعلیـم مبعـوث شـده‌ام.1یکی دیگر از 
یـاران پیامبـر گرامـی عباده‌بن‌صامـت، مأمـور آموزش قرآن و نوشـتن بـه اصحاب 

صُفـه بود.2 

6. مسجد محلّ دادرسی و مدیریت اسلامی
 در دوره‌هـای درخشـان رسـول اعظـم، مسـجد در حیـات جمعـی مسـلمانان بـا 
نقش‌هایـی چـون مجلس شـورا، محـلّ داوری، مرکز فتوا، پایگاه یا سـتاد تقسـیم‌های 

نظامـی جلـوه می‌کرد.
سـپاهیان از مسـجد بـرای جهـاد در راه خـدا گسـیل می‌شـدند تـا کلمـه الهـی را 

برافراشـته دارنـد و پرچـم اسلام را در جهـان بـه اهتـزاز در آورده‌انـد.
 تأسـیس مسـجد در مدینه‌النّبـی محـور اساسـی روند حرکـت روزافـزون و آغاز فصل 
جدیـد سیاسـی در حیـات امّت مسـلمان اسـت و نخسـتین گام بنیـادی تمدّنی نوین 
بـا تأسـیس ایـن پایـگاه عبـادی، سیاسـی ریختـه شـد. مرکزیتّ سیاسـی مسـجد در 
مدینـه پیامبـر گرامـی و پویایی تمدّن اسلام، اصل مهمّی اسـت که بـر حکومت، 
جامعـه و فرهنـگ، تأثیـری ژرف دارد. مسـجد نبـوی کانـون جنبش‌هـای فکـری و 
عملـی بـوده اسـت و شـکوه آن خانـه را پیامبر خـدا کـه در آن روز مرکز حکومت 
و سیاسـت بـود، تحت‌تأثیـر قرار می‌داده اسـت. پیمان اخـوّت دو قبیلـه اوس و خزرج 
در مسـجدالنّبی بسـته شـد و عقـد اخـوّت میـان امّت نیز از مواردی اسـت کـه پیامبر 
اکـرم در مسـجد مدینـه برقرار سـاخت. هیئت‌هـا و گروه‌هایی که قصد تشـرّف به 
اسلام را داشـتند، به مدینه‌النّبی می‌آمدند و وارد مسـجد می‌شـدند. اسـیران جنگی 

1 . کتانی، عبدالحیّ، نظام الحکومه النبویه )التراتب الاداریه(، ج2، ص221.

2 . همان، ج1، ص48.
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را در مسـجد جـای می‌دادنـد و تا آزادی و مسـلمان شـدن در آن نگه‌داری می‌شـدند.
 پیامبـر گرامـی در بسـیاری مـوارد، تازه مسـلمانان را به صورت فردی در مسـجد 
آمـوزش مـی‌داد و گفت‌وگوهـای علمـی و فرهنگـی زیـادی میـان هیئت‌هـای اعزامی 
قبایـل گوناگـون بـه مدینـه صـورت می‌گرفـت و جایـگاه ایـن گفت‌وگـو، جایـی جـز 

مسـجد نبود.
 نبـیّ اکـرم بـا هیئت‌هایـی کـه بـه حضـور می‌پذیرفتنـد، بـه مذاکـره دینـی و 
اجتماعـی می‌پرداختنـد کـه ایـن برنامه‌هـا مضـاف بـر جنبه‌های سیاسـی، بـه منظور 
گرویـدن بـه اسلام، بحـث و گفت‌وگـو پیرامـون معـارف اسلامی سـامان می‌یافـت.
 محیـط فرهنگـی کـه پیامبـر گرامی در مدینه ایجـاد کرده بودنـد، ایجاب می‌کرد 
کـه در حضـور آن حضـرت و بـا اجـازه ایشـان مسـابقه شـعر و سـخنرانی در مسـجد 
برگـزار شـود و پیامبـر گرامـی بـا بردبـاری با چنیـن مسـائلی برخـورد می‌‌کردند.
 مسـجد پیامبـر گرامـی بـه عنـوان کانون عشـق و مودّت میـان مسـلمانان مدینه 
در آمـد و نقـش بسـزایی در ایجـاد فضـای معنـوی ایفـا نمود تـا زمینه مناسـب برای 

اجتمـاع معتقـدان بـه پیـام وحی ایجاد شـود.
 اهمیّـت و نقـش مسـجدالحرام، هرگـز از نـگاه پیامبر گرامی پوشـیده نبـود؛ ولی 
چیرگـی قریـش و مشـرکان، امـکان پی‌ریـزی فعّالیّـت را از آن سـلب کرده بـود؛ امّا با 
فتح مکّه و اداره سیاسـی آن شـهر، پیامبر گرامی فعّالیّت‌های فرهنگی و سیاسـی 
را در ایـن مرکـز مقـدّس شـروع نمـود و بـه ترویـج مبانـی دینی دسـت زد و بـا انجام 
کارهایـی کـه به‌گونـه‌ای اداره امـور حکومـت اسلامی بـود، قـدم در راه سـازندگی و 

تلاش بـرای برپایـی پایـگاه فعّالیّت‌ها گذاشـت.
 در وصـف و تحلیـل جایـگاه مسـجدالنّبی و جایـگاه آن در مدینـه باید گفـت که آنچه 
مکّـه و مدینـه را مکمّـل هـم می‌کنـد، ایـن اسـت کـه مکّه از یـک جهت مرکـز حجّ و 
زیارت به سـوی مکانی بالاتر اسـت و مدینه جایگاه مسـجدی اسـت که خاتم رسـولان 
آن را بنیـاد نهـاد و ایـن مسـجد، مرکز حکومت اسلامی و کانون تلاش‌هـای فرهنگی، 
اجتماعـی پیامبـر گرامـی گشـت و نخسـتین کار برگزیـده پیامبـر گرامی در 
مدینـه، سـاختن ایـن مسـجد بود. ایـن بنای مقـدّس، به همـراه بـارگاه مطهّر حضرت 
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نبّـی اکـرم، بر سـیمای شـهری و معابـر و فرآیندهـای اجتماعی، فرهنگـی مدینه 
اثـر قابـل ملاحظـه‌ای گذاشـته اسـت و مدینه بـه برکت ایـن بناهای مبـارک، حرمت 

زیادی به دسـت آورده اسـت.
 رسـول خـدا فرموده‌انـد: حضـرت ابراهیـم  مکّـه را حریـم قـرار داد و بـرای 

مردمـش دعـا کـرد. مـن نیـز مدینـه را حـرم قـرار دادم.1
 رسـول خـدا بـرای آنکـه آمیختگـی مسـجد را بـا زندگـی اجتماعی مردم نشـان 
دهـد، خانـه و مسـجد را در یـک واحـد معمـاری بـر پـا کـرد و خانه‌هـای صحابـه و 
مهاجرین و انصار در اطراف آن اسـتقرار یافت. تعداد بسـیاری از مسـلمانان بی‌خانمان 
و اهـل تعبّـد تحـت عنـوان اصحـاب صُفّـه، در حوالـی مسـجد می‌خوابیدنـد. در کنار 
مسـجد خیمـه‌ای بـه عنـوان بیمارسـتان برپا شـد و مکانی بـه امور نظامـی اختصاص 
داشـت و بـه همین دلیل اسـت که سـاختمان‌های مهـمّ اجتماعی و عمومـی و حیاتی 
در اطـراف مسـجد بنـا شـده بـود که ایـن خـود، مدیریـت ژرف و حساب‌شـده پیامبر 
اسلام را به نمایش می‌گذاشـت. علاوه بر آن، مسـجد محلّ دادرسـی و رسـیدگی 
بـه امـور سیاسـی و اجتماعی مـردم بود؛ بسـیاری از اختلافـات و گرفتاری‌هـای مردم 
در مسـجد بـا پیامبـر اسلام در میـان گذاشـته می‌شـد و در همـان مسـجد حـلّ 
و فصـل می‌شـد. از ایـن‌رو، بنـای مسـجد در بیـن بناهـای موجـود آن روز، ماننـد 
خورشـیدی بـود کـه خانـه مـردم از نـور آن منـوّر می‌شـد و سـایر بناهای مسـکونی، 
هماننـد سـیّارات، به دور خورشـید می‌چرخیدنـد و از پرتوافکنی آن بهـره می‌گرفتند. 

7. مسجد کانون شورا و انتخابات 
 پیامبـر اکـرم در مسـجد، اصـول سیاسـی اسلام را، به‌ویـژه در امـوری کـه 
می‌دانسـت مسـلمانان از نظـرات و تجربیّـات مفیـدی برخـوردار هسـتند، بـه شـور و 
مشـورت می‌گذاشـت. در متـون تاریخـی آمـده اسـت کـه پیامبـر گرامـی بـرای 
اتخّـاذ مواضـع مناسـب در جنـگ بـدر، در یکـی از مسـاجد اطـراف مدینـه بنـام 
مسـجد»عرق الظبیّـه« بـا اصحـاب به مشـورت پرداخت. بـه روایت انـس، هنگامی که 

1 . صحیح مسلم، ج3، کتاب حجّ، ص1360.
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خبـر آمـدن ابوسـفیان بـه پیامبر گرامی رسـید، آن حضرت شـروع به مشـورت با 
اصحـاب نمود.1همچنیـن بـرای رفتـن بـه جنگ احـد در مسـجد مدینه با مسـلمانان 

بـه تبادل‌نظـر همّـت گماشـت. 
چنان‌کـه در مشـورت پیامبـر خـدا اصحـاب در رابطـه بـا جنـگ احد آمده اسـت، 
گروهىـ از نوجوانـان کـه در جنگ بـدر حاضر نبودنـد، از پیامبر گرامی خواسـتند 
کـه بـه سـوى دشـمن برود و اشـتیاق خـود را به شـهادت ابـراز کـرده و گفتنـد: ما را 
بـه مقابلـه دشـمن از مدینـه بیـرون ببـر و اینـان غلبـه یافتنـد. پیامبر اکـرم روز 
جمعـه بـا مـردم نمـاز جمعـه گـزارد و آنـان را پنـد و انـدرز داد کـه تلاش و کوشـش 
کننـد و فرمـود کـه یقین داشـته باشـند که اگر شـکیبایى و پایـدارى کننـد، پیروزى 
از ایشـان خواهـد بـود و دسـتور فرمـود که آمـاده رویارویى با دشـمن شـوند. مردم بر 
بیـرون شـدن از مدینـه دل‌خوش داشـتند. چون پیامبـر اکرم نماز عصـر جمعه را 
م‏ىگـزارد، اطـراف مسـجد پر شـده بود و مـردم نواحى بـالاى مدینه هم آمـده بودند. 
آنـگاه رسـول خـدا بـا عمـر و ابوبکر بـه خانـه رفـت و آن دو در لباس پوشـاندن و 
عمامـه بسـتن، آن حضـرت را یـارى دادند و مـردم صف‌کشـیده منتظر آمـدن پیامبر 
خـدا بودنـد. سـعدبن‌معاذ و اسـیدابن‌حضیر بـه مردم گفتند: شـما پیامبـر را وادار 
بـه خـروج کردیـد و او نم‏ىخواسـت و حـال آنکـه فرمـان و دسـتور از آسـمان بـر او 

م‏ىرسـد؛ اکنـون هـم کار جنـگ را به خـود او بـاز گذارید.2
 همچنیـن، در جنـگ خنـدق، وقتـی خبـر حرکت کفّـار قریـش از مکّه بـه پیامبر
رسـید، مـردم را فراخوانـده خبـر دشـمن را برایشـان گفت و بـا آنان مشـورت فرمود. 
سـلمان فارسىـ بـه حفـر خندق اشـاره کـرد و مسـلمانان از این پیشـنهاد در شـگفت 

آمدنـد.3از ایـن‌رو، برخـی مسـجد را »مجلس شـورای مسـلمانان« نـام نهاده‌اند.

8. مسجد محلّ تدوین نامه‌ها و پذیرش سران قبایل و حکومت‌ها
در صـدر اسلام، بیشـتر امـور مهمّ سیاسـی، فرهنگـی، اجتماعـی، اقتصـادی، نظامی، 

1 . دلائل النبوه،، ج2، ص74.

2 . الطبقات‏الکبرى، ج‏2، ص36.

3 . همان، ص64.
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تقسـیم غنایـم، سـخنرانی‌ها و ارشـادات، نصـب اسـتانداران و فرماندهـان، کتابـت 
نامه‌هـای سیاسـی، نظامـی و ارسـال پیام‌هـا، اخـذ تصمیمـات اساسـی و نظامـی در 
مسـجد انجـام می‌شـد. حتّـی پیامبـر اسلام در مسـجد نماینـدگان و سـران قوم 
و قبایـل مختلـف را بـه حضـور می‌پذیرفتنـد؛ گرچـه بـرای سـکونت و اسـتراحت این 
نماینـدگان، خانـه‌ای نیـز در نظرگرفته شـده بـود.1 برخـی از آنها با صلاح‌دیـد پیامبر 
اکـرم در خانه‌هـای انصـار به‌طـور موقّت سـکونت داده می‌شـدند.2 بـرای برخی از 
آنهـا )ماننـد هیئـت نمایندگـی ثقیف، بـه دلیل طولانی بـودن اقامت آنـان در مدینه(، 
خیمـه‌ای در مسـجد بـر پـا می‌شـد.3جایگاه اصلـی این‌گونـه گفت‌وگوهـا جایـی جـز 
مسـجد نبـود. از ایـن‌رو، نماینـدگان قبیله »ثقیـف« و نیز نمایندگان »اسـقف نجران« 

در مسـجد »عـرق الظبیـه« به حضـور پیامبـر گرامی رسـیدند.4 
یکـی از سـتون‌های مسـجد نامـش »اسـتوانه‌الوفود« )سـتون هیئت‌هـا( بـود. ایـن 
سـتون، جایـگاه ویـژه‌ای بـرای پذیـرش و دیـدار بـا هیئت‌هـای نماینـدگان قبایـل و 
دولت‌هـا و مذاهـب خارجـی بـود و در همیـن مـکان )سـتون( مسـجد بود کـه پیامبر 

گرامـی دیـدار بـا ایـن هیئت‌هـا را انجـام می‌دادنـد.
واقـدی در مغـازی آورده اسـت کـه ده نفـر از رؤسـاء و برگزیـده‌گان بنی‌تمیـم بـه 
مدینـه آمدنـد. آنها در صحن مسـجد نزد پیامبـر گرامی آمدنـد و عطاردبن‌حاجب 
 تمیمـی را پیـش آوردند کـه خطابه بخواند. او خطبـه‌ای ایراد کـرد. پیامبر گرامی
بـه ثابت‌بن‌قیـس فرمـود: برخیـزد و خطبـه ایشـان را پاسـخ گویـد. ثابت برخاسـت و 
بـا عـدم آمادگـی قبلـی خطبـه‌ای خوانـد. وقتـی ثابت‌بن‌قیـس نشسـت، آنهـا گفتند: 
ای رسـول خـدا، اجـازه فرماییـد تـا شـاعرمان شـعری بخوانـد. چـون آن حضرت 
 اجـازه فرمودنـد، زبرقان‌بن‌بـدر را بلنـد کردنـد و او ابیاتی را سـرود. پیامبر اسلام
بـه حسـان‌بن‌ثابت فرمـود: پاسخ‌شـان را بـده و او برخاسـت و اشـعاری سـرود. پیامبـر 
اسلام و مسـلمانان از خطبـه ثابت و شـعر حسـان خوشـحال بودنـد. نمایندگانی 

1 . ابن‌شیبه، عمر، تاریخ المدینه المنوّره، ج2، ص235. 

2 . کتانی، عبدالحیّ، نظام الحکومه النبویه )الترتیب الاداریه(، ج2، ص449.

3 . همان، ص447.

4 . همان. 
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کـه آمـده بودنـد، بـا یکدیگـر خلـوت کردنـد. یکـی از ایشـان گفت کـه به خدا قسـم 
بدانیـد کـه ایـن مـرد از طـرف خـدا تأییـد می‌شـود و کارهایشـان بـه مراتـب از مـا 
خردمندانه‌تـر هسـتند.1پس از آن، هیئـت بنی‌تمیم مسـلمان شـدند. بـه دلیل همین، 
پذیـرش هیئت‌هـای خارجـی در مسـجد و گفت‌وگـو بـا آنهـا، برخـی مسـلمانان بـه 
پیامبـر گرامـی می‌گفتنـد: ای رسـول خـدا، آیـا ایشـان کـه مشـرک هسـتند، 
می‌تواننـد در مسـجد وارد شـوند؟ پیامبـر گرامـی می‌گفتنـد: زمین پاک اسـت و 

چیـزی آن را نجـس نمی‌کنـد.2
پیمـان »حدیبیـه« فکـر پیامبـر گرامـی را از ناحیّه جنوب مکّه آسـوده سـاخت و 
در پرتـو ایـن آرامـش، گروهی از سـران عرب به آئین اسلام گرویدنـد. در این هنگام، 
پیامبـر گرامـی اسلام فرصـت را غنیمـت شـمرد و بـا زمـام‌داران وقـت و رؤسـا و 
قبایـل و رهبـران مذهبـی مسـیحیان جهـان آن روز، بـاب مکاتبـه را باز نمـود و آئین 

خـود را بـه ملـل زنده جهـان آن روز عرضه داشـت.
قبایـل و  و رؤسـای  پادشـاهان‌  و  امـراء  بـه   ،پیامبـر گرامـی نامه‌هایـی کـه  از 
شـخصیّت‌های برجسـته معنوی و سیاسـی نوشـته اسـت، 185 نامه در دسـت اسـت 
کـه بـرای تبلیـغ و دعوت به اسلام و یا به عنوان میثاق و پیمان نوشـته شـده اسـت.3
 بـه گواهـی تاریـخ، تدویـن و تنظیم همـه یا اکثـر نامه‌های سیاسـی پیامبـر اکرم
بـه مناطـق مختلـف و رؤسـای کشـوری، در مسـجد صـورت می‌گرفـت. تـا جایی که 
برخـی نوشـته‌اند، پیامبر اسلام، مسـئله دعوت زمامـداران به اسلام و نامه‌نگاری 
بـه آنهـا را، مانند سـایر مسـائل مهم، در یک شـورای بـزرگ مطرح می‌سـاخت. روزی 
بـه یـاران خـود چنیـن فرمـود: بامـدادان، همگـی حاضـر شـوید تـا امـر مهمّـی را بـا 
شـما در میـان بگـذارم. فـردای آن روز، پـس از ادای فریضـه صبـح در مسـجد، پیامبر 
اکـرم بـه یـاران خـود چنیـن فرمود: »بنـدگان خـدا را نصیحـت کنید. کسـی که 
سرپرسـت امـور مـردم شـد و در هدایـت و راهنمایـی آنـان نکوشـید، خـدا بهشـت را 
بـر او حـرام کـرده اسـت. برخیزیـد و پیک رسـالت، در نقاط دوردسـت شـوید و ندای 

1 . واقدی، المغازی، ص742- 746.

2 . همان، ص733-736.

3 . فروغ ابدیتّ، ج2، ص208.
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 توحیـد را بـه سـمع جهانیان برسـانید؛ ولی هرگز مانند شـاگردان حضرت عیسـی
بـا مـن مخالفـت نکنیـد. یـاران از آن حضرت سـؤال کردند کـه آنها چگونـه با حضرت 
عیسـی  از در مخالفـت وارد شـدند؟ فرمـود: او نیـز ماننـد مـن گروهـی را مأمـور 
سـاخت کـه پیک رسـالت در نقاطی باشـند؛ دسـته‌ای کـه راه آنها نزدیک بـود، فرمان 
او را پذیرفتنـد؛ ولـی کسـانی کـه راه آنهـا دور بـود، از پذیرفتـن فرمان وی سـرپیچی 

کردند«.
سـپس، پیامبـر گرامـی شـش نفـر از ورزیده‌تریـن افـراد را طـی نامه‌هایـی کـه 
رسـالت جهانـی آن حضـرت در آنهـا منعکس بـود، به نقـاط مختلف روانه کـرد. بدین 
ترتیـب، سـفیران هدایـت از مسـجد در یـک روز رهسـپار سـرزمین‌های ایـران، روم، 

حبشـه، مصـر، یمامـه، بحرین و حیـره )اردن( شـدند.1 

9. مسجد رسانه امر به ‌معروف و نهی از منکر
امـر بـه معـروف و نهی از منکـر در جامعه اسلامی دارای نقش بزرگ و سرنوشت‌سـاز 
اسـت. از ایـن‌رو، در آیـات و روایـات، ایـن مسـئله بر هر مسـلمانی واجب شـده اسـت. 
هـر فـردی بـه انـدازه توانایـی خود در قبـال ایـن فریضه الهـی مسـئولیّت دارد. گرچه 
انجـام امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر منحصـر به مـکان خاصّی نیسـت؛ امّا مسـجد 
بسـتر مناسـبی بـرای تحقّـق ایـن دو فریضـه مهـمّ الهـی اسـت؛ زیـرا مسـجد محـلّ 
حضـور و تجمّـع نیروهـای زنـده و برگزیـده اسـت. در روایـات آمـده اسـت: »لَ یأَْتـِی 
المَْسْـجِدَ مِـنْ کُلِّ قَبِیلـَهٍ إلَِّ وَافدُِهَـا وَ مِـنْ کُلِّ أهَْـلِ بیَْـتٍ إلَِّ نجَِیبُهَـا؛ از هـر جمعـی، 
تنهـا آنـان کـه )در فضائـل( از همـه برترند و بـه منزله الگو بـرای گروه خود هسـتند، 

بـه مسـجد می‌آیند«.2 
مسـجد، پایـگاه جوان‌مردانـی اسـت کـه در مقابـل تعـرّض در برابر مقدّسـات دینی بر 

می‌آشـوبند و عرصـه را بـر متجـاوزان بـه حریـم دین تنـگ می‌کنند.3
چنان‌کـه در سـال 1385 مسـلمانان علیـه اهانـت بـه نبّـی مکرّم اسلام  توسّـط 

1 . الطّبقات‌الکبری، ج1، ص249.

2 . وسایل‌الشیعه، ج3، ص477.

3 . مستدرک، ج3، احکام مسجد،ح4.
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روزنامه‌های غربی و در رأس آن روزنامه دانمارکی برآشـفتند و از مسـاجد، راهپیمایی 
خـود را آغـاز و بـه سـفارت‌خانه‌های آنـان ختـم نمودنـد و بـا شـعارهای کوبنـده و 

انقلابـی از مقدّسـات اسلام دفـاع کردند. 
مسـجد، جایـگاه گردآمـدن فرزنـدان مکتبـی اسـت؛ آنـان کـه با یک دسـت قـرآن و 
بـا یـک دسـت دیگـر سلاح برگرفته‌انـد. ایـن حضـور، نشـان قـدرت و عـزّت اسلام 
و مسـلمانان اسـت و سـبب می‌شـود تـا خیره‌سـران نتواننـد بـر حریـم دیـن اهانـت 
و تجـاوز کنند.1ضمـن اینکـه اجتمـاع در مسـجد، خـود اقامـه یـک معـروف بـزرگ 
الهـی، یعنـی »نماز« و دیگر شـعائر اسلامی اسـت. از سـوی دیگـر، در سـایه تجمّع و 
انسـجامی کـه مؤمنـان در مسـجد می‌یابند، می‌تـوان بهترین تشـکّل مردمـی را برای 

مبـارزه بـا منکـرات و مفاسـد اجتماعـی پی‌ریـزی نمـود.
امام رضا فرمود: »حضور در مسـجد و نماز جماعت، جلوگیری از بسـیاری گناهان 
اسـت«.2به گواهـی تاریـخ، مسـجد در عصـر رسـول خـدا یگانـه رسـانه و پایـگاه 
ارتباطـی پیامبـر گرامـی بـا مـردم بـود. در آن روزگار که رسـانه‌ای جز مسـجد وجود 
نداشـت، ایـن مـکان مقدّس، محلّ مناسـبی بـرای رسـاندن پیام پیامبر اسلام به 
مـردم بـود؛ به‌ویـژه در مسـائل امر به معـروف و نهـی از منکر که بخشـی از آن مربوط 
بـه حکومـت اسلامی می‌شـود؛ ماننـد »قضـاوت« کـه در زمـان پیامبر اسلام در 
 مسـجد انجام می‌شـد. بنابراین، مسـجد، نخسـتین مکانی اسـت که پیامبر اسلام
در آن بـه قضـاوت و دادخواهـی و حـلّ و فصـل اختلافـات، منازعـات و صـدور احـکام 
قضایـی پرداختنـد و مکانـی دیگـری جز مسـجد برای قضـاوت آن حضرت نقل نشـده 

3 است.

1 . وسایل‌الشیعه، ج5، ابواب نماز جماعت، ح9.

2 . همان. 

3 . فرهنگ مسجد، ص212.	
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»»فصل دوّم: کارکرد سیاسی مسجد در عصر امام علی
همان‌گونه که بیان شـد، در دوران رسـول مکرّم اسلام مسـجد، از منظر سیاسـی 
جایـگاه و نقـش محـوری، در امـور سیاسـی و حکومتـی آن حضـرت داشـت. پیامبـر 
اسلام وقتـی مـردم را بـا نـدای »الصّلاه مـع الجماعه«، به مسـجد فـرا می‌خواند، 
مهم‌ترین مسـائل سیاسـی آن روز را در مسـجد با جمع حاضران در میان می‌گذاشـت 
و از همـان جـا تصمیمـات لازم اتخّاذ می‌شـد. بعـد از پیامبر گرامی نیز این سـیره 
 ماننـد عصـر رسـول خدا ،ادامـه داشـته و در عصـر جانشـین بـر حقّـش علـی

مسـجد، کارکرد سیاسـی خـود را حفظ نموده اسـت.
امـام علـی، آنـگاه کـه کوفـه را مرکـز خلافـت قـرار داد، در آغـاز ورودش به شـهر 
کوفـه، بـه دارالامـاره )قصـر حاکـم کوفه( کـه طی سـال‌ها به قصـری اشـرافی تبدیل 
شـده بـود، نرفـت؛ بلکـه به مسـجد کوفه رفـت و آنجـا را محلّ سـکونت خویـش قرار 
داد و در همـان مسـجد، بـه تدبیـر امـور پرداخت. أسـودبن‌قیس می‌گویـد: بارها دیدم 
کـه حضـرت علـی  در رحبه )سـاحت مسـجد، داخل مسـجد( مسـجد کوفه مردم 

را اطعـام می‌کرد.1
مسـجد کوفـه، از عصـر خلافت امام علی خاطـرات تلخ و شـیرین فراوانی به همراه 
دارد؛ شـاهد نیایش‌هـا و عبادت‌هـا و تهجّدهـای شـبانه امـام علـی بـوده اسـت؛ از 
خطابه‌هـای فصیـح و بلیغـش و از شِـکوِه‌ها و ناله‌هـای جـان سـوزش خاطره‌هـا دارد 
و جهـاد و تلاش و انفـاق و اطعـام در راه خـدا و دادرسـی‌های حکیمانـه‌‌اش را هرگـز 

نمی‌کند. فرامـوش 
 از همـه مهم‌تـر و جالب‌تـر اینکـه امـام علـی که یگانه مـرد سیاسـی در چارچوب 
سیاسـت اسلامی و سـرباز فـداکار اسلام در عصـر رسـول خـدا  بود، در مسـجد 
متولـّد، در مسـجد بـا بیعت مـردم به خلافت ظاهری رسـید و در مسـجد به شـهادت 
شـد؛ آنـگاه کـه ابن‌ملجـم ملعون، آن شـقی‌ترین انسـان‌ها، فـرق نازنینش را شـکافت 
و محـراب مسـجد کوفـه از خـون سـرخش رنگین شـد و نـدای »فـزت و رب الکعبه« 
اش بـه ملکـوت رسـید، این مسـجد کوفه بود کـه ملکوتیـان و عرشـیان، ندبه‌کنان به 

1 . جعفریان، رسول، سیره خلفاء از رحلت پیامبر تا زوال امویان.
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سـوی آن توجّـه کردنـد و نـدای »هُدمـت و الله ارکان الهدی« سـر دادند.
ناگفتـه پیـدا اسـت کـه پیوند حضرت علی  با مسـجد، یـک پیوند الهـی و تکوینی 
بـوده اسـت. بنابرایـن، آن هنگامی کـه به خلافت ظاهری دسـت پیدا می‌کنـد، برنامه 
کاری آن حضـرت در امـور حکومتـی و سیاسـی نیـز جایـی جـز در مسـجد انجـام 
نمی‌شـده اسـت. از ایـن‌رو، مهم‌تریـن شـاخص‌های سیاسـی مسـجد در زمـان آن 

حضـرت را می‌تـوان در مـوارد زیـر خلاصـه نمـود. 

الف( محلّ جمع‌آوری تجهیزات نظامی 
رابطـه‌ مسـجد و سیاسـت را می‌تـوان از اینجـا نیـز دریافـت کـه بیت‌المال مسـلمانان 
همیشـه در مسـجد اصلی شـهر نگهداری می‌شـد. به نوشته بسـیاری از تاریخ‌نویسان، 
در صـدر اسلام تنها مسـجد، محلّ امـن و مطمئن بـرای نگهداری و حفـظ بیت‌المال 
مسـلمانان بـوده اسـت. چنان‌کـه حضـرت امیـر مؤمنـان بعـد از جنـگ جمـل بر 
تمـام کشـته شـد‌گان جنگ جمـل از موافـق و مخالف، نمـاز خواند و آنـان را به خاک 
سـپرد و سـپس همـه اسـباب و تجهیزات جنگ را جمـع‌آوری نموده، به مسـجد بصره 
انتقـال داد و دسـتور داد کـه هـر کـس اگـر چیـزی از اموالش را می‌شناسـد، بـردارد، 
مگـر سلاحی کـه از خزانـه بوده یـا دارای نشـان حکومت باشـد. وی تأکید کـرد تنها 
آنچـه از امکانـات و مـال خداونـد بـر ضدّ لشـکر من بـه کار برده‌اند، به عنـوان غنیمت 

برداشـته شود.1

ب( مسجد محلّ بیعت 
یکـی از مصـادق بـارز مسـجد بـه عنـوان کانـون عبـادی سیاسـی در زمـان حضـرت 
علـی ایـن بـود که مسـجد به عنـوان محـلّ بیعـت )انتخابات( شـناخته شـد. اخذ 
آراء عمومـی در مـورد رئیـس حکومـت اسلامی، »بیعـت« نامیـده می‌شـود. بنـا بـر 

اهمیّـت موضـوع، ضـرورت داشـت کـه از اصولـی تبعیّـت نماید: 
نخست: اسلامیّت و تقدّس کار، در آن ظاهر باشد.

1 . ترجمه تاریخ طبری، ج6، ص2471.
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دوّم: اخذ آراء در یک جوّ سالم، غیرشعاری و به‌طور کامل آزاد انجام شود.
سوّم: محلّ اخذ رأی از یک نظم و نسق خاصّی برخوردار باشد.

چهـارم: رأی‌گیـری در مجامـع عمومـی انجـام گیـرد تا مردم شـاهد نحـوه رأی‌گیری 
و مقبولیّـت نظام باشـد.

پنجـم: رأی‌دهـی به‌طـور علنـی باشـد تـا در قبـال مسـئولیّت‌های نظـام، حجّـت بـر 
همـگان تمام باشـد.

بـر ایـن اسـاس بـود کـه امـام علـی زمانـی کـه متوجّه هجـوم مـردم بـه خانه‌اش 
بـرای »بیعـت« گردیـد، ابتدا مصرّانـه از این امر امتنـاع ورزید؛ امّـا از آنجایی که مردم 
اصـرار کردنـد و بنـا بـر مصالـح نظـام اسلامی، ناگزیـر از پذیرش مسـئولیّت شـدند و 
چنیـن فرمـود: »لا تفعلـوا، فانىـ أکـون وزیـراً خیـرٌ مِـن انَ أکـون أمیـراً، فقالـوا: لا و 
اللهِ مَـا نحـنُ بفاعلیـن حتّىـ نبُایعـک، قـال: ففی المسـجد، فَـإنَّ بیعتی لاتکـون خفیاً 
)خفیـه(؛ ایـن کار را نکنیـد؛ اگـر من وزیر باشـم بهتر اسـت از اینکه امیر باشـم. مردم 
گفتنـد: نـه؛ بـه خـدا قسـم مـا کاری انجـام نمی‌دهیم، مگـر اینکه بـا تو بیعـت کنیم، 

امـام فرمـود: پـس در مسـجد باشـد؛ بیعـت با مـن نباید مخفی و سـرّی باشـد«.1
وقتـی بعـد از وفـات پیامبـر اسلام، برخلاف آنچه کـه نبایـد رخ مـی‌داد، عدّه‌ای 
در قبیلـه بنی‌سـاعده جمـع شـدند و ابوبکـر را بـه خلافـت نامـزد کردند. ابوبکـر برای 
اینکـه خلافتـش را در ظاهـر مشـروعیّت ببخشـد، اصرار داشـت که از علـی  بیعت 
اخـذ کنـد. بدیـن منظـور، از علـی خواسـت بـا او بیعـت نماید. امـام علی بـا اینکه 
در واقـع، او را قبـول نداشـت )چـون خلافـت حـقّ مطلـق او بـود(، بـا وجـود ایـن در 
رابطـه بـا بیعـت چنین اظهار داشـت: میعادگاه ما و شـما، براى بیعت، فردا در مسـجد 

جامع ان‌شـاءالله.2
 ابوثـور می‌گویـد: در موقعىـ کـه عثمـان در محاصـره قـرار داشـت، من نیـز در حالى 
کـه شمشـیرى در دسـت خـود داشـتم، در میـان معرکـه بـودم؛ امام علىـ به من 
نـگاه م‏ىکـرد؛ نـه مـرا بـه کارى امـر م‏ىکـرد و نـه از کارى بـاز م‏ىداشـت. وقتىـ که 

1 . تاریخ طبرى، ج‏6، ص‏3066.

2 . امامت و سیاست، ص29.
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مـردم بـا حضـرت علىـ بیعت می‌کردنـد، من بـه دنبال او بیـرون رفتـم، در حالى 
کـه مـردم در پیرامـون او گـرد آمـده بودنـد و بـا او بیعت م‌‏ىکردنـد. على بـه دیوارى 
از دیوارهـاى خانـواده بن‌ىحـازن رسـید. مـن بـه یـک درخت نخـل پناه بـردم و مردم 
نیـز میـان مـن و علىـ قـرار داشـتند. به مـردم نگاه م‏ىکـردم؛ آنهـا در حالى کـه آنان 
دستانشـان را دور تـا دور علىـ گرفتـه بودنـد، خـود را بـه علىـ م‏ىرسـاندند و بـا وى 
بیعـت م‏ىکردنـد. پـس از آن، علىـ بـه مسـجد آمـد؛ اوّلیـن کسىـ کـه بر منبـر رفت 
و بـا علىـ بیعـت کـرد، طلحـه بود. انگشـتان دسـت طلحه لمس بـود؛ علىـ این وضع 
را بـه فـال بـد گرفـت و گفـت: خدا ایـن دسـت را نیافریده اسـت کـه پیمـان و بیعت 

خود را بشـکند.1
طبـری در رابطـه بـا بیعـت مردم با علـی چنین اظهار مـی‌دارد: سـخن از بیعت‌کنان و 
وقـت بیعـت علىـ بسـیار گفته شـد؛ امّا او جز مسـجد، جایىـ را نپذیرفـت و چون 
وارد شـد، مهاجـران و انصـار وارد شـدند و بـا وى بیعـت کردنـد؛ پس از آن مـردم نیز 

بیعـت کردند.2

ج( مسجد محلّ قضاوت و دادخواهی مردم 
چنان‌کـه اشـاره شـد، مسـجد نخسـتین مکانی اسـت کـه پیامبـر اسلام در امور 
حکومتـی از جملـه مسـئله قضـاوت و رسـیدگی بـه حـلّ و فصـل منازعـات مردمی و 

صـدور احـکام قضائـی از آن اسـتفاده کرده اسـت.
قضـاوت، پـس از نبـیّ مکـرّم همچنـان در مسـجد انجـام می‌شـد و ایـن امـر، بـه 
قـدری رایـج بـود کـه بعد از پیامبر گرامی این سـیره ادامه داشـت تـا جایی که در 
مـورد قضـاوت حضـرت علی چنین آمده اسـت: »أنـه کان یفعل ذلک فی مسـجد 
الکوفـه و لـه بـه دکـه معروفـه بدکـه القضـاء؛ در مسـجد کوفـه، محلیّ بـرای قضاوت 

علـی بـود که معـروف بـه دکهالقضاء بوده اسـت«.3
حضـرت علـی نـه تنها خـود در امر قضاوت در مسـجد همّـت گمارده اسـت، بلکه 

1 . آفرینش تاریخ، ج2، ص885.

2 . تاریخ طبری، ج6، ص2328.

3 . عوالی‌اللآلی، ج2، ص344 باب القضاء.
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بـه سـایر قضات دسـتور مـی‌داد که در مسـجد بـه قضـاوت بپردازنـد. در روایتی آمده 
اسـت کـه آن حضـرت ضمـن صـدور دسـتوری، در امـر قضاوت به شـریح فرمـود: »یا 
شُـرَیح! إجلـس فـی المسـجد، فانهّ أعـدل بین النـاس و انهّ وَهْـنٌ بالقاضـی أن یجلس 
فـی بیتـه؛ ای شـریح، در مسـجد قضـاوت کن کـه این عمل بـرای اجـرای عدالت بین 

مـردم بهتراسـت. نشسـتن در خانـه و قضـاوت کـردن موجب وهن قاضی اسـت«.1

1 . دعائم الاسلام، ج2، ص534.
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فصل سوّم: کارکرد سیاسی مسجد در عصر حاضر««
 محوریـّت مسـجد در امـور سیاسـی در صـدر اسلام باعث شـد که در زمان‌هـای بعد، 
ایـن سـنّت دنبـال شـود. گواهـی تاریـخ و شـواهد موجـود، سـردمداران حکومـت هر 
چنـد بـه ظاهـر اسلامی، امـور سیاسـی و کشـورداری‌ خودشـان را با مسـجد مرتبط 
می‌سـاختند؛ به‌گونـه‌ای کـه در هـر شـهر و بـرزن، مسـجد جامـع شـکل گرفـت و 

مسـئولان حکومتـی از طریـق آن بـه بررسـی مسـائل منطقـه بپردازند.1 
مسـلمانان در پـی هـر فتـح می‌کوشـیدند مسـجد اصلـی خـود را در مرکز شـهر و در 
مجـاورت محـلّ زندگـی حاکـم کـه به‌طـور معمـول »دارالامـاره« نامیـده می‌شـدند، 
ایجـاد کننـد. در برخی شـهرها، مسـجد چنان نزدیک به »دارالاماره« سـاخته می‌شـد 
کـه هـر دو سـاختمان بـه ظاهر به هـم متّصل بودنـد. این پیوسـتگی نزدیک، نشـانگر 
ایـن عقیـده همگانـی بـود که تمام قـدرت سیاسـی و مذهبی در دسـت حاکم اسـت. 
در شـهرهای ایـران، از جملـه اصفهـان، تهـران، قزویـن، مشـهد، نیز مسـاجد جامع با 

ارک )دارالامـاره( یادارالحکومـه ارتبـاط مسـتقیم و نزدیک داشـته‌اند.2
ایـن همزیسـتی و وحـدت بیـن دسـتگاه حکومت و دسـتگاه عبـادت، پیام‌هایـی را به 
عصـر حاضـر منتقـل می‌سـازد که بـه مـدد آن، می‌توانیـم در برابر خصـم و مخالفِ به 

عینیّـت سیاسـت و دیانت در اسلام، احتجـاج کنیم و حجّـت آوریم. 
گرچـه در مقطعـی از ادوار تاریخـی، ایـن اعتقـاد و بنیـان، بـا تلاشِ افـزون بنی‌امیّـه 
و بنی‌عبّـاس کمرنـگ شـد و ایـن امـر باعـث شـد تـا دارالخلافـه و مسـجد جـدای از 
یکدیگـر بـه کار خـود ادامـه دهنـد، بـا این حـال، هنوز آن حالـت وحدت تـا حدودی 
حاکـم بـود. هنوز امّت واحد‌ اسلام، دسـتگاه حکومـت و عبادت را یکجا می‌خواسـت. 
هنـوز هـم مسـجد بیـش از آنی کـه حاکمـان می‌طلبیدند، در سیاسـت دخیـل بود و 

سررشـته‌ خیلـی اتفّاقـات را می‌شـد در مسـجد جسـتجو کرد.
 آنچـه کـه قصـد بررسـی آن را داریم، بحـث این تغییر و تحـوّل در قـرن معاصر، البته 
به‌طـور اجمـال و خلاصـه اسـت؛ یعنـی نقـش مسـجد، در برقرار کـردن ارتبـاط میان 

1 . جاسبی، عبدالله، نقش مساجد در اداره عمومی، مجلّه اقتصاد و مدیریت، شماره 31، ص5-19. 

2 . سعیدی رضوانی، عبّاس، مجلّه تحقیقات جغرافیایی، ش11، بینش اسلامی و پدیده‌های جغرافیایی، ص137. 
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دیـوان و معبـد، در دورانـی کـه تقابل فکری بیـن دو نظریه‌ سـکولاریزم )دین‌زدایی( و 
عینیّـت دیـن و سیاسـت، باعث چنددسـتگی میان امّت اسلامی گردیده اسـت. البتّه 
اگـر بـا تیزبینـی بنگریـم، همیـن تقابـل نیـز در آن ‌سـوی دنیـا و در میـان ملل غرب 
نیـز چند‌دسـتگی ایجـاد کـرده اسـت و این می‌توانـد به ما یـاری کند تـا در این بازی 

میـان نظریـات، پیـروز گردیـم و عینیّـتِ دین و سیاسـت را در جهـان غالب کنیم. 
نقـش مسـجد در امـور سیاسـی را از عصـر مشـروطّه آغـاز می‌کنیم. عصری کـه مبدأ 
تغییـرات شـگرفی در تاریـخ ایـران گردیـد. بنابراین، بحـث را در این قسـمت در چهار 

مقطـع زمانـی، به‌طـور اجمـال و گـذرا پی‌گیـری می‌کنیم: 
الف( در عصر مشروطه؛

ب( در پیروزی انقلاب اسلامی؛
ج( در زمان جنگ تحمیلی؛ 

د( در تداوم انقلاب و حفظ ارزش‌های اسلامی. 

الف( مسجد در عصر مشروطیّت 
 در عصـر مشـروطه، می‌تـوان مـوارد متعـدّدی را نام برد که برجسـتگی نقش مسـجد 
را در وقایـع سیاسـی روز، نمایـان می‌سـازد. در آنچـه کـه از تاریخِ‌ مشـروطه به یادگار 
مانـده و نگاشـته شـده اسـت، می‌توانیـم سررشـته‌ مشـروطه‌خواهی را از »مسـجد« 
پیـدا کنیـم؛ »بعـد از چـوب خـوردن تجّـار در عمـارت حکومتـی، هیجانی بیـن تجّار 
و اهالـی بـازار پیدا شـد. متوسّـل بـه مرحـومِ طباطبایی مجتهد سـنگلجی شـدند. آقا 
دسـتور دادنـد کـه چنـد روزی را بی‌صـدا مشـغول کار خودتـان باشـید. پـس از آنکه 
اقدامـات مـن انجـام شـد، بـه شـما اطّلاع می‌دهـم. ان‌شـاءالله کار بزرگـی را از پیش 
بـر می‌داریـم. ایـن واقعـه در سـال 1324 قمـری واقـع شـد... انقلاب ایـران از اینجـا 

شـروع شد«.1 
پس از این اسـت که مرحوم طباطبایی، در مسـجد چاله حصار تهران، سـخنرانی‌های 
خـود را آغـاز می‌کننـد و سـنگِ بنـای حرکتـی را می‌گذارنـد کـه تـا چنـدی بعـد به 

1 . محیط ‌مافی، هاشم، مقدّمات مشروطیّت، ج1، ص88. 
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یکـی از مهم‌تریـن انقلاب‌هـای ایـران تبدیـل می‌شـود. پـس از ایـن واقعـه،‌ مسـجد 
نقشـی فراتـر از آنچـه کـه جایگاه عبـادتِ محض تصـوّر کنیم، بر عهده داشـته اسـت؛ 
بـه خصـوص زمانـی کـه مسـجد در کنـارِ ‌یک بـارگاهِ امـا‌م معصوم یـا امـام‌زاده‌ای هم 
واقـع شـده باشـد. نقشِ حرم شـاه عبدالعظیم حسـنی و حرم حضـرت معصومه در 

عصـر مشـروطه بر کسـی پنهان نیسـت. 
از جملـه شـاخصه‌های معـروف، قیام مسـجد گوهرشـاد واقع در مشـهد مقدّس اسـت 
کـه هم‌زمـان با اجباری شـدن کلاه بین‌المللی )شـاپو( و زمزمه کشـف حجاب توسّـط 
رژیـم ستم‌شـاهی، نطق‌هایـی جهـت آماده‌سـازی اذهـان عمومـی توسّـط روحانیـان 
آگاه از مسـائل جـاری ایـراد می‌گـردد و علمـای مشـهد به‌طـور مخفـی جلسـاتی را 
برگـزار می‌کننـد. پیشـنهاد می‌شـود کـه آیـت‌الله حـاج آقاحسـین قمـی بـه تهـران 
بـرود و به‌طـور مسـتقیم بـا رضاشـاه مذاکره کند؛ امّا ایشـان در شـهر ری بازداشـت و 

می‌شـود. ممنوع‌الملاقـات 
در ایـن برهـه حسّـاس، مسـجد گوهرشـاد محـلّ تجمّـع مـردم و سـنگر اعتراضـات 
مردمـی قـرار می‌گیـرد. اعتراضـات بـا سـخنرانی آتشـین علمـا گسـترده‌تر می‌شـود. 
افشـاگری نظـام سـلطه اوج می‌گیـرد تا اینکه قزّاقـان در 1354ق، تیـر1341ش برای 
متفـرّق سـاختن مـردم، آتـش می‌گشـایند و صـد نفـر را کشـته و زخمـی می‌کننـد.

پـس از آن، مـردم بـا یـک حرکـت انقلابـی بـه سـوی مسـجد گوهرشـاد سـرازیر 
می‌شـوند و در آنجـا شـعارهای ضـدّ سـلطنت و کلاه بین‌المللـی و ضـدّ حجاب‌زدایـی 
سـر می‌دهنـد کـه در ایـن تجمّـع، دو هـزار نفـر تـا پنـج هـزار نفـر توسّـط دژخیمان 
رژیـم بـه خاک و خون کشـیده شـدند و یک هـزار و پانصد نفر دیگر اسـیر شـدند؛ امّا 
اسـتقامت نـه تنهـا خامـوش نمی‌شـود، بلکـه شـدّت می‌گیرد و کـوس رسـوایی رژیم 

سـلطنتی بـه صـدا در می‌آید.1
 یکـی دیگـر از نمونه‌‌هـای بـارز نقـش مسـجد در ایـن عصر، تظاهـرات روز عاشـورای 
تهـران، در سـال 1383ق اسـت کـه به دسـتور امام خمینـی صـورت می‌گیرد. در 
ایـن تظاهـرات، نقطـه آغاز حرکت انقلابی، مسـجد حـاج ابوالفتح واقع در میدان شـاه 

1 . سینا، واحد، قیام گوهرشاد، ص50-47؛ بصیرت‌منش، حمید، علما و رژیم رضاخان، ص467- 470.
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 )سـابق و نقطـه پایانـی سـیل عظیم جمعیّت، مسـجد شـاه )مسـجد امـام خمینی
اسـت. در این تظاهرات که از مسـجد آغاز و به مسـجد ختم می‌شـود، اقشـار مختلف 
جامعـه از جملـه بازاریـان و دانشـجویان بـا حمایـت از روحانیـان و مخالفـت بـا رژیم 

پهلـوی، پا بـه میـدان می‌گذارند.1 
مسـجد سـیّد عزیزالله، مسـجد شـیخ علی، مسـجد امین‌الدوله و مسـجد آذربایجانی‌ها 
در شـکل‌گیری هسـته مبارزاتـی اهمیّتـی ویـژه داشـتند؛ ایـن مسـاجد مرکـز ارتباط 
روحانیـان و بازاریـان بودنـد. مسـجد شـیخ عبدالحسـین، واقـع در بـازار تهـران که به 
مسـجد ترک‌هـا یـا آذربایجانی‌هـا موسـوم اسـت، مرکـز فعّالیّـت نیروهـای مذهبی و 
تبلیغـی و سیاسـی بـود. از ایـن مکان مرحوم فلسـفی در شـب عاشـورای 1383ق، به 
دلیـل سـخنرانی‌های کوبنـده علیـه رژیم ستم‌شـاهی دسـتگیر و بـه زندان شـهربانی 

می‌شـود.2  منتقل 

ب( مسجد در پیروزی انقلاب اسلامی ایران 
 در دوران پیـروزی انقلاب اسلامی، تعریف مسـجد به عنـوانِ پایگاه اصلی و اساسـی 
مسـلمانان، نمـود و جانـی تـازه و نوین یافـت. روحانیـان و اصحاب حوزه، توانسـتند با 
نفوذی که در مسـاجد داشـتند، اقشـار مختلف مردم را در جریان مسـائل و اخبار روز 
قـرار دهنـد. در آن زمـان بـه دلیـل تحریـم تلویزیون از طرف اقشـار مذهبی، مسـجد، 
وظیفـه‌ نشـر اخبـار را نیـز در برنامـه‌ خـود قـرار داده بـود. بدیـن شـکل کـه اجتمـاع 
نمازگـزاران در مسـجد، اخبـار را خـود بـه خود و سـینه به سـینه منتقـل می‌کرد. گاه 
نیـز امامـان جماعـت در حین سـخنرانی‌های خـود این اخبـار را به اطّلاع نمازگزاران 

می‌رسـاندند. 
پـس از تبعیـد امـام خمینـی از ایـران، بـرای مسـجد و مسـجدی‌ها، یکـی از 
مهم‌تریـن اخبـار، اخبـار مربـوط بـه ایـن شـخصیّت سیاسـی ـ مذهبـی بـود. در ایـن 
دوران، حلقه‌هـای مبـارزه در زیـر چتـر مسـاجد شـکل گرفـت. بهانه‌هـای متفاوتـی 

1 . نقش روحانیّت مبارز در جنبش تاریخی10 خرداد 1302، ص52 و53.

2 . خاطرات و مبارزات حجّت الاسلام فلسفی، ص255، 258، 259، و274.
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بـرای جـذب اقشـار مختلـف مـردم، بـه خصـوص جوانـان بـه سـوی رونـد مبـارزه با 
رژیـم، در مسـجد بـه وجـود آمـد کـه از آنها می‌تـوان به کانون‌هـای قرآن اشـاره کرد. 
آمـوزش قـرآن، نـه فقـط بر اسلامی بـودن حرکـتِ‌ مردمی، مُهـرِ صحّت می‌گذاشـت 
و نـه تنهـا بـاور مذهبـی را در میـان ملّـت تقویـّت می‌کـرد، بلکه چتـر و نقاب بسـیار 
مناسـبی بـود تـا همـراه آمـوزش معـارف قرآنی بـه جوانـان، ایشـان را با رونـد مبارزه 

نیـز آشـنا نمود. 
ایـن حلقه‌هـا کـه در سراسـر کشـور به صـورت پراکنـده‌ای شـکل گرفته بـود، چندی 
بعـد و در پـی انتشـار بیانیه‌هـا و اعلامیّه‌هـای حضـرت امـام وظیفـه‌ پخش و نشـر 
ایـن اعلامیّه‌هـا را نیـز عهـده‌دار شـد. در آن زمـان، ایـن اعلامیّه‌هـا دارای اهمیّـت 
فراوانـی بـود و رژیـم بـا کسـانی کـه ایـن اعلامیّه‌هـا را پخـش می‌کردنـد، بـه شـدّت 
مقابلـه می‌کـرد و مسـجدی‌ها که اینک خـود را وارد عرصه‌ نوینی از زیسـت اجتماعی 
کـرده بودنـد، ایـن وظیفـه را در متـن فعّالیّت‌های دیگر خود در مسـجد کـرده بودند. 
البتّـه در اینجـا نقـش سـازنده مسـجد را می‌تـوان بـه عنـوان یـک دژ و سـنگر در 
سـازمان‌دهی و جهت‌دهـی افـراد، بیشـتر نمایـان دیـد. بـه نحـوی کـه اشـخاص 
گوناگـون در مسـجد حضـور پیـدا می‌کردنـد و پـس از جـذب توسّـط مذهبیـان، در 
مسـیر فعّالیّت‌هـای سیاسـی قـرار داده می‌گرفتنـد؛ یعنـی مسـاجد، کانونـی بـرای 
شناسـایی و جـذب اشـخاصی که پا در عرصه و دسـتگاه عبادی اسلام می‌گذاشـتند، 
بـود و بـه کارگیـری ایشـان در دسـتگاه سیاسـی و حکومتـی اسلام در ایـن مـکان 

می‌شـد.  پی‌گیـری  و  پی‌ریـزی  روحانـی 
بـه اعتـراف تاریخ، مسـاجد در ایـن دوران وظیفه‌ خویـش را به خوبی انجـام دادند. در 
ایـن دوران بـود که اهمیّت مسـاجد، به فعّالیّت‌های سیاسـی کسـانی بسـتگی داشـت 
کـه در آنجـا نمـاز می‌خواندنـد. در ایـن دوران بـود کـه مسـاجد بـا امامـان جماعـت 
خـود شـناخته شـد و مـردم، مسـاجد را بـا عنوان و نامی غیر از اسـم نوشـته شـده در 
سـردر آن مسـجد می‌شـناختند؛ بـه عنوان مثال، مسـجد هدایت را که پایـگاه آیت‌الله 
طالقانـی بـود، می‌تـوان به عنوانِ یکـی از پر رنگ‌ترینِ مسـاجد در این روند محسـوب 
نمـود. مسـجد قبـا، الجـواد از نمونه‌هـای فـراوانِ دیگری اسـت که شـاخصه‌ مشـترک 
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همـه‌ آنهـا فعّالیّـت جـدّی امامان جماعـت آنها در مبـارزه با رژیم و شـرکت در نهضت 
امـام خمینی بوده اسـت.1

ج( مسجد در زمان جنگ تحمیلی 
 ایـن سـال‌ها بـه عنوان سـال‌های سرنوشت‌سـاز بـرای شـروع حرکت حکومتـی و در 
عیـن حـال انقلابـی مردم ایـران، حسّاسـیّت ویـژه‌ای داشـت. در این مرحلـه و در پی 
تثبیـت نظامـی کـه آرمان اقشـار مختلـف مردم و به خصوص مسـلمانان بود، مسـاجد 
بـه عنـوان محلـّی برای اطّلاع مردم از روند انقلاب شـناخته می‌شـد؛ به همان شـکل 

کـه پیـش از آن و در سـال‌های پیـش از 57 نیـز بود. 
البتّـه ایـن ‌بـار و در پـی تصـرّف مراکـز خبری از جملـه رادیـو و تلویزیون، مسـاجد باید 
بـه دنبـال نقشـی جدیدتر می‌گشـتند که متناسـب بـا آن بتواننـد در روند شـکل‌گیری 
نظامـی کـه به گمان بسـیاری نظـام متّصل به قیام مهدی، دخیل و شـریک باشـند. 
در پـی فعّالیّـت روحانیـان در مسـاجد در دوره‌‌ قبـل، برخـی از مسـاجد بـه نـام ایشـان 

شـناخته می‌شـد، نـه بـه نام مسـجد. به‌طـور مثال، مسـجد آیـت‌الله طالقانـی و ... .
ایـن ویژگی‌هـا باعـث می‌شـد تا مردم بـرای ملاقات بـا ایـن روحانیان که در کسـوتی 
متفـاوت و در قالـب مقامـات حکومتـی نیـز شـناخته می‌شـدند، بـه ایـن مسـاجد 
رغبـت خاصّـی نشـان بدهنـد. اینجـا نیـز نقـش حکومـت و دین بـا هم نسـبتی دیگر 
پیـدا کـرد. تـا قبـل از ایـن، مسـجدی‌ها کـه رویـاروی حکومـت، تلفیـق حکومـت و 
سیاسـت را موجـب شـده بودنـد، بایـد در مرکـز عبـادی خویـش بـه یـاری حکومـت 
می‌شـتافتند و ایـن جنبـه‌ای دیگـری از وحدت سیاسـت و عبـادت را نمایـان می‌کرد. 
در چنیـن شـرایطی بـود که همسـایه‌ ایران، به وسـیله قدرتـی دیکتاتـوری، که بعدها 
بـه همسـایگان دیگـرش نیز یـورش برد، به ایـران حمله کـرد و باعث گردیـد تا مراکز 
دینـی مسـلمانان، علاوه بر نقـش هدایت‌گری بـه عنوان مراکـز جهادی نیز شـناخته 
شـوند. مسـاجد بـه عنوان مناسـب‌ترین و بهتریـنِ مرکز بـرای سـازمان‌دهی نیروهای 
انقلاب و مرکـزی بـرای اعـزام نیرو بـه صحنـه‌ رویارویی حـقّ و باطل تبدیـل گردید. 

1 . سایت کانون اندیشه جوان، مقاله میثم رمضان علی، کارشناسی فقه و اصول اسلامی. 
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شـور و شـوق ایجاد شـده در پی فرمان جهاد ولی امر مسـلمانان و شـوق به جانبازی 
و جان‌نثـاری در راه اسلام، دسـتگاه عبـادی اسلام را به همان دسـتگاهی مبدّل کرد 

کـه در دوران طلایـی حکومـت و مبارزه‌ خاتـم الانبیاء بود. 
مسـجد، در دوران خاتـم الانبیـاء، گاه مکانی برای جهاد و سـازمان‌دهی نیروها در 
غـزوات و نبرد‌هـای صـدر اسلام بود. اکنـون و پس از این همه سـال، این مسـاجد به 
دوران طلایـی خـود بـاز می‌گشـتند و بـه دامان صدر اسلام پنـاه می‌بردند تـا بگویند 
کـه ایـن اسلام و ایـن نبـرد در برابر باطـل، همان اسـت که در صدر اسلام نیـز بوده 

است. 
جـدای از ایـن، امـام خمینـی نیـز اقامتگاهش را در جنب مکانی به سـیاقِ مسـجد 
قـرار داد تـا بـه دیگـران بفهماند که دسـتگاه عبادی و سیاسـی در اسلام، یکی اسـت 
و غیـر از مسـجد را بـر نمی‌تابـد و از همیـن مکان بود کـه پیامش را به همـه‌ جهانیان 

ابلاغ می‌کـرد و غرب و شـرق را بـه تحیّر وا می‌داشـت. 
مـکان نمـاز جمعـه در میـان دانشـگاه تهـران قـرار داشـت؛ همچنـان کـه در صـدر 
اسلام ایـن‌ چنیـن بود و مسـجد، مَـدرس نیز بـود. دانشـکده‌های کنونی، جلـوه‌ای از 
حلقه‌هـای آموزشـی‌ هسـتند کـه در مسـاجد سـال‌های اوّل ظهـور اسلام بـر پـا بود. 

حلقه‌هایـی کـه تفسـیر و قرائـت قـرآن در آنهـا بـر قـرار بود.

 د( مسجد در تداوم و حفظ ارزش‌های اسلامی 
 در سـال‌های بعـد از جنـگ، دوره‌ای قـرار داشـت که یـاوران رهبر کبیـر انقلاب، پس 
از جنگـی فرسایشـی، امّـا ارزشـی، به مأمن سـابق خود، مسـجدها، پناه ببرنـد. حال و 
هـوای سـال‌های مقاومـت در پوسـت و خـون این ملتّ نفـوذ کرده بود و نمی‌توانسـت 
در مأمنـی بـه غیـر از مسـجد آرام بگیـرد. امـام خمینـی کـه در آغـاز ایـن مقطعِ 
زمانـی، دنیـا را بـدرود گفتـه، زعامـت و رهبـری را به خلـف صالح پس از خـود، رهبر 
معظّـم سـپردند، مدفنـش را نیـز مسـجدوار قـرار دادنـد تا بگوینـد که ایـن انقلاب، از 
نـوع انقلاب صدر اسلام‌ اسـت و رهبرش مانند رهبـر آن انقلاب، در مدفنی به سـیاقِ 

مسـجد مدفون اسـت کـه آرام خواهـد گرفت.
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 از طـرف دیگـر، بسـیجیان بازگشـته از جنگ، به دامـن همان مکانـی رو آوردند که از 
آن بـه جبهـه اعـزام شـده بودند. اینان بهتـر آن دیدند تا با تشـکیل منظّـم پایگاه‌های 
بسـیج در مسـاجد، تـا حـدّ امـکان خاطـره‌ آن سـال‌ها را زنـده نگـه دارنـد. بنابرایـن، 
چنیـن شـد که پایگاه‌های بسـیج پس از سـاخت هر مسـجد بـه عنوان اوّلین دسـتگاه 
و مرکـز، در مسـجد مسـتقر شـدند. مسـجد، ایـن بـاور را تقویـّت کـرد که هـر کاری، 
آغـازش مسـجد بایـد باشـد و مسـجد ماننـد کلیسـا و معبد نیسـت که فقـط عباداتِ 
فـردی را بطلبـد، بلکـه اسلام، دینـی نـه فقـط در عرصـه‌ خصوصـی، بلکـه اجتماعی‌ 

سیاسـی هم اسـت.

جایگاه سیاسی مسجد از دیدگاه امام خمینی
 بـا پیـروزی انقلاب اسلامی بـه رهبری امـام خمینی، مسـاجد نیز هماننـد دوران 
صـدر اسلام جایـگاه واقعـی خـود را بـاز شـناختند؛ به‌طـوری کـه نیروهای فعّـال در 
مسـاجد به‌طـور مسـتقیم در متـن انقلاب شـرکت جسـتند. به‌گونه‌ای کـه از آن پس، 
مسـاجد نقـش پایـگاه ارتباطـی مـردم را به عهده داشـتند و در شـرایط حسّاسـی که 
نهضـت اسلامی فاقـد هرگونه تشـکیلات منطبـق با معیارهای اسلامی بود، مسـاجد 
توانسـتند ایـن نارسـایی مهم را جبـران کرده و به انسـجام نیروهای مردمـی بپردازند. 
علاوه بـر ایـن، بسـیاری از برنامه‌هـای انقلاب، ماننـد رفرانـدوم، شـوراهای محلّـی، 

کانون‌هـای بسـیج و دیگـر ضرورت‌هـای زمـان، در مسـاجد انجـام می‌گرفت.
بـرای اینکـه بـه جایـگاه اصلی مسـاجد در عصـر کنونـی، به‌ویـژه در بعد سیاسـی آن 
بعـد از انقلاب اسلامی ایـران با مقایسـه به جایگاه سیاسـی و نقش مسـجد در دوران 
صـدر اسلام پـی ببریـم بجا اسـت که بـه شـاخص‌های نقش مسـجد از منظـر بزرگ 
مـرد تاریـخ و رهبـر فرزانـه انقلاب بپردازیـم؛ زیـرا او بـود که توانسـت جایـگاه اصلی 
مسـاجد و کارآیـی آن را در ابعـاد مختلـف، همچـون صـدر اسلام بـه تصویر بکشـد و 
یک‌بـار دیگـر خاطره‌هـای شـیرین دوران رسـول خـدا و جانشـین برحقّـش، علی 

مرتضـی را نسـبت به مسـاجد زنده سـازد.
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1( مسجد سنگر سربازان اسلام

 بـا بررسـی نقـش مسـجد در مبـارزه علیـه کفـر و الحـاد، این نکتـه به دسـت می‌آید 
کـه چشـمه زلال مبـارزه و نهضـت علیـه باطـل در طـول تاریـخ از مسـجد جوشـیده 
اسـت و ایـن مـکان الهـی بود که توانسـت به قیـام مقدّس مـردم ایران که بـه برقراری 
حکومـت اسلامی انجامیـد، نیـرو و توان ببخشـد و همه ایـن مبـارزات و پیروزی‌ها بر 
محـور سفارشـات و رهنمودهـای آن پیـر فرزانـه و بت‌شـکن زمـان بـود. او بـود که بر 
پایـه شـناختی کـه از موقعیّـت و نقـش مسـجد داشـت، خطاب بـه مسـلمانان جهان 

می‌فرمایـد:
»اگـر حـرم و کعبـه و مسـجد و محراب، سـنگر و پشـتیبان سـربازان خـدا و مدافعان 

حـرم و حرمـت انبیـاء نیسـت، پس مأمـن و پناهـگاه آنان در کجاسـت؟« 1

2( ترس دشمن از مسجد و مسجدی‌ها

 از جمله ترفندهای اسـتعمار و دشـمنان داخلی و خارجی برای محو اسلام، خاموش 
کـردن چـراغ و رونـق مسـاجد بوده اسـت کـه این حیلـه خائنانـه در رژیم گذشـته تا 
حـدّ زیـادی مؤثـّر افتـاد و اکنـون نیـز تمام سـعی و تلاش دشـمنان در خلـوت کردن 

مسـاجد، بـه عنوان پایگاه ضدّ اسـتکباری اسـت.
آن بزرگـوار بـا تأکیـد بـر نقـش محوری مسـجد در خنثی کردن نقشـه‌های دشـمنان 
اسلام می‌فرمایـد: »اینهـا از مسـجد می‌ترسـند، مـن تکلیفـم را باید ادا کنم به شـما 
بگویـم؛ شـما دانشـگاهی‌ها و شـما دانشـجوها، همه‌تـان مسـاجد را برویـد پـر کنیـد، 

سـنگر هسـت اینجـا، سـنگرها را باید پـر کرد«.2
در جایـی دیگـر می‌فرماینـد: »مسـاجد و محافـل دینیـه را کـه سـنگرهای اسلام در 

مقابـل شـیاطین اسـت، هرچه بیشـتر گـرم و مجهّـز نگـه دارید«.3

3( مسجد کانون شکل‌گیری انقلاب و تداوم آن 

1 . صحیفه نور، ج20، ص316.

2 . صحیفه نور ، ج12، ص393.

3 . همان، ج2، ص451.
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 با بررسـی تحوّلات سـال‌های سـرنگونی رژیم شاهنشـاهی و پیروزی انقلاب اسلامی، 
نقـش و اهمیّـت مسـجد در ابعاد مختلف به وضـوح هویدا اسـت. در آن موقعیّت مردم 
و روحانیّـت بـا محوریـّت مسـاجد به مبـارزه ادامه می‌دادنـد که نه در گذشـته و نه در 
حـال و آینـده هیـچ مکانـی قابلیّـت ایـن مرکزیـّت را ندارد و هـم اینک نیـز اگر مردم 
از ایـن مرکـز دور بماننـد، موجب شـادی دشـمنان و تضعیـف انقلاب خواهد شـد. در 
آن موقعیّـت حسّـاس، مسـجد پایـگاه عمـده‌ای شـد تـا شـاگردان و پیروان ایشـان به 
همـراه اقامـه فرایـض دینـی و عبـادی که دلیل حضـور مردم در مسـاجد بـود، پیام‌ها 

و اهـداف امـام خمینـی را دریافت کنند.
آن بـزرگ معمـار انقلاب، بـا تأکید بر حفظ مسـاجد به عنـوان اصل و اسـاس انقلاب 
می‌فرماینـد: »مسـجد، محلـّی اسـت کـه از آن باید امور اداره بشـود. این مسـاجد بود 
کـه ایـن پیـروزی را بـرای ملـّت ما درسـت کـرد. این مراکز حسّاسـی اسـت کـه ملّت 
بایـد بـه آن توجّه داشـته باشـند. این‌طور نباشـد که خیـال کنیم حالا دیگـر ما پیروز 
شـدیم، دیگـر مسـجد می‌خواهیـم چه کنیـم. پیروزی ما، برای اداره مسـجد اسـت«.1

4( مسجد نقطه آغازین نهضت‌های اسلامی 

 در زمـان رسـول اکـرم یکـی از مهم‌تریـن نقش‌هـای مسـجد، تـدارک مقدّمـات 
فکـری و بسـیج عمومـی مسـلمانان بـه منظـور جهـاد بـا کفّـار بـوده اسـت. بـه عینه 
همیـن نقـش در جریـان نهضت روحانیان شـیعه بـه رهبری امام خمینی در سـال 
1342)ش( و پـس از آن در جریـان پیروزی انقلاب اسلامی ایران مشـاهده می‌شـود. 
تأثیـر ایـن مـکان مقـدّس در طول 8 سـال دفـاع مقـدّس، در جذب نیروهـای رزمنده 
بسـیجی و آمـوزش آنهـا و نیـز پشـتیبانی و فعّالیّت‌هـای پشـت جبهـه، بـر هیچ‌کـس 
پوشـیده نیسـت. مسـلّم و بدیهی اسـت که اگر بیانات روشـنگرانه آن پیر فرزانه نبود، 
مسـاجد نمی‌توانسـتند جایـگاه حقیقـی خود را به دسـت آورند و او بود که مسـاجد را 

مرکـز جنبش‌هـا و حرکت‌هـای اسلامی معرّفـی کـرده و چنیـن می‌فرمود:
 »مسـجد در اسلام و در صـدر اسلام همیشـه مرکـز جنبـش و حرکت‌های اسلامی 

1 . همان، ج13، ص15.
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بـوده... . از مسـجد تبلیغـات اسلامی شـروع می‌شـده اسـت. از مسـجد حرکـت قوای 
اسلامی بـرای سـرکوبی کفّـار و وارد کـردن آنهـا در ]زیـر[ بیـرق اسلام بوده اسـت. 
 شـما که از اهالی مسـجد و علمای مسـاجد هسـتید، باید پیروی از پیغمبر اسلام
و اصحـاب آن سـرور کنیـد و مسـاجد را برای تبلیغ اسلام و حرکت اسلامیّت و قطع 

ایـادی شـرک و کفـر و تأیید مسـتضعفان در مقابل مسـتکبران قـرار دهید...«.1
بـر اسـاس همیـن دیدگاه اسـت کـه متفکّـران و نویسـندگان خارجـی نیز بـه اهمیّت 
مسـاجد در سـاختار انقلاب تأکیـد کـرده وآن را محور اصلـی در شـکل‌گیری انقلاب 
اسلامی دانسـته‌اند. حامـد الـگار نویسـنده و منتقد بزرگ می‌گوید: »مسـجد، هسـته 
اساسـی تشـکیلات انقلاب اسلامی بـود. یکـی از عناصـر مهـم در پیـروزی انقلاب، 
احیـای مجـدّد مسـجد و تمـام ابعاد عملکـردی آن بود. نقش مسـجد، دیگـر نه عزلتّ 
و گریزگاهـی از جامعـه بـود که مـردم برای دوری جسـتن از دنیا، گرفتـن وضو، انجام 
عبـادات یـا گـوش دادن بـه صوت قـرآن به آن پنـاه می‌بردنـد، بلکه برعکس، مسـجد 
بـه عنـوان یـک کانون مبـارزه و مرکـز فرماندهی بـدل گردید. به‌طور خلاصه، مسـجد 

به‌طـور کامـل چیـزی شـد که در عصـر پیامبـر بود«.2

5( مسجد مرکز تشکّل‌های سیاسی و اجتماعی 

نقش‌آفرینـی عمیـق دیـن در ایجـاد تشـکّل‌های اجتماعـی موجب شـده تا اسلام در 
ابتـدای نظام‌دهـی سـازمان دینـی خود، تأسـیس مرکـز تجمّـع عمومی مسـلمانان را 
بـا نـام »مسـجد« در اولویت قـرار داده و اجتمـاع در آن را به نیکوترین وجه سـتوده و 
شـدیدترین تأکیدات را در راسـتای حفظ این سـنگرهای توحیدی ابراز داشـته اسـت.
حضـرت امـام بـر اسـاس همین شـناخت، بارها بـر اهمیّت اجتمـاع و حضـور فعّال در 

مسـاجد تأکیـد داشـته و آن را موجـب تقویتّ اسلام و نظام می‌دانسـتند.
»مسـاجد بایـد مجتمـع بشـود از جوان‌هـا؛ اگـر مـا بفهمیـم کـه ایـن اجتماعـات چه 
فوائـدی دارد و اگـر بفهمیـم کـه اجتماعاتـی که اسلام برای مـا دسـتور داده و فراهم 

1 . صحیفه نور ، ج7، ص65.

2 . مسجد و انقلاب اسلامی، ص46.
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کـرده اسـت، چـه مسـائل سیاسـی را حـل می‌کند، چـه گرفتاری‌هـا را حـلّ می‌کند، 
این‌طـور بی‌حـال نبودیـم که مسـاجدمان مرکز بشـود برای چنـد پیـرزن و پیرمرد«.1
امـام خمینـیدر جاهـای مختلفـی می‌فرمودنـد: »نمـاز را در جماعـت بخوانیـد، 
اجتمـاع بایـد باشـد. اجتماعاتتـان را حفظ کنیـد. مسـاجدتان را محکم نگـه دارید«.2
امـام خمینـی در سـخنی دیگـر می‌فرماینـد: »مسـجد مرکـز تبلیـغ اسـت. در 
صـدر اسلام از همیـن مسـجدها جیش‌هـا، ارتش‌هـا راه می‌افتـاد؛ ]مسـجد[ مرکـز 
تبلیـغ احـکام سیاسـی ـ اسلامی بـوده، هـر وقـت یـک گرفتـاری را طـرح می‌کردند 
صـدا می‌کردنـد: »الصلـوه مـع الجماعـه«، اجتمـاع می‌کردند، ایـن گرفتـاری را طرح 
می‌کردنـد، صحبت‌هـا را می‌کردنـد. مسـجد مرکـز اجتماع سیاسـی اسـت. اجتماعات 

خـود را هرچـه بیشـتر در مسـاجد و محافـل و فضاهـای بـاز عمومـی برپـا نمایید«.3

6( مسجد مرکز پشتیبانی انقلاب اسلامی 

آنچـه در تاریـخ مسـجد در سراسـر ایران و در طـول مبارزات و فعّالیّت‌هـای انقلابی به 
دسـت می‌آیـد، این اسـت که مسـاجد، تنهـا جایگاهی بوده اسـت که در جـوّی آکنده 
از وحـدت و اخـوت و معنویـّت، نیروهای مبارزه و مؤمن و شـجاع را در خود جای داده 
و از ایـن طریـق در جهـت بیـداری و آگاهی‌بخشـی بـه توده‌هـای بسـیج و گروه‌هـای 
مختلـف مردمـی، رسـالت خویش را عینیّت بخشـیده اسـت. به همین دلیل اسـت که 
دشـمنان از مسـجد به عنوان مرکز نیرومند پشـتیبانی انقلاب و سـتاد عملیاتی رهبر 
انقلاب اسلامی در هـراس و وحشـت بـوده و بارها مسـاجد، آماج حملات دژخیمان 
رژیـم سـابق قـرار گرفتـه و هم‌اینـک نیز دشـمنان داخلـی و خارجی در صـدد خلوت 

کـردن و دور کـردن مـردم، به خصوص جوانان از مسـاجد هسـتند.
آن بت‌شـکن زمـان بـا درک ایـن حسّاسـیّت دشـمنان، بارهـا خطـر جدایـی انقلاب 
از مسـاجد را مـورد تأکیـد قـرار داده و می‌فرمودنـد: »اگـر ایـن مسـجد و مرکز سـتاد 

1 . صحیفه نور، ج13، 325.

2 . همان، ج12، ص393و394.

3 . همان، ج10، ص16و17.
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اسلام قوی باشـد، ترس از فانتوم‌ها نداشـته باشـید. ترس از آمریکا و شـوروی و اینها 
نداشـته باشـید. آن روز بایـد تـرس داشـته باشـید کـه شـما پشـت بکنیـد به اسلام، 

پشـت کنید به مسـاجد«.1
امـام خمینـیدر بیانـی دیگر می‌فرمایـد: »ای ملّت، مسـجدهای خودتـان را حفظ 
کنیـد، روشـن‌فکر غربـی نباشـید. ای حقوقدان‌هـا، مسـجدها را حفظ کنیـد؛ بروید به 

مسـجد... تـا ایـن نهضت به ثمـر برسـد، مملکت شـما نجات پیـدا کند«.2
»ایـن یـک توطئـه اسـت کـه می‌خواهنـد مسـجدها را کم‌کم خالـی کنند. شـما باید 
هوشـیار باشـید کـه مسـجدهایتان و محراب‌هایتـان و منبرهایتـان را حفـظ کنیـد و 
بیشـتر از سـابق، شـمایی کـه ایـن معجزه را از مسـجد دیدیـد که همـه قدرت‌ها را در 
هـم شکسـت؛ نـه فقـط ابرقدرت‌هـا، قدرت‌هـای دیگـر را نیز بـدر هم شکسـت، نباید 

در اسلام سسـتی کنیـد. مسـجدها را محکـم نگه داریـد و پرجمعیّـت کنید«.3
رهبـر کبیـر انقلاب بـا تیزبینـی که در مسـائل سیاسـی اوایـل انقلاب داشـتند، خطر 
جدایـی مـردم و انقلاب را از مسـاجد حسّ می‌کردنـد و مراقب بودند تـا ارتباط مردم 
بـا مسـجد قطع نگردد. اسـناد تاریخی نشـانگر آن اسـت کـه ارتباط مردم با مسـاجد، 
نقش بسـیار مؤثرّی در پیروزی انقلاب اسلامی داشـته اسـت و تداوم آن نیز بسـتگی 

بـه همین ارتبـاط دارد.
از جملـه مـواردی کـه نشـان‌دهنده اهمیّت زیاد حضـور مردم در مسـاجد را از دیدگاه 
حضـرت امـام نشـان می‌دهـد، پیامی اسـت کـه اعلام کردند تـا تمامی اسـلحه‌هایی 
کـه در اوج تظاهـرات و درگیری‌هـا بـه دسـت مـردم افتاده اسـت، به مسـاجد تحویل 
داده شـود. ایـن پیـام که با اسـتقبال همگان مواجه شـد، تأکید دیگری بـر این مطلب 
اسـت کـه علاوه بـه اهمیّـت اجتمـاع و تجمّـع در مسـجد، حتّـی رفت‌وآمـد بـه این 
جایـگاه الهـی نیـز دارای آثـار و بـرکات و خنثی‌کننده نقشـه‌های دشـمنان اسـت. در 
حالـی‌ کـه مکان‌های دیگـر نظامـی و انتظامی وجود داشـت که می‌توانسـت به عنوان 
پایـگاه جمـع‌آوری اسـلحه‌ها معرّفی شـود و این موضـوع، چیزی جـز اهمیّت حضور و 

1 . صحیفه نور، ج13، ص21.

2 . همان، ج8، ص60.

3 . همان، ج13، ص19.
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رفت‌و‌آمـد بـه مسـاجد و پیونـد و ارتباط جامعـه با روحانیّت نیسـت.
حضـرت امـام در بخشـی از ایـن پیـام می‌فرماینـد: »بایـد تمـام اسـلحه‌هایی کـه در 
دسـت مردم اسـت، جمع شـوند. هـر کس اسـلحه‌ای پیدا کـرد، باید به مسـجد محلهّ 
خـود ببـرد و بـه امـام جماعت مسـجد تحویـل بدهـد و بعد این اسـلحه‌ها از مسـاجد 

به کمیتـه آورده می‌شـود«.1
بـه خاطـر همیـن لـزوم ارتبـاط اسـت کـه در صـدر اسلام و حتّـی بعـد از آن، تمـام 
خطابه‌هـا و پیام‌هـا و مشـورت‌ها و نیـز محـلّ رفـع مشـکلات مـردم، محلّ رسـیدگی 
بـه اختلافـات، حلّ مسـائل حقوقـی یا قضائـی، مرکز آمـوزش، تعلیـم و دانش‌اندوزی 

و ... در ایـن مـکان مقـدّس انجـام می‌گرفته اسـت.

7( مسئولیّت خطیر امام جماعت مسجد

 بحـث مهـمّ دیگـر در مسـجد، مدیریـت و امامت آن اسـت. این رسـالت ویـژه و مهم، 
یعنـی »امامـت در نمـاز جماعـت« نوعـی رهبری و پیشـوایی اسـت که لازمـه آن این 
اسـت کـه امـام جماعـت در حـدّ خود واجـد کمـال، خصـال، روحیّـات و عملکردهای 
پسـندیده‌ای باشـد کـه همان کمـالات در سـطح بالاتری بـرای رهبری صالـح جامعه 

اسلامی مطرح اسـت.
بـا نگرشـی اجمالی بـه تاریخ مسـاجد در می‌یابیم که مسـاجد تنها بـرای ادای فرائض 
دینـی نبـوده، بلکـه علاوه بر پایگاه تجمّـع طبقات گوناگون اجتماع بـرای ادای وظایف 
شـرعی و دینـی، همـواره پایگاهـی برای اسـتفاده‌های علمـی، فرهنگی، آموزشـی و ... 
بـرای جوانـان بوده اسـت و همان‌گونه که مسـاجد، محـلّ تصمیم‌گیری‌های سیاسـی 
و شـروع بسـیاری از حرکت‌های اسلامی و نهضت‌ها بوده اسـت، در مقابل، آن روزی 
کـه ارتبـاط بـا دیـن و مسـاجد ضعیـف یـا قطـع شـده، ضعـف و ناتوانی و شکسـت را 

بـرای ملّت‌هـا به دنبال داشـته اسـت.
در تاریـخ انقلاب شـکوهمند اسلامی نیـز مسـاجد نقـش سـازنده و مؤثرّ خـود را در 
تقویـّت ایمـان بـه هـدف و همچنین، گـردآوری طبقـات گوناگون مـردم، به خصوص 

1 . صحیفه نور، ج6، ص131.
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جوانـان ایفـا کردند.
بـا توجّـه بـه مطالب فوق، جایگاه و نقش مهـمّ امام جماعت به عنـوان اوّلین برنامه‌ریز، 
هـم در تقویـّت بنیـه دینـی و مذهبی و هـم به منظور بهره‌بـرداری مناسـب و مفید از 
مسـائل سیاسـی، اجتماعـی و ارتقـای میـزان آگاهـی آحاد مردم، آشـکار می‌شـود. به 
همیـن دلیـل اسـت کـه در صدر اسلام مدیریـت و امامت مسـجدالنّبی بـه عهده 
شـخص پیامبـر و در غیـاب ایشـان بـه عهده کسـانی بوده اسـت که به تشـخیص 
آن بزرگـوار صلاحیّـت امامت را داشـته‌اند و توسّـط خـود حضرت معرّفی می‌شـده‌اند.

حضـرت امـام خمینی نیـز با توجّه به نقش مهم مسـجد در ابعاد عبادی، سیاسـی، 
نظامـی و اجتماعـی، وظیفـه امـام جماعـت را بسـیار گسـترده‌تر از یک نمـاز جماعت 
می‌دانسـتند و لـزوم شایسـتگی و احـراز شایسـتگی امام جماعـت را مـورد تأکید قرار 
می‌دادنـد و بـر ایـن مسـئله تأکیـد داشـتند کـه اسـتقامت هر مسـجد و اهل مسـجد 
بسـتگی بـه امـام جماعـت آن دارد؛ چـرا کـه گاه عـدم شایسـتگی او، موجـب انحراف 
و دوری جماعتـی از مسـلمانان از مسـیر حـقّ می‌شـود. آن فقیـد فرزانـه می‌فرمودند: 
»اسـتقامت هـر مسـجدی و اهل هر مسـجد بـه عهده امام مسـجد اسـت... . گوینده‌ها 
بایـد ]خـود بـه راه[ مسـتقیم باشـند تـا بتواننـد مسـتقیم کنند. ائمّـه جماعـات باید 

مسـتقیم باشـند تـا بتوانند دیگـران را مسـتقیم کنند«.1
توجّـه خـاصّ آن بزرگـوار بـر لزوم دقّـت و حساسـیّت در تعیین و نصب امـام جماعت 
بـه خصـوص در مسـاجد خـاصّ و پرجمعیّـت تـا آنجـا بـود کـه حتّـی در مـواردی به 
شـخصه امـام جماعـت برخـی از مسـاجد را انتخـاب و معرّفـی می‌کردنـد کـه ایـن 

انتخاب‌هـا از دو جنبـه حائـز اهمیّـت و قابـل دقّـت اسـت:
اوّل: تعییـن و انتخـاب امـام جماعـت مسـاجد به قدری مهـم و حائز اهمیّت اسـت که 

در بعضـی مـوارد رهبر حکومت اسلامی، به شـخصه اقـدام می‌فرمودند.
دوّم: بـا توجّـه بـه تأکیـدات مکـرّر آن بزرگـوار بـر نقش سیاسـی، اجتماعـی و نظامی 
مسـجد، علاوه بـر نقش عبـادی آن، این مطلـب به دسـت می‌آید که لازم اسـت ائمّه 

1 . صحیفه نور، ج9، ص479.
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جماعـات مسـاجد، افـرادی آگاه بـه زمـان و با تأییـد علماء انتخاب شـوند.1

8( پیوند ناگسستنی مسجد و سیاست 

 مسـئله حائـز اهمیّـت دیگـری کـه در صدر اسلام مـورد توجّه خـاصّ پیامبـر گرامی 
اسلام بـوده اسـت و مرحـوم امـام نیـز بـه تبعیّـت از آن حضـرت بـر آن تأکیـد 
داشـتند، مدیریت سیاسـی مسـجد اسـت. اهمیّت این موضوع به حدّی اسـت که اگر 
مسـجد از سیاسـت اسلام دور بمانـد، آن‌گونـه خواهد شـد که دشـمنان خواسـتارش 
بـوده و سـعی کرده‌انـد تـا مسـجد و نمـاز جماعـت را بـه محـلّ صـرف عبـادت مبدّل 

کننـد، تـا هیـچ ضـرر و خطـری از ایـن ناحیّـه متوجّه آنها نباشـد.
در دوران انقلاب اسلامی ایـران نیـز پس از محـور اعتقـادی و عبـادی، پررنگ‌ترین، 
فعّال‌تریـن و بارزتریـن بخـش کار مسـاجد، در محـور سیاسـت بـوده اسـت؛ چـرا 
کـه مسـاجد در آگاهـی و بیـداری توده‌هـا در دوران قبـل و بعـد از انقلاب نقـش 
مؤثـّری داشـته‌اند و رژیم‌هـای اسـتعماری جهـان نیـز از مسـجد، بیـش از هـر نهـاد 
انقلابـی می‌ترسـند. بنابرایـن، همان‌گونـه کـه مسـجد از آغـاز بـه عنـوان خانـه خـدا 
و محبوب‌تریـن مکان‌هـا بـه عنـوان نخسـتین کانـون عبـادی مطـرح بـوده اسـت و 
همان‌طـور کـه نخسـتین جایـگاه دانـش و مرکز تعلیـم و تعلم قرآن و بحث و بررسـی 
مسـائل دینـی بـوده اسـت، بـه همـان نسـبت بـه عنـوان نخسـتین نهـاد سیاسـی در 

جامعـه اسلامی، از جایـگاه و اعتبـار خاصّـی برخـوردار بـوده اسـت.
پیامبـر اکرم اصول سیاسـی اسلام را، به‌ویژه در اموری که می‌دانسـت مسـلمانان 

از نظرات و تجربیّات مفیدی برخوردارند، در مسـجد به شـور می‌گذاشـت.
حضـرت امـام در تبییـن بعـد سیاسـی مسـجد می‌فرماینـد: »امّـا راجع به اسلام، 
شـروع کردنـد بـه تبلیغـات کـردن به اینکه اسلام یک مکتبی اسـت مربوط بـه دعا و 
ذکـر و یـک روابطـی مابین مـردم و مابین خالق و سیاسـت، کاری به آن ندارد؛ اسلام 
بـه حکومـت کاری نـدارد؛ بـه سیاسـت کاری نـدارد. ایـن را آن قدر تبلیغـات روی آن 

1 . بــرای آگاهــی در مــورد نمونه‌هایــی از تعییــن امــام جماعــت مســاجد توسّــط شــخص حضــرت امــام، ر.ک: صحیفــه نــور، ج22 

و 19، صفحــات 205 و 114.
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کردنـد کـه در جامعـه خـود روحانیّت هم بـه خورد آنها هـم دادند که بسـیاری از آنها 
هـم همیـن اعتقـاد را پیـدا کردند... کـه روحانی مسـجد بـرود و نماز بخوانـد و عرض 
می‌کنـم از ایـن صنـف کارهـا: درس بگویـد و مباحثـه بکنـد و آن آداب شـرعیّه را بـه 
مـردم نشـان دهـد. آنهـا دیدنـد کـه نمـاز روحانیـان و نماز اسلام هیـچ به آنهـا ضرر 

نـدارد، هرچـه می‌خواهند نمـاز بخوانند«.1
در جایـی دیگـر بـا بیـان اینکـه اسلام بـا سیاسـت آمیختـه شـده و اسلام بـدون 
سیاسـت، اسلام نیسـت می‌فرماینـد: »کتاب‌هایـی کـه اسلام در سیاسـت دارد، 
بیشـتر از کتاب‌هایـی اسـت کـه در عبـادت دارد. ایـن غلـط را در ذهـن مـا جای‌گیـر 
کرده‌انـد و حتّـی ]برخـی[ آقایـان، حـالا باورشـان آمـده اسـت بـه اینکـه اسلام بـا 
سیاسـت جداسـت؛ ایـن ]اسلام[ یـک احـکام عبـادی بیـن بنـده و خداسـت؛ بروید 
تـوی مسـجدتان و هرچـه می‌خواهیـد دعا کنیـد؛ هرچـه می‌خواهید، قـرآن بخوانید؛ 

حکومت‌هـا هـم بـه شـما کار ندارنـد؛ امّـا ایـن اسلام نیسـت«.2
آن بزرگ‌مـرد تاریـخ در اوج اختنـاق رژیـم ستم‌شـاهی، یعنـی سـال 52 می‌فرماینـد: 
»وظیفـه علمـای اعَلام و مبلّغـان اسـت کـه جرائـم اسـرائیل را در مسـاجد و محافل 

دینـی به مـردم گوشـزد کنند«.3
البتّه ناگفته پیداسـت که سیاسـت مسـجد با مسـجد سیاسـی که طرفداران هر گروه 
و جنـاح، ایـن مـکان مقـدّس را سیاسـی و جناحی کرده و امـام جماعـت، نمازگزاران، 
سـخنرانان و تمـام برنامه‌هـای آن، طبق سـلیقه آن گـروه اجرا می‌شـود، فرق می‌کند؛ 
چـرا کـه بـا تعریفـی کـه اسلام از مسـجد عرضـه می‌کنـد، مسـجد نمی‌توانـد پایگاه 
سیاسـی »یـک حـزب« باشـد، مسـجد از یـک سـو، بـه »خـدا« و از سـوی دیگـر، به 
»مـردم« تعلـّق دارد. از ایـن‌رو، نمی‌توانـد زیر سـیطره یک باند سیاسـی قـرار بگیرد و 

از آن بـه صـورت مرکـز فعّالیّت‌های تشـکیلات گروهی اسـتفاده شـود.
حضـرت امـام در خاطـره‌ای می‌فرمودنـد: »در دوران رضاخـان، من از یکـی از ائمّه 
جماعـات سـؤال کـردم کـه اگر یـک وقت رضاخـان لباس‌هـا را ممنـوع کنـد و اجازه 

1 . صحیفه نور، ج4، ص16.

2 . همان، ج3، ص227.

3 . همان، ص7. 
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پوشـیدن لبـاس روحانـی بـه شـما ندهـد، چـکار می‌کنیـد؟ او گفـت: مـا تـوی منزل 
می‌نشـینیم و جایـی نمی‌رویـم. گفتـم: مـن اگـر پیش‌نمـاز بـودم و رضاخـان لباس را 
ممنـوع می‌کـرد، همـان روز بـا لبـاس تغییریافتـه بـه مسـجد می‌آمـدم و بـه اجتماع 

می‌رفتـم. نبایـد اجتمـاع را رهـا کـرد و از مـردم دور بود«.1
آنچـه از لابـه‌لای سـخنان و پیام‌هـای حضـرت امام خمینی مشـهود اسـت، تأکید 
و سـفارش بـر اهمیّـت مسـجد و اجتماع در آن اسـت کـه پرداختن به تمامـی آنها در 
ایـن مقالـه نمی‌گنجد؛ ولـی آنچه از مجمـوع سـخنان پیامبرگونه ایشـان درباره نقش 
مهـم و سرنوشت‌سـاز مسـجد در جامعـه اسلامی بـه دسـت می‌آید، حفظ مسـجد در 

راسـتای حفظ اسلام و دور نشـدن از اهداف آن اسـت.
 بـه هـر حـال، مسـلمانان و حکومـت اسلامی مکلفّ هسـتند کـه دسـتورات و احکام 
دیـن را بـه بهتریـن وجـه در تمامی ابعـاد زندگی خود پیـاده نمایند و از سـوی دیگر، 
بایـد مراقـب باشـند تـا مبـادا بـه بهانه‌هـای مختلـف )ماننـد مقـدّس بـودن مسـجد( 
توطئـه جدایـی دیـن از سیاسـت در جامعـه و مسـجد اجـرا شـود؛ چـرا کـه یکـی از 
جلوه‌هـای پیـاده شـدن احـکام دینـی در زندگی مؤمنـان، توجّه و اهتمام به مسـائل و 
مشـکلات سیاسـی جامعه و تلاش برای رسـیدگی و برطرف سـاختن آنهاسـت و هیچ 
مکانـی بهتـر از مسـجد بـرای هماهنگـی ایـن فعّالیّت‌هـا وجـود دارد و هیـچ فضایـی 
بهتـر از جماعـت مؤمنـان، کـه خود، جلوه‌ای از بعد سیاسـی نماز اسـت، وجـود ندارد.

پـس، شایسـته اسـت تا سفارشـات و نصایح آن پیـر فرزانه را به گوش جان بشـنویم و 
بـه مقـدار تـوان در اجـرای آن بکوشـیم تا زمانـی که بفرمـوده آن عزیز، همـه ‌جا یک 
صبغـه و رنـگ اسلامی پیـدا کند که اگـر ان‌شـاءالله این معنـا تحقّق پیـدا کند، همه 

چیز مـا اصلاح می‌شـود.
کارکرد سیاسی مسجد در عصر حضور قائم آل‌محمّد

همان‌گونـه که در صدر اسلام مسـجد، مرکـز فرمانروایـی و دارالامـاره حکومت نبوی 
و علـوی بـود و از آنجـا بـه امـور کشـور رسـیدگی می‌شـد و در امور سیاسـی، مسـجد 

. 1 . 420 داستان از نماز و عبادت امام خمینی
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نقـش محـوری و کانون اساسـی و اصلـی اداره حکومت و رهبری جامعـه را دارا بود، در 
عصـر ظهـور آخرین جانشـین پیامبـر گرامی اسلام و مصلح جهانـی و بنیان‌گذار 
حکومـت واحـد جهانـی نیز، مسـجد چنین نقشـی خواهد داشـت. چنان‌کـه از روایات 
اسـتفاده می‌شـود کـه حضـرت مهـدی همچـون جـدّش رسـول خـدا از مکّه 
ظهـور می‌کنـد و ماننـد امیـر مؤمنـان علـی کوفـه را مقـرّ حکومـت خویـش قرار 
می‌دهـد و مسـجد کوفـه را دارلامـاره خویـش و مسـجد سـهله را محلّ سـکونت خود 

می‌دهد. قـرار 
در مـورد مقـرّ حکومـت حضرت مهـدی، امام صـادق فرمـود: »دار ملکه الکوفه 
و مجلـس حکمـه جامعهـا...؛ مقرّ سـلطنت وی، شـهر کوفه اسـت و محـلّ حکومتش، 

مسـجد جامع کوفه...«.1
در مـورد سـکونت آن حضـرت در مسـجد سـهله نیز روایات فراوانی وارد شـده اسـت؛ 
از جملـه ابوبصیـر می‌گویـد کـه امـام صـادق فرمـود: »کأنـّی اری نـزول القائم فی 
المسجدالسـهله باهلـه و عیالـه؛ مثـل اینکه قائم را در مسـجد سـهله با اهـل و عیالش 

می‌بینـم«.2
در روایـت دیگـر می‌خوانیـم: »مـا انـّه صاحبنا اذا قـام بأهلـه؛ همانا آن مسـجد، منزل 

صاحـب مـا )حضرت مهدی( اسـت؛ آنـگاه که بـا خاندانـش بیاید«.3 

1 . بحارالانوار، ج53، ص11، ج52، ص365.	

2 . همان، ج52، ص355.

3 . الارشاد، ج2، ص355.
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نتیجه سخن««
از مطالـب یـاد شـده درمی‌یابیـم کـه مسـجد، در صـدر اسلام تنهـا محـلّ عبـادت، 
تعلیـم و تربیـت، خطابـه و ... نبـود، بلکـه علاوه بـر اینها، کارهای سیاسـی نیـز در آن 
انجـام می‌گرفـت؛ زیـرا پیامبر اسلام علاوه بر رهبریـّت دینـی، فرماندهی نظامی 
جامعـه اسلامی را نیـز بـر عهده داشـت و بـه تعبیری دیگر مسـجد آمـادگاه و رزمگاه 

مجاهـدان اسلام و محـلّ طرّاحی نقشـه جنـگ و آماده‌سـازی نیروهـا بود. 
بـر همیـن اسـاس، پیامبـر اسلام  پـس از بنیان‌گـذاری نظـام اسلامی، مسـجد 
را کـه مرکـزی عمومـی و محـلّ تجمّـع مسـلمانان بـرای ادای فرایـض دینی بـود، به 
عنـوان پایـگاه حکومـت و نهاد سیاسـی اسلام برگزیـد. در دوره‌هـای بعد نیز بیشـتر 
امـور سیاسـی آن روز، ماننـد معرّفـی خلیفـه، مراسـم بیعـت بـا وی، عـزل و نصـب 

اسـتانداران و کارگـزاران و ... در مسـجد صـورت می‌گرفـت.
بـه تدریـج در دوره‌هـای مختلـف تاریخـی، بسـیاری از حرکت‌های سیاسـی مـردم بر 
ضـدّ حکومت‌هـای جابـر و ظالـم زمانـه خویـش، از طریق تشـکّل‌های غیررسـمی در 
مسـاجد و سـایر محافـل مذهبـی صـورت می‌گرفتـه اسـت. اگرچـه مسـاجد صحنـه 
برخـورد بـا حکومت‌هـا بـود؛ امّا نه به سـبب درگیری مذهبـی، بلکه به دلیـل مخالفت 
حکومت‌هـا بـا اسلام اصیل و فرهنگ مسـجدی بـود. بنابرایـن، توده‌های مـردم که با 
رهنمودهـای علمـای دیـن آگاه می‌گشـتند، از همیـن پایـگاه، مخالفت‌های خـود را با 

دسـتگاه‌های جابـر زمـان اعلام می‌کردند.
همان‌گونـه کـه در دوران پیامبـر اسلاممسـجد از منظـر سیاسـی جایـگاه و نقش 
محـوری، در امـور سیاسـی و حکومتـی آن حضـرت داشـت، در عصـر حکومـت امـام 
علـی، نیـز مسـجد از کارکـرد سیاسـی قابـل توجّهـی برخـوردار بـود. آن حضرت 
آنـگاه کـه کوفـه را مرکـز خلافـت قـرار داد، در آغـاز ورودش بـه شـهر کوفـه، بـه 
دارالامـاره )قصـر حاکـم کوفـه( نرفـت؛ بلکـه بـه مسـجد کوفـه رفـت و آنجـا را محلّ 
 سـکونت خویـش قـرار داد و در همـان مسـجد، به تدبیر امـور پرداخت. امـام علی
که یگانه مرد سیاسـی در چارچوب سیاسـت اسلامی و سـرباز فداکار اسلام در عصر 
رسـول خـدا بود، در مسـجد متولدّ، در مسـجد بـا بیعت مردم بـه خلافت ظاهری 
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رسـید و در مسـجد شـهید شد.
آنـگاه کـه ابن‌ملجـم ملعـون، آن شـقی‌ترین انسـان، فـرق نازنینـش را شـکافت و 
محـراب مسـجد کوفـه از خـون سـرخش رنگیـن شـد و نـدای »فـزت ورب الکعبـه« 
اش بـه ملکـوت رسـید، ایـن مسـجد کوفـه بـود کـه ملکوتیـان و عرشـیان، ندبه‌کنان 
بـه سـوی آن توجّـه کردند و نـدای »هُدمت و الله ارکان الهدی« سـر دادنـد. بنابراین، 
پیونـد امـام علـی  بـا مسـجد یـک پیونـد الهـی و تکوینی بوده اسـت. مسـجد در 
عصـر حکومـت آن حضـرت، محلّ جمـع‌آوری تجهیـزات نظامـی، محلّ بیعـت، محلّ 

قضـاوت و دادخواهـی مـردم بوده اسـت. 
 محوریـّت مسـجد در امـور سیاسـی در صـدر اسلام و عصـر حکومـت امـام علـی
باعـث شـد کـه در زمان‌هـای بعـد این سـنّت ادامـه پیـدا کنـد. بنابراین، مسـاجد در 
دوره‌هـای گوناگـون همـواره پایگاه‌هـای مطلوبـی بـرای انـواع فعّالیّت‌هـای سیاسـی 
محسـوب می‌شـده اسـت. چنان‌کـه در دوران قبـل از انقلاب )عصـر مشـروطه(، در 

پیـروزی انقلاب اسلامی و در زمـان جنـگ تحمیلـی نقـش مؤثـّری داشـت.
در پیـروزی انقلاب، در شـرایط حسّاسـی که نهضت اسلامی فاقد هر‌گونه تشـکیلات 
منطبـق بـا معیارهـای اسلامی بـود، مسـاجد توانسـتند این نارسـایی مهـم را جبران 
کـرده و بـه انسـجام نیروهـای مردمـی بپردازند. علاوه بر ایـن، بسـیاری از برنامه‌های 
انقلاب، ماننـد رفرانـدوم، شـوراهای محلـّی، کانون‌هـای بسـیج و دیگـر ضرورت‌های 
زمـان جنـگ تحمیلـی در مسـاجد انجـام می‌گرفت. به هـر حال، مسـاجد در آگاهی و 
بیـداری توده‌هـا در دوران قبـل و بعـد از انقلاب نقـش مؤثـّری داشـته‌اند و هم‌اکنون 

نیـز اسـتعمارگران جهـان از مسـجد بیش از هر نهـاد انقلابی می‌ترسـند.
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منابع و مآخذ««
قرآن کریم««
نهج البلاغه««
عزیزی، عبّاس، 420 داستان از نماز و عبادت امام خمینی، تهران، انتشارات صلاه، 1380هـ.ش.««
 ابن‌شیبه، عمر، تاریخ المدینه المنوّره، قم، انتشارات دارالفکر.««
 ابن‌قتیبــه دینــوری، امامــت و سیاســت، ترجمــه: ســیّد ناصــر طباطبایــی، تهــران، انتشــارات قفنــوس، ««

1380هـ.ش.
الاحســائی المعــروف بابــن ابی‌جمهــور، محمّدبــن علی‌بــن ابراهیــم، عوالــی اللئالــی العزیزیــه فــی ««

الاحادیــث الدینیــه، قــم، انتشــارات سیّدالشــهداء، 1403هـــ.ق. 
 بیهقــی، ابوبکراحمــد، دلائــل النبــوه، ترجمــه: محمــود مهــدوی دامغانــی، تهــران، انتشــارات علمــی ««

فرهنگــی، 1361 هـــ.ش. 
 تمیمی مغربی، نعمان، دعائم الاسلام، دارالمعارف، 1383 هـ.ش. ««
 دفتــر مطالعــات و پژوهش‌هــای مرکــز رســیدگی بــه امــور مســاجد، فرهنــگ مســجد، قــم، مؤسّســه ««

فرهنگی ثقلین، چاپ اوّل، 1385 هـ.ش.	
 سبحانی، جعفر، فروغ ابدیتّ، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ دهم، 1374 هـ.ش.««
 سلیمان اردستانی، عبدالرّحیم، یهودیتّ، قم، انتشارات آیات عشق، چاپ اوّل، 1382 هـ.ش.««
 شریف‌پور، رضا، مسجد و انقلاب اسلامی، تهران، مرکز اسناد اسلامی، 1380 هـ.ش. ««
 شیخ حر عاملی، محمّدحسن، وسایل الشیعه، قم، مؤسّسه آل‌البیت ، 1409هـ.ق.««
 موســوی الخمینــی، صحیفــه نــور، تهــران، ســازمان چــاپ و انتشــارات وزارت فرهنــگ و ارشــاد ««

اســامی، مؤسّســه تنظیــم و نشــر آثــار امــام خمینىــ، 1379هـــ.ش.
 طبری، محمّد، تاریخ طبری، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران، اساطیر، چاپ پنجم، 1375 هـ.ش.««
 مجلسی، محمّدباقر، بحارالانوار، بیروت، مؤسّسهالوفاء، 1404هـ.ق. ««
 محدّث نوری، مستدرک الوسایل، قم، مؤسّسه آل‌البیت، 1408هـ.ق.««
 مقدّســی، مطهّــر، آفرینــش تاریــخ، ترجمــه: محمّدرضــا شــفیعی کدکنــی، تهــران، نشــر آگــه، چــاپ ««

1374هـ.ش.  اوّل، 
 نوبهار، رحیم، مسجد نمونه، تهران، ستاد اقامه نماز، 1375هـ.ش.««
 ابن‌ســعد، محمّدبن‌ســعد، الطبقات‏الکبــرى، ترجمــه: محمــود مهــدوی دامغانــی، تهــران، انتشــارات ««

فرهنــگ و اندیشــه، 1374 هـــ.ش. 
 واقدی، محمّدبن‌عمر، المغازی، بیروت، عالم الکتب، چاپ سوّم، 1404ق.««
ـــــــــــــــــــــــــــ، ترجمــه: محمــود مهــدوی دامغانــی، تهــران، مرکــز نشــر دانشــگاهی، چــاپ ««

دوّم، 1369 هـ.ش.
 یعقوبــی، احمــد، تاریــخ‏ یعقوبىــ، ترجمــه: محمّدابراهیــم آیتــی، تهــران، انتشــارات علمــی فرهنگــی، ««

چــاپ ششــم، 1371 هـــ.ش. 
آمــدی، عبدالواحدبــن محمّــد تمیمــی، غررالحکــم و دررالکلــم، شــرح: جمال‌الدّیــن محمّــد خوانســاری، ««

بــا مقدّمــه و تصحیــح و تعلیــق: میرجلال‌الدّیــن حســینی ارمــوی »محــدّث«، تهــران، انتشــارات دانشــگاه 
تهــران، چــاپ ســوّم، 1366 هـــ.ش.

جهان‌بزرگــی، احمــد، اصــول سیاســت و حکومــت، تهــران، پژوهشــگاه فرهنــگ و اندیشــه اســامی، ««
1380هـ.ش.

راغــب اصفهانــی، ابوالقاســم حســین‌بن‌محمّد، المفــردات فــی غریــب القــرآن، تحقیــق: محمّــد ««
ســیّدگیلانی، دارالمعرفــه، بیــروت، بی‌تــا. 

فیروزآبادی، نجم‌الدّین محمّدبن‌یعقوب، القاموس المحیط، دارالفکر، بیروت، 1415هـ.ق.««
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طریحی، شیخ فخرالدّین، مجمع البحرین، تهران، المکتبه المرتضوی، چاپ سوّم، 1416هـ.ق.««
ابن‌منظــور، محمّدبن‌مکــرّم، لســان العــرب، چــاپ دوّم، لبنــان، بیــروت، داراحیــاء التــراث العربــی، چــاپ ««

دوّم، 1412هـ.ق.
هارولــدج. لاســکى، مقدّمــه‏اى بــر سیاســت، ترجمــه: منوچهــر صفــا، تهــران، انتشــارات شــرکت ســهامى ««

کتاب‌هــاى جیبىــ، 1347هـــ.ش.
 محیــط مافــی، هاشــم، مقدّمــات مشــروطیّت، بــه کوشــشِ مجید تفرشــی، تهــران، انتشــارات فردوســی، ««

1363هـ.ش.
حشمت‌زاده، محمّدباقر، مسائل اساسى علم سیاست، تهران، کانون اندیشه جوان، 1377هـ.ش. ««
موریــس دوورژه، اصــول علــم سیاســت، ترجمــه: ابوالفضــل قاضىــ شــریعت‌پناهى. تهــران، انتشــارات ««

امیرکبیــر، 1369هـ.ش.‬‬‬‬
خسروپناه، عبدالحسین، جامعه مدنی و حاکمیّت دینی، قم، انتشارات وثوق، 1379هـ.ش. ««
عبدالحمید ابوالمحمّد، مبانى علم سیاست، تهران، انتشارات توس، چاپ هشتم، 1380هـ.ش.««
عبدالرحمن عالم، بنیادهاى علم سیاست، تهران، نشر نی، چاپ نهم،1381هـ.ش.««
فتحی و آجارگاه کورش، تأمّلی بر کارکردهای مسجد )مسجد نقطه وصل(.««
کتانــی، عبدالحــیّ، نظــام الحکومــه النبویــه )الترتیــب الاداریــه(، ترجمــه: علیرضــا ذکاوتــی قراگوزلــو، ««

تهران‌ـ‌قــم، پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه بــا همــکاری ســمت، 1384هـــ.ش.
مفید، ابی‌عبدالله، محمّدبن محمّدبن نعمان العکبری، الارشاد، بیروت، دارالمفید، 1414هـ.ق.««
 جعفریــان، رســول، تاریــخ خلفــاء )از رحلــت پیامبــر گرامــی تــا زوال امویــان(، قــم، انتشــارات دلیــل ««

مــا، چــاپ ششــم، 1386هـ.ش.
ســعیدی رضوانــی، عبّــاس، بینــش اســامی و پدیده‌هــای جغرافیایــی، مجلــه تحقیقــات جغرافیایــی، ««

1367هـ.ش. ش11، 
جاسبی، عبدالله، نقش مساجد در اداره عمومی، مجلّه اقتصاد و مدیریت، شماره 31.««
بشــریهّ، حســین، دولــت عقــل، تهــران، مؤسّســه نشــر علــوم نویــن )مرکــز چــاپ و نشــر کتاب‌هــای ««

علمــی دانشــگاهی(، چــاپ دوّم، 1374هـــ.ش.
ـــــــــــــ، جامعه‏شناسى سیاسى، تهران، نشر نی، 1374هـ.ش.««
برتراند راسل، قدرت، ترجمه: نجف دریابندی، تهران، انتشارات خوارزمی، چاپ سوّم، 1371هـ.ش.««
 بــوازار، مارســل، اســام در جهــان امــروز، ترجمــه: محســن مؤیــدی، تهــران، دفتــر نشــر فرهنــگ ««

اســامی، 1358هـــ.ش.
دیویــد، مــارش و جــرى اســترکر، روش و نظریــه در علــوم سیاسىــ، ترجمــه: امیرمحمّــد حاج‌ىیوســفى، ««

تهــران، پژوهشــکده مطالعات راهبــردی، چــاپ اوّل، 1378هـ.ش.
آنتونى کوئیس، فلسفه سیاسى، ترجمه: مرتضى اسعدى، تهران، انتشارات الهدی، 1371هـ.ش.««
مرکــز اســناد انقــاب اســامی، خاطــرات و مبــارزات حجّــت الاســام فلســفی، تهــران، فروردیــن ««

1382هـ.ش.
واحد، سینا، قیام گوهرشاد، تهران، وزارت ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، 1361هـ.ش. ««
بصیرت‌منــش، حمیــد، علمــا و رژیــم رضــا شــاه: نظــری بــر عملکــرد سیاســی - فرهنگــی روحانیــون در ««

ســال‌های 1305 -   1320هـــ.ش، تهــران، مؤسّســه تنظیــم و نشــرآثار امــام خمینــی، مؤسّســه چــاپ و 
نشــر عــروج، 1378هـ.ش. 

رهبــری، حســن، مســجد نهــاد عبــادت و ســتاد ولایــت، تهــران، دبیرخانــه عالــی کانــون فرهنگــی هنری ««
مســجد، چاپ دوّم.
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نقش مساجد در استحکام انقلاب اسلامی و مقابله با هجوم فرهنگی

سیّد مصطفی ابطحی

چکیده««
مسـجد بـه ‌مثابـه‌ تابلـوی فرهنگـی جوامع اسلامی و کانـون تجمّع دینی، سیاسـی و 
اقتصـادی مـردم در هـر شـهر و روستاسـت. ایـن مرکزیتّ، نـه‌ تنها در چهره شـهرها، 
بلکـه در سـاختار شهرسـازی نیـز رعایـت می‌شـود. اگـر مسـجد در تحقّـق انقلاب، 
نقشـی محـوری داشـت، بایـد در تـداوم و بقـای آن نیز، بـا در نظر گرفتـن متغیّرهای 
جدیـد جامعـه، کارکـرد خـود را بـروز دهـد. در ایـن پژوهش، ضمـن بیـان مؤلفّه‌های 
هسـته‌ بسـیج‌گر انقلاب اسلامی و نقش مسـجد در تأسـیس این هسـته، معتقدیم که 
در وضعیّـت جدیـد، مسـاجد و متولیّـان آن باید با تلاش مضاعف بـرای تعمیق ایمان 
دینـی و اعتقـاد عملـی مـردم بـه مکتـب اسلام سیاسـی بکوشـند و بـا ایـن رویکرد، 
شـالوده‌ تمـدّن اسلامی را بـا محوریتّ مسـجد شـکل دهنـد. این نوشـتار، بـا تعریف 
مفاهیـم و واژه‌هـا، بـه نحـوه شـکل‌گیری انسـجام و بسـیج عمومـی می‌پـردازد. نقش 
مسـجد بـه ‌مثابـه پایـگاه اطّلاع‌رسـانی و سـامان‌دهی، دو سـرفصل مهـمّ دارد کـه بـه 

شـرح زیر هسـتند:
الف( مسجد به‌ مثابه‌ پایگاه فرهنگی و رسانه‌ای؛

ب( مسجد به ‌مثابه کانون هدایت و سازمان‌دهی.
عناصـر اصلـی ایـن ایدئولـوژی و پیونـد آن بـا نیازهـای روحی‌‌ـروانی توده‌های بسـیج‌ 
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شـده عبارت اسـت از:
 1- اسلامی‌کردن؛
 2- غرب‌ستیزی؛

 3- رهبری. 
ویژگی‌هـا، مؤلفّه‌هـا، مختصـات و امتیـازات ایدئولـوژی اسلامی در کانون‌هایـی به ‌نام 
مسـاجد بـرای توده‌هـا تبییـن می‌شـود. بـا رعایـت برخـی از امور به شـرح زیـر، روند 

کاری مسـجد سـریع‌تر پیـش می‌رود:
و  تکیه‌هـا، حرم‌هـای مذهبـی  وسـیع مسـاجد،  بـر شـبکه‌  روحانی‌هـا  نظـارت   .1
انجمن‌هـا و هیئت‌هـای مذهبـی بـه ‌مثابـه ‌ابزارهـای سـازمانی آنهـا در سـطح محلّی، 

مجراهـای برقـراری ارتبـاط بـا مـردم و اشـاعه‌دهنده ‌تبلیغـات.
2. حلقه‌هـا و پیوندهـای اقتصـادی و شـخصی روحانیان مسـئول در مسـجد با اقشـار 

مسـتضعف و متوسّـط، به‌ویـژه بازاریان.
3. استقلال نسبی مالی و سیاسی‌ آنها از دولت.

در طـول 8 سـال دفـاع مقـدّس، مسـاجد در اعـزام و بسـیج نیروهـای مردمـی نقـش 
بسـزایی داشـتند. چالـش نظامـی غـرب بـا انقلاب اسلامی بـه چالـش فرهنگـی 
لیبرالیسـم بـا اسلام تبدیـل شـد؛ نفـوذ اندیشـه‌های بیگانـه از سـوی دشـمنان یـا 
دوسـتان نـادان، تجدّدگرایـی افراطـی، بی‌پاسخ‌گذاشـتن پرسـش‌ها و شـبهات، رخنه‌ 
فرصت‌طلب‌هـا و تـرک صحنـه از سـوی نیروهـای انقلابـی از آفت‌هـای مهمّـی اسـت 
کـه انقلاب را تهدیـد می‌کنـد. امـروز، متأسّـفانه برخـی جوانـان ایرانـی آن‌گونـه که 
انتظـار مـی‌رود، بـا مسـجد مأنـوس نیسـتند. در این نوشـتار، بـه مهم‌تریـن علّت‌های 
مسـجدگریزی جوانـان و راهکارهـای جـذب آنـان بـه مسـجد پرداخته شـده اسـت.

واژگان کلیدی: ««
بسـیج، انقلاب، نقش بسـیج‌گر مسـجد در انقلاب، مسـجدگریزی، تهاجـم فرهنگی، 

جـذب جوانان به مسـجد.
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اشاره««
مسـجد، بـه‌ مثابـه‌ تابلـوی فرهنگـی جوامع اسلامی، کانـون تجمّع دینی، سیاسـی و 
اقتصـادی مـردم در  شـهر و روسـتا هسـت. ایـن مرکزیـّت، نه ‌تنهـا در چهره‌ شـهرها، 
بلکـه در سـاختار شهرسـازی نیـز رعایـت می‌شـود. در شهرسـازی اسلامی مسـجد، 
بـه‌ مثابـه پایـگاه عقیـده، در کنـار بـازار، ماننـد‌ مرکـز معیشـت، در جـوار حکومـت و 
دسـتگاه دیوانـی، بـه ماننـد‌ کانـون قـدرت، نظـام یکپارچـه را تشـکیل می‌دهنـد. بـه 
‌دلیـل نزدیکـی بـازار بـه مسـجد، داد و سـتد، عادلانـه و منصفانـه صـورت می‌گیرد و 

حکومـت نیـز بـه حرمـت مسـجد، رعایـت حـال رعایـا را می‌کند.
بنابرایـن، مسـجد همـه‌ عناصـر فرهنگی لازم بـرای حیـات اجتماعی را دارد. مسـجد، 
نخسـتین و گسـترده‌ترین شـبکه اجتماعـی‌ اسـت کـه می‌توانـد، بـا آگاهی‌بخشـی، 
رسـالت تاریخـی خـود را در جهـت ارتقـا شـأن و جایـگاه جامعـه اسلامی، مبـارزه با 
حاکمیّـت جـور و تقویـت ارزش‌ها، هنجارهـا و رفتارهای جامعه‌ اسلامی ایفا کند. این 
مؤلفّـه‌ ممتـاز مسـاجد در ایران معاصر و در عرصه انقلاب اسلامی کانون هویتّ‌سـاز و 
بسـیج‌گر انقلاب بود و حیرت همه‌ ناظـران منصف را برانگیخـت. برخلاف انقلاب‌های 
معمول جهان، انقلاب اسلامی، تشـکیلات حزبی و سـازمان‌دهی رسـمی نداشـت؛ امّا 
مسـاجد هسـته‌های اصلـی تجمّـع مـردم و الهام‌بخـش رفتـار دینـی و سیاسـی مردم 
بودنـد. گفتمـان دینـی که در منابر، مسـاجد و حسـینیه‌ها مطرح می‌شـد، به گفتمان 
برتر بدل شـد و همه‌ گفتمان‌های چپ، سوسیالیسـتی، ناسیونالیسـتی و لیبرالیسـتی 
را در خـود حـلّ کـرد. اگر مسـاجد در تحقّـق انقلاب، نقـش محوری داشـتند، باید در 

تـداوم و بقـای انقلاب نیز محور پیشـرفت انقلاب باشـند.

سؤال‌های اساسی
1. نقش مسجد در تأسیس هسته بسیج‌گر انقلاب اسلامی چه بود؟

2. کارکردهای مسجد در حدوث انقلاب اسلامی معطوف به چه اموری بود؟
3. در تـداوم انقلاب اسلامی، مسـاجد بـا چـه رویکـردی قادرنـد در تعمیق، بسـط و 
گسـترش ایـده پایـداری حکومـت دینـی و قـوام و دوام انقلاب اسلامی، بـا توجّه ‌به 
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متغیّرهـای جدیـد جامعـه ملـّی و جهانی بکوشـند؟

فرضیه
مسـجد، اکنون نیز کانون تأسـیس هسـته بسـیج‌گر انقلاب اسلامی اسـت؛ زیرا علّت 
محدّثـه‌ انقلاب همـان علّت مبقیه‌ انقلاب اسـت. بنابرایـن، ماندگاری و تـداوم انقلاب 

اسلامی در گـرو بالندگی و کارآمدی ماهیّت هسـته‌ بسـیج‌گر انقلاب اسـت.

تعریف مفاهیم و واژه‌ها
بسـیج1: منظـور از بسـیج، توانایی بالفعـل رهبر یا رهبران در جلـب حمایت بخش‌های 
گسـترده‌ای از مـردم در جریـان جنبـش اجتماعـی یـا انقلاب اسـت. ایـن توده‌هـای 
مـردم، گم‌شـده خـود را در رهبـر، آرمـان و اندیشـه‌ او می‌جوینـد و رهبـر نیـز نشـان 

می‌دهـد کـه فقط بـه ‌دنبـال خواسـته‌های معنـوی و مادّی آنهاسـت.
انقلاب: انقلاب عبـارت اسـت از بسـیج‌ شـدن و در حالـت بسـیج ‌مانـدن؛ بنابرایـن، 
هنگامـی کـه نظـام سیاسـی قـادر نباشـد حالت بسـیج مـردم را حفـظ کنـد، انقلاب 

پایـان‌‌ یافتـه تلقّـی می‌گـردد.

.Mobilisation . 1
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مباحث نظری بسیج سیاسی مردم««
تحلیـل هسـته‌ بسـیج‌گر در انقلاب اسلامی ایـران بر اسـاس دیـدگاه چارلـز تیلی به 
خوبـی قابـل ارائـه اسـت. تیلـی، از جامعه‌شناسـان معـروف انقلاب، در تئـوری خود، 
مسـئله‌ هسـته‌ بسـیج‌گر انقلاب را مطـرح کـرد. بـه ‌نظـر او، هـر گاه گروهی بکوشـد 
کنتـرل خـود را بـر منابـع افزایـش دهد، در حال بسـیج اسـت و هر گاه، کنتـرل گروه 
بـر منابـع مزبـور کاهـش یابـد، گـروه در حالـت ضـدّ بسـیج1 قـرار می‌گیرد. بـه گفته‌ 
تیلـی، عوامـل تعیین‌کننـده‌ توانایـی بسـیج گروه‌هـا و جماعت‌هـای مختلـف عبـارت 

از: است 
1- امکانات موجود گروه؛

2- مساعدت محیط؛
3- تشکیلات سازمانی گروه.

تیلی گروه‌ها را از لحاظ توانایی بسیج به دو نوع تقسیم می‌کند:
نخسـت: گروه‌هـای اشـتراکی‌2 کـه ویژگـی محلـّی دارنـد. تشـکیلات آنهـا محـدود و 
موضعـی اسـت و همـه‌ اعضـای آنهـا قدرتـی کـم‌ و بیـش یکسـان دارنـد. در ضمـن، 

وفـاداری درونـی ایـن گروه‌هـا زیـاد اسـت؛ امّـا قـدرت بسـیج آنهـا کـم اسـت.
دوّم: گروه‌هـای سـازمان ‌یافتـه‌ انجمنـی3 کـه تشـکیلات وسـیع و پیچیـده‌ای دارنـد. 
هر‌چنـد وفـاداری درونـی آنهـا از نـوع اوّل کمتـر اسـت، امّـا توانایـی سـازمان‌دهی و 

بسـیج زیـادی دارند.
تیلـی در مـورد بسـیج توده‌هـای مـردم به دو عامـل تسـهیل‌کننده اشـاره می‌کند که 

به شـرح زیر اسـت:
نخسـت: نارضایتـی توده‌هـا کـه از ناتوانـی رژیـم حاکـم در پاسـخ‌گویی بـه انتظـارات 
آنها ناشـی می‌شـود یـا از فشـارهای ناگهانی‌ که رژیـم در موقعیّت‌هـای بحرانی )نظیر 

جنـگ، بحـران اقتصـادی و ...( بـر توده‌هـا وارد می‌کنـد.
دوّم: وجـود برخـی روابـط و همبسـتگی‌های اشـتراکی میـان تـوده‌ مـردم کـه ایـن 

1 .  Demobilization.
2 . Communal groups.
3 . Association groups
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همبسـتگی‌ها، کنـش جمعـی را میـان توده‌هـا امکان‌پذیـر می‌کنـد. بـه نظـر تیلـی، 
فقـط نارضایتـی تـوده مـردم بـرای کشـاندن آنهـا به انقلاب کافی نیسـت؛ بلکـه این 
نارضایتی‌هـا فقـط زمینـه‌ اسـتقبال توده‌هـا را از گروه‌هـای معارضه‌جـو و انقلابـی 
فراهـم می‌کنـد. در چنیـن موقعیّتـی، وجـود همبسـتگی‌های اشـتراکی نقـش مهمّی 

در تسـهیل بسـیج انقلاب توده‌هـا و توسـعه‌ گروه‌هـای انقلابـی دارد.
جرالـد گریـن، انقلاب اسلامی ایـران را بر اسـاس مفهـوم ضدّ بسـیج1 بررسـی کرده 
اسـت. طبـق تعریـف گریـن، ضـدّ بسـیج عبـارت اسـت از: »بسـیج عمومـی علیـه 
نظـام سیاسـی حاکـم از سـوی گروهـی کـه در مقابـل برگزیـدگان حاکـم، صف‌آرایی 

کرده‌انـد«. گریـن، شـرایط ضـدّ بسـیج را این‌گونـه بیـان می‌کنـد:
1. تضعیف اراده و توانایی‌های دولت؛

2. ساده‌سازی سیاست؛
3. قطب‌بندی توده‌ها؛

4. سیاسی ‌شدن بخش‌هایی از جامعه که به‌طورسنّتی غیرسیاسی بوده‌اند؛
5. رویدادهای بحران‌زا؛

6. واکنش خشونت‌آمیز از سوی رژیم.2

1 . Counter mobilization
2 . J. Green , Revolution in Iran: The Politics of counter Mobilization, New York, Papereyer 
1982, P.126-136.
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چگونگی شکل‌گیری بسیج مردم در انقلاب اسلامی««
بـا اسـتفاده از تئوری‌هـای فـوق می‌تـوان دلایـل شـکل‌گیری بسـیج انقلابـی مـردم 
را در انقلاب اسلامی ایـران ارزیابـی کـرد. در تحلیـل »بسـیج انقلابـی« در انقلاب 

اسلامی ایـران بایـد عوامـل زیـر را مؤثرّ دانسـت:
1. وجـود نیروهـای متشـکّل اجتماعی، به ‌خصـوص نیروهای مذهبی کـه از حضور در 
عرصـه‌ رسـمی سیاسـت محـروم بودند. ایـن محرومیّت سیاسـی در حالـی رخ داد که 
جامعـه‌ ایـران بـه ‌شـدّت در حـال تغییر بـود. نیروهـای مذهبـی محـروم از حضور در 
عرصـه‌ سیاسـت و ناراضـی از وضعیّـت فرهنگی‌ـ ‌سیاسـی جامعه، پیرامون شـخصیّتی 
حلقـه زدنـد کـه بنیان مشـروعیّت حکومت پهلوی را بـه چالش کشـید و آن را مردود 
اعلام کـرد. مهم‌ترین نیـروی مبارزاتـی روحانیّت علیـه رژیم پهلوی، تبعیّـت کامل از 
امـام خمینـی بـود. هر‌چند رهبـری انقلاب، به لحـاظ ظاهری، حزب و تشـکیلاتی 
منسـجم نداشـت؛ امّـا تبعیّـت از امام و قرار داشـتن برخـی از طرفداران ایشـان در 
رده‌ فضلا و مدرّسـان حوزه‌هـا موجـب شـد شـبکه‌ای از طرفـداران ایشـان، همچـون 

سـازمانی نیرومنـد و متشـکّل، پدید آیـد و انقلاب را پیش ببرد.
2. نفوذ مذهب شـیعه میان اقشـار متوسّـط شـهری، به ‌خصوص ظهور مذهب شـیعه 

بـه مثابـه‌ ایدئولـوژی و تئوری انقلابی میان اقشـار تحصیل کـرده مذهبی؛
3. انسداد سیاسی یا فقدان چرخش نخبگان و جایگاه‌ها در ساختار حکومت پهلوی.

نکتـه‌ مهـمّ این اسـت کـه همزمـان بـا شـکل‌گیری ایدئولـوژی انقلابـی در جامعه، بر 
اسـاس فرآینـد نوسـازی اجتماعـی، افـراد تحصیـل کـرده که تـوان ورود بـه لایه‌های 
تصمیم‌گیری نظام و سیاسـت رسـمی و قانونی را نداشـتندـ به ‌دلیل فرمایشـی ‌بودن 
مجلـس، احـزاب و دولت‌ـ پاسـخ همـه‌ مطالبات و اعتراض‌هـای خـود را در ایدئولوژی 
اسلامی جسـتجو کردنـد. بدین ترتیـب، دین چارچوب و عاملی شـد که نه‌ تنها قشـر 
تحصیـل کـرده انقلابـی را بـه شـبکه‌ وسـیع مردم وصـل کـرد، بلکه رهبری بسـیج‌گر 
انقلاب نیـز توانسـت بـا بهره‌گیـری درسـت از منابـع دینـی و ظرفیّت‌هـای انقلابـی 
جاذبـه‌ فراوانـی بـرای همگان‌‌ـروشـنفکران و توده‌ها‌ـپیـدا کنـد و شـبکه‌ای مذهبی با 

محوریـّت مسـجد به‌ وجـود آمد.
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بر این ‌اسـاس، نهضتی به‌ نسـبت، وسـیع و خودجوش در تهران و بیشـتر شهرسـتان‌ها 
میـان مبـارزان و جوانان مسـلمان راه‌اندازی شـد. این نهضت برای تأسـیس انجمن‌ها، 
هیئت‌ها و مؤسّسـه‌های اسلامی با برنامه‌هـای امدادی، فرهنگی، تبلیغاتی، بهداشـتی 
و حتّـی تولیـدی و تجـاری می‌کوشـید. همچنیـن، شـرکت‌ها و بنگاه‌هـای نشـریاتی 
فعّـال بـه ‌وجـود آمـد و درمانگاه‌هـا، بیمارسـتان‌های خیریـّه بـه سـبک اجتماعـی و 
صندوق‌هـای قرض‌الحسـنه تأسـیس شـد. انتقـال شـهید مطهّـری به تهران در سـال 
1335 و پیوسـتن بـه فعالیّت‌های جوانان و دانشـگاهیان، تفسـیر قـرآن و منبر مرحوم 
طالقانـی در مسـجد هدایـت و تلاش‌هـای عالمانـه دکتـر مفتّح در مسـجد قبـا، نقش 
بزرگـی در ایـن ‌راسـتا ایفـا کـرد؛ به‌گونـه‌ای ‌کـه روحانیّـت جـوان نیز آهسته‌آهسـته 

تمایـل و تحرّک بیشـتری از خود نشـان داد.
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مسجد پایگاه اطّلاع ‌‌رسانی و سازمان‌دهی««
در دهـه‌ چهـل و پنجـاه کـه سـلطه‌ نظـام سیاسـی پهلـوی بر وسـایل ارتبـاط جمعی 
باعـث شـده بـود تـا نیروهـای انقلابی از حـقّ فعالیّـت فرهنگـی، اجتماعی و سیاسـی 
محـروم بماننـد، مسـاجد مناسـب‌ترین رسـانه‌ ارتبـاط جمعـی بـرای آگاهـی ‌‌بخشـی 
مـردم بودنـد. همچنیـن، مسـاجد مهم‌تریـن پایـگاه هدایـت و سـازمان‌دهی نیـروی 
انقلابـی بـه ‌شـمار می‌رفـت. از ایـن‌رو، بـرای تبییـن نقـش مسـجد در دوران انقلاب 
اسلامی می‌تـوان به دو سـر فصل مهم اشـاره کرد: مسـجد بـه عنوان پایـگاه فرهنگی 

و رسـانه‌ای و مسـجد بـه منزلـه کانـون هدایـت و سـازمان‌دهی.
در خصـوص نقـش مسـجد بـه ‌مثابـه پایـگاه فرهنگـی و رسـانه‌ای بایـد بـه ایـن نکته 
توجّـه کـرد کـه در دوران حکومـت پهلـوی، عمـوم مـردم نابسـامانی‌های فرهنگـی، 
اقتصـادی و سیاسـی را مشـاهده کـرده بودنـد و متناسـب بـا میـزان درک و دریافـت 
خـود، پدیده‌هـای اجتماعـی را تحلیـل می‌کردنـد. مسـجد بـه‌ دلیـل مسـائل معنوی، 
پایگاهـی چنـد منظـوره بـود و در آن، همـه‌ اقشـار جامعـه، بـا همـه باورهـا و عقایـد 
خویـش، هـر روز دور هـم جمـع می‌شـدند و در همـه امـور جامعـه‌ خـود مشـارکت 
می‌کردنـد. در حقیقـت، مسـجد، اصلی‌تریـن مرکـز ارتباطـی و اطّلاعاتـی‌ بـود کـه 
امـکان خبرگیـری از همـه‌ وقایـع در آن وجود داشـت. با تشـدید مبارزات مـردم علیه 
حکومـت پهلـوی، مسـجد در ایـن‌ زمینـه جایـگاه ارزشـمندتری پیـدا کرد. بـا حضور 
روحانیـان و نخبـگان دانشـگاهی در اماکـن مذهبی، حسـینیّه‌ها و مسـاجد، مردم را با 
واقعیّت‌هـای جامعـه، فسـاد دربـار، مظالم دسـتگاه حکومت و سیاسـت‌های ضدّ دینی 
نظـام پهلـوی آشـنا می‌شـدند. بنابرایـن، مسـجد ضمـن گسسـتن پیوندهای مـردم با 
نظـام سـلطنت، جایگاهـی بـرای ترسـیم مؤلفّه‌هـای حکومـت مطلوب شـد. مسـجد، 

مـردم را بـه خویشتن‌شـان بـاز گردانـد تـا پرچـم‌دار هویـّت دینی و اسلامی شـوند.
مسـجد، در سـازمان‌دهی مـردم بـرای تغییـر وضعیّـت موجـود و نیـل بـه وضعیّتـی 
مطلوب نقشـی بسـزا داشـت. مسـجد، پایگاه خودآگاهـی، حرکت جمعـی و اعتراضات 
مردمـی نیـز بـود. مسـجد، از افـراد و خانواده‌هایـی کـه در راسـتای آرمان‌هـای دینی 
خـود مبـارزه می‌کردنـد و بـه زنـدان می‌افتادنـد، حمایت می‌کـرد. توانایی چشـم‌گیر 
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روحانیّـت در بسـیج مـردم در مسـاجد، تکّیه‌هـا و حسـینیّه‌ها یکـی از ویژگی‌هـای 
زندگـی سیاسـی در انقلاب اسلامی ایران بود. ایـن توانایی در مرحله‌ نخسـت حاصل 
بـه کار بسـتن ایدئولـوژی احیاگرانه‌ اسلامی بـود؛ آن ایدئولوژی‌ که پاکسـازی جامعه 
از نشـانه‌های فرهنـگ و تمـدّن غربی را وعـده می‌داد و مردم را به صحنـه می‌آورد. راز 
مقبولیّـت ایدئولـوژی اسلامی در آن بـود که می‌کوشـید بـه نزاع‌های روحـی و روانی 
توده‌هایـی پاسـخ دهـد کـه در اثـر دگرگونی‌هـای فرهنگـی، اجتماعـی و اقتصـادی 
شـبه‌غربی جابه‌جـا شـده بودند. برای شناسـایی عناصر اصلـی این ایدئولـوژی و پیوند 
آن بـا نیازهـای روحـی و روانـی توده‌هـای مـردم می‌تـوان بـه این مـوارد اشـاره کرد.

1. اسالمی‌کردن جامعـه: توده‌هـای مـردم کـه قـادر نبودنـد در فرهنـگ و شـیوه‌ 
جدیـد زندگی غربی مضمحل شـوند، کوشـیدند جامعه‌‌ای را شـکل دهنـد که ارزش‌ها 
و قواعـد حاکـم بـر آن بـا ارزش‌ها و مطلوب‌هـای آنان منطبـق باشـد. رواج مفاهیمی، 
ماننـد اقتصـاد اسلامی، بانکـداری اسلامی، جـزای اسلامی و مدیریـت اسلامی از 
تلاش بـرای سـاختن جامعـه‌ای بـر پایـه‌ آموزه‌های اسلامی و تقابـل با نمـاد زندگی 
شـبه‌غربی ناشـی می‌شـود. تلاش بی‌وقفـه‌ اسـتاد مطهّـری در دهـه‌ چهـل و پنجـاه 
بـرای تدویـن ایدئولـوژی اسلامی به ‌مثابـه‌ مکتب و دسـتگاه هماهنگ فکری نقشـی 
اساسـی در ایـن امـر داشـت. در واقع، شـهید مطهّـری، دنبـال چیزی بود کـه در قیام 
15 خـرداد نیـاز بـه آن احسـاس شـد؛ یعنـی یـک ایدئولـوژی‌ مـدوّن، مکتبـی جامع 
بـه زبـان روز و پاسـخ‌گو بـه شـبهات جدیـد که نهضـت بر اسـاس آن بـه حرکت خود 

ادامـه دهـد و پـس از پیـروزی نیز برنامه داشـته باشـد.1

2. غـرب ‌سـتیزی: ایدئولـوژی انقلاب اسلامی بـا تقلیـدی و شـبه ‌غربـی ‌خواندن 
نوسـازی و تغییرهـای اجتماعـی بـه‌ وجودآمـده در جامعه بـه نیازها و علایـق مردمی 
پاسـخ داد کـه فرهنـگ و تمـدّن غربـی را عامـل نابسـامانی‌ها و مشـکلات فرهنگـی و 

اجتماعـی می‌دانسـتند.

1 . سیرى در زندگانى استاد مطهّرى، ص 82.
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3. رهبـری: جابه‌جایی‌هـای گسـترده اجتماعـی باعـث بی‌ثباتـی اجتماعـی، ناامنی، 
سرگشـتگی و احسـاس بی‌هویتّـی شـد و در چنیـن وضعیّـت روحی و روانـی‌، رهبری 

آگاه، دلسـوز و روحانـی تسلاّی روحـی ملّت را به ارمغـان آورد.1

1 . مونتى پالمر و دیگران، نگرش جدید به علم سیاست، ترجمه منوچهر شجاعى، ص153.
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جایگاه مسجد««
اگـر بخواهیـم جایـگاه و موقعیّـت مسـجد را در اسلام بیابیـم بایـد بـه صـدر اسلام 
برگردیـم و جایـگاه مسـجد را میـان مسـلمانان عصـر پیامبر بررسـی کنیـم؛ زیرا 
تاریـخ مسـجد بـا تاریخ اسلام گـره خورده اسـت و این مـکان مقـدّس، بی‌درنگ پس 
از بعثـت نبـیّ اکـرم، نقش‌های مهـم و گوناگونـی در نهضت و انقلاب آن حضرت 

بـر عهـده گرفت.
مسـجد، مهم‌تریـن و مؤثرّتریـن سـتاد فرهنگـی بـرای ترویـج فرهنـگ اسلامی در 
تاریخ اسلام بوده اسـت و به ‌همین‌دلیل، کارکردهای مختلفی داشـته اسـت. مسـجد 

اسلامی، چهـار نقـش را همزمـان ایفـا می‌کند:
1. پایگاه عبادت و یاد خداوند متعال؛

2. پایگاه جهاد فکری و تعلیم و تعلّم معارف اسلامی؛
3. پایگاه تجمّع نیروهای رزمنده و اعزام آنان به جبهه‌های جهاد؛

4. پایـگاه وحـدت مسـلمانان و نمایـش روح وحـدت و یکپارچگـی به دشـمنان پیدا و 
پنهـانِ جامعه اسلامی.
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برنامه‌ریزی آموزشی و دینی در مساجد««
برنامه‌ریـزی، تعاریـف گوناگونـی دارد؛ امّـا در تعریفـی کلـّی می‌تـوان گفت کـه برنامه 
‌ریـزی، طرّاحـی نقشـه بـرای اهـداف مختلـف اسـت. یادگیـری به نقشـه و طـرح نیاز 
دارد و از عوامـل فراوانـی تشـکیل می‌شـود؛ از جملـه: مربـّی، فضـا، ویژگی‌هـای یـاد 
گیرنـده، اوضـاع اجتماعـی و فرهنگی و سیاسـی و همچنیـن روابط بیـن یادگیرنده‌ها 
بـا یکدیگـر و نهادهـای تربیتـی. بـرای آمـوزش و یادگیـری در مسـاجد بایـد بـه ایـن 
مـوارد بسـیار توجّـه کـرد. در عرصـه‌ تربیـت نبایـد بر اسـاس احتمال و تصـادف عمل 
کـرد؛ بلکـه بایـد با نقشـه حرکـت کـرد. نقشـه و طرح‌ریـزی، کار متخصّصان اسـت. 
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اهمیّت تعلیم‌ و تربیت جوانان و نوجوانان««
بـا توجّـه‌ بـه ‌آنکه دنیای پـر رمـز و راز نوجوانی و جوانی، انسـان‌هایی کامل می‌سـازد، 
می‌تـوان اهمیّـت تعلیـم ‌و تربیـت آنـان را دریافـت. بـا توجّـه ‌بـه فطـرت انسـانی و 
نیازهـای جوانـان و نوجوانـان، بایـد زمینـه را بـرای رشـد همـه‌ قـوا فراهـم کـرد. باید 
پذیرفـت فـردی که به مسـجد می‌آید عقـل و بعد اجتماعـی، عاطفـی، زیبایی‌گرایی و 
... دارد. از ایـن‌رو، شایسـته اسـت نخسـت، جوانان را بـا انگیزه‌های متفاوت به مسـجد 

هدایـت نمـود و برنامه‌هـا را‌ ‌طـوری طرّاحـی کـرد که همـه‌ قـوای او را در برگیرد. 
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مسجدگریزی و دین‌گریزی جوانان««
امـروز، متأسّـفانه برخـی جوانـان ایرانـی، آن‌گونـه کـه انتظـار می‌رفـت، بـه مسـجد 
رفت‌‌وآمـد نمی‌کننـد و سـلوک حقیقـی دیـن را بـر نمی‌گزیننـد. علّت‌هـای مختلفـی 

بـرای مسـجدگریزی و در نهایـت دین‌گریـزی جوانـان وجـود دارد:

1. بحران هویتّ معنوی
بحـران هویـّت از سـال‏هاى نوجوانى آغاز م‏ىشـود و بخشـى از سـال‏هاى اوّلیّه جوانى 
را نیـز در بـر م‏ىگیـرد. هویتّـى کـه نوجـوان در صـدد اسـت تـا به‌طـور روشـن بـا آن 
مواجـه شـود، این اسـت که او کیسـت؟ نقشـى که بایـد در جامعه ایفا کند، چیسـت؟ 
آیـا او برخلاف نـژاد، مذهـب یـا زمینه‏هـاى ملـّى کـه او را در نظـر مـردم، کـم‏ارزش 

جلـوه م‏ىدهد، احسـاس اعتمـاد به نفـس دارد؟1
از عـدم توانایـی فـرد در تحصیـل هویـّت انسـانی، بـا تعابیر مختلفی یاد شـده اسـت. 
برخـی از صاحب‌نظـران از آن بـا تعبیر »گـم کردن خویش« یا »از خـود بیگانگی« یاد 
می‌کننـد؛ روان‌شناسـان از ایـن حالت اغلب تحـت عناوینی مانند »آشـفتگی هویتّ«، 
»اختلال هویـّت« و »بحـران هویـّت« یـاد می‌کننـد و در توصیـف آن می‌گوینـد: 
»بحـران هویـّت، عبـارت اسـت از عدم‌توانایـی فـرد در قبـول نقشـی کـه جامعـه از او 
انتظـار دارد«.2 ایـن امر سـبب مشـغولیّت ب‏ىهدف، هیجانات جانشـین ‏ناپذیـر و ایجاد 

شـخصیّت منفعـل در جوان م‏ىشـود.3
بـه اعتـراف همـه صاحب نظـران، جدّی‌ترین بحـران در طول زندگی انسـان، در خلال 
شـکل‌گیری هویـّت او رخ می‌دهـد؛ چون شـخصی که فاقـد یک هویتّ متشـکّل قابل 
قبولـی باشـد، در طـول زندگی با مشـکلات بسـیار زیادی روبـه‌رو خواهد شـد. چنین 
شـخصی در درجـه اوّل از حقیقـت وجـودی خـود و اسـتعداد و توانمندی‌هایـی کـه 
دارد، آگاهـی لازم نـدارد و در درجـه دوّم، از هدف خلقت و نقشـی که در نظام هسـتی 
بـر عهـده اوسـت، بی‌اطّلاع اسـت. در نتیجـه، از تشـخیص شـیوه درسـت ارتبـاط بـا 

1 . شرفى، محمّدرضا، دنیاى نوجوان، ص55.

2 . گروه نویسندگان، مترجمان، دکتر احمد به پژوه و دکتر رمضان دولتى، روان‌شناسان بزرگ، ص64.

3 . شرفى، محمّدرضا، جوان و بحران هویتّ، ص20-24.
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دیگـران و برخـورد بـا پیش‌آمدهـا نیز پاسـخ به اصلی‌تریـن پرسـش‌های زندگی عاجز 
اسـت. مجموعـه ایـن امـور در نهایـت، او را در اغلـب موضع‌گیری‌ها دچار سـردرگمی 
می‌کنـد. طبیعـی اسـت کـه وقتـی فرد خود را نشـناخت و هـدف از آفرینـش جهان و 
انسـان بـرای وی معلـوم نگشـت و بـا وظایفی کـه در جامعه بر عهده دارد آشـنا نشـد، 
نمی‌توانـد نقـش مثبتـی در زندگـی ایفـا کنـد. بـروز چنیـن وضعـی و تزلـزل فکـری 
و اعتقـادی، مهم‌تریـن خطـری اسـت کـه سـعادت انسـان را در طـول حیـات تهدیـد 

می‌کنـد.
بـا توجّـه به گسـتردگی مفهـوم هویتّ، هر فـرد هویتّ‌هـای گوناگونـی دارد که هویتّ 
دینـی یکـی از آنهـا اسـت. هـر انسـانی بـه هویـّت دینـی نیـاز دارد؛ چـون گرایش به 
پرسـتش از نیازهـای فطـری او اسـت؛ بـه ایـن معنـا کـه فـرد، مسـتقل از هر‌گونـه 
یادگیـری، در درونـش تمایـل بـه عبـادت و بندگـی خـدا را احسـاس می‌کنـد. تجلّی 

چنیـن احسـاس و تمایـل، در اعمـال و رفتـار دینـی، آشـکار می‌شـود.1
هویـّت دینـى، رابطـه بین آدمـى و دین را تبییـن م‏ىکند. تدوین آن هویتّ، احسـاس 
تعهّـد و مسـئولیّت در قبـال ارزش‏هـا و باورهـاى آن مکتـب را درپـى دارد. برخـى 

صاحب‏نظـران، تعهّـد را بـه عنـوان سـنگِ بنـاى هویـّت دینـى، تلقّـى نموده‏اند.2
بـا توجّـه بـه آنچـه هویـّت دینى به نسـل جـوان م‏ىدهد،3 اختلال و آشـفتگى هویتّ 
دینـى، سـببِ ضعف دین‌دارى در بیـن جوانان م‏ىگردد؛ زیرا تعهّد و مسـئولیّت‏پذیرى 
فـرد را در قبـال گزاره‏هـاى دینـى کاهـش م‏ىدهـد و بدیـن ترتیـب، ضمانـت اجرایى 

احـکام دینى کاهـش م‏ىیابد.
اختلال در هویـّت دینـى سـبب م‏ىشـود، فـرد نـه بتوانـد ارزش‏هـاى دینى گذشـته 
خـود را ارزیابـى نمایـد و نـه صاحب ارزش‏هایى ‏شـود که بـه کمک آنها بتوانـد آزادانه 

بـراى آینـده، طرح‏ریـزى کند.4

ــن  ــدار« ای ــده بی ــام »زن ــه ن ــده و کلاســیک فلســفی‌اش ب ــر ارزن ــدار مســلمان در اث ــم فیلســوف و نام 1 . ابن‌طفیــل اندلســی حکی

ــر می‌کشــد. ــه تصوی ــر ب ــی هــر چــه تمام‌ت ــه زیبای گرایــش فطــری را ب
2 . مکاتب و نظریه‏ها در روان‏شناسى شخصیّت، ص69، کارشناسان یونسکو، ص122.

ــه زندگــی، رویکــرد  ــرای بخشــیدن ب ــن، ب ــه پرســش‌های بنیادی ــه نســل جــوان می‌دهــد عبارتنــد از: پاســخ ب ــت ب 3 . آنچــه هویّ

مثبــت بــه آینــده، وحــدت اعتقــادی، زمینه‌ســازی هویـّـت تمدنــی، مقبولیّــت اجتماعــی، شــأن و منزلــت جوانــی و معنــا بخشــیدن 
بــه جهــان؛ ر.ک: جــوان و بحــران هویّــت، صــص 96 - 102.

4 . هورناى کارن، تضادهاى درونى ما، ص134.
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 از دیـدگاه جـوان، پـس از درهـم‌ ریختگـى نظام ارزشـى دینى، امر مثبـت و خوبى در 
دیـن وجـود ندارد تـا انگیزه‏اى براى انجام آن داشـته باشـد. بنابراین، دچـار ب‏ىتفاوتى 
و ب‏ىمسـئولیّتى م‏ىگـردد. تخریـب نظـام ارزشـى دینى، سـبب م‏ىشـود، بسـیارى از 
افـراد کـه دچـار بحـران هویـّت دینـى م‏ىشـوند، بـه دنبـال هویـّت منفـى بگردنـد و 

هویتّـى برخلاف آن چـه اولیـاى دین در نظـر گرفته‏انـد، برگزینند.
بسـیارى از رفتارهـاى ضـدّ اجتماعـى و ناسـازگارى نوجوانـان را م‏ىتـوان از این منظر 
تبییـن نمـود. مسـئولیّت‏گریزى، دلزدگـى و ب‏ىتفاوتى، هـر کدام از آثار فقـدان هویتّ 
هسـتند1 کـه در عرصـه دینـى در قالـب ب‏ىتوجّهى به اوامـر و نواهى الهـى، ب‏ىعلاقگى 

نسـبت به شـعائر، گزاره‏هـا، اماکن، مراسـم و نمادهـاى دینى بـروز م‏ىکند.
بـا بیـان ایـن مطالب، مشـخّص شـد که بحـران هویتّ دینى، سـبب تضعیـف باورهاى 

دینـى، اختلال نظـام ارزشـى مذهبـى و عدم‌تقیّد بـه احکام دینى م‏ىشـود.
مسـجد از مهم‌تریـن نمادهـا، شـعائر و گزاره‏هـاى دینى اسـت که بحـران هویتّ دینى 
جـوان در مـورد آن، سـبب پاییـن آمـدن اعتقـاد و ضعف گرایـش به حضـور در جمع 

م‏ىگردد.2 نمازگـزاران 
بسـیاری از رفتارهـای ضـدّ اجتماعـی و ناسـازگارانه نوجوانـان را می‌تـوان از ایـن 
دیـدگاه توضیـح داد. مسـئولیّت‌گریزی، دلزدگـی و بی‌تفاوتـی، هـر کـدام از آثـار نبودِ 
هویـّت هسـتند کـه در عرصـه دینـی و در قالب‌هـای بی‌توجّهـی بـه فرمان‌هـای 
الهـی، بی‌علاقگـی نسـبت بـه ارزش‌هـا، گزاره‌هـا، اماکـن، مراسـم و نمادهـای دینـی 
بـروز می‌کنـد. بـا بیـان ایـن مطالـب، مشـخّص شـد که بحـران هویـّت دینی، سـبب 
تضعیـف باورهـای دینـی، اختلال نظام ارزشـی مذهبـی و بی‌توجّهی به احـکام دینی 
می‌شـود. مسـجد، از مهم‌تریـن مفاهیـم و موضوعـات دینـی اسـت کـه بحـران هویتّ 
دینـی جـوان‌، سـبب پاییـن آمـدن اعتقاد بـه آن و ضعف گرایـش به حضـور در جمع 

نمازگـزاران می‌شـود.

1 . جوان و بحران هویتّ، ص20.

2 . ر.ک: محمّدی، محسن، مسجد، ص88.
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2. تهاجم فرهنگی
تهاجـم فرهنگـی از مهم‌تریـن عامـل مسـجدگریزی و دین‌گریزیاسـت. در تهاجـم 
فرهنگـی، پایگاه‌هـای دینـی، همچون مسـجدها مـورد حمله قـرار می‌گیرند. دشـمن 
بـه ایـن شـیوه می‌کوشـد تـا فرهنگ ضدّ ارزشـی غـرب را در میـان جوانان گسـترش 

دهـد و آنـان را نسـبت بـه مفاهیـم و احـکام دینـی بی‌عقیده سـازد.
فسـاد اخلاقـی، قـرار دادن جایگزینی برای امور عبـادی که با روحیّـات و غرایز جوانی 
نیـز تناسـب دارد، همچـون نوار و سـی‌دی‌های مبتذل و برنامه‌های ماهـواره‌ای، ترویج 
الگوهـای غربـی، تضعیـف باورهای دینـی، تخریب و ترور شـخصیّت‌های خـودی، دور 
کـردن مـردم از هویـّت ملـّی ـ ‌اسلامی و ترویـج فرقه‌هـای سـاختگی، بخشـی از این 

موانع اسـت.
مسـجد، پایگاهـی اسـت کـه در راه مبـارزه بـا تهاجـم فرهنگـی بسـیار مؤثـّر اسـت؛ 
بنابرایـن، در صورتـی کـه در این جدال نابرابر فرهنگی، مسـجد جوانـان را جذب کند، 
قـدم بلنـدی در راه مبارزه با تهاجم فرهنگی برداشـته شـده اسـت. البتـه، دین‌گریزی 
فقـط بـه سـبب تهاجـم فرهنگی یا هـوا و هـوس جوانان نیسـت؛ بلکه علـل گوناگونی 
دارد و بایـد بـه صـورت واقع‌بینانه بـه آن نگاه کـرد. عوامل دین‌گریزی جوانـان متنوّع 
اسـت. برخـی از ایـن عوامـل عبارت‌انـد از: بیـان نامعقـول از برخـی مفاهیـم دینـی، 
اختلاف‌هـای سیاسـی و مدیریتـی، بحران هویـّت معنوی، برخوردهای نامناسـب افراد 
اهـل مسـجد، توجّـه نکـردن به نیازهای اساسـی نسـل جـوان، همچـون ازدواج، کار و 
مسـکن و ... . بـرای برطـرف شـدن ایـن عوامل بایـد گروه‌هـا و سـازمان‌های گوناگون 
اجتماعـی، فرهنگـی، اقتصـادی، سیاسـی، طرحی اصولـی و همه‌سـویه را برنامه ‌ریزی 

کننـد تـا مهم‌ترین قشـر اثرگـذار جامعـه در آینـده از دین‌، گریزان نشـوند.

3. آشنا نبودن مبلّغان دینی و تفسیر غلط از دین 
متأسّـفانه در روش‏هـاى تبلیغـى و جـذب جوانـان، بیشـتر از روش‏هـاى کلیشـه‌اى و 
تکـرارى و بـه صـورت مسـتقیم اسـتفاده م‌ى کنیم و همیـن امـر در ب‌ىعلاقگى و گریز 

جوانـان از نمـاز جماعـت مؤثرّ بوده اسـت.
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معـروف اسـت کـه تأثیـر منفـی تبلیـغ بـد از ضـدّ تخریب بیشـتر اسـت. ایـن مطلب 
مشـهور کـه تجربـه نیـز آن را تأییـد می‌کنـد، ثابـت می‌نمایـد کـه: »آشـنایی بـا 
شـیوه‌های تبلیـغ در حـوزه دیـن و بـه خوبـی آشـنا بـودن بـا مکانیزم‌هـای معقول و 
منطقـی آن از وظایـف مهم مبلّغان دینی اسـت؛ زیرا آشـنا نبودن، سـبب می‌شـود که 

خـود مبلـّغ، مانعـی جـدّی بر سـر تبلیـغ دین باشـد«. 
مقـام معظّـم رهبـری در تببیـن ضعف‌هـای تبلیغـی موجـود می‌فرماینـد: »امـروز، 
دشـمن از همـه‌ روش‌هـا اسـتفاده م‌ىکنـد. مـن دیـروز در جمـع جوان‌هـا م‌ىگفتـم 
کـه امـروز صدهـا سـایت اصلـى و هـزاران سـایت فرعـى در اینترنـت وجـود دارد که 
هـدف عمده‌شـان ایـن اسـت کـه تفکّـرات اسلامى و بـه خصـوص تفکّرات شـیعى را 
مـورد تهاجـم قرار دهنـد. تهاجم هم تهاجم اسـتدلالى نیسـت؛ از روش‌هـاى تخریبى 
و از روش‌هـاى روان‌شناسـانه و غیـره اسـتفاده م‌ىکنند. همـه‌ این موارد، پاسـخ دارد؛ 
پاسـخ‌هایش هـم مشـکل نیسـت. بایـد از ایـن وسـایل اسـتفاده کـرد. بایـد از آنچـه 
کـه در اختیـار داریـم، حدّاکثـر اسـتفاده را بکنیـم. مـا نـه از صـدا و سـیمای‌مان، نـه 
از مطبوعاتمـان و نـه از بسـیارى از منابـر عظیـم عمومی‌مـان، چنان‌کـه باید و شـاید، 
اسـتفاده نم‌ىکنیـم. ایـن ضعف‌هـاى ماسـت، ایـن ضعف‌هـا را بایـد کـم کنیـم. بایـد 
روز بـه‌ روز نقـاط ضعـف را کـم و نقاط قـوت را زیاد کـرد و این ]کار[ ممکن اسـت«.1
اگـر دیـن، آن‌گونـه کـه خداونـد بـر پیامبـر رحمتـش نـازل کـرده بـرای مـردم بازگو 
شـود، جـذّاب بـوده و انسـان‌های پاک‌فطـرت را بـه سـوی خویـش جـذب می‌کنـد؛ 
امّـا اگـر دیـن بـه دسـت دنیـاداران و مبلّغـان کم‌مایـه یا نـاآگاه بیفتـد و آنـان دین را 
به‌گونـه‌ای تفسـیر نماینـد کـه نتیجـه‌اش حاکمیّت آنـان بر مردم باشـد و یـا اینکه به 
واسـطه بی‌مایگـی مبلّغـان، دیـن را برخلاف حقیقتش تفسـیر نمایند، دیـن رحمت را 
تنهـا دیـن جنـگ و خشـونت جلوه می‌دهنـد یا دیـن را به‌گونـه‌ای تفسـیر می‌نمایند 
کـه بـا مسـلّمات عقلـی و خواسـته‌های فطـری و اصـول مسـلّم علمـی در تعـارض 
باشـد. ایـن دیـن دیگـر جذبـه‌ای نخواهـد داشـت و نتیجـه‌اش دین‌گریـزی و رواج 

مکتب‌سـازی عقلـی اسـت.

1 . بیانات مقام معظّم رهبری در دیدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى،‏ 79/11/27.
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4. غفلت، جهل و عدم تفکّر جوانان درباره دین 
جـوان از نظـر شـناختی، دارای تفکّر انتزاعی اسـت و از نظر ذهنی بـه حدّاکثر کارآیی 
هـوش می‌رسـد. در ایـن دوره، گرایـش جوانـان بـه »فلسـفه زندگـی«، آنـان را بـه 
سـوی مسـائل اخلاقـی، سیاسـی و مذهبـی سـوق می‌دهد. جوانـان، تلاش می‌کنند 
هویـّت مذهبـی خـود را شـکل دهنـد؛ امّا بـه دلایل گوناگـون ممکن اسـت در فرآیند 
هویتّ‌یابـی مذهبـی بـا بحـران مذهبـی مواجـه شـوند و نتواننـد ایـن هویـّت را خوب 
تشـخیص دهنـد. در نتیجـه، دچـار سـردرگمی و در نهایـت، حالت بی‌رغبتـی و گریز 
از دیـن شـوند. یکـی از علـل این بحـران، ناهمخوانی سـطح شـناختی جوان با سـطح 

معـارف دینی اسـت کـه بـه او ارائه می‌شـود. 
جـوان بـه دلیـل توانمندی‌هـای ذهنـی خـود، دیـنِ فقـط تقلیـدی را برنمی‌تابـد. او 
باورهـای دینـی را کـه از دوران کودکـی بـه صـورت تقلیـدی بـه او القـا شـده، کنـار 
می‌زنـد و می‌خواهـد دینـی را بپذیـرد کـه بـا سـطح تفکّـر او متناسـب باشـد؛ امّـا 
بسـیاری از اوقـات آنچـه بـه عنـوان دیـن بـه او عرضـه می‌شـود، برایـش قانع‌کننـده 

 . نیست
از سـوی دیگـر، جـوان می‌خواهـد همـه آموزه‌هـای دینـی را با عقـل خود بسـنجد. او 
فکـر می‌کنـد اگـر آموزه‌هـای دینـی در قالب‌هـای فکـری او بگنجـد، صحیح اسـت و 
در غیـر ایـن صـورت درسـت نیسـت و بایـد کنـار گذاشـته شـود. این عوامـل موجب 
می‌شـود تـا هویـّت دینـی جـوان بـه خوبـی شـکل نگیـرد و دچـار بحـران شـناختی 

نسـبت بـه ایـن آموزه‌هـا شـود و راه نجـات از ایـن بحـران را گریـز از دیـن بداند. 
قـرآن کریـم نیـز یکـی از علـل عمـده گرایـش بـه کفـر و بی‌ایمانـی را جهـل و ضعف 
معرفتـی انسـان‌ها می‌دانـد. حضرت نوح به قـوم خود می‌فرمایـد: »وَلـَـکِنِّیَ أرََاکُمْ 

قَوْمـاً تجَْهَلُـونَ؛ شـما را مردمانی نـاآگاه می‌بینم«.1 
امـام علـی نیـز درباره علـّت کفر می‌فرمایـد: »لـَوْ أنََّ العِْبَادَ حِیـنَ جَهِلُـوا وَقَفُوا، لم 
وا؛ اگـر مـردم در مـوارد ناآگاهی درنـگ و تأمّل می‌کردنـد، هرگز به  یکَْفُـرُوا و لـم یضَِلّـُ

1 . هود، آیه29.
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کفـر و گمراهـی نمی‌گراییدند«.1
بنابرایـن، یکـی از علـل روان‌شـناختی دین‌گریـزی در همه انسـان‌ها، به‌ویـژه جوانان، 

ضعـف معرفتـی و عدم‌تفکّـر درباره دین اسـت. 
علّـت دیگـر ایـن بی‌رغبتـی و گریـز از دیـن برداشـت‌های غلـط و نادرسـت از معارف 
دینـی اسـت. بسـیاری از اوقـات، دیـن، مسـاوی بـا معنویـّت لحـاظ شـده و در حـدّ 
یـک نیـاز معنـوی صـرف بـدان نگریسـته می‌شـود. سـپس، چنیـن نتیجه‌گیـری 
می‌گـردد کـه نیـاز بـه معنویـّت، فقط ویـژه مواقع سـختی و بحران‌های شـدید اسـت 
و دیـن، نقـش اساسـی در زندگـی روزمـرّه انسـان نـدارد. ایـن دیـدگاه سـاده‌انگارانه 
و کاهش‌گرایانـه نسـبت بـه معـارف دینـی، بـه تدریـج باعـث حـذف دیـن از زندگـی 
انسـان می‌شـود. جوانی که در جسـت‌وجوی فلسـفه زندگی اسـت، اگر احسـاس کند 
دیـن در معنادهـی و جهت‌بخشـی بـه زندگـی او تأثیـر مثبتی نـدارد، به تدریـج آن را 
کنـار می‌گـذارد و چـه بسـا آن را امـری زاید و دسـت و پاگیـر انگاشـته، از آن گریزان 

می‌شـود.2

5. ناسازگاری میان قول و عمل مدّعیان دین در تربیت دینی نسل جوان
یکـی از عوامـل مسـجدگریزی و دین‌گریـزی، اعَمـال خلاف کسـانی اسـت که نسـل 
جـوان بـه عنـوان الگـو بـه آنـان می‌نگرنـد. جوانـان بـا مشـاهده کسـانی کـه قـول و 
عملشـان یکـی نیسـت و در عیـن حـال، دیگـران را بـه دیـن‌داری و انـس بـا مسـجد 
دعـوت می‌کننـد، از خـود می‌پرسـند: اگـر دیـن اسلام خوب و ارزشـمند اسـت، چرا 
مدّعیـان آن بـدان عمـل نمی‌کننـد؟ آنهـا می‌گوینـد: چرا ایـن مدّعیان دیـن، فقط ما 
را بـه عمـل بـه دسـتورات دینی توصیّـه می‌کننـد؛ حال آنکه خودشـان فرسـنگ‌ها با 

دیـن و مظاهـر دینـی فاصلـه دارند؟ 
جـوان، چـون هنـوز از پختگـی لازم در مـورد دیـن برخـوردار نیسـت و بـه آن حـدّ از 
شـناخت و عرفـان مذهبـی نرسـیده اسـت تـا لغـزش افـراد را بـه حسـاب خـود آنهـا 

1 . غررالحکم، ح7582.

2 . شاکرین، حمیدرضا، پرسش‌ها و پاسخ‌های دانشجویی، ص ۲۴۸ـ۲۵۰.
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بگـذارد، نـه دیـن و مذهبشـان، بـه محـض دیدن خلاف و اشـتباه در اعمـال الگوها و 
کسـانی کـه دیگـران را به طـرف دین دعوت می‌کننـد، آن را به حسـاب دین و اخلاق 
و فضیلـت می‌گـذارد و از ایـن‌رو، تمـام دیدگاه‌هـا ‌و آرزوهایش به یک‌باره فـرو ریخته، 
نسـبت بـه همـه چیـز بدبین می‌شـود. بـر این اسـاس، می‌گوینـد لغزش الگو و کسـی 
کـه بـه عنـوان منـادی دیـن مطـرح اسـت، خطرناک‌تریـن وضـع بـرای نسـل جـوان 
اسـت. بـرای افـرادی کـه دیـن و مذهـب به‌طـور کامـل بـرای آنهـا جـا افتاده باشـد، 
ایـن مسـائل مشـکلاتی را ایجـاد نمی‌کنـد؛ زیـرا آنهـا می‌دانند که هر شـخص، ممکن 
اسـت دچار خطا و اشـتباه گردد و یا ممکن اسـت هوای نفس بر شـخص غالب شـود 
و اعمالـی را برخلاف دیـن و مذهـب مرتکـب گـردد. از ایـن‌رو، کارهـای چنین فردی 
را بـه حسـاب دیـن او نمی‌گذارنـد؛ ولـی جوانـی کـه تـازه می‌خواهـد دیـن را انتخاب 
کنـد و بـدان معتقد شـده و به این وسـیله از الگوهـای مذهبی پیروی نمایـد، آن را به 

حسـاب دیـن گذاشـته و چنیـن تصـو‌رّ می‌کنـد که تمـام دین همین اسـت. 
در ایـن بـاره می‌تـوان گفـت کـه الگوهـای زنده و مشـهور بایـد در مورد هدایت نسـل 
نـو احسـاس مسـئولیّت و مواظبـت بیشـتری کننـد و از سـوی دیگـر، به نسـل جوان 
اصالـت دیـن منهـای افـراد، تفهیـم گـردد تـا بـا فـرو ریختـن و یـا ریـزش یـک الگو، 

جـوان آن را بـه حسـاب فـرو ریختـن دیـن و اخلاق نگذارد. 
جوانـان نـه تنهـا رفتـار خـود مربـّی و مدّعیـان دینـی را بـه دقّـت می‌نگرند، افـکار و 
کـردار فرزنـدان و بسـتگان نزدیـک او را نیـز می‌کاوند. اگـر میان آنان افراد نامناسـب، 
فاسـد، و سـودجو یافـت شـود، آن را بـر ضعـف معلـّم دینـی حمـل می‌کننـد. بدیـن 
دلیـل، مربـّی دینـی بایـد برای تربیـت نزدیکان خـود نیز اهتمامی ویژه داشـته باشـد 
و بـا تدابیـری، پیشـاپیش از آینـده تاریـک آنان جلوگیـری کند. از ایـن‌رو، قرآن کریم 
نیـز تأکیـد ویـژه‌ای بر توجّـه به هدایـت نزدیـکان دارد؛ آنجا کـه می‌فرمایـد: »إذِْ قَالَ 
لِبَیِـهِ وَ قَوْمِـهِ مَـاذَا تعَْبُـدُونَ؛ آن زمـان کـه ابراهیم به پـدر و قوم خود گفـت: آخر این 
چیسـت کـه می‌پرسـتید؟«1پیامبر اکـرم نیز بیان رسـالت را از نزدیـکان خود آغاز 

1 . صافات، آیه 85.
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کرد و سـپس بـه دیگران توسـعه داد.1
بنابرایـن، رابطـه جـوان با مسـجد تا حـدّ زیادى بسـتگى به نـوع برخورد و رفتـار امام 
جماعـت و متولیّـان فرهنگـی مسـجد و الگوهـاى جامعـه ‏و دیگـر مسـجدی‌ها دارد. 
جوانـان، حسّـاس و زودشـکن هسـتند. رؤیـت فاصله میان گفتـن و بـودن در جامعه، 
زمینـه گریـز جوانـان را از مسـجد و دیـن فراهـم م‌ىکنـد. آنهـا کمتـر م‌ىتواننـد بـه 

تحلیـل عمیـق بپردازنـد، از ایـن‌رو، زود قضـاوت نمـوده و حکـم صـادر م‌ىکنند.

6. آشنایی‌نداشتن جوانان با فلسفه‌ نماز و اسرار نماز جماعت
گاهـی عـدم‌ آگاهـی کافـی از نمـاز، عالـم نبـودن بـه محتـوای آن، آشـنا نبـودن بـه 
اهمیّـت و احـکام و اسـرار و فلسـفه نمـاز جماعت باعث تـرک یا سسـتی در اصل نماز 

و حضـور نیافتـن در مسـجد می‌شـود.
بـرای عـدم‌ حضـور در نمـاز جماعـات و مسـجد علّت‌هـای گوناگونـی وجـود دارد، از 
جملـه: غفلـت از پاداش‌هـای نمـاز جماعـت، بی‌رغبتـی بـه دلیـل بدرفتـاری برخـی 
نمازگـزاران در مسـجد، هم‌فکـر نبودن بـا امام جماعـت از نظر دیدگاه سیاسـی، طول 

کشـیدن نمـاز جماعـت، رفتـار متولیّان و دسـت‌اندرکاران مسـجد و ... اسـت.
مقـام معظّـم رهبـری فرمودند: »برای تبییـن ژرفای نماز و معرّفی رازهـا و زیبایی‌های 

آن، دسـت به تلاش پی‌گیر و همه‌جانبه زده شـود«.2
امـام رضـا درباره فلسـفه تشـریع نماز چنیـن فرمودنـد: »همانا علتّ واجب شـدن 
نمـاز، اقـرار بـه ربوبیّـت خداونـد عـزّ و جلّ اسـت و نفـى نظیر شـرک بـراى خداوند و 
ایسـتادن انسـان در برابـر او بـا حـال تضـرّع و مسـکنت و فروتنـى و خضـوع و اعتراف 
بـه گناهـان و نیـز درخواسـت عفـو از تقصیـرات و برطرف سـاختن آثار گناهان اسـت 
کـه شـخص در گذشـته مرتکـب شـده و صورت نهـادن بر زمین اسـت و هـر روز برای 
بزرگداشـت خداونـد جـلّ جلالـه و دیگـر آن که نماز سـبب م‌ىشـود تا بنده پیوسـته 
بـه یـاد خـدا باشـد و او را فرامـوش نکنـد، طاغـى و یاغـى نباشـد و با خشـوع و تذللّ 

1 . ابوالفضل ساجدی، دین‌گریزی چرا؟ دین‌گرایی چه سان؟ ص۲۳۷.

2 . پیام به اجلاس ششم، 1376، ص6.
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و رغبـت خواسـتار فزونـى بهـره خـود در دیـن و دنیا باشـد و علاوه بر اینها انسـان با 
نمـاز، بـر خـود واجـب م‌ىسـازد کـه پیوسـته و شـبانه‌روز در مقـام بندگـى و بـه یـاد 
خداونـد متعـال باشـد و همیـن نمـاز گزاردن شـخص در پیشـگاه پروردگار عـزّ و جلّ 
خـود، بازدارنـده او از گناهـان اسـت و او را از فسـادهاى گوناگـون مانـع م‌ىشـود... و 
فلسـفه سـجده بـر خـاک آن اسـت کـه غـرور و طغیـان و خودخواهـى را از خـود دور 

کنیـم و بـه یـاد خـداى یکتـا باشـیم و از گناهـان و ناروایی‌هـا به دور باشـیم«.1
آنچـه باعـث شـده اسـت کـه خداونـد تبـارک و تعالـی از زبـان پیامبـر گرامـی و 
ائمّـه هـدی برگـزاری نماز‌هـا را بـه جماعت توصیّـه ‌فرماید، بسـیار والاسـت؛ ‌زیرا 
جماعـت یکـی از مظاهـر عظمـت مسـلمانان و اتحّـاد و یگانگـی آنهاسـت. شـواهدی 
نشـان می‌دهـد کـه پـاره‌ای از مقـرّرات نمـاز جماعـت، همچـون تأکیـد بـر منظّـم 
بـودن صف‌هـا و اتصّـال شـانه‌های نمازگـزاران، نهـی از اینکـه نمازگـزار تنهـا در صف 
بایسـتد2و ... بدیـن منظور تشـریع شـده اسـت تـا هم وحـدت و هماهنگی مسـلمانان 
بیشـتر شـود و هـم بهتـر بـه نمایـش گذاشـته شـود. اقامـه نمـاز جماعت در مسـجد 
بسـیار فضیلـت دارد و بـر آن تأکیـد بیشـتری شـده اسـت. در آیـات متعـدّی بـه نماز 
کَوهَ  لوهَ وَ آتـُواْ الزَّ جماعت، به خصوص در مسـجد، سـفارش شـده اسـت: »وَ أقَیِمُـواْ الصَّ
اکِعِیـنَ؛ نمـاز را بپـا داریـد. زکات را ادا کنیـد و )عبادت دسـته‌جمعی  وَ ارْکَعُـواْ مَـعَ الرَّ

را فرامـوش ننماییـد( بـا رکـوع کننـدگان، رکـوع کنید«. 3 
پیامبـر گرامـى اسلام فرمودند: اگـر یک نفر به امـام جماعت اقتدا کنـد، براى هر 
رکعـت از نمـاز آنهـا ثـواب 150 نماز اسـت و اگـر دو نفر بـه امام جماعت اقتـدا کنند، 
بـراى هـر رکعـت از نمـاز آنهـا، ثـواب600 نمـاز اسـت و همین‌طـور ادامـه فرمودنـد 
تـا رسـیدند بـه اینکـه اگـر تعـداد اقتداکننـدگان از 10 نفـر بگـذرد، اگـر تمـام هفت 
آسـمان، صفحـه کاغـذ شـوند و تمـام درختـان قلـم و دریاهـا مرکّـب و جـنّ و انس و 

ملائکـه نویسـنده شـوند، نمی‌تواننـد ثـواب یک رکعـت آن را بنویسـند.4

1 . شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج1، ص322؛ وسائل الشیعه، ج3، ص4.

2 . ر.ک: وســائل الشــیعه، ج3، ص513، بــاب 35 از ابــواب احــکام المســاجد، روایــات 1و 3 و ج5، ص460 و 471، بــاب 58 و 70 از 

ابــواب صــاه الجماعــه.
3 . بقره، آیه43.

4 . ر.ک: مستدرک الوسائل، ج6، ص۴۴۳ و ج۱، ص۴۸۷ و ج6، ص443؛  جامع‏الأخبار، ص77.
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امّـا ایـن فلسـفه‌ جماعت‌هـا به‌طـور عمده در میـان مردم، به‌ویژه نسـل جـوان جامعه، 
غریـب و نا‌آشناسـت؛ چه بسـا آشـنایی جوانان با ایـن مفاهیم عظیـم و درک فیوضات 

معنـوی آن، علاقه‌منـدی مضاعـف را در آنهـا ایجاد کند. 

7. دوستان ناباب
دوسـتان، نـه تنهـا بـا هـم انـس م‏ىگیرنـد و بـا مصاحبـت و همنشـینى، موجبـات 
شـادمانى و نشـاط یکدیگـر را فراهـم م‏ىسـازند، بلکـه هـر دوسـتى به مقیـاس درجه 
رفاقـت و دوسـتى، در امـور مـادّى و معنـوى دوسـت خـود نفـوذ م‏ىنمایـد و هر یک، 

خـواه ناخـواه بـر عقایـد و اخلاق و رفتـار و گفتـار دیگـرى اثـر م‏ىگذارند. 
قـرآن ‌کریـم از زبـان اهـل جهنّـم نقل م‏ىکنـد که م‏ىگوینـد: »یـَا وَیلْتََـى لیَْتَنِـی لمَْ 
کْـر بعَْدَ إذْ جَائنَـی؛ واى بر مـن، کاش فلانى را  أتََّخِـذْ فُلَنـًا خَلیِلاً لقََـدْ أضََلَّنـی عَنِ الذِّ
)کـه سـبب انحراف من شـد( دوسـت خـود نم‏ىگرفتـم؛ او ]بود کـه[ مرا بـه گمراهى 

کشـانید، پـس از آنکـه قرآن به من رسـیده بـود«. 1
ایـن آیه شـریفه بـا صراحت تمام، بـه نقش گروه‏هـاى صمیمى )دوسـتان و اطرافیان( 

فاسـد در گمراهـى و دین‏گریزى اشـاره م‏ىکند.
 رسـول خـدا فرمـود: »المـرء علـى دیـن خلیلـه و قرینـه؛ دیـن و روش هـر کس 
طبـق مذهـب و آییـن دوسـت و همنشـین خـود خواهد بـود«.2 به همین دلیل اسـت 

کـه گاهـى یـک فـرد فاسـق در مدّتـى کوتاه گـروه زیـادى را از دیـن بیـزار م‏ىکند.
در روایتـى از حضـرت سـلیمان آمـده اسـت کـه فرمـود: »درباره کسـى بـه نیکى 
یـا بـدى قضـاوت نکنیـد تـا دوسـتانش را ببینیـد؛ زیرا، هر کسـى بـه وسـیله امثال و 
اقرانش شـناخته م‏ىشـود و به صفات همنشـینان و دوسـتانش منسـوب م‏ىگردد«.3 
تأثیـر دوسـت همنشـین در انسـان بـه انـدازه‏اى اسـت کـه حتّـى م‏ىتـوان از نـوع 

دوسـتان یـک نفـر، بـه آسـانى بـه خصوصیّـات اخلاقـى وى پ‏ىبرد.
بنابرایـن، بـه تجربـه ثابـت شـده کـه کسـانى کـه بـا دوسـتان فاسـدى همنشـین 

1 . فرقان، آیه28-29.

2 . وسائل الشیعه، ج4، ص207.

3 . مستدرک الوسائل، ج2، ص62.
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بوده‏انـد، عاقبـت بـه انـواع گناهـان آلـوده شـده‏اند؛ زیـرا آنهـا بـراى اینکـه کمتـر 
احسـاس گنـاه کننـد و شـریک جـرم پیـدا نماینـد، سـعى م‏ىکنند افـراد دیگـر را به 
سرنوشـت غم‏انگیـز خـود گرفتـار کنند. وقتى پـاى صحبت بسـیارى از جوانان فاسـد 
م‏ىنشـینیم، در‌م‏ىیابیـم کـه عامـل اصلـى آلودگـى خـود را همنشـینى بـا دوسـتان 

نابـاب ذکـر م‏ىکننـد.

8. تراکم کاری
امروزه بسـیاری از شهرنشـینان، بخش زیادی از وقت خود را در بیرون از خانه به سـر 
می‌برنـد و بـه دلیـل وجـود گرفتاری‌های زندگـی و نیازهـای اقتصادی، ناچـار بیش از 
یک شـغل دارند. این تراکم کاری علاوه بر خسـتگی جسـم، سـبب کسالت و افسردگی 
روحـی نیـز می‌شـود کـه بـرای رفـع آن، فرد نیـاز بـه اسـتراحت دارد؛ یعنی بسـیاری 
از شـهروندان وقتشـان را بـه دو بخـش تقسـیم می‌کنند: قسـمتی را در خـارج از خانه 
بـرای کار و رفـع نیازهای زندگـی می‌گذرانند و باقی مانده آن را در خانه به اسـتراحت 
می‌پردازنـد. روزهـای تعطیـل نیـز بـه اسـتراحت، تفریـح یـا دیـدار از خویشـاوندان 
می‌پردازند. در این شـرایط جسـمی و روحی، حوصله‌ای برای رفتن به مسـجد و حضور 
در میـان صف‌هـای نماز جماعت و شـنیدن سـخنان امـام جماعت باقـی نمی‌ماند. در 
این شـرایط، سـخن از ابعاد سیاسـی، اقتصادی، فرهنگی و آموزشـی و عبادی مسـجد، 
 چیـزی جـز شـعار و نظریه‌پـردازی نیسـت و تبلیغات هم اثـر چندانی نخواهد داشـت. 
حضـور در مسـجد، بـه امنیّـت روانی و دسـت کم آمادگی جسـمی و روحـی نیاز دارد 
کـه گوناگونـی کارهـا ایـن آمادگی را از میـان می‌برد. از ایـن‌رو، ائمّـه، در روایت‌ها 
بـه تعـادل، توجّـه همه‌سـویه بـه مسـائل زندگـی و خـودداری از زیـاده‌روی در بعـد 

خـاصّ توصیّـه کرده‌اند.1

9. هم زمانی برنامه‌های رسانه و مسجد
در صـدر اسلام به دلیل رشـد کم جوامـع از لحاظ تمدّنی و نهادهـا و مراکز اجتماعی، 

1 . ر.ک: محمدی، محسن، مسجد، ص68.
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بـه تعبیـری مسـاجد تنهـا رسـانه ارتباطی بین شـرع اسلام و تـوده مردم بـود که به 
وسـیله‌ پیامبـر اکرم و بعـد از آن توسّـط ائمّه اطهار شـکل می‌گرفت.

پیدایـش مراکـز مـوازی مسـاجد مثل مـدارس، بسـیج، فرهنگسـراها و مراکـز متعدّد 
فرهنگـی، تعـدد کانال‌هـا ‌و شـبکه‌های تلویزیونـی و ماهـواره و اینترنـت و غیـره، 
سـرگرمی‌های متنـوّع و برنامه ورزشـی و تفریحـی با سـرمایه‌گذاری‌های کلان، جذب 
امکانـات فرهنگـی بـه منظور اجـرای طرح‌های گوناگـون و چیزهـای کم‌اهمیّت، مثل 
موسـیقی و سـرگرمی‌های بی‌محتـوا، ارائـه چهـره ضعیـف از اهـل مسـجد در فیلـم، 
حاضـر نشـدن پیوسـته در مسـجد، ضعـف تبلیغـات، پیام‌هـای بی‌محتـوا، پخـش 

برنامه‌هایـی کـه گاهـی به‌گونـه غیرمسـتقیم بـر مسـجد تأثیـر منفـی دارد.1
یکـی از مهم‌تریـن فعّالیّـت هـای مسـجد، برگـزاری مراسـم در مناسـبت‌های دینـی 
اسـت کـه از نقـاط قوّت مسـجدها به‌شـمار می‌آید و سـبب رونق و شـکوفایی مسـجد 
می‌شـود و بسـیاری از افـراد، بـا انگیـزه شـرکت در چنین مراسـمی در مسـجد حاضر 
می‌شـوند. کیفیّـت و چگونگی برگزاری این مراسـم در تداوم حضور شـرکت کنندگان 
بسـیار مؤثـّر اسـت. اسـتقبال نمازگـزاران از ایـن مجالس به محتـوای برنامـه، مکان و 
زمـان آن، شـخصیّت دیگـر شـرکت کننـدگان تناسـب مجلـس بـا نیازها، سـلیقه‌ها ‌و 
فرهنـگ شـرکت کننـدگان بسـتگی دارد. اگر این مسـائل رعایت نشـود، مراسـم‌های 

مذهبـی مسـجد، با اسـتقبال خوبـی روبه‌رو نخواهد شـد.
در ایـن میـان، برنامه‌هایـی کـه رسـانه در مناسـبت‌های مذهبـی پخـش می‌کنـد، 
به‌طـور معمـول چنیـن ویژگی‌هایـی دارنـد و از سـطح کمّـی و کیفـی خوبـی بهـره 
 می‌برنـد. بنابرایـن، افـراد بـا وجـود برنامه‌هـای رسـانه، در مسـجد حاضـر نمی‌شـوند. 
بسـیاری از کسـانی که در مراسـم دینی مسـجد شـرکت نمی‌کنند، در پاسـخ به این 
پرسـش کـه چـرا در مسـجد حاضـر نمی‌شـوید، می‌گوینـد: برنامه‌هـای تلویزیـون از 

برنامه‌هـای مسـجد محـلّ پربارتـر و بهتر اسـت.2

1 . ر.ک: فروغ مسجد، ج3، سال 1384هـ.ش.

2 . ر.ک: محمّدی، محسن، مسجد، ص69.
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10. اختلاف‌ها
مسـجد، کانـون مردمـی و پایـگاه اجتماع و وحدت مردم از تمام گروه‌هاسـت. مسـجد 
در هنـگام نمـاز، مؤمنـان نمازگـزار را در کنـار هـم جمـع می‌کنـد و همـه بـا رعایـت 
یـک نـوع آداب، یـک خـدا را می‌پرسـتند و با کنـار گذاشـتن هرگونه اختلاف از نظر 
ثـروت، سـواد، سـنّ، نـژاد، موقعیّـت اجتماعـی و جنس به عبـادت می‌پردازنـد. وجود 
اختلاف‌هـا ‌و نزاع‌هـا ‌در چنیـن فضایـی، زمینـه پراکندگی و حاضر نشـدن مـردم را در 

مسـجد ایجـاد می‌کنـد. برخـی از ایـن اختلاف‌هـا را بررسـی می‌کنیم:

الف( اختلاف‌های سیاسی
مسـجد جنبه‌های سیاسـی گسـترده‌ای دارد؛ ولـی اختلاف‌های سیاسـی، حزب‌گرایی 
و تعصّـب بـه یـک جنـاح، فضـای مسـجد را آشـفته می‌کند. گاهـی دیده می‌شـود که 
مسـجد بـر اسـاس گرایش‌هـای سیاسـی، بـه چنـد دسـته تقسـیم می‌شـود و برخـی 
جناح‌هـا در مسـجد ویـژه‌ای حاضر می‌شـوند و مخالفـان آنان به آن مسـجد نمی‌روند. 
در ایـن شـرایط، گفت‌وگـوی مسـالمت‌آمیز و پرهیـز از حرکت‌هـای افراطی سیاسـی 
و معیـار قـرار دادن اسلام برای حفـظ وحدت لازم اسـت. در این میـان، امام جماعت 

نقش تعیین‌کننـده‌ای دارد.

ب(اختلاف‌های مدیریتی
اختلاف میـان اعضـای هیئـت امنا در مسـائل جـاری مسـجد، گاهی سـبب ایجاد دو 
دسـتگی میـان نمازگـزاران می‌شـود و فضـای مسـالمت‌آمیز مسـجد را بـا نقدهـای 
مخـرّب آشـفته می‌کنـد. مسـجد، مکانـی بـرای عبـادت و آرامـش روحی اسـت و این 
اختلاف‌هـا علاوه بـر اینکـه بـر کیفیّـت فعّالیّت‌هـای مسـجد اثـر بـدی می‌گـذارد، 
مسـجد را از آرامـش خـارج می‌کنـد. اهالـی محـلّ هم بـه دلیـل اختلاف هیئـت امنا 

انگیـزه‌ای بـرای حضـور در مسـجد نمی‌یابنـد.
نقـش امـام جمعـه، امـام جماعـت و امـور مسـاجد، در برطرف کـردن ایـن اختلاف‌ها 
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بسـیار مؤثرّ اسـت.1
11. پایین بودن سطح کمّی و کیفی فعّالیّت‌های مسجد

در بررسـی نقـاط ضعـف و قـوّت مسـجدها، بیـان شـد که پاییـن بودن سـطح کمّی و 
کیفی فعّالیّت‌های مسـجد از نقاط ضعف مسـجد اسـت که سـبب حاضر نشـدن افراد 
در مسـجد می‌شـود. از مسـجدی کـه فقط نمـاز جماعت بـه صورت خشـک و بی‌روح 
در آن برقـرار می‌شـود، نمی‌تـوان شـکوفایی و حضـور همه‌جانبـه مـردم را انتظـار 
داشـت. وقتـی مسـجد در سـطح گسـترده فعّالیّت نـدارد، اهالی محلّ بـرای حضور در 
مسـجد، کمتـر انگیـزه دارنـد. ایـن موضـوع، عامـل مهمّی در حـذف فرهنگ مسـجد 
از جامعـه ‌اسـت. متأسّـفانه، بسـیاری از مسـجدها که امـام جماعت همیشـگی در آنها 

حضـور نـدارد، بـا این مشـکل رو‌به‌رو هسـتند.

1 . ر.ک: همان، ص70.



جلد یک، بخش اول 316

راهکارهای جذب جوانان به مسجد««
حضـور جوانـان در مسـاجد بـه منظـور برنامه‌ریـزی بـرای آنـان و اجـرای برنامه‌هـا 
الزامـی اسـت. بنابرایـن، بایـد بـا توجّـه ‌بـه نیازهـا و ویژگی‌هـای جوانـان بـه راه‌هـای 
جـذب آنـان توجّـه کـرد. از مهم‌تریـن راه‌های جـذب جوانان به مسـجد عبارت اسـت 

از:
1. مدیریت صحیح و خردورزانه‌ مسجد 

امـروزه بـا رشـد فنّاوری‌هـای علمـی و ارتباطات گسـترده دیگـر نمی‌توان مانـع ورود 
فرهنـگ بیگانـه شـد. از ‌ایـن‌رو، باید به جوانـان در برابر هجوم افسـار بیگانـه مصونیّت 
بخشـیم. یکـی از بهتریـن راه‌هـا بـرای مصـون مانـدن نسـل جـوان، جـذب آنهـا در 
سـایه برنامه‌ریـزی و مدیریـت صحیـح و خردورزانـه‌ مسـاجد اسـت. مدیریـت صحیح 
می‌توانـد بـا برنامه‌ریـزی، اجـرا و هدایت درسـت امـور، راه‌هـای متفاوتی بـرای جذب 

جوانـان به مسـجد فراهـم آورد.

2. رفتار مناسب با جوانان
جوانـان راه‌هـای دفـع رفتـاری را نمی‌پذیرند؛ اگر جوانـی در راهش بـه مانعی برخورد 
کنـد کـه با روحیّه‌اش هماهنگی نداشـته باشـد، سـرخورده می‌شـود و از ادامـه‌ راه باز 
می‌مانـد. در ارتبـاط بـا جوانـان، بایـد ابتـدا راه ارتباطی و عاطفـی را هموار کـرد تا به 
برنامه‌هـای تعیین‌شـده، ایمانـی نسـبی پیـدا کنند یا کلّ اهـداف را بپذیرنـد. در رفتار 
بـا جوانـان، بایـد شـناخت کافـی از وضعیّـت فیزیولـوژی، شـخصیّتی و رشـد رفتاری 
آنـان داشـت و نیازشـان را سـنجید و بـه نظریـّات و افکارشـان اهمیّـت داد. حتّـی در 
برخـی مواقـع باید به مسـائل خصوصی آنها وارد شـد و بـا آنان همدلی کـرد. در واقع، 

آنهـا را آن‌طـور کـه هسـتند بپذیریم، نـه آن‌‌طور کـه خودمـان می‌خواهیم.
مسـؤلان مسـاجد بایـد بـا تحمّـل و بردبـارى و انعطاف‏پذیـرى، بـا جوانـان بزرگوارانه 
برخـورد کننـد و چـون پـدرى دلسـوز دسـت نـوازش بر سـر فرزنـدان خود بکشـند و 
»ارتباط عاطفى« را بر ارتباط دسـتورى و خشـک، مقدّم دارند. روان‌شناسـان معتقدند 
نخسـتین امـرى که بـر اثر پیوندهـاى معنوى یا معنایى و دوسـتى م‏ىشـکفد، محبّت 
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اسـت و محبّـت در ابتداى امر، مسـتقلّ و فراگیراسـت.1
بنابرایـن، توجّـه کـردن به جوانان و سـرمایه‌گذاری بـرای آنها نیز از امور مهمّی اسـت 
که مسـئولان و گردانندگان مسـجد باید به آن توجّه داشـته باشـند. گرداندن مسـجد 
و اداره‌کننـدگان امـور آن، نبایـد بـه شـکل سـنّتی باشـد، یعنـی به شـکلی کـه گاهی 
اوقـات مشـاهده می‌شـود، اکثـر کـودکان و نوجوانـان را به دلیل شـلوغ کـردن، حرف 
زدن و غیـره از مسـجد بیـرون می‌کننـد یـا نسـبت به آنـان بدرفتـاری می‌شـود. باید 
توجّـه داشـته باشـیم کـه ایـن نـوع برخـورد با آنهـا، سـابقه بـدی در ذهن آنـان باقی 
می‌گـذارد. ایـن نکته بسـیار دیده شـده اسـت کـه با بی‌حرمتـی به جوان و شـخصیّت 
او، وی از مسـجد رویگـردان شـده، نـه تنهـا از حضور در مسـجد امتنـاع می‌کند، بلکه 
بـه دلیـل نـوع رفتـاری کـه با او شـده اسـت، به اسلام نـگاه بدبینانـه پیـدا می‌کند و 

ایـن معضلـی اسـت که در سـال‌های اخیر، بسـیار مشـاهده می‌شـود.
آری، جـوان موجـودی اسـت عاطفـی و زودرنـج کـه اگـر بـا صداقـت و احتـرام با 
او برخـورد نشـود، ایـن دوره از حیـات در عمـق روح او نفـوذ کـرده و او را مجـذوب 
می‌کنـد و می‌توانـد بـه تحوّلـی شـگرف در روحیّـه و اعتقـادات او بینجامـد. بسـیاری 
از دسـت‌اندرکاران کانون‌هـای فرهنگـی و مذهبـی مسـاجد بـدون توجّـه بـه روحیّات 
و اقتضائـات سـنّی جوانـان بـه واکنش‌هـای تنـد و افراطـی دسـت می‌زنند و چه بسـا 
بـا یـک برخـورد ناسـنجیده و حتّـی آمرانـه جـوان را بـرای همیشـه از مسـاجد دور 

می‌کننـد.

3. برنامه‌ریزی فرهنگی مناسب 
ذوق، سلایق و افـکار قاطبـه نوجوانـان و جوانانـی کـه به‌طـور معمـول حضـور فعّالی 
در مسـجد دارنـد، مـورد توجّـه قـرار نمی‌گیرد. بـا توجّه به شـرکت تعداد بی‌شـماری 
برنامه‌هـا، سـلیقه‌های  از نوجوانـان و جوانـان در مسـاجد، لازم اسـت، در اجـرای 
آنـان مدّ‌نظـر قـرار گیـرد؛ امّـا برنامه‌ریـزی سـنّتی موجـب شـده اسـت تـا نظـرات و 
خواسـته‌های ایـن قشـر نادیـده انگاشـته شـود که ایـن امر موجبـات ناراحتـی آنان را 

1 . دکتر محسنى، دکتر دادستان، روان‏شناسى رشد، ص 153.
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فراهـم می‌سـازد.
برنامه‌ریـزی فرهنگـی در مسـجد، بایـد بـا توجّـه ‌بـه موقعیّت محلّه، شـهر و روسـتا یا 
سـنّ افـراد صـورت پذیـرد؛ بـرای مثـال، بـرای افـرادی که قصـد شـرکت در کنکور را 
دارنـد، بایـد کلاس‌های تسـت، روان‌شناسـی، تندخوانی، تهیه‌ کتـب مختلف و راه‌های 
موفقیّـت در کنکـور در نظـر گرفتـه شـود. همچنیـن، بایـد از اینترنت، فیلم، سـریال، 

بـازی، سـرگرمی و غیـره اسـتفاده‌ بهینه کرد. 
مسـائل و مشـکلاتی کـه در برنامه‌های فرهنگـی، تبلیغی و دینی مسـاجد وجود دارند 

و باعـث ایجـاد فاصلـه بین جوانان و مسـجد می‌شـوند، عبارت‌اند از:
1. متنوّع نبودن برنامه‌های مسـاجد و نیز روش‌های تبلیغ و ناآشـنا بودن گردانندگان 
آن بـا شـیوه‌های نویـن جـذب نوجوانـان و جوانـان بـه مسـجد و در مقابـل متنـوّع 
و جـذاب بـودن برنامه‌هـای مراکـز و اماکـن تفریحـی اجتماعـی نظیـر: باشـگاه‌های 
ورزشـی، کلوب‌هـا، کافـی نت‌هـا، ماهـواره و ...؛ بایـد اذعـان داشـت کـه برنامه‌هـای 

بعضـی از مسـاجد اغلـب یکنواخـت، کسـالت‌آور و خسـته‌کننده اسـت.
2. اعمـال روش‌هـای خشـک و مسـتبدّانه در بعضـی برنامه‌هـا ‌و آموزش‌هـای مذهبی 
و بـه کارگیـری شـیو‌ه‌های غلـط تعلیمـی و درخواسـت اطاعـت کورکورانـه و بی‌قید و 
شـرط کـه موجـب بی‌علاقگی و دلسـردی از دیـن و مراکز دینی، به خصوص مسـاجد 

در نوجوانـان و جوانان می‌شـود.
3. ملحـوظ نداشـتن شـاخص‌های مذهبـی، فرهنگی، بومی، نـژادی، زبانـی و نیز عدم 
بـه کارگیـری اولویتّ‌هـای اصلـی در برنامه‌های فرهنگی ‌ـتبلیغی موجب شـده اسـت 
تـا تعـدادی از برنامه‌هـا ‌و فعّالیّت‌هـای اجرایـی بـرای نوجوانـان و جوانـان از نتایـج 

مثبـت و مطلوبـی برخوردار نباشـد.
4. کمتـر مشـاهده می‌شـود کـه در انجـام برنامه‌هـای مذهبـی و اسلامی از وجـود 
اندیشـمندان و صاحب‌نظران بزرگوار اسـتفاده شـود. اسـتفاده از اسـاتید دانشـگاهی و 

حـوزوی مطّلـع، موجـب اقبـال نوجوانـان و جوانـان بـه مسـاجد خواهد شـد.
5. حاکـم بـودن افـکار عام‌نگـر، همـراه بـا اجـرای برنامه‌های عامّه‌پسـند و سـنّتی که 

این‌گونـه برنامه‌ها ‌بیشـتر مورد پسـند بزرگسـالان و سـالخوردگان اسـت.
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6. طولانـی شـدن برنامه‌هـای اجرایـی مسـاجد، به‌ویـژه سـخنرانی و خطابـه وعّـاظ، 
ائمّـه جماعـات و مبلّغـان و نیـز اقامـه نمـاز و اجـرای مراسـم دعـا و زیـارت از دیگـر 

عوامـل ایجـاد فاصلـه بیـن مسـجد و نوجوانـان و جوانـان اسـت.
 7. خلأ برنامه‌ریـزی منسـجم، مرتـّب و منعطـف در مسـاجد موجـب شـده اسـت تـا 

اغلـب مسـاجد مـا دچـار برنامه‌هـای یکنواخـت و کسـل‌کننده شـوند.
8. حاکـم نبـودن روحیّـه جوان‌گرایی و تفکّر جوانی و در نظر نگرفتن سلایق و نظرات 
جوانـان، در برنامه‌ریـزی فعّالیّت‌هـا ‌توسّـط مدیریـت مسـاجد موجـب مسـجدگریزی 

می‌شـود. جوانان 
9. منطبـق نبـودن برنامه‌های مسـاجد با نیازهای فکری و فرهنگی جوانان و متناسـب 
نبـودن بـا شـرایط زمـان و مسـائل مبتلا بـه روز جامعـه از دیگـر موانع جـذب جوانان 

به مسـجد است.
 10. فقـدان تجهیـزات، لـوازم و ابـزار مناسـب نرم‌افـزاری مـدرن و بـه‌روز در مسـاجد 
)رایانه، وسـایل آموزشـی و کمک آموزشـی و ...( از عوامل ایجاد مسـجدگریزی اسـت.
11. نبـود برنامه‌هـای زمان‌بنـدی شـده و تعریـف شـده کوتاه‌مـدّت، میان‌مـدّت و 

بلندمـدّت در مسـاجد موجـب فاصلـه نوجوانـان و جوانـان از مسـاجد می‌گـردد.

ــی  ــای فرهنگ ــه برنامه‌ریزی‌ه ــوط ب ــات مرب ــتی‌ها ‌و نواقص ــع کاس ــرای رف ــم ب ــنهادهای مه پیش
مســاجد

1. در برنامه‌ریـزی فرهنگـی و دینـی مسـاجد بـه نیازها، علایـق و سلایق نوجوانان و 
جوانـان توجّه شـود.

2. انطبـاق محتـوای برنامه‌های فرهنگی مسـاجد با نیازهای فکـری جوانان، مقتضیّات 
زمان، و مسـائل روز جامعه.

3. اسـتفاده از تکنولـوژی آموزشـی روز در اجـرای برنامه‌هـای آموزشـی، فرهنگـی، 
دینـی و ... مسـاجد.

4. تشـکیل بانـک اطّلاعـات و مرکـز اطّلاع‌رسـانی و گروه ویـژه مطالعاتـی و تحقیقاتی 
بـه منظـور انجـام پژوهش در مـورد ارزیابـی برنامه‌های فرهنگی مسـاجد.
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5. بهره‌گیـری از وجـود اسـاتید و صاحب‌نظـران مشـهور دانشـگاهی و حـوزوی در 
برنامه‌هـای فرهنگـی و دینـی مسـاجد.

6. تنـوّع بخشـیدن بـه محتـوای برنامه‌هـای فرهنگی مسـاجد از نظر موضـوع، روش و 
. اجرا

7. اسـتفاده از شـیوه‌های نویـن آموزشـی در ارائـه و انتقال مفاهیـم و ارزش‌های دینی 
و مذهبـی به نوجوانـان و جوانان.

8.»اصـل آسـان‌گیری« و »اصـل اعتـدال و میانـه‌روی« در آمـوزش مسـائل و مفاهیم 
دینـی بـه نوجوانـان و جوانـان از سـوی مربیّـان دینـی و مبلّغان رعایـت گردد.

9. پرهیز از اجرای برنامه‌های یکنواخت، تکراری و خسته‌کننده.
10. تجهیـز مسـاجد به امکانات، لـوازم و ابزار فرهنگی روز دنیـا، از قبیل کتابخانه‌های 

تخصّصی، سـالن مطالعه، کامپیوتر، وسـایل آموزشی و ... .
11. طـرح کـردن مسـائل و مشـکلات نوجوانـان و جوانـان محلّـه و برنامه‌ریـزی در 

راسـتای رفـع و حـلّ مشـکلات آنـان.
12. عدم یکسو‌نگری در اجرای برنامه‌های فرهنگی مساجد.

13. داشـتن مدیریـت زمـان در برنامه‌هـای فرهنگـی و دینـی مسـاجد، به‌طـوری 
کـه سـعی شـود برنامه‌هـای اجرایـی مسـاجد )سـخنرانی‌ها، کلاس‌هـای آموزشـی، 
همایش‌هـا، مراسـم دعـا و ...( کوتـاه و متناسـب بـا ظرفیّت‌هـای جسـمی، روحـی و 
روانـی، ویژگی‌هـای سـنّی و ذهنـی مخاطبـان طرّاحـی و اجـرا گـردد تا از خسـتگی، 
دلزدگـی و در نتیجـه، گریـز جوانـان از برنامه‌هـای فرهنگـی مسـاجد جلوگیـری بـه 

آید. عمـل 
14. برنامه‌هـای فرهنگـی و دینـی مسـاجد بـرای نوجوانـان و جوانـان جـذّاب و مفید 

بـوده و هنـر و مهـارت را بـه آنان بیامـوزد )زیسـتن دینی(.
15. مشـارکت دادن نوجوانـان و جوانـان در امـر برنامه‌ریزی‌هـای فرهنگـی و دینـی و 

اجـرای برنامه‌هـا ‌در جـذب جوانـان به مسـجد مؤثرّ اسـت.
16. بسـیاری از جوانـان، بـه ایـن خاطـر از مسـاجد دوری می‌کننـد که آن را همیشـه 
مکانـی بـرای گریـه، موعظـه و عبـادت می‌داننـد؛ در حالـی کـه اسلام، مسـجد را 
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علاوه بـر عبـادت، مکانـی بـرای آمـوزش، تعلیـم و تربیـت و شـادابی جامعـه معرّفی 
کـرده اسـت. اگـر ایـن روحیّـه شـادابی و طراوت همـراه با حفـظ حریم‌های اسلام به 
مسـاجد برگردانـده شـود، مکانی بـرای گرایش جوانـان خواهد بود. اجـرای برنامه‌های 
فرهنگـی، آموزشـی و هنـری و برگـزاری اعیـاد اسلامی، مثـل قربـان، نیمه شـعبان، 
فطـر، غدیـر، ولادت‌هـای ائمّـه اطهـار و ... روح نشـاط را بـه جامعه بـر می‌گرداند.

4. جلسات پاسخ‌گویى به پرسش‏هاى دینى جوانان 
یکـى از راه‏هـاى جـذب جوانـان بـه مسـجد، رفـع نیـاز فکـرى و معنـوى آنان اسـت. 
جوانـان ذهـن خلاق و جسـت‌وجوگرى دارنـد و همـواره بـه دنبـال کشـف حقیقـت 
و حـلّ مسـائل و پاسـخ‌گویى بـه شـبهات‏ هسـتند. علاوه بـر آن، امـروز شـبهه‌افکنى 
در حـوزه فرهنـگ دینـى یکـى از پرخطرتریـن جلوه‏هـاى تهاجـم فرهنگـى در عرصه 
تربیـت دینـى اسـت؛ ایـن شـبهات بـه قول اسـتاد مطهّـرى، گـذرگاه خوبى هسـتند؛ 
امّـا عـدم پاسـخ‌گویى بـه آنهـا موجـب تزلـزل در عقایـد و اندیشـه‏هاى دینـى آنـان 

م‏ىگـردد و پایه‏هـاى تربیـت دینـى را سسـت م‏ىگردانـد.
جـوان، اگـر احسـاس کنـد کـه مسـجد، محلىّ بـراى پاسـخ‌گویى به سـؤالات اوسـت 
و در آن شـخصیّت ارزشـمند و فرهیختـه‏اى اسـت کـه درد او را درک م‏ىکنـد، خـواه 
ناخـواه بـه سـمت و سـوى او متمایـل م‏ىگـردد و دیگـران را نیـز بـا خـود همـراه 

م‏ىسـازد. 
اسـتاد مطهّـرى م‏ىگویـد: مـا امـروز از ایـن نسـل گلـه داریـم کـه چـرا با قرآن آشـنا 
نیسـت؛ چـرا در مدرسـه‏ها قـرآن یـاد نم‏ىگیرنـد؛ حتّـى به دانشـگاه هم کـه م‏ىروند 
از خوانـدن قـرآن عاجزنـد؛ البتّـه جـاى تأسّـف اسـت کـه این‌طـور اسـت؛ امّـا باید از 
خودمـان بپرسـیم مـا تاکنـون چـه اقدامـى در ایـن راه کرده‏ایـم؟ آیـا بـا همیـن فقه 
و شـرعیّات و قـرآن و آنچـه کـه در مـدارس اسـت، توقّـع داریـم نسـل جوان بـا قرآن 
آشـنایى کامـل داشـته باشـد؟ قـرآن از مؤمنـان م‏ىخواهـد کـه سخنانشـان محکم و 
اسـتوار باشـد: »قُولـُوا قَـوْلً سَـدِیدًا«1؛ ایـن نکتـه در تربیـت دینـى و جـذب جوانـان 

1 . احزاب، آیه 70.
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بسـیار مهـم و حیاتـى اسـت کـه سـخنان مربـّى بایـد همچـون سـدّى محکـم جلوى 
امـواج مختلـف مقاوم باشـد.   1

نکتـه درخـور توجّـه اینکـه، بایـد بـا توجّـه نیازهـا و روحیّـات و علایـق جوانـان، در 
برنامه‌ریزی‌هـا، بعد از مخاطب‌شناسـی و نیازسـنجی، جلسـه‌های ویـژه‌ای برگزار کرد. 
بـرای ارزیابـی برنامه‌هـای تدوین‌شـده، اجـرا شـده و بحـث و گفت‌وگـوی منتقدانـه و 
تبـادل پیشـنهادهای مفیـد در برنامه‌ریـزی آینده، باید کوشـا بود. این جلسـات بحث 
و گفت‌وگـو، علاوه بر رسـیدن بـه راهکارهای مفید، باعـث خود ارزشـمندی و تقویتّ 
خلاقیّـت، ابتـکار و اعتمـاد بـه ‌نفـس در فرد می‌شـوند. ضمن اینکـه ارتباط دوسـتانه 

بیـن آنهـا و مدیران مسـجد، مسـتحکم‌تر می‌شـود.

5. ایجاد اعتماد در جوانان 
جوانـان روحیّـه ویـژه‌ای دارند. مدیران و مسـئولان مسـاجد باید به علائـق و موقعیّت 
جوانـان اهمیّتـی خـاصّ دهنـد. »سـتایش‌خواهی و جلـب توجّـه کـردن دو نـوع از 
خواسـته‌های جوانـان در زمینـه ذهـن و عاطفه اسـت«.2بنابراین، بهادادن بـه جوانان، 
عامـل مهمّـی در راسـتای تأمیـن خواسـته‌ها و ایجـاد اعتمـاد و جذب آنان به مسـجد 
اسـت. بـر این ‌اسـاس، می‌تـوان از طرق مختلـف در افراد اعتمـاد و ایمـان کافی ایجاد 
کـرد و آنهـا را بـه مسـاجد هدایـت کـرد. البتّـه ایـن بـه معنـای اختیـار دادن زیـاد و 

غیرمنطقـی بـه جوانـان و یـا پذیـرش هر نـوع نظر و سـلیقه آنان نیسـت.
بـزرگان و اعضـای هیئـت امنـا و امام جماعـت می‌توانند، بـرای فعّالیّت‌هـای گوناگون 
مسـجد، نظـر جوانـان را جویـا شـوند و در صـورت امـکان، پیشنهادهایشـان را اجـرا 
کننـد. ایـن اقدام، سـبب خودبـاوری، اعتماد به نفس و احسـاس شـخصیّت در جوانان 
می‌شـود. آنـان از اینکـه می‌بیننـد نظرهایشـان در تصمیم‌گیری‌هـای مسـجد اثـر 
دارد، خوشـحالند و مسـجد را از خـود می‌داننـد. در نتیجه، پیوسـته در مسـجد حاضر 
خواهنـد شـد. همچنیـن، برخـی از کارهـای مسـجد را می‌تـوان به‌طور کلـّی یا جزئی 

1 . ر.ک: مطهرى، ده گفتار، ص 189.

2 . جوانان از دیدگاه نیازها، خواسته‌ها و مصالح، صص 43 - 44.
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بـه جوانـان واگـذار کـرد؛ برای مثال، در یک مراسـم، برنامـه پذیرایی بر عهـده جوانان 
باشـد. ایـن اقـدام بـا روحیّـه پرشـور و نشـاط جوانـان تناسـب دارد و سـبب ایجـاد 

وارسـتگی جوانـان و علاقه‌منـدی آنهـا به مسـجد می‌شـود. 

6. شکل ظاهری و داخلی مسجد
 مسـجد بایـد نمایـی بسـیار زیبا و آرامش‌بخش داشـته باشـد؛ همچنین، سـاختمان و 
تجهیزات درون مسـجد باید تمیز و آرامش‌بخش باشـد. جوانان روحیّه‌ای زیبادوسـت 
و پـر نشـاط دارنـد؛1 از ایـن‌رو، مکان‌هایـی کـه چنین ویژگی داشـته باشـد، در جذب 
آنـان مؤثـّر اسـت. بـرای جـذب جوانـان بـه مسـاجد بایـد ایـن مکان‌هـا را آراسـته و 
پاکیـزه سـاخت. فرش‌هـای مسـجد بایـد تمیز و پاکیزه باشـند. روشـنایی مسـجد در 
حـدّ مطلوب باشـد. مسـجد، همـواره معطّر و خوشـبو باشـد. نمازگزاران بـا لباس‌های 
پاکیـزه و بـوی خـوش وارد مسـجد شوند.2مسـجد از آرامـش لازم برخوردار باشـد. به 
مسـائل دنیوی کمتر پرداخته شـود و بیشـتر مسـائل اخـروی مورد اهتمـام قرار گیرد. 
مؤمنـان بـه یکدیگـر احتـرام گذاشـته و یکدیگـر را به صبـر، شـکیبایی و خصلت‌های 

نیکـو سـفارش کنند.
امـام علـى در سـفارش‏هایش خطـاب بـه مالـک اشـتر م‏ىفرمایـد: »إجِْعَـلْ أفَْضَلَ 
لاَهِ؛ بهتریـن اوقاتـت را براى نماز قرار بـده«؛ حال اگر افضـل اوقات برای  أوَْقَاتـِکَ للِصَّ

نمـاز اسـت، افضل جاهـا هم بایـد برای نماز باشـد.3 

1 . معماری مسجدها، تجلی عرفان، نور و رنگ در معماری مسجد، ص439.

.com.andishegom.www :2 . انصاری‌راد، علی‌اکبر، راهکارهای ‌جذب ‌جوانان‌ به‌ مساجد، قابل دسترس در

3 . محسن قرائتی، یکصد و چهارده نکته درباره نماز، ص48.
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نتیجه سخن««
مسـجد، بـه‌ مثابـه‌ تابلـوی فرهنگـی جوامـع اسلامی کانـون تجمّـع دینـی، سیاسـی 
و اقتصـادی مـردم در هـر شـهر و روسـتا هسـتند. مسـجد، بـه عنـوان نخسـتین و 
گسـترده‌ترین شـبکه اجتماعـی، می‌توانـد بـا آگاهی‌بخشـی، رسـالت تاریخـی خود را 
در راسـتای ارتقـاء شـأن و جایـگاه جامعه اسلامی، مبـارزه با حاکمیّت جـور و تقویتّ 
ارزش‌هـا، هنجارهـا و رفتارهـای جامعـه اسلامی ایفا کند. ایـن مؤلفّه ممتاز مسـاجد 
در ایـران معاصـر و در عرصـه انقلاب اسلامی، کانـون هویتّ‌سـاز و بسـیج‌گر انقلاب 
بـود؛ به‌گونـه‌ای کـه حیـرت همه ناظـران منصـف را برانگیخـت. برخلاف انقلاب‌های 
معمـول جهـان، انقلاب اسلامی تشـکیلات حزبـی و سـازمان‌دهی رسـمی نداشـت؛ 
امّـا مسـاجد، هسـته‌های اصلـی تجمّـع مـردم و الهام‌بخـش رفتـار دینـی و سیاسـی 
مـردم بودنـد. گفتمـان دینـی‌ کـه در منابر، مسـاجد و حسـینیّه‌ها مطـرح می‌گردید، 
بـه گفتمـان برتر بدل شـد و همـه گفتمان‌های چپ، سوسیالیسـتی، ناسیونالیسـتی و 
لیبرالیسـتی را در خود حلّ کرد. اگر مسـاجد در تحقّق انقلاب نقش محوری داشـت، 

بایـد در تـداوم و بقـای انقلاب نیـز محور پیشـرفت انقلاب باشـد.
رونـق و شـکوفایی مسـجد در ایجـاد و تـداوم فرهنـگ دینی بسـیار مؤثرّ اسـت. امروز 
بـا توجّـه بـه تهاجم فرهنگی گسـترده دشـمنان انقلاب و اسلام و تغییر نگـرش افکار 
عمومـی دربـاره دیـن و دیـن‌داری، لازم اسـت مسـجدها بـا شـیوه‌ها و ابـزار نوینـی، 

رسـالت دینی خـود را انجـام دهند.
اهمیّـت و ارزش حضـور در مسـجد و نمازهـای جماعت بر اسـاس آیات الهـی، روایات 
و سـیره معصومـان بـر کسـی پوشـیده نیسـت، از طرفـی، جـذب جوانـان بـه این 
امـر مهـم در کشـور اسلامی مسـئله جـدّی و از دغدغه‌هـای متولیّـان امـر اسـت، 
ویژگی‌هـای دوره نوجوانـی و جوانـی ایجـاب می‌کنـد کـه راهکارهای متناسـبی برای 
جـذب آنهـا بـه مسـجد و جماعات اسـتفاده شـود. باید پذیرفـت فردی که به مسـجد 
می‌آیـد، عقـل و بعـد اجتماعـی، عاطفـی، زیبایی‌گرایـی و ... دارد. از ایـن‌رو، شایسـته 
اسـت نخسـت، جوانـان را بـا انگیزه‌هـای متفاوت به مسـجد هدایـت نمـود و برنامه‌ها 
را ‌طـوری طرّاحـی کـرد کـه همـه قـوای او را در برگیـرد. در مجموع، اگـر می‌خواهیم 
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جوانـان و بزرگسـالانی علاقه‌منـد بـه حضـور در مسـاجد داشـته باشـیم، بایـد روی 
نوجوانـان سـرمایه‌گذاری کنیـم تـا بـه فردایـی روشـن و پرثمر دسـت یابیم.

امـروز، متأسّـفانه برخـی جوانـان ایرانـی آن‌گونه که انتظـار می‌رود با مسـاجد مأنوس 
نیسـتند. علّت‌هـای مختلفـی بـرای مسـجدگریزی جوانـان وجـود دارد کـه از جملـه 
مهم‌تریـن آنهـا عبارتسـت از: بحـران هویـّت معنـوی، تهاجـم فرهنگـی، ناآشـنایی 
مبلّغـان دینـی و تفسـیر غلـط از دین، غفلـت، جهل و عدم‌تفکّـر جوانان دربـاره دین، 
ناسـازگاری میـان قـول و عمـل مدّعیان دیـن در تربیت دینی نسـل جوان، ناآشـنایی 
جوانـان با فلسـفه‌ نماز و اسـرار نمـاز جماعت، دوسـتان ناباب، تراکـم کاری، هم‌زمانی 
برنامه‌هـای رسـانه و مسـجد، اختلاف‌هـا، اعـمّ از اختلاف‌هـای سیاسـی و مدیریتـی و 
پاییـن بودن سـطح کمّـی و کیفـی فعّالیّت‌های مسـجد، موجب مسـجدگریزی مردم، 
به‌ویـژه، قشـر نوجـوان و جـوان می‌گـردد. از ایـن‌رو، بایـد بـرای حضـور جوانـان در 
مسـاجد، برنامه‌ریـزی کـرد و بـا توجّـه ‌به نیازهـا و ویژگی‌هـای آنان بـه راه‌های جذب 
توجّـه کـرد. برخـی از راهکارهـای متناسـب بـرای جذب آنان بـه مسـجد و جماعات، 

مـوارد زیـر قابل طرح اسـت:
1. بهانه‌هـای مختلفـی بـرای عـدم حضـور در مسـاجد مطـرح می‌شـود که پیشـنهاد 
می‌شـود، باید جوانان را با فلسـفه، اسـرار و ارزش جماعات و حضور در مسـاجد آشـنا 
کـرد کـه طبـق فرمایش پیامبر اسلامn اگر افـراد ارزش حضور در جماعـات را بدانند، 

بـرای شـرکت در آن قرعه‌کشـی می‌کنند. 
2. ایجـاد جاذبـه و رعایـت شـکل ظاهـری )بهداشـت و نظافـت( مسـاجد بـه عنـوان 
عامـل دیگـری بـرای جـذب جوانـان مطـرح اسـت. روشـن اسـت کـه جوانـان به‌ویژه 

تحصیل‌کرده‌هـا چقـدر بـه امـر بهداشـت و نظافـت اهمیّـت می‌دهنـد.
3. نقـش امـام جماعـت بـه عنوان یکـی از ارکان و عوامـل تأثیرگذار در امور مسـجد و 
همچنیـن، جـذب و نگهـداری جوانان اسـت کـه در این زمینـه ایجاد ارتبـاط عاطفی، 
صـرف وقـت کافی بـرای امـور جوانان، مـورد پذیـرش مـردم و جوانان بودن، داشـتن 
تقـوا و فضائـل اخلاقـی و عدالـت، رعایـت نظافـت و تمیـزی، نظـم و انضباط داشـتن، 
بردبـاری، آسـان‌گیری و عمـل بـه گفته‌هـا مـواردی هسـتند کـه رعایـت آن از طرف 
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امـام جماعـت در جـذب جوانان مؤثرّ اسـت.
4. در روش و شـیوه‌های تبلیـغ، داشـتن ایمـان قلبـی، عامل بودن و نیـز روش ارتباط 

مسـتقیم نفس با نفس و جذب همسـالان توسّـط جوان مسـجدی مؤثرّ اسـت.
5. از وظیفـه و نقـش نمازگـزاران و اهالـی مسـجد می‌تـوان بـه داشـتن غیرت نسـبت 
بـه نمـاز، رعایـت حرمـت اشـخاص، بهداشـت و نظافت لباس، بـدن و دهـان، پرهیز از 
تنـدی و افـراط در برخـورد بـا نوجوانـان و جوانـان، مطابقـت گفتـار و عمـل متولیّان 
امـور مسـاجد، ایجـاد ارتبـاط بیـن مدرسـه و مسـجد و به‌طـور کلّ احیـای مسـجد و 

جماعـات اشـاره کرد.
فعّالیّت‌هـای ورزشـی،  آمـوزش،  از جملـه  احیـای کارکردهـای مختلف مسـجد   .6

فرهنگـی، هنـری و ... .
7. ارائـه الگـو بـرای جوانانی کـه در جماعات و مسـجد حضور نمی‌یابنـد از طریق صدا 
و سـیما، رسـانه‌های جمعـی از قهرمانـان ورزشـی، هنرمندان و اهل علـم در حال نماز 

خواندن و حضور در مسـاجد. 
9. عـدم انحصـاری کـردن امـور و فعّالیّت‌های مسـجد و پایـگاه مقاومـت و کانون‌های 
مسـاجد و رفـع موانـع حضـور و عضویـّت جوانـان و نوجوانـان علاقه‌منـد محلّه‌هـا در 

ایـن نهادها. 
10. ارائـه و بیـان ترجمـه دعاهـا و اذکار به زبان روان برای آشـنایی جوانان و نوجوانان 

بـا معـارف و پیام‌های دلنشـین و تأثیرگـذار این دعاها.
بـا توجّـه بـه آنچـه گفته شـد می‌توان بـه ایـن نتیجه رسـید کـه برنامه‌ریـزی، همراه 
بـا یـک مدیریـت قـوی و منسـجم اسلامی، اساسـی‌ترین وظیفـه در میـان وظایـف 
مدیـران مسـاجد اسـت. در مجموع، اگـر می‌خواهیم نوجوانـان جوانان و بزرگسـالانی 
علاقه‌منـد بـه حضـور در مسـاجد داشـته باشـیم، بایـد روی نوجوانان سـرمایه‌گذاری 

کنیـم تـا بـه فردایـی روشـن و پرثمر دسـت یابیم.
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منابع و مآخذ««
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امــام خمینــی، 1384هـــ.ش.
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ــات آموزشــى، چــاپ اوّل، 1370هـــ.ش. ــز تحقیق کارشناســان یونســکو، مرک
نوری، میرزا حسین، مستدرک‌الوسائل، مؤسّسه آل‌البیت، 1408 هـ.ق.««
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آینــده، دانشــگاه هنــر، چــاپ اوّل، 1380هـــ.ش.
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کارکردهای سیاسی مساجد در قرن چهارم و پنجم 

عبدالوّهاب عطایی

چکیده««
نگارنـده در مقالـه حاضـر، نقش سیاسـی مسـاجد در قرن‌های چهـارم و پنجم هجری 
قمـری را بررسـی می‌کنـد. در ایـن دو قـرن، حـوادث و رویدادهـای مهمّـی، همچون 
قیام‌هـای خلفـای فاطمـی، آل‌بویه، سـلجوقیان، غزنویـان و غیـره رخ داد. حتّی نفوذ و 
قـدرت آنهـا، مرکـز خلافت بنی‌عبّـاس، یعنـی بغـداد را فراگرفته و سلسـله بنی‌عبّاس 
را تحـت سـیطره خویـش قـرار داد. نگارنـده، ضمـن بیـان مهم‌تریـن راهبردهـا و 
کارکردهـای سیاسـی مسـاجد در قـرن چهـار و پنـج، بـه مقایسـه آن کارکردهـا بـا 
کارکـرد سیاسـی و فرهنگی مسـاجد عصر حاضـر می‌پردازد و در نهایت، اساسـی‌ترین 

راهکارهـای احیـای نقـش سیاسـی مسـاجد در عصـر حاضـر را بیـان می‌نماید.

واژگان کلیدی: ««
کارکردهای سیاسـی مسـاجد، قرن چهارم و پنجم هـ .ق، خلفای فاطمی، اسـماعلیان 
سلاطین، سـلجوق، عبّاسـیان، غزویان، مسـاجد در انقلاب، نماز جمعه از دیدگاه امام 

خمینی نمـاز جمعه و جماعت. 
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مقدّمه««
مسـجد، در اسلام کانون عبادت اسـت؛ امّا عبادت از یک مفهوم گسـترده‌ای برخوردار 
اسـت کـه شـامل کلیّـه امـور مربـوط بـه حیـات اجتماعـی، سیاسـی، اقتصـادی و ... 
می‌گـردد؛ چنان‌کـه پیامبـر اسلام، از همـان ابتدای تشـکیل حکومت، مسـجد را 
نیـز بنیـان نهاد. در حقیقت، مهم‌ترین شـاخصه مسـجد، کارکردهـای چندمنظوره آن 

اسـت کـه تنها بـه عبـادت، نماز و دعـا خلاصه نمی‌شـود.
 بـه دلیـل پیونـد عمیق بین دیانت و سیاسـت، یکی از شـاخصه‌های اساسـی مسـجد، 
کارکـرد سیاسـی آن اسـت. بـا مطالعـه در تاریـخ و منابـع معتبر اسلامی به روشـنی 
درمی‌یابیـم کـه مسـاجد در قرن‌هـای چهـارم و پنجـم، کارکردهـای سیاسـی زیادی 
داشـته‌اند؛ زیـرا در آن دوره‌هـا، حـوادث و رویدادهـای مهمّی، ماننـد قیام‌های خلفای 
فاطمـی، آل‌بویـه، سـلجوقیان، غزنویـان و غیـره رخ داد؛ حتّی نفوذ و قـدرت آنها مرکز 
خلافـت بنی‌عبّـاس، یعنـی بغـداد را فراگرفته و آنها را تحت سـیطره خویـش قرار داد. 
خلفای فاطمی در مصر بعد از اسـتقرار در آن شـهر، از جایگاه مقدّسـی چون مسـجد، 
خلافتشـان را بـه طـور رسـمی اعلان کردنـد. از طرفـی آل‌بویـه بـا سیطره‌شـان در 
بغـداد، توجّه‌شـان بـه مراکـز دینی همچون مسـاجد و عتبـات عالیات متبرّکـه اولیای 
الهی متمرکز گردید. از این‌رو، بسـیار شایسـته اسـت که پژوهشـی در نقش سیاسـی 
مسـاجد در دوره‌هـای یاد شـده، داشـته باشـیم. در ایـن پژوهش به دنبال دسـت‌یابی 
بـه ایـن پرسـش هسـتیم کـه جایـگاه مسـاجد از لحـاظ سیاسـی و فرهنگـی در قرن 
چهـارم و پنجـم چگونـه بوده اسـت؟ در واقع، اساسـی‌ترین کارکرد راهبردی مسـاجد 
در جهـت رونق‌بخشـی انقلاب‌هـا و رویداهـای سیاسـی قـرن چهـار و پنـج چـه بـوده 
اسـت و تفـاوت آن نسـبت بـه وضعیّت مسـاجد در زمان فعلی چیسـت؟ هـدف اصلی 
ایـن تحقیـق، تبییـن کارکردهـای سیاسـی مسـاجد در قـرن چهـار و پنج و مقایسـه 
آن بـا کارآیـی مسـاجد در عصـر حاضـر اسـت تا بـا تدویـن شـاخصه‌های آنهـا، نتایج 
ایـن تحقیـق برای آگاهی نسـل جوان، کارسـاز باشـد. این بررسـی، بیشـتر بـا رویکرد 
دینـی و بـا تأکیـد بـر نهاد دینـیِ مسـاجد و روابط بین مسـاجد، حکومـت و انقلاب‌ها 

می‌گیرد. انجـام 
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مسجد و مؤلفّه‌های کارکردی آن««
 مسـجد در تاریـخ اسلام نقـش مؤثـّری در رسـاندن پیـام الهی بـه مؤمنـان و باروری 
اسـتعدادهای متعالـی آنان داشـت. مسـجد به عنوان یکـی از قوی‌ترین وسـیله ارتباط 
جمعـی، دارای آثـار بسـیار مقـدّس اسـت که شـناخت و بهره‌گیـری از زوایـای آن در 

اسـتفاده هـر چـه بهتـر و بهینـه از این مـکان، مؤثـّر خواهد بود.
 آنچه اهمیّت بسـزا دارد، جایگاه و کارکرد مسـاجد و تجمّعات مذهبی اسـت. طبیعی 
اسـت کـه عناصر سـاختاری و پدیـداری و نظام موجود در مسـجد در جهت توسـعه و 
پیشـرفت یـا انحطـاط و عقب‌ماندگـی یک کشـور اسلامی اثـر کلیـدی دارد. از جمله 

آن عناصـر عبارت‌اند از: 
1. سـاختمان مسـجد، کـه بـا کارکردهـای مثبـت و منطبـق با اهـداف اوّلیـه آن، باید 

سـرای آخـرت و بنای بهشـت باشـد.
2. محـراب، کـه در واقـع نمـادی از حـرب و مکانـی بـرای آمادگـی دفاعـی از مبانـی 
دیـن اسلام و سـتیزه بـا دشـمنان دیـن و مذهب اسـت، مکان واقعـی برای مبـارزه با 

دشـمن بیرون و درون اسـت.
3. صفـوف جماعـت، کـه همـه رو بـه یـک هـدف و در تبعیّـت از قیـام و حضـور امـام 
صـورت می‌پذیـرد، جلوه‌گاهـی از اتحّـاد و یکپارچگـی و وحـدت مسـلمانان اسـت. تا 
زمانـی کـه انسـان‌ها به صـورت پراکنده باشـند، امـکان ارتقـای فرهنگی را نداشـته و 

در ارتبـاط اجتماعـی و سیاسـی، آسـیب‌پذیر خواهنـد بود.
4. منبر، که وسیله‌ای برای اعلان مواضع و مهم‌ترین عامل اطّلاع‌رسانی است.

5. امـام جماعـت، کـه امـام، مقتـدا و راهنماسـت و هـم دعوت‌کننده مأموم  به سـوی 
خداوند اسـت.

 چنیـن عناصـر و سـاختاری، رسـاترین و صادق‌تریـن و بلندتریـن فریـاد دین‌خواهی، 
دین‌پـروری و دین‌زایـی را بـه نمایش گذاشـته اسـت.
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رویکرد قرآن نسبت به دیدگاه کارکردگرایانه مسجد««
 قـرآن کریـم از مسـجد دو تصویـر بـا دو نـوع کارکـرد متفاوت ارائـه داده اسـت. ابتدا 
تصویـری از جبهـه ایمان و جایگاه و کارکردهای آن و سـپس ترسـیم تابلویی از جبهه 
کفـر بـا کارکردهـای ویـژه خـود ارائـه نمـوده اسـت؛ یعنـی مسـجدی بـا کارکردهای 

مثبت و مسـجدی بـا کارکردهـای منفی.1
 از یـک سـو، مسـجدی را معرّفـی می‌کند که بر اسـاس تقـوا و در جهت اهـداف اوّلیه 
سـاخته شـده اسـت.2چنین مسـجدی به یقین پایـگاه توحیـد و ایمان، جایـگاه جهاد 
و ایجـاد وحـدت در صفـوف بنـدگان خداسـت و بنا بـر رسـالت و ماهیّتش کسـانی را 

جـذب می‌کنـد کـه آزادی و پاکـی را می‌طلبند.
 از سـوی دیگـر، مسـجدی را توصیـف می‌کنـد کـه بـا انگیزه‌هـای شـیطانی و اهداف 
ضـدّ مردمـی، در جهـت زیان‌رسـانی بـه جامعـه و اسـارت مـردم و بسـتن راه خـدا و 
ایجـاد پایـگاه کفـر و الحـاد و زمینه‌سـازی بـرای تفرقـه و توطئـه، توسّـط کسـانی که 

تشـنه دشـمنی بـا حقیقـت و مخالـف ایمان‌انـد، بنا شـده اسـت.3
 در طـول تاریـخ، دولت‌هـا بـرای رسـیدن بـه اهـداف خـود، از مسـجد بـا روش‌هـای 
گوناگـون بهـره برده‌انـد؛ از سـوی دیگـر هـم، مـردم برای دسـت‌یابی به خواسـته‌های 
مشروع‌شـان، فریـاد و انتقادشـان را بـه عنـوان یـک فشـار مردمـی علیـه حکومـت 
از مسـاجد شـروع کرده‌انـد. بنابرایـن، می‌تـوان گفـت کـه سیاسـی بـودن مسـجد و 
منبـر، دارای پیشـینه تاریخـی بسـیار غنـی و طولانـی اسـت و حتّی معابـد نیز چنین 
کارکـردی داشـته‌اند. اکنـون، جـا دارد که به برخـی از نمونه‌های تاریخـی این کارکرد 

کنیم. اشـاره 

1 . مسجد و انقلاب اسلامی، ص40.

2 . توبه، آیه109.

3 . توبه، آیه107.
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استفاده از مسجد با کارکردهای مثبت««
یکـی از دلایـل شکسـت سیاسـت‌های اسـماعیلیان، تـوان مقاومـت پیـروان تسـنّن، 
مذاهـب اکثریـت، به‌ویـژه سـوریه بود؛ این شکسـت ماننـد رخدادی کوچک بـر پیکره 
خدشـه‌ناپذیر مکتب تسـنّن باقی مانـد. به‌علاوه، خلافت جدید، در بطـن تاریخ اقتصاد 
مصـر چیـزی را تغییـر نداد، بلکه باعث تشـدید مشـکلات آن گردیـد و فاصله طبقاتی 
بیـن کارگـر شـهری بـا روسـتایی یا جلال و شـکوه دولتی را آشـکار سـاخت.1خلفای 
فاطمـی برخلاف آن ضعف‌هـا و افراط‌هـا، افتخـارات به مراتبِ بیشـتری از پیشـینیان 
خویـش بـه ارمغـان آورده و از موقعیّـت اسـتثنایی ایـن شـهر بـرای مبادله اندیشـه‌ها 
اسـتفاده کردنـد. آنهـا، دانشـمندان مسـیحی، اقلیّت‌هـای مذهبی و ... را با سـعه صدر 

بیشـتری در زمینه سیاسـت رسـمی دولتی پذیرا شـدند.
امـام عزیـز، در دوران خـود، تلاش زیـادی نمود تـا میان اندیشـمندان و علمای اسلام 
و سـایر ادیـان، تعاملات علمـی، فرهنگـی، اجتماعـی و سیاسـی بـه وجـود آورد تـا از 
ایـن طریـق در میـان ادیـان الهـی تنش‌زدایـی نمایـد. وی اندیشـمندان و علمـا را از 
سـرزمین‌های دور در مراکـز علمـی جمـع می‌کرد و بـه مباحث علمی دعـوت می‌نمود. 
از آن مراکـز علمی، مسـاجد جامعی چون مسـجد الازهر، مسـجد جامـع عمرو‌بن‌‌العاص 
اسـت. چنان‌کـه ایـن سـخن را یکـی از تاریخ‌نویسـان چنین می‌نویسـد: »به حکـم امام 
عزیـز، بـه وسـیله وزیـرش سـیّدنا یعقوب‌بن‌‌کلـس، بـرای فقها وظیفـه معیّن شـده بود 
و بـرای ترقّـی و ترویـج ایـن مراکـز دانـش و علم، از سـایر شـهرها و نقاط دور‌دسـت نیز 
علمـا و فقهـا را بـه این مـکان دعوت می‌نمودنـد و حتّی بـرای آنها حقـوق معیّنی مقرر 
شـده بـود. علمـا و طلاّب بـرای اسـتفاده از مجالـس وعظ و بحـث فقه، از مسـافت‌های 
بسـیار دور بـه سـوی ایـن مرکز علـم و دانش می‌شـتافتند... . در همین مسـجد یا مرکز 
علمـی، قاضـی عبدالعزیز‌بـن‌‌ محمّدبـن نعمـان از روی کتاب جـدّ خود با نـام »اختلاف 
الاصـول و المذاهـب« بـه شـاگردان درس می‌گفت. همچنیـن، قائد جوهـر کتابخانه‌ای 

در آن تشـکیل داد کـه بعدهـا مـورد توجّـه عالمیان واقـع گردید«.2

1 . تلخیص از: آندره میکل، اسلام و تمدّن اسلامی، ص259 و260. 

2 . خلفای فاطمی، ص37 و38.
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 یکـی از صفـات برجسـته علما و خلفای فاطمـی این بود که تعصّب مذهبی نداشـتند! 
بـر ایـن اسـاس، در ایـن مرکز علمـی ـ جامع الازهـرـ تمام مذاهـب را با گشـاده‌رویی 
خـود مـورد اسـتقبال قرار می‌دادنـد؛ این راهبـرد و خط‌مشـی آنها در راسـتای تحقّق 
انسـجام و یکپارچگـی جهـان اسلام و آسیب‌شناسـی و تنش‌زدایی و روحیّـه تعامل و 

همگـن شـدن، قابـل تأمّل بوده و از شـاهکارهای آنها شـمرده می‌شـود.

مسجد الازهر مصر در عصر خلفای فاطمی )و نیز فسطاط(
 »در بیـن سـال‌های 359 -362هــ .ق )970 -972م( مسـجد الازهـر بـه وسـیله 
»جوهـر حقلـی« بنیـان نهـاده شـد. وی غلام مسـیحی‌زاده و نومسـلمان بـود. سـپاه 
فاطمیـان بـه فرماندهـی او مصـر را فتـح کـرد. هنـوز بعضی قسـمت‌های اصلـی بنای 

ایـن مسـجد، پابرجاسـت...«.1
 یکـی از خلفـای فاطمـی، »الحاکـم بامرالله« بوده اسـت. طبق شـواهد تاریخـی، او نیز 
همچـون خلفـای دیگـر فاطمیـان بـه مسجدسـازی علاقه‌منـد بـود؛ چنان‌کـه کتـاب 
»تاریـخ تمـدّن« بـه آن اشـاره دارد: »مسـجد الحاکم بامرالله را از سـنگ سـاخته‌اند و 

قسـمت اعظـم آن هنوز پابرجاسـت«.2
 در تاریـخ آمـده اسـت کـه شـهر مصـر را خلفـای فاطمـی در قـرن چهـارم سـاختند 
و هـر خلیفـه فاطمـی، می‌کوشـید کـه از خلفـای قبـل از خـود، شـهر را بهتـر بسـازد 
و تزییـن نمایـد. ایـن خلفـا بنـا و سـاخت و سـاز را جـزء افتخـارات و مفاخـر خویـش 
می‌دانسـتند. چنان‌کـه گوسـتاولوبون در ایـن زمینـه می‌نویسـد: »شـهر قاهـره در 
سـال 359 هجـری )970م( بنـا شـد. قصبـه قدیم فسـطاط کـه عمروعـاص آن را بنا 
نهـاده بـود، در داخـل حصـار شـهر در همـان محلـّی واقع شـده بـود که شـهر جدید 
بعدهـا در آنجـا بنـا شـد«.3در ادامـه او می‌نویسـد: »‌این شـهر تـازه، از آغاز تـا بنیاد و 
تـا روزی که به پایان رسـید سـه سـال بیشـتر طـول نکشـید. خلفای فاطمیّـه، بخش 
زیـادی از عوایـد خـود را صـرف آرایـش و تزییـن این شـهر می‌کردند و هـر خلیفه‌ای 

1 . تاریخ تمدّن، ویل دورانت، ج4، ص365.

2 . تاریخ تمدّن، ویل دورانت، ج4، ص365.

3 . لوبون، گوستاو، تاریخ تمدّن اسلام و عرب، ص278.
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تمایـل داشـت کـه بیشـتر در ایـن قسـمت بـر خلفای پیـش برتـری جوید تـا آن حدّ 
کـه »لکوکیـن« وقتـی بـه جای خلفا، حکمران مصر شـد، آراسـته زیباسـازی شـهر را 

جـزء مفاخر خـود می‌شـمرد«.1 
از ایـن‌رو، یکـی از کارهـای مثبـت خلفـای فاطمـی، توجّه جـدّی آنها به رونق‌بخشـی 
مسـاجد در ابعـاد گوناگـون بـوده اسـت. همان‌گونـه بیـان شـد، خلفای فاطمـی، اکثر 
عایدات خود را صرف سـاخت و توسـعه مسـجد کرده و این کار را جزء افتخارات‌شـان 
می‌دانسـتند. ایـن مطلـب نشـان می‌دهـد کـه آنها بـه مسـاجد و اغراض سیاسـی آن 

داشـته‌اند. توجّه 
 گوسـتاولوبون در مـورد جامـع الازهر می‌نویسـد: »جامع ازهر، در سـال )359 هجری 
مطابق970میلادی( از نقطه‌نظـر آرایـش و تزییـن، بـه مراتـب از مسـجد »طولـون« 
بهتـر و بالاتـر بـود. ایـن مسـجد به خاطر مدرسـه‌ای که در سـال 378 هجـری قمری 
در آن بنا شـد، در میان تمام مسـاجد اسلام شـهرت زیـادی پیدا کـرده و تاکنون هم 
از مسـاجد معـروف اسـت. طلاّب از سـرزمین‌های اسلامی دوردسـت بـرای تحصیل 
در ایـن مسـجد جمـع می‌شـوند و در حقیقت، مسـجد مزبور در شـرق، آخرین موطن 

بـرای تکمیـل علوم عربیّه اسـت«.2

آثار روابط فاطمیان با قشرهای مختلف
 در مسـجد الازهـر آموزش‌هـای عالـی عرضـه می‌شـد و خلفـا و وزیـران آنـان بـه 
دانش‌پژوهـان و مسـاجد توجّـه می‌کردنـد. شـاهد ایـن مدّعـا، ایـن بیان تاریخ اسـت: 
»بـه سـال 379هــ .ق )988م( یعقوب‌بن‌فلیـس، وزیـر خلیفـه را وادار کـرد تـا خـرج 
35 شـاگرد در جامـع الازهـر را بپـردازد. بدیـن‌ ترتیـب، قدیمی‌تریـن دانشـگاه جهان 
بـه وجـود آمـد... از همین زمـان، خلفا و وزیـران و مـردم ثروتمند برای تعلیـم رایگان 
طلاّب، هزینـه تحصیلـی پرداخـت می‌کردنـد؛ چـون دانشـگاه جامع الازهـر با کمک 
مالـی دولـت و توانگران اداره می‌شـد«.3از ایـن مطالب درمی‌یابیم کـه روابط اجتماعی 

1 . همان، ص278- 279.

2 . لوبون، گوستاو، تاریخ تمدّن اسلام و عرب، ص278.

3 . همان، ص285
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میـان دولتمـردان خلفـای فاطمی و طبقه مرفّـه و ثروتمند در آن قلمـرو از جغرافیای 
سیاسـی جهـان اسلام، روابطی حسـنه بـوده و به برکت حضـور در مسـاجد، بین‌ آنها 

تعامل وجود داشـته اسـت.
در جـای دیگـر، نویسـنده »تاریـخ تمـدّن«، از رابطـه خـوب اجتماعـی بیـن خلفـای 
فاطمـی بـا مـردم و اجتمـاع در جهت رونق‌بخشـیدن بـه پایگاه‌های دینـی و مذهبی، 
مشـارکت، هماهنگـی و بهبـود تعامـل دو‌جانبـه می‌نویسـد. چنان‌کـه ویـل دورانـت 
می‌نویسـد: »بـا وجـود امتیـازات فراوانـی کـه خلفـا داشـتند، مصـر از رفـاه بهره‌‌منـد 
بـود؛ زیـرا حلقـه ارتباطـی بازرگانـی آسـیا و اروپـا بـه شـمار می‌رفـت... وقتـی ثروت 
بغـداد کاهـش یافـت و قوّتـش بـه سسـتی گراییـد؛ در همـان حـال، ثـروت و قـدرت 
قاهـره افزایـش یافـت. ناصر خسـرو کـه در سـال 439هــ .ق )1047م(، پایتخت تازه 
را دیـده بـود، می‌گویـد: ...ثروتمنـدان بـزرگ فراوان بودنـد؛ یکی از تجّار مسـیحی، در 
مـدّت پنـج سـال کـه بـه دلیـل کمبـود آب، قحطی شـده بـود، همـه مـردم را از مال 
خـود اطعـام مـی‌داد. یعقوب‌بن‌‌فلیـس، ثروتـی معـادل 30 میلیـون دلار آمریکایـی به 
جـا گذاشـت. این ثروتمنـدان با خلفـای فاطمی در بنای مسـاجد و ایجـاد کتابخانه‌ها 

و مدرسـه‌های بـزرگ و تشـویق علـم، مشـارکت داشـتند«.1 
با توجّه به نکات تاریخی یادشده درمی‌یابیم که:

 1. روابط میان مردم و حاکمان در عصر یادشده، مناسب بوده است. 
2. همچنیـن، مسـجد در یکپارچگـی و هماهنگـی بین مردم و حاکمان اسلامی نقش 

بسـزایی داشته است. 
3. مردم در ساخت و ساز کتابخانه‌ها و مدارس با دولت سهیم بوده‌اند. 

فعّالیّت‌های سیاسی و مذهبی فاطمیان پس از فتح مصر
 وقتـی کـه فاطمیان کشـور مصر را در سـال 358هـ .ق )969م(، فتـح کردند، »جوهر 
غلام المعـز« خلیفـه فاطمـی، دعوت خانـدان علوی را آغـاز نمود. او وقتی از سـاختن 
شـهر قاهـره فراغـت یافـت، دسـتور داد کـه دیگـر به نـام عبّاسـیان خطبـه نخوانند و 

1 . ویل دورانت، تاریخ تمدّن، ج4، ص364.
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در عـوض، خوانـدن خطبـه را بـه نـام »المعز« فاطمـی انجـام دهنـد. در دوره تصدّی 
»جوهـر غلام المعـز« در تمامی مسـاجد مصر، مانند جامـع عمر، جامـع ابن‌طولون و 
جامـع ازهـر کـه »جوهـر غلام المعـز« آن را بعـد از فتح مصر، بنـا نموده بـود، دعوت 

شـیعه انجـام می‌گرفت.1 
هـدف فاطمیـان از سـاختن مسـجد تنهـا عبـادت نبـود، بلکـه فعّالیّت‌های سیاسـی، 
اقتصـادی و اجتماعـی نیـز هـدف مهم‌تـر آنهـا بـوده اسـت. ایـن حقیقـت از اسـناد 
تاریخـی نیـز اسـتنباط می‌گـردد: »بنـای مسـجد در مصـر، فقط بـرای انجـام عبادات 
نبـود؛ بلکـه سـاختن آن بـرای مقاصـد سیاسـی و اجتماعـی نیـز مدّنظـر بـود. از ایـن 
جهـت مسـاجد، مراکز مهم تمدّن اسلامی گردیـد و جای اجتماع علما و فقها شـده و 
محلـّی خـاصّ برای انتشـار اخبـار مهم جامعه بـود؛ زیرا مقصود عمـده‌ای که فاطمیان 
از سیاسـت خود در مصر داشـتند، جلب نظر عامّه و توجّه عمومی به سـوی ایشـان و 
ورود مـردم در حـوزه مذهب شـیعه بود«.2بنابراین، خلفای فاطمـی نهایت تلاش خود 
را در جهـت نشـر شـیعه اسـماعیلیه بـه کار می‌بسـتند و از اسـم مذهـب در راسـتای 
مقاصد سیاسـی مشروع‌شـان اسـتفاده درسـتی نمودند. وقتـی فاطمیان، مصـر را فتح 
کردنـد، در مصـر دو مسـجد وجـود داشـت: یکـی، جامـع عمـر در شـهر فسسـطاط و 
دیگـری، جامـع ابن‌طولـون کـه اوّلی در مرکز شـهر و دوّمـی در حومه آن قرار داشـت.
 »جوهـر، بـه‌زودی جامـع الازهر را در قاهـره، پایتخت تازه فاطمیـان انتخاب کرد و در 
جامـع عمـر، در تاریـخ 19 شـعبان 358هـ .ق پس از اسـتیلا یافتن به فسـطاط، چند 
روز بعـد بـه نـام المعـز خطبه خوانده شـد و ذکر نام المعـز لدیـن الله در خطبه جمعه 
بـه جـای نـام خلیفـه عبّاسـی، یکی از حـوادث مهم تاریـخ بـود«.3 البتّه بنا به شـواهد 
تاریخـی، مبلّغـان و خطبـا در مرحلـه نخسـت در خطبه‌هایشـان به‌طـور مسـتقیم نام 
المعـزّ لدیـن الله را نبردنـد؛ فقـط اوصـاف علویـان را بازگـو می‌کردنـد؛ امّا بعد از سـه 
مـاه )در ذی‌القعـده 358( خطیـب، ابتـدای خطبـه را بـه نـام اهل‌بیت خوانده اسـت؛ 
ولـی در رمضـان 359، جوهـر دسـتور داد کـه بـه دیوارهـای مسـجد جامـع عمـر بـا 

1 . تاریخ خلفای فاطمی، ص136.

2 . تاریخ خلفای فاطمی، ص137.

3 . همان.
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مرکب سـبز، شـعار علویان را بنویسـند. پس از آن، دعوت شـیعه در جامع ابن‌طولون 
هم رسـمیّت یافت.

 مسجد و جشن و نماز جمعه خلفای فاطمی
خلفـای فاطمـی تأکیـد داشـتند کـه در سـه جمعه آخـر ماه رمضـان برای اقامـه نماز 
بـه مسـاجد حاکـم، الازهـر و عمـرو برونـد. خلیفـه در این ماه یـک جمعه اسـتراحت 
می‌کـرد. ایـن روز را »جمعـه الراحـه« می‌نامیدنـد. صاحـب بیت‌المـال، صبـح هـر 
جمعـه خـودش بـر مراسـم آماده‌سـازی مسـجدی کـه قـرار بـود در آن نمـاز برگـزار 
شـود، نظـارت می‌کـرد. در ایـن مراسـم، مسـجد را بـا حصیـر و سـایر گسـتردنی‌ها 
فـرش می‌کردنـد. اندکـی پیـش از رسـیدن خلیفـه، قاضی القضـات با منقلـی، منبر و 

قبـه را بخور مـی‌داد.
 خلیفـه فاطمـی سـوار بـر مرکـب می‌شـد و بـه راه می‌افتـاد. زمانـی کـه بـه مسـجد 
می‌رسـید، عـدّه‌ای بـر طبـل می‌کوبیدنـد و صنـج می‌زدنـد و قاریـان بـا صـدای نیکو 
قـرآن می‌خواندنـد. خلیفـه بـه محـض اینکـه بـه مسـجد می‌رسـید، بـه اتـاق خطابه 
می‌رفـت کـه بـرای او اختصـاص یافته بود. به طـور معمول، سـرداران سـپاه و بزرگان 
مـورد اعتمـاد بـا گروهـی از پاسـداران نخبـه خلیفـه از او محافظت می‌کردنـد. پس از 
اینکـه نمـاز بـه پایان می‌رسـید، خلیفـه لحظه‌ای اسـتراحت می‌کـرد، تا هبه‌هـا را در 
میـان خطبـا، مؤذّنـان و ناظـران اموال و سرپرسـتان کـودکان بیت‌المـال پخش کنند. 

چنیـن موکب‌هایـی بـه مناسـبت عیـد فطـر و قربـان و حجّ نیـز انجام می‌شـد.1
یکـی از ویژگی‌هـای ممتـازی کـه در قـرن چهـار و پنج قابل سـتایش بـود و امروز در 
مسـاجد مـا انجـام نمی‌شـود، اعلان مسـائل مهـم کشـوری اسـت کـه در مسـجد به 
اطّلاع مـردم می‌رسـید؛ امّـا امـروز از رسـانه‌های رسـمی کشـوری اعلان می‌گردد.

دعوت در جامع الازهر
 » فاطمیـان، جامـع الازهـر را مرکز نشـر عقاید مذهبی خود قـرار داده بودند و پیروان 

1 . تمدّن اسلامی در عصر عبّاسیان، ص 188-187.
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ایشـان در آنجـا جمـع می‌شـدند و اوّلیـن نمـاز کـه در جامـع الازهـر خوانده شـد، در 
هفتـم رمضـان سـال 361هـ .ق بود«.1  قبـل از ورود خود خلیفه فاطمـی‌ـ المعز لدین 
الله‌ـ در شـهر مصـر تبلیغـات خیلـی شـدّت نداشـت؛ امّـا بعـد از ورود خلیفـه فاطمی، 
تبلیغـات آنهـا شـدّت می‌گرفـت. خلیفـه فاطمـی دسـتور داد که عبـارات زیـر را روی 

دیوارهـای قدیمی مصر بنویسـند:
 »خیـر النّـاس بعد رسـول الله امیرالمؤمنیـن علی‌‌بن ‌‌ابی‌طالـب؛ یعنی بهترین 

مـردم بعـد از رسـول خـدا، امیرالمؤمنین علی‌بن ‌‌ابی‌طالب اسـت«.2
 خلفـای فاطمـی و مبلّغـان آنـان، نـه تنها به نشـر و دعـوت فضایل خودشـان، بلکه به 
فضایـل و مناقـب اهل‌بیـت نیـز توجّه داشـتند و کسـانی که امام علـی را یاری 
نکـرده و بـه خانـدان آل محمّد سـتم روا داشـته بودند، مورد طعن قـرار می‌دادند؛ 
حتّـی آنهـا فضایـل اهل‌بیـت را در تابلوها نقش نمـوده، به دیوار مسـاجد و ... ثبت 
می‌کردنـد. »خلفـای فاطمـی، فضایـل امـام علـی و اولاد او را بعدهـا جـزء نقـوش 
مسـکوکات خـود نمـوده و دیوارهای مسـاجد و معابد و شـهرهایی که در تحت سـلطه 

و تصـرّف آنهـا بـود، آن فضایل را رسـم و ثبـت می‌کرده‌اند«.3

روش دعوت اسماعلیان
دعوت‌گـران اسـماعیلی، بـه روش‌هـای دیگری شـهرت داشـتند. آنها قبـل از آموختن 
از مریـدان خویـش تعهّـد می‌گرفتنـد که سِـرّ آموخته شـده را حفظ کنند و به کسـی 
نگوینـد و در راه حفـظ آن تمـام رنج‌هـا را تحمّـل نماینـد. بـرای تعلیـم دعـوت در 
قصـر خویـش و مکتب‌هـا و مسـجدها، انجمن‌هـا داشـتند. کار دعـوت به عهده »سـر 
دعوتگـر« بـود کـه او را »داعـی الدعات« نیـز می‌خواندند و همسـنگ قاضـی القضات 

بـود و گاهـی هـر دو منصـب را به یـک نفـر می‌دادند.
 داعـی الدعـات، دوازده همـکار بـه عنـوان »نقیـب« داشـت کـه هـر کدام چنـد نایب‌ 
داشـتند که پیوسـته در سـفر بودنـد و در ولایت‌هـای نزدیک و دور، مریـدان و پیروان 

1 . تاریخ خلفای فاطمی، ص138.

2 . همان، ص138.

3 . تاریخ خلفای فاطمی، ص140.
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را تعلیـم می‌دادنـد. ریاسـت دعـوت بـه داعـی الدعـات محـوّل بـود کـه از مریـدان، 
به‌طـور مسـتقیم یـا بـه وسـیله نایبـان پیمـان می‌گرفـت و بـر مباحثـات مذهبی که 
در انجمن‌هـا انجـام می‌گرفـت، نظـارت داشـت و خلاصـه آن را بـه تصویـب و امضای 
خلیفـه می‌رسـانید. معروف‌تریـن آنها، حنیفه »نعمـان مغربی« و »هبه الله« شـیرازی 
بودند.1همچنیـن، بـرای زنـان نیـز انجمن‌هایـی به نـام »انجمن دعوت« وجود داشـت 

کـه اصـول مذهـب را بـه آنهـا می‌آموختند.2 

روش استفاده از مساجد )در قرن 4و5( راهکارها و ابزارهای توسعه فرهنگی
در آن زمـان از روش‌هـای گوناگـون بـا محوریـّت مسـاجد بـرای آگاهـی مـردم و نشـر 
معـارف الهـی و رونـق علـم و دانش بهـره می‌گرفتنـد؛ مجالس درس و املا و حلقه‌های 
علمـی از جملـه راه‌هـای توسـعه فرهنگـی در عصـر عبّاسـی بـود کـه پیش از تأسـیس 
مـدارس، در مسـاجد برگـزار می‌شـد. ابوبکربن‌انبـاری )328ق( چندیـن مجلـس املا 
داشـت. حسـن‌بن‌حمومه قاضـی )335ق( مجالـس املای خود را در اسـترآباد تشـکیل 
مـی‌داد. غلام ثعلـب، لغوی معروف، )325ق( نیـز صاحب امالی فراوانی اسـت... . ابونجّار 
در سـال 348 هجـری در گذشـت. او دو حلقـه در روزهـای جمعـه در جامـع منصـور 
داشـت. یکـی بـرای فتـوا بـود و دیگری بـرای املای حدیـث... . فیروزآبـادی قاضی در 

سـال 500 هجـری بـا ابوالطیـب در حلقـه نقـد در جامـع منصور شـرکت کرد.3 

سیاست مذهبی سلاطین سلجوق و استفاده مثبت از مسجد
 سلاطین حنفـی مذهب سـلجوق بـا زخم شمشـیر و کشـتار مخالفان و خـوار کردن 
مذاهـب دیگـر، سیاسـت مذهبی خـود را جامـه عمـل می‌پوشـاندند.4راوندی که خود 
حنفـی مذهب اسـت، سیاسـت پیشـبرد مذهـب حنفی را بـه زور شمشـیر و به قیمت 

1 . تاریخ سیاسی اسلام، ج3، ص554.

2 . همان، ص555.

3 . تمدّن اسلام در عصر عبّاسیان، ص328.

4 . دولت سلجوقیان، ص152.
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کشـتار پیـروان دیگـر مذاهـب اسلامی، به دسـت سلاطین سـلجوق تأییـد می‌کرد؛ 
زیـرا در نظـر ایشـان، ایـن کار دارای تقـدّس مذهبی بوده اسـت.1

از پژوهش‌های تاریخی چنین اسـتفاده می‌شـود که سلسله سـلجوقیان در راهبردهای 
جنگـی خـود در مقابل دشـمنان، بـرای تقویتّ روحیّـه خود و لشکریان‌شـان از فضای 
روحانـی و معنـوی مسـجد، همـراه بـا نمـاز و دعـا و مناجـات بهـره می‌جسـتند. آنها 
بنیان‌هـای سـاختاری و تشکیلاتی‌شـان را بـه سـوی فضـای معنویـّت سـوق داده و 

می‌نمودند. تقویـّت 
 ایـن سلسـله در شـرف مواجهـه جبهـه جنـگ بـا کفّـار و معاندان اسلام، از مسـاجد 
و معابـد بـرای دعـا و مناجـات بـا خـدا در جهـت رسـیدن به مقصـود، یعنـی پیروزی 
بـر دشـمنان، کمـک می‌جسـتند و شـاهد ایـن مدّعـا جنگـی اسـت کـه الب ارسلان 
)سـلجوقی( بـا قیصـر روم آغـاز کـرد و در طیّ آن، دسـت بـه مناجات و دعـا در معابد 
و مسـاجد بـه درگاه ایـزد منـان بـر داشـتند: »وقتـی که سـلطان الب ارسلان از عناد 
و اسـتبداد حاکـم روم آگاه شـد، بـه لشـکریان و دلاوران جنگـی گفـت کـه اگـر ما در 
جنـگ سسـتی کنیـم حتّی یـک نفر هم زنـده نخواهیم مانـد و یا به اسـارت محنت‌بار 
دشـمن درخواهیـم آمد؛ اکنـون چاره‌ای جز صبر نیسـت؛ تا اراده قـادر مختار به آنچه 
از خیـر و شـرّ مقـدّر کـرده، ظاهر گـردد. لشـکریان این کلمات را از سـلطان شـنیده، 

جـواب دادنـد کـه: جان‌هـا فـدا کنیم و بـه قدر تـوان و امکانـات سـعی نماییم«.2
 آنـگاه می‌گویـد: سـلطان بـه اسـتظهار ]پشـتیبانی[ تمـام، روی بـه مخالفـان نهـاد و 
از جانبیـن ]دو طـرف[ آواز کـوس و ناقـوس بـه اوج آسـمان رسـید و غبـار معرکـه به 
ایـوان و کیـوان متصاعـد گشـت که اربـاب توحید در مسـاجد و معابد دسـت به دعای 

جیـوش ]ارتـش[ مسـلمانان برآورند.3
 ایـن شـاهد تاریخـی درباره حاکمان سلسـله سـلجوقی، بیانگر نقش ارزنـده و کارکرد 
سیاسـی مسـجد در تقویتّ روحیّه سـپاه اسلام و مسـتحکم نمودن باورهایشان است. 
الـب ارسلان سـلجوقی بـا تقویـّت باورهـای دینـی مـردم، از ایـن ظرفیّـت بـه نحـو 

1 . راحه الصدور، ص217، به نقل از: دولت سلجوقیان، ص152.

2 . تاریخ روضه الصفا، ص3158.

3 . همان،3156.
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احسـن، بـه نفع حکومـت مقتـدر خـود، در برابر مسـیحیان اسـتفاده کرد.
 تاریـخ، دعـا و مناجـات الـب ارسلان را بـرای پیـروزی بـر دشـمن، چنیـن ذکـر 
می‌نمایـد: »ای ربّ الاربـاب! و ای مسـبّب الاسـباب، ایـن بنـده گناهـکار را بـه جزای 
اثمـی ]گناهـی[ کـه دارد، مؤاخـذه مکـن! و نظـر و مرحمـت و عنایـت از ایـن عبـد 
ضعیـف کـه متکّفـل عبـاد صالحیـن تو شـده، بـاز مگیـر و عنان ایـن باد سـموم را که 
متوجّـه اولیـای دیـن تو شـده، به جانـب اعدا منعطـف بـدار«.1 البتّه این نکتـه را باید 
یـادآور شـد کـه الب ارسلان این دعـا را هنگامی می‌نمایـد که بادهای مهلـک، هنگام 
آمـاده شـدن سـربازان بـرای جنـگ با دشـمن، بـه سـوی لشـکریانش وزیـدن گرفته 
بـود و بعـد از ایـن دعـا اسـت کـه نتیجـه و اجابـت آن را مشـاهده کردنـد. بنابرایـن، 
روشـن می‌شـود کـه سـلجوقیان در راه رسـیدن بـه اهـداف و راهبردهـای کلان خود، 
بـه روش‌هـای گوناگـون دینـی و مذهبـی از جملـه بـا قرار گرفتـن در فضـای روحانی 
و معنـوی مسـجد، همـراه بـا دعـا و مناجـات، از خداوند یـاری می‌طلبیدنـد. چنان‌که 
در ادامـه، صاحـب روضـه الصفـا می‌نویسـد: »و سـلطان مناجاتـی دور و دراز کـرده و 
معاریـف ]بـزرگان[ لشـکر بـه موافقـت )همراهـی( سـلطان به گریـه افتـاد، در همان 
حـال أثـر اجابـت دعـا ظاهـر گشـت و آن )ریـح( عاصـف بر دشـمنان دیـن در هبوب 
]وزیـدن[ آمـد... و سـلطان خـود نیـز حملات متواتر ]پشـت سـرهم[ کـرد و صفوف 

لشـکر روم بـه هـم آمـده، راه انهـزام ]شکسـت[ پیـش گرفتند«.2
 در نتیجـه ایـن جنـگ، قیصـر روم اسـیر گشـت؛ امّـا بنابـر تقاضـا و تعهّـد بـر اطاعت 
از سـلطان ارسلان، قیصـر روم آزاد گشـت و دختـر قیصـر را الـب ارسلان بـه عقـد 
فرزنـدش درآورد. سـپس، بـا احتـرام همراه با هدایایـی، قیصر روم را رهـا کرد.3 اکنون 
روشـن گردیـد کـه سلاطین سـلجوقی، از مسـجد هـم بـرای بـه قـدرت رسـیدن یا 
سـرکوب مخالفـان داخلی‌شـان اسـتفاد می‌کردنـد و از پیونـد دادن مسـجد و پایـگاه 
نظامـی، بـرای نیـرو گرفتـن سـربازان و جنگجویـان خـود در مقابـل دشـمن بیرونی، 

یعنـی کفّـار و مسـیحیّت بهـره می‌جسـتند.

1 . همان، ص3158.

2 . تاریخ روضه الصفا، ص3159.

3 . همان، ص3160. 



343 فصل دو: مسجد، انقلاب اسلامی و بیداری اسلامی   

مسجد و پناهگاه««
 همچنیـن یکـی از بارزتریـن و مؤثرّتریـن محـور کارکـردی بازدارندگـی مسـاجد در 
مـورد مسـائل سیاسـی بود. مسـاجد بهترین پنـاه برای آنانـی بود که از همـه جا قطع 
امیـد کـرده بودنـد و یگانـه مأمن خویـش را خانه خـدا می‌یافتند و عامّـه مردم صدای 
مخالفـت، اعتـراض و انتقادشـان بـه دسـتگاه حاکـم و وضعیّـت سیاسـی و اجتماعـی 
موجـود را بـا تحصّـن بـه گـوش ستم‌پیشـگان و سـتم‌دیدگان می‌رسـاندند کـه گاهی 
نتایـج مثبـت و کارآیـی خوبـی هـم درپی داشـت. بـه عنـوان نمونه، در ایـن خصوص 
می‌تـوان بـه عکس‌العمـل علمـای اسلام در جهان اسلام و به‌ویـژه در ایـران در دوره 
مشـروطه در مسـاجد اشـاره کـرد؛ در انقلاب اسلامی، بـرای مخالفت امـری، علما و 
مـردم در مسـاجد تحصّـن می‌کردنـد: »در سـاعت 19، 1357/10/1 حـدود 700 نفر 
از طبقـات مختلـف و اقشـار مذهبـی به منظـور اعتراض بـه حادثـه روز 9/24/ 1357 
کرمـان کـه منجر به کشـته شـدن 4 نفر گردیـد و همچنیـن آزادی 4 نفـر فرهنگیان 
ایـن شـهر ـ کـه در زنـدان بـه سـر می‌برنـد و در حـوادث و تظاهـرات دسـتگیر شـده 
بودنـدـ در مسـجد تحصّـن کردند و قصـد دارند تـا عصـر روز 10/2/ 1357 به تحصّن 

خـود ادامـه دهند«.1

کارکردهای سیاسی مساجد
 سـال‌های اوّل هجـرت، زمانـی کـه اوّلین مسـجد سـاخته شـد، آن را پایگاه مسـلمانان 
قـرار دادنـد تـا بـه آینـدگان بفهماننـد کـه دیـن و سیاسـتمان یکی اسـت. دیـوان، که 
دادگسـتری دولـت آن موقـع بـود، مرکـزش مسـجد بود. مسـجد محلّ عبـادت و مکان 
خاکسـار شـدن در برابـر معبـودی بود کـه به تازگی پیامبـر آخرین را برای هدایت بشـر 
فرسـتاد و کنیسـه و کلیسـا را به مسـجد، مبدّل سـاخته بود. این همزیسـتی و وحدت 
بیـن دسـتگاه حکومـت و دسـتگاه عبـادت، پیام‌هایـی را بـه مـا قـرن بیسـت‌و‌یکمی‌ها 
منتقـل می‌سـازد کـه به مـدد آن، می‌توانیم در برابـر خصم و مخالف عینیّت سیاسـت و 

1 . ســازمان عقیدتــی و سیاســی جمهــوری اســامی ایــران، گــزارش زمســتان 1357، 372، ص 194، بــه نقــل از مســجد و انقــاب 

اســامی، ص73.
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دیانـت در اسلام، احتجـاج کنیـم و در قرن معاصر بـرای نقش مسـجد در ارتباط برقرار 
کـردن میـان دیـوان و معبـد اسـتدلال آوریـم؛ دورانـی که تقابـل فکری بیـن دو نظریه 
سـکولاریزم )دین‌زدایـی( و عینیّـت دیـن و سیاسـت، باعـث چنددسـتگی میـان امّـت 
اسلام گردیده اسـت، بجاسـت که ما عینیّت دین و سیاسـت را در جهان اشـاعه دهیم. 
 در دوره‌هـای مختلـف مبارزات سیاسـی مردم بـر ضدّ حکومت‌های حاکم، از مسـاجد 
سـازمان‌دهی می‌شـد. اگـر مسـاجد صحنـه برخورد با دولـت بود، نه بـه خاطر مذهب، 
بلکـه بیشـتر بـه دلیـل مخالفـت حکومت‌هـا بـا اسلام اصیـل و فرهنـگ مسـجدی 
بـود. از ایـن‌رو، تـوده مـردم کـه بـا رهنمودهـای علمـای دیـن، از مسـایل سیاسـی 
آگاه می‌گشـتند، از همیـن پایـگاه، مخالفت‌هـای خـود را بـا دسـتگاه‌های سـتمگر 
زمـان اعلان می‌کردنـد. حرکت‌هـای شـیعی هـم به طـور معمول، از مسـاجد شـکل 
می‌گرفـت.1 مـا بـه عنوان نمونـه تاریخی بـه برخی قضایای گذشـته اشـاره می‌نماییم.

مسجد و جشن‌های عصر عبّاسیان
جشـن‌ها و مراسـم، اقداماتـی بـود کـه به مناسـبت خروج خلیفه یا سـلطان یـا امیر یا 
والـی در روزهـای عیـد یـا ایاّم حـجّ بـرای بدرقـه کاروان حاجیان و اسـتقبال هیئت‌ها 
و دادن خلعـت بـه وزرا و اعیـان انجـام می‌شـد. کارهایی که در موکـب خلیفه در عصر 
عبّاسـی انجـام می‌شـد، از لحـاظ زیبایـی و شـگفتی و ابهّت و شـکوه با آنچـه در عصر 

امویـان صورت می‌گرفت، تفاوت فاحشـی داشـت.
 شـاید موکـب روزهـای جمعـه بیـش از هر موکـب دیگری تکرار می‌شـد و گسـترش 
داشـت؛ زیـرا خلیفـه در میـان همراهـی محافظـان خـود بـه نمـاز جمعـه می‌رفـت. 
پرچمـداران در پیشـاپیش موکـب حرکـت می‌کردند و سـپس امرای خاندان عبّاسـی 
سـوار بـر اسـب و پـس از آنـان خلیفه بود که بر اسـب سـفیدی از نژاد اصیل، نشسـته 
و ارکان دولـت پیرامـون او را محافظـت می‌کردنـد. رسـم بـر ایـن بـود کـه بـه هنگام 

نمازهـا در کنـار دارالخلافـه، طبـل و شـیپور می‌زدند.2

1 . همان، ص83.

2 . صله تاریخ الطبری، ج11، ص143، به نقل از تمدّن اسلامی در عصر عبّاسیان، ص187.
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اعتراض مردمی و خلفای عبّاسی 
 در زمـان خلفـای عبّاسـی گاهـی مالیاتـی سـنگین از مـردم اخـذ می‌شـد؛ به‌طـوری 
کـه گاهـی بـه شـورش مـردم و تجمّـع در مسـاجد منجـر می‌شـد و دیوان‌هـا را بـه 
آتـش می‌کشـیدند: »چـون صمصام الدوله، پسـر عضدالدوله، به سـال 375ق )985م( 
تصمیـم گرفـت بـر فرش‌جامه‌هـای ابریشـمی و پنبه‌ای در بغـداد، عوارضی بر اسـاس 
یک‌هشـتادم دریافـت کنـد، مـردم در جامـع منصـور اجتمـاع کردنـد تا نمـاز را برهم 
زننـد و شـهر بـه سـوی آشـوب می‌رفت که حکومـت از وصـول آن مالیات گذشـت«.1 
روشـن اسـت کـه محـور تجمّـع و اعتراض علیـه سیاسـت مالیاتـی دولـت آل‌بویه که 
زیـر نظـر خلفـای عبّاسـی بود، مـردم مرکز تجمّـع و حرکت‌های سیاسـی ضـدّ حاکم 
وقـت را »مسـجد جامـع منصـور« در بغداد انتخـاب کردنـد. این حـوادث در آن برهه 
زمانـی ایـن نکتـه را می‌رسـاند کـه نقـش مسـاجد در میـان مـردم علیـه حاکمـان 
همچنـان زنـده بـوده اسـت؛ به‌طوری کـه حتّی بـا آن شـورش‌ها خویش، دولـت را به 

تسـلیم خواسـته‌های خویـش وا می‌داشـتند. 
 نمونـه دیگـر اینکـه، در سـال 389ق )998م( دوبـاره تصمیـم گرفتـه شـد کـه بـر 
منسـوجات ابریشـمی و پنبـه‌ای بغـداد مالیـات ببندنـد کـه مـردم شـوریدند و رو بـه 
مسـجد جامـع نهادنـد و جلـو نمـاز و خطبـه را گرفتنـد و برخـی دیوان‌هـا را آتـش 
زدنـد. جمعـی از مـردم بـه تهمـت دست‌داشـتن در ماجرا گرفتـار و مجازات شـدند و 
کار چنیـن فیصلـه یافـت کـه فقط از قیمـت پارچه ابریشـمی، مالیات بـه روش ده‌یک 

محاسـبه گرفته شـود.2
مثـال دیگـر اینکـه، در عصـر مـا نیـز مسـجد تریبـون سیاسـی حرکـت »اخـوان 
المسـلمین« بـود. پـس از کشـته شـدن حسـن البنّـاء، رهبر و مرشـد عامّ اخـوان، در 
نتیجـه سـخت‌گیری‌های زیـاد و سـنگ‌اندازی‌های حکومـت، مرکـز اجتمـاع اخـوان 
المسـلمین، جایـی جـز مسـجد نبـود. یکـی از ایـن مسـاجد، مسـجد قاهـره بـود که 

1 . ســازمان عقیدتــی و سیاســی جمهــوری اســامی ایــران، گــزارش زمســتان 1357، 372، ص194، بــه نقــل از مســجد و انقــاب 

اســامی، ص227.
2 . تمدّن اسلامی در عصر عبّاسیان، ص227.



جلد یک، بخش اول 346

اخـوان قاهـره، بـرای برپایـی نمـاز جمعـه در آنجـا گِردهـم می‌آمدنـد.1
 مسـجد، بـه مثابه پایگاه‌های نیرومند انقلاب اسلامی و سـنگرهای مسـتحکم مبارزه 
در آمدنـد و از طریـق وفـاق گروهـی، در درون ایـن مسـاجد، پایگاه‌هـای عظیم نظری 
و محلّـی بـود کـه اقشـار انقلابی ایران بـا مسـؤلیّت‌های دینی و تصمیم‌هـای انقلابی و 
تعـاون اجتماعـی آشـنا شـدند و خـود را برای یـک نبرد طولانـی به منظـور حاکمیّت 
بـر سرنوشـت خویـش آمـاده سـاختند. امـام امّـت از مسـاجد به عنـوان »سـنگر«‌ یاد 
کردنـد و مرحـوم آیـت‌الله طالقانـی می‌گفتنـد: »انقلاب مـا از مسـجد شـروع شـد و 
بایـد در مسـجد ادامـه پیـدا کنـد. اسلام اصیـل را بایـد در مسـاجد فراگرفـت کـه نه 
کمونیسـم اسـت نـه کاپیتالیسـم؛ بلکـه اسلام اسـت... هیـچ چیـزی نمی‌توانـد جای 
مسـجد را بگیـرد، نـه کلیسـا، نه دانشـگاه، نـه مدارس و نـه پادگان‌هـا. دنیـا را باید از 
طریـق مسـاجد نجـات دهیـم؛ البتّـه نـه مسـجدی که فقـط ختم قـرآن و دعا باشـد، 

بلکـه ماننـد مسـجد زمـان پیامبر گرامـی، دنیـا را بلرزاند«.2 
 مـا و قتـی تاریـخ را بررسـی می‌نماییـم، در قـرن چهـار و پنـج تنهـا جایـی کـه برای 
حاکمـان سیاسـی مهـم بـود تا سیاسـت و راهبردشـان را اعلان نمایند، مسـجد بوده 
اسـت. حاکمـان امـوی در اندلـس هـم بـا آن روش و رویـه از مسـاجد سـود بردند که 
در مطالـب قبـل، بـه برخـی از نمونه‌هـای آن اشـاره کردیـم و ادامه هم بـه نمونه‌ای از 

آن اشـاره می‌نماییـم. 
در دوره عبدالرحمـن، در مسـاجد اندلـس منصـور عبّاسـی را دعـا می‌کردنـد. ایـن 
موضـوع نشـان می‌دهد کـه در طول تاریخ اموی و عبّاسـی، مردم اسـتفاده سیاسـی و 
قـدرت و هیبـت خلافـت را از مسـاجد می‌شـنیدند و از آنجـا کارگزاران‌شـان به تبلیغ 
خلفـا می‌پرداختنـد. تنهـا زمانـی عبدالرحمن دعای خانـدان عبّاسـی را از خطبه قطع 
کـرد کـه پسـر عمویـش عبدالملک‌بن‌عمـر مروانـی تهدیـد کـرد در صـورت تـداوم 
ایـن مسـئله، خودکشـی خواهـد کرد.3بـر این اسـاس، تـا ابتـدای قرن چهـارم قمری، 
امـرای امـوی قرطبـه از نشـانه‌ها و القـاب حکومت، به لقب امیر بسـنده کردنـد. البتّه، 

1 . همان، ص88.

2 . روز قهرمانان، ص7و 28.

3 . دولت امویان در اندلس، ص315.
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دعاگویـی بـرای خلفـای عبّاسـی در مسـاجد اندلـس را قطـع نمودنـد و با آنـان اعلان 
دشـمنی کردنـد؛ امّـا در مقابـل لقـب »ابناء الخلایـف« را برای خـود اسـتفاده کردند.

مسجد و مدرسه 
در روزگار گذشـته، مدرسـه‌ها در کنار مسـاجد بنا می‌شـد؛ امّا امروز چنین کارکردی 
کم‌رنـگ شـده اسـت و بیشـتر مـدارس از مسـاجد جدا شـده اسـت؛ ولـی در آن زمان 
)قـرن 4و5( در هـر مسـجدی یـک مدرسـه تأسـیس می‌شـد. بـه عنـوان مثـال، »در 
قاهـره در اثـر تشـویق خلفـای فاطمـی و حمایـت آنـان از علـم و فرهنـگ، چنان‌کـه 
خودشـان در ایـن جنبـش مشـارکت داشـتند، نهضـت فکـری رونـق گرفـت. در مصر 
در هـر مسـجدی، یک مدرسـه تأسـیس شـد و حلقه‌هـای علمـی و مجالـس مناظره، 
تدریـس و تحقیـق بـر پـا گردیـد... در قـرن چهارم هجـری بیـش از 110 مجلس علم 

و معرفـت در قاهـره شـمارش و در تاریـخ ثبت شـده اسـت.1

استفاده از مسجد با کارکرد منفی
 شـاید در ابتـدا، بیـان ایـن مسـئله کـه جلسـات مذهبـی مسـاجد، کارکـرد منفـی 
نیـز دارد، کمـی بعیـد بـه نظـر آیـد؛ امّـا هنگامـی کـه بـه بررسـی اسـناد و شـواهد 
بپردازیـم، ایـن مطلـب را می‌پذیریـم؛ یعنـی در واقـع، درک می‌شـود کـه مسـاجد 
هـم می‌تواننـد بـه پایگاهـی بـرای تبلیـغ و اشـاعه نظرها، اهـداف و عملکردهـای ضدّ 
مردمـی و غیرمذهبـی رژیم‌هـای غیردینـی تبدیـل شـوند و حتّـی ائمّـه جماعت آنان 

نیـز مدیحه‌سـرا و دعاگـوی سـرکردگان آن رژیـم باشـند.
بهتریـن سـند و تابلـوی مشـهود در ایـن زمینه را قـرآن کریـم در مقابل ما قـرار داده 
اسـت و بـه مسـجد ضرار اشـاره می‌کنـد: »‌گروهـی دیگر از آنها )مشـرکین(، کسـانی 
هسـتند کـه مسـجدی برای زیان )بـه مسـلمانان( و )تقویتّ( کفـر و تفرقه‌افکنی میان 
مؤمنـان و کمیـن‌گاه بـرای کسـی کـه از پیش، با خـدا و پیامبـرش مبارزه کـرده بود، 
سـاختند. آنهـا سـوگند یاد می‌کننـد که جز نیکـی )و خدمـت( نظری نداشـته‌اند، امّا 

1 . تمدّن اسلامی در عصر عبّاسیان، ص318-319.
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خداونـد گواهـی می‌دهد کـه آنهـا دروغگویند«.1 
 در صـدر اسلام، منافقـان ظاهـر الصّلاح پایگاهـی بـه نام »مسـجد ضـرار« در مقابل 
مسـجد رسـول خـدا بنا نمودنـد. منافقان بـه خصوص و دشـمنان اسلام، همگی 
در طـول تاریـخ سـعی داشـتند در لباس زهد و تقـوا و با حربه »مذهـب علیه مذهب« 
بـه اسلام ضربـه وارد کننـد. بـر این اسـاس، درس بزرگ ماجرای مسـجد ضـرار برای 
مسـلمانان ایـن اسـت کـه نبایـد ظاهربیـن باشـند و بـه هـر مسـجدی کـه احـداث 
می‌شـود، اعتمـاد کننـد؛ چـون این نوع مسـاجد نه تنها مرکـز اتحّاد و ایمان نیسـتند، 
بلکـه بـذر تفرقه و کفـر را در میان مسـلمانان می‌کارند. از این‌رو، مؤمنان و مسـلمانان 
بایـد همیشـه آگاهانـه حرکـت کنند و توطئه‌های دشـمنان اسلام را کـه در زیر لوای 

اسلام طرّاحی می‌شـود، خنثـی کنند.2

سیاست دنباله‌روی
از بررسـی‌ها ایـن نتیجـه بـه دسـت می‌آیـد کـه سلاطین امـور در اندلـس، ماننـد 
عبدالرحمـن، سـاخت و سـاز و تعمیـر مسـاجد را بـا هـدف سیاسـی و تعقیـب نمودن 
سیاسـت و رویـّه اسلاف‌شـان انجـام می‌دادنـد. عبدالرحمن نقش تشـویقی در توسـعه 
و عمـران داشـته و خـود در چندیـن طـرح قرطبـه شـرکت داشـته اسـت و تصمیـم 
گرفتـه بـود کـه در کنـار توسـعه اقتصـادی، سیاسـی، نظامی سـرزمین خود، توسـعه 
عمرانـی نیـز داشـته باشـد تـا دنبالـه‌روی عبّاسـیان و فاطمیـان در ایـن عرصه باشـد.
چنان‌کـه ذکـر شـد، در عصـر فاطمیان اهمّیـت و توجّه به مسـاجد درخشـش خاصّی 
داشـت؛ امّـا در مقابـل، متأسّـفانه برخـی از آنهـا حـرکات منفـی نیـز داشـتند کـه از 
مسـجد در دعوت‌شـان اسـتفاده می‌نمودنـد؛ در همیـن زمـان، برخـی دعوت‌گـران 
افراطـی بودنـد که بـر ضدّ نماینـدگان قدیـم برخاسـتند و معروف‌ترین آنهـا حمزه‌بن 

علـی زوزنـی و حسـن‌بن حیـدره فرغانـی و محمّـد انوشـتکین بخـاری درزی بودنـد.
بـه سـال 408 هــ .ق، حمزه‌بن‌‌علـی از خـدای حاکم سـخن گفـت. وی کتابی نوشـته 

1 . توبه، آیه 107.

2 . مسجد در آیینه قرآن و روایات، ص7.
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بـود کـه در آن گفتـه بـود، روح خـدای سـبحان در آدم تجلـّی یافت، آنـگاه به علی‌بن 
ابیطالـب در آمـد. روح امـام علـی بـه عزیـز و پـس از او بـه حاکـم رسـیده 
و حاکـم، خداسـت کـه روح خـدا در دمیـده شـده اسـت. حمزه‌بن‌‌علـی، بنیان‌گـذارِ 
مذهـب درزیـان، اسـت. درزیان دوگـروه بودند: یکـی روحانیان که روش‌شـان این بود 
کـه اصـول مذهـب را نیـک می‌دانسـتند و دیگری حسـبمانیان کـه آنها نیـز دو گروه 

می‌شـدند: حسـبمانیان خاصّـه و حسـبمانیان عامّه. 
حسـبمانیان خاصّـه کار جنـگ و سـالاری را بـر عهـده داشـتند و حسـبمانیان عامّـه، 
عـوام بودنـد کـه از مذهـب جـز نـام آن چیـزی نمی‌دانسـتند. کسـی نمی‌توانسـت از 
گـروه حسـبمانیان بـه گـروه روحانیان بـرود، مگر آزمون‌های بسـیاری بدهد و آشـکار 
شـود کـه می‌توانـد اصـول مذهـب را درک کنـد و ایـن اطمینـان حاصل شـود که در 

جمـع درزیـان، عضـوی مفیـد و واقـف بـر مذهـب و دین خواهد شـد.1 
هـر نهضـت، وقتـی از اصول اوّلیه خود منحرف گشـت، شکسـت آن قطعی اسـت. این 
طبیعـی اسـت کـه هـر حکومتـی اگر از اصـول اولیـه خود پـا فراتر نهـاد، بایـد انتظار 
افـول روزافـزون خویـش را داشـته باشـد؛ زیرا مـردم و اجتماع انسـانی به‌طور روشـن 
انحـراف آن را لمـس نمـوده، برخلاف ایـده و باورهـای خـود تحلیـل می‌کننـد و بـه 
آن پشـت می‌نماینـد. ایـن امر، سـبب سـقوط و شکسـت آن قـدرت حاکـم می‌گردد. 
از ایـن‌رو، یکـی از علـل شکسـت خلفـای فاطمـی را می‌تـوان انحـراف از اصـول اوّلیه 

دانست.
حمـزه و دیگـر دعوت‌گـران درزی، مؤلفّـات بسـیار دارنـد کـه برخـی از آنهـا غوامض 
مذهبشـان را روشـن می‌کنـد. از ایـن نکتـه معلـوم می‌گـردد کـه آنهـا، افراطیـان 
اسـماعیلیه بوده‌انـد و مایـه کارشـان از اسـماعیلیان دور نیسـت. بنای رسـالت ایشـان 
بـر نظریه فلسـفی اسـت کـه از عقاید باطنیـان و معتزلیـان گرفته‌اند؛ زیرا فلسـفه، که 
بـه پنـدار فاطمیـان اسـاس شـریعت بود، بـه تدریج جـای قـرآن و سـنّت را گرفت. از 
رسـائل درزیـان معلوم می‌شـود کـه داعی الدعـات صدوپنجاه و یک دسـت‌یار داشـته 
کـه هـر یـک دعوت‌گـر دیگـر بوده‌انـد و آنها بـه غیـر از مؤذّنـان و خطیبان مسـجدها 

1 . تاریخ سیاسی اسلام، ج3، ص554.
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بودنـد کـه مذهـب را تبلیـغ می‌کردند.
در عصـر حاضـر نیـز چنیـن ترفندهایـی از جانـب رژیم‌هـای غیردینـی، یعنـی روش 
اسـتفاده از دیـن و مذهـب علیـه خود آن اسـتفاده شـده و می‌شـود. ایـن دین‌مداران 
بیدارضمیـر و دلسـوز بـه اسلام و مذهب‌ هسـتند که باید با روشـن‌دلی ایـن توطئه‌ها 
را بـا آگاهـی کامـل شـناخته و در نطفـه خفـه نماینـد. بـرای نمونـه، در زمـان رژیـم 
پهلـوی، آنهـا روحانیّـت دربـاری را بـه خدمت گرفتـه و در میـان فعّالان ضـدّ رژیم به 
سـطح مسـاجد و جامعه می‌فرسـتادند تـا اخبار دسـت اوّل را به رژیم گـزارش نمایند! 
بـا ایـن عمـل بزرگ‌تریـن ضربه‌هـا را بـه دیـن، دیـن‌داران و انقلابیـون وارد می‌کردند 
و بـا اسـتفاده از لبـاس و ظاهـر دیـن، از طریـق رخنـه بـه درون گروه‌هـای مذهبـی و 
مبـارز مسـاجد، حیلـه و ترفندهـای موذیانه‌شـان را محقّـق می‌کردنـد. می‌تـوان بـه 

یـک نمونـه از گزارش‌هـای سـاواک و مأمـوران آنها اسـتناد کرد:
»گـزارش کلانتـری انتظامـی اصفهـان در خصوص نمـاز جماعت و سـخنرانی مذهبی 
در مسـجد شـاه توسّـط اسـدالله مرشـد و دعـا بـرای سلامتی محمّدرضـا پهلـوی و 
...«.1البتـه حضـور روحانیّـت دربـاری تنهـا در نهـادی چـون مسـجد و منابـر خلاصـه 
نمی‌گردیـد، بلکـه در نهادهایی چون سـازمان‌ها، اداره‌هـا، وزارتخانه‌ها و دسـتگاه‌های 
دولتـی نیـز مشـغول بودنـد و به‌طـور رسـمی و عملی بـرای رژیـم کار می‌کردنـد و به 

نوعـی مخبـر رژیـم بودند.2
 به‌طـور کلّـی، در دنیـای اسلام، به‌ویـژه ایـران بعـد از پذیـرش اسلام، ایـن دیـن به 
عنـوان آییـن غالـب مطرح شـد و مسـائل بر مبنـای این مذهب شـکل گرفت. بیشـتر 
نهضت‌هـا بـا مذهـب آمیختـه و عجیـن شـد و بـر اسـاس قاعـده »نفـی سـبیل«، بـا 
رهبری نهضت روحانیّت در دوران معاصر و کار بزرگ میرزا شـیرازی، دسـت بیگانگان 
از کشـور قطـع شـد و مذهـب تشـیّع قدرتـش را نشـان داد؛ برخـی از ایـن قیام‌هـا 
عبارت‌انـد از: کار مرحـوم کاشـف الغطـا در جریـان ضـدّ اسـتعماری و وحدت‌خواهـی 
امّـت مسـلمان، نهضـت جنـگل و ماننـد آنهـا. پـس می‌بینیـم در ایـن مملکـت اکثـر 

1 . مسجد و انقلاب اسلامی، ص147.

2 . مسجد و انقلاب اسلامی، ص147.
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قریـب بـه اتفّـاق قیام‌هـا و نهضت‌هـا رنـگ و بـوی دینی و اسلامی داشـته اسـت.1 
 حیـات سیاسـی در زمـان رضاشـاه به علـّت کنترل سـخت و دیکتاتور مآبانـه، محدود 
بـود. تجربـه پیونـد ملـّت و مذهب دوبـاره در دوران نهضت ملیّ شـدن نفـت ثمر داد و 
پیـروزی مصـدق در پـی پشـتیبانی‌های مـردم و آیـت الله کاشـانی رقم خورد. سـپس 
در دوره دهـه اوّل 1340ش، دسـایس و ترفندهـای اجانـب به‌ویـژه آمریـکا در ایـن 
کشـور رخ داد و بـار دیگـر ایـران را بـه سـرزمین خیزش‌هـا، بحران‌هـا و حرکت‌هـای 
جمعـی بـر ضدّ شـاه تبدیل کرد. در ایـن زمان، یکـی از فعّال‌ترین پایگاه‌هـای انقلاب، 

تحریـک، تهییـج و حمایـت مردم، مسـاجد بودند.2 
 شـاهد بـر ایـن مطلب به‌طـور کلـّی، اظهـارات متفکّران و نویسـندگان خارجی اسـت 
کـه بـه ایـن مهم معتـرف بوده و بـه ضرورت و تناسـب، در نوشته‌هایشـان بـه اهمّیت 
مسـجد بـر انقلاب اشـاره کرده‌انـد. از جملـه، حامد الـگار، نویسـنده و منتقـد بزرگ، 
می‌گوید: »مسـجد، هسـته سیاسـی تشـکّلات ایـران بود. شـاید این هم یکـی از دیگر 
نکاتـی اسـت کـه در مجموعـه نتیجه‌گیری‌هـای خـود می‌بایسـت بـدان می‌پرداختم. 
یکـی از عناصـر مهـم در پیـروزی انقلاب، احیاء مجدّد مسـجد و تمام ابعـاد عملکردی 
آن بـود. نقـش مسـجد، دیگـر گوشـه عزلـت و گریزگاهـی از جامعـه نبـود کـه مـردم 
بـرای دوری جسـتن از دنیـا، گرفتـن وضـو، انجـام عبـادات یـا گـوش دادن بـه صوت 
قـرآن بـه آن پنـاه می‌بردنـد، بلکـه برعکـس، مسـجد بـه یـک کانـون مبـارزه و مرکز 
فرمان‌دهـی تبدیـل گردیـد. به‌طـور خلاصه، مسـجد همه آن چیزی شـد کـه در عصر 

پیامبـر بود«.3
دربـاره انقلاب اسلامی ایران، مسـاجد و جلسـات مذهبـی دارای کارکردهای مختلفی 
بوده‌انـد. از جملـه عناصـر و مؤلفّه‌هـای قابل بررسـی، علل و پیش‌زمینه‌هـای پیدایش 
و شـکل‌گیری انقلاب در سـال‌های 1340تـا 1343ش بـوده اسـت؛ به‌طـوری که هر 
کـدام از ایـن عناصـر و علـل، بهتریـن عامـل بـرای آغاز یـک حرکت و خـروش بودند؛ 
امّـا آن عنصـری کـه باعث شـد ایـن عوامل پیش‌زمینـه‌ای بـرای وقوع پدیـده انقلاب 

1 . تلخیص مصاحبه: روح‌الله حسینیان، 78/11/19 به نقل از: مسجد و انقلاب اسلامی، ص46.

2 . مسجد و انقلاب اسلامی، ص46.

3 . حامد الگاری، دین و دولت در ایران، ص154، به نقل از: مسجد و انقلاب اسلامی، ص47.
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در سـال57 شـوند، پیوسـتگی، هم‌سـویی و مهم‌تـر از همه، انسـجامی بود کـه به‌طور 
مرئـی و نامرئـی در بیـن ایـن پدیده‌هـا بـه وجـود آمـده بـود. در جریـان مخالفـت 
امـام خمینـی بـا مسـئله کاپیتولاسـیون در آبـان 43، پایگاه‌هـای مهـم مذهبی و 
مهم‌تریـن آنهـا مسـاجد، حرکت‌های توفنده، روشـنگرانه و در عین حال افشـاگرانه‌ای 
 را بـر ضـدّ رژیم شـاه سـازمان‌دهی و آغـاز کردنـد. در نتیجه، خروش امـام خمینی
و همیـاری علمـا و هم‌صدایـی وعّـاظ در مسـاجد بـا ایـن اقدامِ امـام و از طرفـی پیوند 
و هماهنگـی تـوده مـردم بـا پاسـداران حریـم دیـن، ره‌آوردی جـز پیـروزی انقلاب به 
دنبـال نداشـت. در واقـع، مسـاجد با سـازمان‌دهی مردمی و بسـیج عمومـی از آغازین 
روزهـای مرحلـه پیـروزی بـه صـورت یـک مجموعـه کارآ و مؤثـّر بـا حفـظ عناصـر 
کارکـردی و ایفـای نقش‌هـای گوناگـون، خواب خـوش را از سـر کاخ‌نشـینان بردند و 

آنهـا را به سـقوط و فرود واداشـتند.
 از سـال 42ش، یعنـی بعـد از مبارزه‌خواهـی امـام خمینـی علیـه شـاه مسـاجد، 
شـاهد اوج مبـارزات علیـه شـاه بودنـد. در 15 خرداد آن سـال و محـرّم آن، تظاهرات 

دانشـجویان نیـز از مسـجد هدایـت تـا مدرسـه حـاج ابوالفتح را شـاهدیم.1
 همچنیـن، جشـن‌های 2500 سـاله رژیـم شـاه، یکی از وقایـع مهمّی بود کـه نه تنها 
در تحریـک احساسـات ضـدّ شاهنشـاهی مـردم و انقلابی‌هـا مؤثـّر بـود، بلکـه خود به 
عنـوان نقطـه عطفـی در شـروع و درگیـری مبارزات مسـجد و مسـجدی‌ها شـد. ائمّه 
جماعـت مسـاجد، مخالفـان و مبـارزان علیـه رژیـم در ایـن مقطع زمانـی )1350ش( 

فرصتـی دیگـر یافتنـد کـه عَلمَ مخالفـت را بـار دیگر بـر افرازند.2
 بنابرایـن، مسـجد یکـی از نهادهایـی اسـت کـه کارکردهای متنـوّع دارد: مسـاجد به 
عنـوان مراکـز و پایگاه‌هایـی بـرای تحریـک و ترغیـب مـردم مسـلمان بـه همـکاری، 
محلّه‌هـا وظیفـه  در  و مسـاعدت عمـل می‌کننـد. مسـاجد  همیـاری، همبسـتگی 
راهبـردی و راهبـری مـردم را در امـور اجتماعی بـه عهده می‌گیرند و هر گاه مشـکلی 

اجتماعـی پیـش آیـد، در رفـع آن پیشـقدم بوده‌انـد.

1 . مسجد و انقلاب اسلامی، ص53.

2 . مسجد و انقلاب اسلامی، ص47.
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 یکـی از مؤثرّتریـن فعّالیّت‌هـای مسـاجد و به‌طـور کلـّی، نهادهای دینی ایجـاد انگیزه 
دوسـتی، همبسـتگی و تعـاون بیـن افـراد جامعـه اسـت؛ زیـرا حضـور مسـتمر افـراد 
در مسـجد و صفـوف جماعـت، احسـاس درونـی خوبـی را نسـبت بـه یگدیگـر در آنها 
ایجـاد می‌کنـد و همیـن امـر در درازمـدّت، حـسّ تعـاون را در افـراد جامعـه تقویـّت 
می‌کنـد. جامعه‌شناسـان و روان‌شناسـان از جمله »درسـلر« معتقد اسـت که از جمله 
کارکردهـای دیـن »کُنـد کـردن تغییـرات اجتماعـی«، »کمـک بـه جامعه‌پذیـری« 
)جامعه‌پذیـری، هم‌نوایـی فـرد بـا هنجارهـای گروهی اسـت(، »ایجاد پیوند، انسـجام، 
همبسـتگی گروهـی«، »‌احسـاس تعلقّ و یکـی بودن با دیگـران« افراد جامعه اسـت.1 

سیاست آل‌بویه و استفاده از جایگاه مسجد 
بـه نظـر می‌رسـد که با توجّـه به شـواهد تاریخی، خلفای عبّاسـی بسـیاری از کارها را 
کـه در مسـاجد در خطبه‌هـای نمـاز جایز نمی‌شـمردند؛ به خاطر حفظ موقعیّت‌شـان 
و در زمانـی کـه بیـم از دسـت دادن مقـام و موقعیّـت خـود را احسـاس می‌نمودند، به 
راحتـی خیلـی آن مـوارد را کـه برخلاف اعتقادشـان بود، جایـز می‌شـمردند و به آن 
مبـادرت می‌نمودنـد. اکنـون برخـی از نمونه‌هـای آن را کـه در تاریـخ ذکـر گردیـده، 

می‌گیریم. پـی 
در سـال 32 3 هجـری محمّدبن‌یاقـوت، رئیـس حاجیـان و فرمانـده سـپاه، از طـرف 
خلیفـه کـه قـدرت زیـادی به دسـت آورده بـود، موافقـت خطبـای بغداد را به دسـت 
آورد تـا او را دعـا کننـد و بعـد از نـام خلیفـه، نـام او را ذکـر نماینـد. برخـی خطبا در 
روز جمعـه از مسـجد جامـع بغـداد بـه او دعا کردنـد؛ خلیفـه راضی، آن را کار زشـت 
شـمرد و خطیبانـی را کـه بـه نـام او دعـا کـرده بودنـد، برکنار کـرد و کسـانی دیگر را 

بـه جـای آنها گماشـت.2 
 بـر اثـر فشـارهای سیاسـی بـر خلفـای عبّاسـی، آنهـا راضـی و موافق می‌شـوند که به 
نـام امـرای آل‌بویـه در مسـاجد بـه نام آنهـا خطبـه خوانده شـود؛ این در حالی اسـت 

1 . همان، ص70.

2 . رسوم دارالخلافه، ص133؛ آل‌بویه و اوضاع زمان، ص235.
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کـه قبـل از ایـن دربـاره فرمانـده و ر ئیـس حاجیـان چنیـن عملـی را زشـت شـمرده 
بودند! 

 بـا اینکـه قبـل از امـرای آل‌بویه، رسـم نبـود که جز خلیفه، نـام کسـی را در منابرِ روز 
جمعـه ببرنـد، امّـا زمـان وقایـع 324 گفته شـد که الراضـی خلیفـه، با اکـراه، دیلمی 
کـه عنـوان امیـر الامرایی و تدبیـر مملکت را به عهده او گذاشـت، دسـتور داد در همه 

منابـر به نـام او خطبـه بخوانند.1 
 عضدالدولـه وقتـی وارد بغـداد شـد، هارون‌بن‌‌المطلـب خطیـب در مسـجد جامـع 
رصافـه )از محلّه‌هـای بـزرگ بغـداد( در خطبـه‌ای که ایراد کـرد، نام او را ذکـر نمود،2 
عضدالدولـه چـون از ایـن امـر آگاه شـد، بـه خلیفه نوشـت و از او خواسـت کـه نامش 
در خطبـه ذکـر شـود، خلیفـه هـم پذیرفت و این امـر تا زمان‌هـای بعد جریـان یافت.

نقش حسینیه‌ها و مساجد در وحدت دین و سیاست
از همـان سـال اوّل هجـرت کـه اوّلیـن مسـجد سـاخته شـد، پیونـد بیـن دیـن و 
سیاسـت بـه نمایش گذاشـته شـد. این همزیسـتی و وحـدت بین دسـتگاه حکومت و 
دسـتگاه عبـادت، بـرای ما نسـل‌های ایـن عصـر پیام‌هایـی دارد و آن، عینیّـت دیانت 
و سیاسـت اسـت. سـاختار فکـری قـرون اوّل نیـز همین بـود. همان‌گونه کـه در اوایل 
امـر، دارالخلافـه و دارالقضـا نیـز در مسـجد بـود. مردم بـرای مهم‌تریـن ارکان زندگی 
اجتماعی‌شـان، یعنـی قضـا و اجـراء به مسـجد پنـاه می‌بردند؛ مسـجدی کـه هم پنج 

وقـت نمـاز در آن بـر پـا می‌شـد و هـم مأمـن آرامـش و نظـم اجتماعی‌شـان بود.
 در ادوار تاریـخ، ایـن اعتقـاد و مبنـا، بـا تلاش بنی‌امیّـه و بنی‌عبّـاس دگرگون شـد و 
دارالخلافه از مسـجد جدا شـد؛ ولی این فکر که مسـجد جایگاه حلّ و فصل بسـیاری 

از مسـائل زندگی مردم اسـت، در اذهان بود و در مسـجد جسـت‌و‌جو می‌شـد.
تحـوّلات عصـر قـرن 21 میلادی را بایـد از قـرن جلوتـر، یعنـی از دوران اندیشـه 
مشـروطه‌خواهی تـا بـه حال بررسـی نمـو و در چهار مرحلـه ـ در ایران ـ دسـته‌بندی 

1 . ر.ک: تجارب الامم، ج5، ص351.

2 . رسوم دارالخلافه، ص34.
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نمـود: از زمـان مشـروطه تا سـال 1342، از 1342 تـا 1375، از 1375 تـا 1367 و از 
1367 تـا زمـان حاضـر. این تقسـیم‌بندی بـه اعتبار پدیـد آمدن وقایع اسـت و مطلق 

. نیست
1- در تاریـخ مشـروطه‌خواهی می‌تـوان وقایـع متعـدّدی را نـام بـرد کـه برجسـتگی 
نقش مسـجد را در وقایع سیاسـی آن روز نشـان می‌کند. طبق شـواهد متعدّد تاریخی 

می‌تـوان گفـت سررشـته مشـروطه‌خواهی، از مسـجد بوده اسـت.
2- همچنیـن، در سـال‌های 1342 بـه بعـد تا 1375 مسـجد در ایـن دوران به عنوان 
یـک پایـگاه اساسـی حرکت‌هـای اجتماعـی علیـه ستم‌شـاهی حیـات نوینـی یافـت. 
قشـر روحانیّت با نفوذی که در مسـاجد داشـتند، اقشـار مختلف را در جریان مسـائل 
روز قـرار می‌دادنـد. به‌ویـژه، بعـد از تبعیـد امـام از ایـران بـه خـارج از کشـور، مـردم 
اخبـار آن رهبـر فرزانه‌شـان را از طریـق مسـجد جویـا می‌شـدند. بـه اعتـراف تاریـخ، 
مسـاجد در ایـن زمـان وظیفـه خویـش را به‌خوبـی انجـام دادنـد. در ایـن دوران بـود 
کـه فعّالیّـت سیاسـی و نبـض آن بـه دسـت کسـانی در میـان توده مـردم بـود که در 
آن مسـجد را اداره می‌کردنـد و نمـاز می‌خواندنـد؛ یعنـی هـم روحانـی مسـجد و هـم 

نمازگـزاران آن، نقش داشـتند.
3- از سـال 1375 بـه بعـد بـود کـه سـال‌های سرنوشت‌سـاز، بـرای حرکـت نهادینـه 
شـدن حکومـت اسلامی در جامعـه ایـران شـروع شـد و حسّاسـیّت‌های سیاسـی و 

اجتماعـی ویـژه‌ای را بـه دنبال داشـت.

مسجد و ترور، عصر خلافت المستظهر بالله احمد پسر المقتدی بالله )512-487(
 از بررسـی‌ها، درگـذر تاریـخ زندگـی سیاسـی برخـی خلفا، چنین برداشـت می‌شـود 
کـه خلفـا خودشـان در مسـاجد حضـور پیـدا می‌کردنـد و بـا برخـی از عامّـه مـردم، 
روابـط مسـتقیم داشـته‌اند و به مشـکلات آنهـا گوش می‌دادنـد. برخلاف روزگاران ما 
کـه روابـط بیـن مـردم و حاکمـان به‌طـور مسـتقیم یا وجـود نـدارد یا محدود اسـت.

 در تاریـخ می‌نویسـند: »در سـال 509، در مـاه محـرّم، مـودود، صاحـب موصـل، بـه 
جنـگ بـا بلاد فرنـگ پرداخـت. وی پـس از شکسـت فرنگ‌هـا، مدّتـی در نـزد طغن 
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کیـن صاحـب دمشـق سـکنی گزیـد. روزی بـه مسـجد جامـع رفـت تـا نمـاز بخواند؛ 
مـردی باطنـی در ظاهـری کـه گویـی او را دعـا می‌کنـد و از او صدقـه می‌خواهـد، 
نزدیـک وی شـد و چهـار ضربـه کارد بـر او وارد سـاخت. مـودود در همـان روز جـان 
سـپرد؛ باطنـی، در حالـی کشـته شـد کـه هیـچ کسـی او را نمی‌شـناخت. سـرش را 

بریدنـد و پیکـرش را آتـش زدنـد«.1
 امـروز، نیـز مـا شـاهد ترورها و قتل و کشـتار مسـلمانان توسّـط عدّه‌ای محـدودی از 
مسـلمانان افراطـی هسـتیم. آنهـا با جمـود فکری عمیق خـود، برای به دسـت آوردن 
قـدرت و نـا امـن کـردن بلاد مسـلمانان، دسـت بـه جنایـات وحشـتناک می‌زننـد. 
ایـن افـراد پلیـد، نـه تنها فـرد، بلکـه جمعیّت‌های عظیـم مسـلمانان و نمازگـزاران را 
در آتـش خشـم جهالـت یـا تعصّـب کورشـان می‌سـوزانند و خانواده‌هـای بسـیاری از 

مسـلمانان را داغـدار می‌کننـد!

1 . برای مطالعه بیشتر ر.ک: ابن ابی‌العبری، مختصر تاریخ دول، ص277 - 278.
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مسجد، پناهگاه حاکمان««
 بـدون شـکّ، مسـجد به عنـوان کانون امن در بسـیاری از شـرایط نامسـاعد سیاسـی 
و اجتماعـی کـه در جوامـع اسلامی پدیـدار می‌گـردد، پناهـگاه مـردم بی‌دفـاع بوده 
اسـت و در ایـن عصـر نیـز این کارکـرد باقی اسـت. همچنین، مسـاجد بـرای حاکمان 
و امـرای اسلامی، نیـز در شـرایط بحـران اجتماعـی و سیاسـی، پناهـگاه بوده اسـت. 
چنان‌کـه جوینـی بـه یـک نمونـه از آن را در کتـاب تاریـخ خویـش ذکـر می‌نمایـد: 
»در زمـان حاکـم، ابوعلـی منصـور، طبعـش ظلـم و حیـف و میـل بـود کـه بـر اهـل 
مصـر بـه نهایـت رسـانید. فسـاد زیـادی در مصـر روا داشـت تا جایـی که مـردم مصر 
حوصله‌شـان سـر آمـد و علیه حاکم شـوریدند و حاکـم و در باریانش به مسـجد جامع 
پناهنـده گردیدنـد و قرآن‌هـا بـر سـر چـوب کردند کـه اگر ظلم و سـتم بـدون اجازه 
تـو انجـام می‌گـردد، پـس بـه مـا اذن بدهید کـه مفسـدان را از ایـن فسـاد جلوگیری 

نماییـم و مـردم بـا نظامیـان هم‌دسـت شـده و وضـع را بدتر کردنـد...«.1

سفر ملکشاه به بغداد
 »در رمضـان484 هـ .ق )1091م(، بار دیگر سـلطان ملکشـاه بـه بغداد رفت. برادرش، 
تتُُـش در ایـن زمـان، حکومـت دمشـق را بـه عهـده داشـت... در ایـن سـال، سـلطان 

فرمـود تـا در بغـداد مسـجد جامع بنـا کنند و دسـتور وی اجـرا گردید«.2 
 خواجـه نظـام الملـک، وزیر الب ارسلان، به کاردانی و کفایت، شـهرتی تمام داشـت. 
در احـوالات او نقـل می‌کننـد کـه او قبـل از رسـیدن بـه وزارت، وضـع زندگـی خوبی 
نداشـت و حیـران بـود کـه چـه کنـد و مایحتـاج از کجـا بـه دسـت آورد. در یکـی از 
سـفرها، الـب ارسلان وزیـر سـابق خـود، عبدالملـک وزیـر، را گفـت: می‌خواهم یکی 
از کاتبـان را بـا خـود بـه قصـر ببـرم و خواجه نظـام الملک بـرای کتابت انتخاب شـد. 
 خواجـه نظـام الملـک، قبـل از وزارت در اثنـای اندیشـه امـرار معاش، وضو سـاخت و 
بـه مسـجدی کـه نزدیـک خانه وی بود، رفت و دسـت به سـوی آسـمان دراز کرده، به 

1 . تاریخ جهانگشای جوینی، ج4، ص166-168.

2 . تاریخ روضه الصفا، ص3193.
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عـرض نیـاز بـه درگاه بی‌نیـاز مشـغول گشـت؛ نـاگاه نابینایی درِ را مسـجد بـاز کرد و 
وارد شـد و گفـت: در ایـن مسـجد کیسـت؟ خواجه جـواب نـداد؛ نابینا با عصـا به گِرد 
مسـجد گشـت و شـرط احتیـاط بـه جـا آورد و چـون کسـی را نیافت، پیـش محراب 
مسـجد رفـت و زمیـن بکاویـد و کـوزه‌ای پر از زر مسـکوک بیـرون آورد؛ بعـد از چند 
لحظـه بـازی کـردن بـا آن، همـه را دوبـاره زیـر خـاک در جایش دفـن کـرد و بیرون 
رفـت. خواجـه، بـا فراغت بال، زرهـا را در آورده، با خوشـحالی آماده سـفر گردید و در 
خدمـت سـلطان روان شـد و در انـدک فرصتـی مرتبه وزارت رسـید؛ امّا بعـد از مدّتی 
در عیـن شـوکت و جلال و قدرتـش، روزی از روزهـا همـان نابینـا را در بـازار دید و با 

خـود بـه خانـه بـرد و همان زرهـا را بـا هدایای دیگـر بـه او برگردانید.1
 از ایـن قضیـه تاریخـی بـر می‌آید که برخی از حاکمان و عاملان دسـتگاه سـلجوقیان، 
در عیـن شـوکت و قـدرت و قـرار داشـتن در جایگاه بـالای مقام سیاسـی و اجتماعی، 
بـه مسـاجد آمـده، بـا خوانـدن نمـاز حاجت و دعـا در پی حـلّ برخی مشکلاتشـان بر 

می‌آمدنـد.

1 . تاریخ روضه الصفا، ص3193.
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نقش مهاجرت بازرگانان و تاجران در ایجاد مساجد در جهان««
از بررسـی‌ها این نتیجه به دسـت می‌آید که در  گسـترش اسلام، توأم با مسـاجد در 
جهـان، علاوه بـر هیئت‌هـای مذهبـی و مبلّغان اسلام، بازرگانـان نیز نقش داشـتند. 
آنهـا بـا مهاجرت از کشـورهای اسلامی به بلاد غیرمسـلمان، نقش بزرگی داشـته‌اند 
و تأثیرگـذاری آنـان قابـل انـکار نیسـت. نویسـنده »تمـدّن اسلامی در اسـپانیا« در 
ایـن زمینـه می‌گویـد: »بـا اطّلاعـات و معلوماتـی کـه تـا کنـون در اختیـار داریـم، 
مشـکل بتـوان جریـان گسـترش آییـن محمّـدی و جریان گسـترش زبان عربـی را در 
شـبه جزیـره ایبریـا از یـک دیگـر تفکیـک کـرد؛ در عـوض بررسـی‌هایمان بـه جایی 
رسـیده اسـت کـه می‌توانیم چگونگی گسـترش آن دو جریـان را به تصویـر در آوریم؛ 
می‌دانیـم کـه دیـن اسلام در حـال حاضر، نه بـه ضرب شمشـیر و نه حتّی به وسـیله 
مبلّغـان و هیئت‌هـای مذهبـی، بلکـه در شـیار نفـوذ بازرگانـان گسـترش می‌یابد«.1 

 در ادامـه، نویسـنده فـوق می‌افزایـد: »در قـرون وسـطی نیـز بـه احتمال قـوی، وضع 
برهمیـن منـوال بـوده اسـت. البتّه، این نوع گسـترش تجـاری، مانع همیاری رسـولان 
و داعیـان مؤمـن و معتهّـدی نمی‌شـود کـه با شـخصیّت نیرومنـد خود، اعتبـار و وزن 
عقایـد نیـروزای خـود را دو چنـدان می‌سـاختند. در قـرن نهـم، بعضـی آیین‌های کم 
و بیـش مخالـف ـ ماننـد آییـن مالکی یا تعالیـم باطنی فرقـه‌ای فاطمی‌هاـ به وسـیله 
شـخصیّت‌هایی که از شـرق فرا می‌رسـیدند، آشـکارا یا پنهانی در شـبه جزیره اشـاعه 

می‌یافـت«.2
 انتشـار مدنیّـت عربـی‌‌ـ اسلامی تابـع عامل‌هـای گوناگـون بـود. اعتقـادات مذهبـی 
بازرگانـان، روابـط و مناسـبات بیـن روشـنفکران، انتشـار کتاب‌هـا و رسـاله‌ها، دعوت 
رسـولان و داعیـان، حیثیّـت و درخشـندگی افـکار تازه برخـی از این عوامل هسـتند. 
گفتـه می‌شـود کـه شـبه جزیـره‌ ایبریـا بـه وسـیله یـک سـپاه عربـی بـه اشـغال در 
آمـده اسـت. ایـن سـپاه بـه ظاهـر از شـرق حرکـت کـرده، پـس از گذشـتن از تنگـه 
جبـل الطـارق... نخسـتین مـوج عربیّت را بـه جریان انداخـت و ابتدا همیـن مناطق را 

1 . هفت قرن فراز و نشیب تمدّن اسلامی در اسپانیا، ص290.

2 . هفت قرن فراز و نشیب تمدّن اسلامی در اسپانیا، ص290.
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پوشـش داد.1
سـلطان محمـود در اواخـر سـال 404 هــ .ق، در صـدد فتـح نندنـه، یکـی از قلاع 
هندوسـتان کـه بـر سـر راه کشـمیر واقـع بـود، بـر آمـد. او بعـد از محاصـره آن قلعه، 
آنهـا را وادار بـه تسـلیم نمـود و در اوایـل سـال 405 وارد کشـمیر شـد. وی قلاع و 
اسـتحکامات آنجـا را نیـز فتـح نمـود و بـه جـای بتخانه‌هایشـان، مسـاجد و منابـر 
برپـا سـاخت و بـرای آموختـن قوانیـن اسلام، چنـد تـن از علمـا را به نقـاط مختلف 

هندوسـتان فرسـتاد و خـود بـه غزنیـن برگشـت.2

آثار و پیامدهای فتوحات غزنویان به هندوستان
تبدیــل بت‌خانه‌هــا بــه مســاجد و اشــاعه فرهنــگ و گســترش قــدرت ســرزمینی 

م سلا ا
 سـلطان محمـود و بسـیاری از سلسـله غزنویـان بنا به شـواهد متعدّد تاریخـی، افزون 
بر نقش توسـعه اسلام در شـبه قاره هندوسـتان، با ساختن مسـاجد و فرستادن علما، 
بـرای تبلیـغ و نشـر احـکام و معارف دین اسلام نیز نقش بسـزایی داشـته‌اند و از این 
طریـق هـم بـه دین اسلام خدمـت کرده‌انـد و هـم روابـط و یکپارچگی تحـت قلمرو 
قـدرت سیاسـی خویـش را بـه نیکوترین و مؤثرّتریـن روش بهبود بخشـیدند؛ حتّی در 
خـود غزنیـن مسـاجد جامـع بزرگی را بنا کـرده‌ و یا توسـعه داده‌اند. چنان‌که شـواهد 

تاریخـی گویای این مطلب اسـت:
»سـلطان محمـود بعـد از فتوحـات خود، در سـال 409 بـه غزنین باز گشـت. به دلیل 
ایـن کـه جمعیّـت غزنین زیاد شـده بود و مسـجد شـهر کوچـک به نظـر می‌آمد، وی 
در صـدد سـاخت مسـجد جامـع بزرگتری برآمد. به دسـتور سـلطان از ممالک اطراف، 
بـا کمـک معمـاران خـاصّ، سـنگ‌های مرمـر گرانبهـا را در آن مسـجد تعبیـه کردند. 
شـکوه و جلال این مسـجد، عظمت و اشـتهار جامع دمشـق را از میان برد. می‌گویند 
در روزهـای جمعـه و اعیاد، سـه هزار غلام جهت ادای فریضه در آنجا حاضر می‌شـدند 

1 . همان، ص299- 300.

2 . تاریخ دیلمان، ص246-249.
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و هـر یـک در جای مخصوص خود مشـغول بـه عبـادت می‌گردیدند«.1
به‌طـور کلـی، از پژوهـش دربـاره سلسـله غزنویـان، ایـن نتیجـه بـه دسـت می‌آید که 
آنـان به سـاخت و سـاز مسـاجد و کتابخانـه و آمـوزش و تعلیم و تربیـت توجّه خاصّی 
داشـتند و سـاختن مسـاجد جامـع را نمـاد و مظهـر قـدرت و شـکوه و اقتدارشـان 
می‌دانسـتتند و خـود امـرا کـه برجسـته‌ترین آنهـا سـلطان محمـود غزنوی اسـت، به 
دسـتور ایشـان مسـجد جامع بزرگ در شـهر غزنین سـاخته شـد و دری هم به طرف 

سـرای وی بـرای رفت‌وآمـد شـخصی او در نظـر گرفته شـد. 
چنان‌کـه برخـی می‌نویسـند: »در جـوار این مسـجد )مسـجد جامع غزنین(، مدرسـه 
عظیـم بـا کتابخانـه‌ای حـاوی کتـب و تصانیـف در علـوم مختلـف و حدیـث و فقه بنا 
نهادنـد و فقهـا و طلاّب از اقصـی نقـاط متصرّفـات غزنویـان، بـرای تعلیـم و تعلـّم در 
آنجـا حاضـر می‌شـدند و سـلطان محمـود برای آسـایش و رفـاه حال طلبـه موقوفه‌ای 
در آن مدرسـه معیّـن کـرد کـه از آن محـلّ مواجـب هـر یـک از طلاّب را در آغـاز 
مـاه می‌پرداختنـد. می‌گوینـد بـرای آنکـه سـلطان هـر وقت بخواهـد به سـهولت وارد 

مسـجد شـود، راه مخصوصـی از مسـجد بـه سـرای وی تعبیـه کردند«.2

1 . تاریخ دیلمان، ص262- 263.

2 . تایخ دیالمه و غزنویان، ص262 -263.
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انقلاب ایران و احیاء مجدّد کارکرد مثبت مساجد««
در دوران انقلاب اسلامی ایـران نیـز پـس از رسـیدن بـه پیـروزی بـر اسـاس تفکّـر 
اعتقـادی و عبـادیِ مسـجد، پررنگ‌تریـن، فعّال‌تریـن و بارزتریـن کارکرد مسـاجد در 
محـور سیاسـت بـوده اسـت. البتّه بسـیاری از عملکردهای مسـاجد، به امـور عتقادی، 
اجتماعـی، تبلیغـی و حتّـی هنـری نیـز مربـوط می‌شـد؛ امّـا نمادی‌تریـن نقش‌هـا 
در طـول انقلاب اسلامی در جهـت مبـارزه سیاسـی بـوده و شـامل کارکرد سیاسـی 

مسـجد بوده اسـت.

ممانعت از تجمّع‌های سیاسی 
 پـس از واقعـه 15 خـرداد، همان‌گونـه کـه در مطالـب قبـل هم اشـاره شـد، نیروهای 
امنیتـی و انتظامـی نظـارت خـود را بر مسـاجد و جلسـات مذهبـی افزایـش دادند و با 
کنتـرل شـدید آنهـا و نیـز دسـتگیری عوامـل فعّـال، در واقـع از انجـام هرگونـه عمل 
انقلابـی جلوگیـری می‌شـد. همـه مجالـس مذهبـی قبل از انقلاب به‌طور مسـتقیم و 
غیرمسـتقیم تحـت کنتـرل و نظـارت رژیـم و مأمـوران زبده سـاواک بود کـه بهترین، 
موثقّ‌تریـن و مفیدتریـن اطّلاعـات را در کم‌تریـن زمـان ممکـن بـه دسـت می‌آوردند 
و بـه سـازمان خـود منتقـل می‌کردنـد و گزارش‌ها، در اسـرع وقت به هسـته سـازمان 
سـاواک ارسـال می‌شـد؛ مانند: گزارش سـاواک درباره سـخنان انتقادآمیز غلامحسین 
شـیرازی، محمّدتقی فلسـفی، حجازی و شـجاعی در مسـاجد و منابر بر ضدّ رژیم... و 
تقدیـر از امـام خمینـی... و تأکیـد بر مبـارزه با رژیـم پهلوی و محکوم کـردن نفوذ 

اسـرائیل و بهائیان در کشـور.1
از جملـه عملکردهـای سیاسـی ائمّـه جماعـات مسـاجد و علمـا، پـس از 15خـرداد، 
ارسـال تلگرام‌هایـی اسـت کـه به محضـر رهبری انقلاب مخابـره می‌شـد... . در دیگر 
شهرسـتان‌ها نیـز بـه مناسـبت‌های مختلـف، اجتماعـات سیاسـی در مسـاجد برگزار 
و باعـث تحریـک مـردم بـه مبـارزه با رژیـم و آگاهـی آنها از وضـع اجتماعی می‌شـد. 
نمونـه‌ای از ایـن تجمّعـات را در مسـجد جامـع کـرج، در روز عید فطر سـال 56 و نیز 

1 . مرکز اسناد انقلاب اسلامی، سند ساواک به شماره بازیابی112-20، کد2/12024، مورّخه16/3/42.
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مسـجد قبـا در تهـران، می‌تـوان نـام بـرد کـه از عمده‌تریـن، مؤثرّتریـن پایگاه‌هـای 
انقلاب در تهـران بود.1

از جملـه فعّالیّت‌هـای سیاسـی مسـاجد و علمـا و روحانیـان، موضع‌گیری‌هـای آنـان 
در مقابـل مسـائل برون‌مـرزی اسلامی بـود. از بارزتریـن آنهـا، مقابله با صهیونیسـت 
غاصـب و توسـعه‌طلبی‌های آن بـود. در آن زمـان کـه رژیـم پهلـوی از حامیـان رژیـم 
اسـرائیل بـود و بدیهـی اسـت کـه عاملان آن رژیـم و سـاواک نسـبت بـه ایـن قضیه 
حسّـاس باشـند و بـا هـر روحانـی و روشـنفکری کـه بـه طریقـی در مقابـل اسـرائیل 
می‌ایسـتاد، مقابلـه کننـد؛ تـا آنجایـی کـه رژیم، علنـی به خطبـا، روحانیـان و ... ابلاغ 
می‌کنـد کـه نبایـد در منابـر به اسـرائیل بـد بگویند و بـه هیچ‌وجه نباید سـخنی علیه 
اسـرائیل بگوینـد؛ ولـی خطبـا و علمـا هیـچ‌گاه از آگاهی‌دهـی بـه مردم در مسـاجد و 

منابـر سـاکت نماندند!2

1 . مسجد و انقلاب اسلامی، ص86 -87.

2 . همان، ص94.
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نقش و جایگاه مسجد در دنیای توسعه‌یافته««
 در جوامـع مسـلمان، مسـجد در واقـع، قلـب تپنده حیات اسلام، دارای جایـگاه ویژه 
و اثرگـذار و کانـون و محـور فعّالیّت‌های جامعه اسلامی اسـت. آنچه اکنـون به عنوان 
»معبـد« در دیگـر ادیـان مطـرح اسـت، ارتباطی عمیق و ریشـه‌دار با جامعه و مسـائل 
اجتماعـی نـدارد؛ امّـا مسـجد در ارتبـاط با مسـائل اساسـی و بنیادین جامعـه، نهادی 

مؤثرّ و دارای جایگاه ارزشـمندی اسـت.
 مسـجد، هرچنـد یـک واحـد اجتماعـی کوچـک، ولـی نمـاد یـک جامعـه اسلامی و 
نمونـه عینـی حاکمیّـت ارزش‌های اسلامی اسـت. از آنجـا که مسـاجد در خط‌دهی و 
هدایـت سیاسـی، فرهنگـی و اجتماعـی نقـش غیرقابل انـکاری دارند، ضروریسـت که 
در فرآینـد »توسـعه« و »جهانـی شـدن« نقـش مسـاجد و بایسـته‌های آن در کشـور 

اسلامی بـه دقّـت مورد بررسـی قـرار گیرد.
 در شـرایط کنونـی »توسـعه و جهانی شـدن« و عصر انفجار اطّلاعـات، دیگر نمی‌توان 
در مسـاجد فقـط بـه تلاوت آیـات کریم و نقـل روایتـی از معصومـان، توصیه‌های 
خلاقـی و مشـکلات مسـجد و یا اهل محلّه بسـنده کـرد و بهره‌وری مسـاجد را به این 

حـدّ، محدود و متوقّف سـاخت.
مسـاجد، بایـد بتوانـد با رویکرد و رهیافتـی جدید و هدفمند، نمازگـزاران را با وضعیّت 
کنونـی جهـان و رونـد جهانـی شـدن، اهـداف، خوبی‌هـا و معایـب آن آشـنا کننـد و 
مسـجدی‌ها بایـد بیـش از هـر زمـان دیگـر در جهـان کنونی بـه »حکومـت جهانی و 

دولـت کریمه« بیندیشـند.1    ‌
در واقـع، در فرآینـد »جهانـی شـدن« در بعـد فرهنگـی، سـعی بـر ایـن اسـت کـه 
فرهنـگ جهانـی را بـه جـای فرهنگ‌هـای سـنّتی، ملـّی و محلـّی اشـاعه دهنـد. در 
ایـن راسـتا هویتّ‌هـای فرهنگـی کـه دین یکـی از عناصـر اساسـی آن در هـر جامعه 
اسـت، مـورد تعـرّض قـرار می‌گیرد. ایـن تعرّض با اشـاعه سـکولاریزم به عنـوان یکی 
از مؤلفّه‌هـای فرهنـگ جهانـی صـورت می‌گیـرد و نوعی فشـار برای اسـتحاله مذهب 

بـه عنـوان جزئـی از فرآینـد سـقوط سـنّت اعِمـال می‌گردد.

1 . فروغ مسجد، ج5، ص554.
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بـر همیـن اسـاس، بیشـترین مقاومـت در مقابل جهانی شـدن از سـوی مذاهب بزرگ 
شـرق، ماننـد اسلام، هندوئیسـم و آییـن کنفوسـیوس صـورت گرفتـه اسـت؛ پیروان 
ایـن مذاهـب، جهانی شـدن را یک پـروژه غربی برای جهانی‌سـازی سـکولاریزم غربی 

در نظـر می‌گیرند.
از آنجایـی که اسلام کانـون انس و الفت مسـلمانان و عامل نیرومندی در همبسـتگی 
و اتحّـاد مسـلمانان جهان اسـت، جایگاه اهمّیت اجتماعی و فرهنگـی آن را در موضوع 

»توسـعه و جهانی شـدن« نمی‌توان نادیـده گرفت.1 
مسـجد همـواره در کنـار کارکرد عبـادی و معنوی خود، کانون اثرگـذار و تعیین‌کننده 
سیاسـی، فرهنگـی و اجتماعـی در جامعـه کشـورهای مسـلمان و حتّی در بین سـایر 
ملیّت‌هـا نیـز بـوده اسـت. امروز، مسـاجد بایـد آماده باشـند تا بیـش از آنچـه تاکنون 
بوده‌انـد، در سـطح جهانـی و شـرایط جدیـد توسـعه و جهانـی شـدن، حضـور بسـیار 
گسـترده‌تر، قوی‌تـر و تعیین‌کننده‌تـری داشـته باشـند. در شـرایط جدیـد نگـرش به 
جهـان، مسـئولان و متولیّـان مسـاجد، دیگـر نباید محلّه‌ای، شـهری و حتّی کشـوری 
بیندیشـند؛ چـه اینکـه آموزه‌هـای دینـی مـا هـم مبتنـی بـر توسـعه همه‌جانبـه 

مسـلمانان و جهانی‌اندیشـی اسـت.2
بی‌دلیـل نیسـت کـه مارسـل بـوازار اسلام‌شـناس سوئیسـی، دربـاره نقـش نیرومنـد 
مسـجد در فرهنگ، اقتصاد، سیاسـت و وحدت مسـلمانان چنین می‌نویسـد: »مسجد، 
عامـل نیرومنـدی در همبسـتگی و اتحّاد مسـلمانان جهان اسـت و اهمّیـت  اجتماعی 
و فرهنگـی آن را از ایـن بابـت نمی‌تـوان نادیـده گرفـت. به‌ویـژه در روزگار معاصـر 
کـه مسـلمانان شـور و حـرارت صـدر اسلام را بـار دیگـر از خـود نشـان می‌دهنـد، 
مسـاجد بـه صـورت مراکـز تربیـت روحانـی و پایـگاه جنبش امّت مسـلمانان نسـبت 
بـه سـتمگران و سـلطه‌جویان در آمـده اسـت و به تدریج مسـاجد موقعیّت سـال‌های 

نخسـتین ظهـور اسلام را بـه دسـت آورده‌اند«.3
از ایـن نکتـه، نباید غافل شـویم که هدف و مبنای اصلی»جهان‌گسـتری« اسـتکباری 

1 . همان. 

2 . فروغ مسجد، ص562.

3 . بوازار، مارسل، اسلام و جهان امروز، ص101و102.
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و نـه »جهانـی شـدن«، سـودجویی و تأمیـن منفعت بیشـتر بـرای دولت‌هـای بزرگ، 
برتری‌طلبـی و سـلطه‌جویی  بـه  نیـز  و  اسـت   ... و  فراملـّی  نهادهـای  و  شـرکت‌ها 
قدرت‌هایـی چـون ایـالات متّحـده تأکیـد دارد. حتّـی احتمـال مـی‌رود کـه آنچـه در 
رونـد فرآینـد »جهانـی شـدن« وجـود نـدارد و یـا نمـود ضعیفـی دارد، تلاش بـرای 
تأمیـن نیازهـای اساسـی معنـوی جهانیـان، ماننـد برابری، عدالـت، معنویـّت، اخلاق، 
رفـاه همه‌جانبـه و ... اسـت؛ برعکـس در سـایه آنهـا جهـان امـروز بـا اباحی‌گـری و 

بحـران معنویـّت، هویـّت و اخلاق روبه‌رو اسـت.
این در حالی اسـت که نقش مسـاجد در جوامع مسـلمان، بسـط و گسـترش و تعمیق 
ذکـر خـدا، معنویـّت و عواطـف، عدالت، اخلاق، تحکیم بنیـاد روابط انسـان‌ها، به‌ویژه 

در درون خانـواده و احتـرام متقابل بزرگ‌ترها و مانند اینهاسـت.
بـا وجـود ایـن، مـا در انتظـار حکومـت ایـده‌آل و آرمانـی جهانـی بـه سـر می‌بریـم و 
وظیفـه افـراد متعهّـد ایـن اسـت کـه ایـن فرهنگ را بسـط و توسـعه دهد کـه در این 
صـورت می‌تـوان از مسـجد به‌طـور مؤثـّری در توجّـه دادن افـکار عمومی بـه حکومت 
دولـت کریمـه بهـره گرفـت و تئـوری »تشـکیل دولت کریمـه جهانی« را بـه جهانیان 

ارائـه داد و نـکات مثبـت و ارزنـده آن را بیـان نمود.
در مسـجد، ایـن پایـگاه اعتقـادی مسـلمانان، بایـد تبییـن شـود کـه حکومـت واحـد 
جهانـی اسلامی، تحت رهبری افراد صالح و وارسـته و شـخصیّت‌های برجسـته دینی 
کـه معصـوم از خطـا و یـا تالی تلِـوِ معصوم‌انـد، ایجاد می‌شـود. در واقع، خـدا و احکام 

اسلامی و قـرآن، محـور زندگی بشـر قـرار خواهـد گرفت.
در مسـاجد، در کنـار اقامـه نمـاز بایـد افـکار عمومـی بـه ایـن نکتـه جلـب شـود کـه 
توسـعه در حکومـت جهانـی امـام مهـدی بـر محوری‌هـای اخلاقـی، اجتماعـی، 
امنیّتـی اسـتوار اسـت و توسـعه علمـی، قسـط و عـدل از ویژگی‌هـای بـارز حکومـت 
جهانـی حضـرت مهـدی اسـت. علاوه بـر آن، در مسـاجد بایـد تبییـن گـردد که 
حکومـت و دولـت جهانـی حضـرت مهـدی مشـروعیّت خـود را از خـدا دارد، بـر 
مبنـای حاکمیّـت عقـل اسـت و از افراد فاسـق و فاجـر و کافـر، در آن حکومت خبری 
نیسـت و خواسـته‌های بشـر در هنـگام حکومـت جهانـی حضـرت مهدی،الهـی 
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بود. خواهـد 
اگـر بپذیریـم که مسـاجد، محـلّ فراهم آمدن »احبّاء الله« اسـت و واژه مسـجد غیر از 
معنـای خاصّـی کـه دارد، مفهوم دیگـری هم دارد وآنگاه با »بینشـی جهانـی« در این 
عبـارت حضـرت امیرالمؤمنیـن علـی دقّـت کنیـم، بـه یافته‌هـای تـازه‌ای در باب 
جهانـی شـدن خواهیـم رسـید. آن حضـرت فرمودنـد: »‌الدنیا مسـجد احبّـاء الله؛ 

دنیا مسـجد دوسـتان خداست«.1

1 . نهج‌البلاغه، کلمات قصار، ش131، ص493.
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مسجد و اجتماع««
روشـن‌تر از ادیـان دیگـر، در دیـن اسلام ایـن خاصیّـت دیـده می‌شـود کـه مسـجدِ 
مسـلمانان و خانـه پیامبـر در یـک جـا اسـت و آنجـا مبدأ رسـالت و تبلیـغ، مرکز 
فرماندهـی، محـلّ قضـاوت و سیاسـت و میعادگاه تجمّـع و تصمیمات اسـت. چنان‌که 
در قـرآن خداونـد می‌فرمایـد: »فـی بیـوت اذن الله... و الابصار«1 و این سـنّت در زمان 
خلفـای راشـدین و حکومـت امیرالمؤمنیـن علی نیـز ادامه دارد. طبیعی اسـت که 
چنیـن باشـد؛ زیـرا کـه اسلام دیـن جامع دنیـا و آخـرت  اسـت و دین از سیاسـت و 
از اجتمـاع، تفکیک‌پذیـر نیسـت. دنیـا و دیـن در ایـن مکتـب در هـم ادغام شـده‌اند.

 در حکومـت خلفـای امـوی و عبّاسـی و از آن بـه بعـد در کلیّـه کشـورهای اسلامی، 
حـقّ اصیـل مسـجد، تغییـر یافـت و دخالـت و حاکمیّت آن بـر اجتماع کم شـد؛ ولی 
ارتبـاط دوجانبـه باقـی مانـد و تبعیّـت از حکومـت قـوّت گرفت.2 اگـر به ایـران بعد از 
اسلام نظـر بیندازیـم، می‌بینیم تاریخ مسـاجد و سرگذشـت سلسـله پادشـاهی ایران 
به‌هم‌آمیختـه اسـت... . حتّـی نهضت‌هـای بزرگ ایرانیـان از جمله قیام مشـروطیّت به 
قـول کسـروی کـه ارادتـی به مذهـب نداشـت، از مسـجد و منبر و محراب سرچشـمه 

اسـت.3  می‌گرفته 
 در حکومـت صفویـّه کـه اوج مرکزیـّت و قـدرت و سـلطنت در تاریخ بعد از اسلام در 
ایـران اسـت، مسجد‌سـازی از لحـاظ کمیّـت و کیفیّـت بـه نهایـت خـود می‌رسـد. در 
عصـر قاجاریـه هـم با وجـود اینکه از جهاتـی انحطاط معمـاری و هنری و ... را شـاهد 
هسـتیم، در عیـن حـال، تعـداد مسـاجد و ابنیـه اسلام زیاد دیـده می‌شـود.4در عصر 
پهلـوی حکومـت و سیاسـت عـوض می‌شـود و وضع مسـاجد نیز عوض می‌شـود و رو 

به خاموشـی و کسـاد می‌رود.

1 . نور، آیات26- 27.

2 . صالح، مهندس مهدی، نقش متقابل مسجد و اجتماع، ص5.

3 . همان، ص6.

4 . همان،
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تحوّل در مساجد««
 بـرای نام‌گـذاری مسـاجد، در گذشـته اسـم سلاطین، اعیـان، امـرا و عمّـال دولـت 
بـه کار می‌رفتـه اسـت یـا نـام پیش‌نمـاز یـا معمـار بر روی مسـجد گذاشـته می‌شـد؛ 
ولـی امـروز رفته‌رفتـه بـه جـای آنهـا، نام‌گذاری‌هـای معنـوی و ایمانـی بـه کار بـرده 
می‌شـود. از ایـن جهـت کـه بانـی معیّـن و متعیّـن نداشـته اسـت یـا بنـا بـا همکاری 
اجتماعـی تأسـیس شـده اسـت و یـا از ایـن جهـت کـه خواسـته‌اند، با توسّـل بـه نام 
ائمّـه جامعیّـت و خلوصـی بیشـتر بـه آن بدهنـد؛1 امّا تحـوّل تنها در اسـم‌گذاری 
نیسـت؛ از نظـر معمـاری و سـاختمان، تأثیـر خـاصّ فنّـی‌ـ مهندسـی و تکنیک‌هـای 
جدیـد را مشـاهده می‌نماییـم. سـبک و سـلیقه‌های جدیـد بـروز می‌نماید و مسـاجد، 
در جسـت‌و‌جوی پاکیزگـی و پاکـی و تسـهیلات عملـی، بـرای تطبیق با خواسـته‌های 

زندگـی ماشـینی بـه پیشـرفت خـود ادامـه می‌دهند.
از نظـر اداره مسـجد نیـز، بـه جـای موقوفـه و متولـّی سـابق، تمایلی به سـوی هیئت 
مدیـره یـا هیئـت امنا و شـورا دیده می‌شـود؛ امّا از نظـر محتوا، در دوران اخیر، سـعی 
می‌شـد مسـجد بیشـتر محلـّی برای تعزیـه‌داری محـرّم و وعـظ و احیای مـاه رمضان 
باشـد؛ حتّـی مدرسـه و حجـره که یکـی از خصوصیّات مسـاجد قدیم اسلامی اسـت 
خالـی می‌شـده اسـت؛ ولـی هـم اکنون به نقشـه مسـاجد به تدریـج کتابخانـه و دفتر 
و سـالن سـخنرانی افـزوده می‌شـود؛ حتّی برخی مسـاجد علاوه بر اینها، غیـر از دفتر 
و کلاس درس قـرآن، قرائت‌خانـه و سـاختمان درمانـگاه و زیـر زمین‌هـای مخصـوص 
تـدارک و توزیـع غـذا نیـز دارنـد و برخـی مسـاجد حتّـی ادّعـای تشـکیل یـک مرکز 

اسلامی را دارند.
در گذشـته چنیـن مـوارد کـه برشـمردیم در مسـاجد تعبیـه نشـده بـود؛ امّـا بـر اثـر 
پیشـرفت و ماشـینی شـدن زندگی، در مسـاجد امـروزی نیز تغییراتی بـه وجود آمد و 

خدمـات و ظرفیّت‌هـای خدمت‌رسـانی آن بـه شـکل تـازه‌ای رونـق یافت.
 مسـئله‌ای کـه پیـش می‌آیـد ایـن اسـت کـه آیـا ایـن تحـوّلات و تطـوّرات، در جهت 
خواسـته‌های اسلام اسـت یا حسـاب جداگانـه‌ای دارد یا نقض غـرض و عامل تضعیف 

1 . صالح، مهندس مهدی، نقش متقابل مسجد و اجتماع، ص7-8.
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اسلام اسـت؟ گمان می‌کنیم که پاسـخ آن را بهتر اسـت در سـنّت پیشـوایان اسلام 
 و در خـود قـرآن جسـت‌و‌جو کنیـم. اوّلیـن مسـجد کـه بـه دسـت پیامبـر اکـرم
بنـا شـد، یـک چهـار دیـواری بـود و بـس. بـا فـرش طبیعـی از ریـگ بیابان بنا شـده 
بـود: »جُعِلـَتْ لـی الْرْضُ مَسْـجِدًا وَ طَهُـورا؛ً زمیـن بـرای مـن محل سـجده و طهارت 
قـرار داده شـد«.1 بعدهـا بـرای اینکـه آفتـاب داغ عربسـتان، نمازگزاران را به سـختی 
نینـدازد، اجـازه داده شـد یک پوشـش حصیری با لیـف خرما بالای سرشـان بیندازند. 
شـاید یـک ایـوان یا صفّـه نیز که محلّ همـواری بود، تعبیـه کردند. از منبـر و محراب 
هـم مختصـری وجـود داشـت. اینهـا همـه نشـان آن بـود که مسـجد نبایـد تفصیل و 
تزیین داشـته باشـد؛ فقط سـایبانی داشـته باشـد.2 خوشـبختانه امروز، نمونه مسـجد 

مـورد نظـر اسلام باقی اسـت، آن‌هم مسـجد خیف اسـت.
سـؤال مـا این اسـت که چطـور چنین وضعیّتـی به وجود آمد و مسـاجد، تزیین شـده 
و باشـکوه شـدند؟ بایـد گفـت کـه بـه طور مسـلّم جـواب ایـن سـؤال، تأثیـر و تحوّل 
بشـری اسـت. بشـر، کارش قیـاس به نفـس و خودبینی اسـت و در مرحله اوّل، سـعی 
دارد هـر چیـز را در اسـتخدام و اسـتثمار خـود در آورد و در مرحلـه دوّم، هـر چیـزی 
را بـه رنـگ خـود و سـود خـود در آورد. در تاریـخِ سـیر تحوّل مسـاجد، سـه دسـته از 

عوامـل زیـر تأثیـر داشـتند و این همـان نقش اجتماعی مسـاجد اسـت. 
1- خـود مـردم و مؤمنـان پیشـنهاد دادنـد و همـه آنهـا حسـن نیّـت و قصـد ثـواب 
داشـتند. چـون خـدا از همـه برتر اسـت و بهترین چیزهـا باید نثار نام او شـود. پس به 
قیـاس خانه‌هـای خودمـان و بـزرگان دنیا، خانـه خدا و اولیـای خدا بایـد از هر مکانی 
زیباتـر و باشـکوه‌تر باشـد؛ از اینجـا نهضت تعظیم و تزیین مسـاجد سرچشـمه گرفت.

2- زورمنـدان و سلاطین، چـون خـود را جـدای از مـردم می‌دیدنـد و نمی‌خواسـتند 
بـه طـور دائـم بـه همیـن سـبک زندگـی کننـد و از طـرف دیگـر می‌دیدند کـه مردم 
بـه دیـن خـدا اتـّکا و احتـرام دارند، مسـجد را به عنـوان یـک زمینه تفاهـم بین خود 
و مـردم یافتنـد. آنهـا تصوّرشـان ایـن بـود کـه با تجلیـل و عمـارت مسـجد می‌توانند 

1 . صحیح بخاری، ج1، ص91. 

2 . نقش متقابل مسجد و اجتماع، ص10.
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خـود را در دل مـردم جـای دهنـد و بـا نقش ظـلّ الهی، به یـک نوع تحکیـم قدرت و 
ضمانـت بقـا دسـت‌ یابند. البتّه، این کار همیشـه از روی سـوء نیّت و به قصد اسـتفاده 
از عقایـد و عواطـف مـردم نبـود و شـاید در مـواردی تمایـل بـه توبـه بـه درگاه خـدا، 
بـرای جبـران گناهـان و کفّـاره ظلم‌هـا، آنهـا را بـه طـرف عمـارت مسـجد و زیارتگاه 
می‌کشـانده اسـت. در هـر حـال، مسـجد یـا معابـد عامـل پیوندی بـرای پادشـاهان و 
حـکّام بـا مـردم و با خدا گشـت. ایـن کیفیّت یا حقیقت، آن قدر سـابقه‌دار و ریشـه‌دار 
اسـت کـه در زمـان خـود پیامبـر اسلام همزمان با مسـجد او مشـاهده می‌شـود؛ 
مسـجدی کـه قـرآن نامـش را مسـجد ضـرار می‌گـذارد، خـود را در میـان جامعـه 

اسلامی نشـان می‌دهد. 
3- متولیّـان معابـد و مسـاجد، یعنـی کهَنَـه و روحانیـان کـه خواهـان امتیـازی برای 

خـود در برابـر دولـت و ملـّت بودنـد نیـز از جملـه ایـن عوامـل بـه حسـاب می‌آیند.
بنابرایـن، نتیجـه سـه عامـل فـوق باعـث شـد کـه مسـجد بـه مکانـی زیبـا، مجلّـل، 
مقـدّس، وسـیع و رفیـع تبدیل گردد و محلّ تفاهم عناصر سـه‌گانه‌ای چون سـلطنت، 

روحانیّـت و مردم شـود.
اگـر مسـجد بـه این ترتیـب به صـورت محیط تفاهـم سـه‌جانبه در آمد، بـه این دلیل 
بـود کـه میـدان برخـورد بین شـیطان و خـدا نیز بـود. به عبـارت دیگر، مسـجد محلّ 
تضـادّ میـان روح بشـریِ حیوانـی بـا روح انسـانیِ الهـی اسـت؛ بشـری کـه می‌خواهد 
هـر چیـزی را بـه رنـگ خـود و به سـود خـود در آورد و خدایی کـه می‌خواهـد دنیا و 

انسـان‌ها بـه رنـگ او درآیند.1 
اکنـون ببینیـم کـه قرآن سـنّت، شـرط اصالت مسـجد و اسـاس آن را در داشـتن چه 
چیـزی می‌داننـد؟ قـرآن پایـه و اسـاس را در داشـتن تقـوا و طهـارت بیـان می‌کند.2 
قـرآن بـه سـازنده و نیّت سـازنده توجّـه دارد و آنهایی را که مسـجد را به قصد اختلاف 

و آزار پیامبـر اسلام و مـردم بنـا نهاده‌انـد، منـع می‌نمایـد.3 به گفتـه مولوی:
ما درون را بنگریم و حال را                       

1 . نقش متقابل مسجد و اجتماع ، ص14.

2 . توبه، آیات107، 108، 109، 28؛ بقره، آیه114.

3 . توبه، آیه17-18.
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نیِ درون را بنگریم و قال را
 پـس، خـدا بـا محتـوا و اثـر، کاری دارد و بشـر بـا ظاهر و زرق و برق مسـجد سـروکار 
دارد. قـرآن و پیغمبـر اسلام نـه تنهـا مسـجد را مثـل کلیسـا بـرای تاج‌گـذاری 
پادشـاهان، جایـی بـرای فریبـکاری و زیانـکاری دنیادارانِ دنیاپرسـت نمی‌دانـد، بلکه 
عنایـت خاصّـی نسـبت به تـوده اجتماع داشـته‌اند و از ابتدا مسـجد، متعلـّق به عموم 

بوده اسـت.1 

1 . آل‌عمران،آیه96؛ حجّ، آیه 27 و 40؛ بقره، آیه125.
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مسجد، مرکزی عبادی، سیاسی««
در واقـع، آنچـه بررسـی‌های تاریخـی بـه مـا نشـان می‌دهـد، گویـای ایـن اسـت کـه 
مسـجد در چندیـن قـرن، یعنـی از قـرن اوّل تـا قـرن چهـارم و پنجـم مرکـز عبـادی 
و سیاسـی بـوده اسـت. مسـجدهای مهمّـی چـون: »مسـجد مطـرزی، مسـجد قدیـم 
و مسـجد عقیـل، سـده چهـارم هجـری در نیشـابور«، »جامـع قرطبه )170هــ .ق(«، 
»جامـع اعظـم قیـروان در سـده پنجـم«، »جامـع اصفهـان در سـده پنجـم هــ .ق«، 
»جامـع حلـب در سـده پنجـم«، در کنـار مناسـک عبـادی‌‌ـ سیاسـی، محـلّ تعلیم و 

تربیـت نیـز بوده‌انـد«.1 
 در زمـان پیامبـر گرامـی مسـجد، علاوه بر وظیفـه مرکزیتّ مذهبـی، محلیّ برای 
امور سیاسـی نیز بود. »در اسلام مسـائل سیاسـی، منفکّ از مسـائل مذهبی نیسـتند. 
سیاسـت و مذهـب چنان یگانه‌اند که احکام اسلامی شـامل عبـادات، معاملات و تمام 
اعمـال فـردی و اجتماعـی می‌شـود. علاوه بـر ایـن، مسـاجد بـه عنـوان محلـّی برای 
قضـاوت و داد‌خواهـی و بحث‌هـای عمومی و اسـتراحت مسـافران و بینوایـان نیز مورد 
اسـتفاده قـرار می‌گرفت«.2حاکمـان اسلامی برای جلـب نظر اندیشـه‌ها و تضارب آراء 
در مسـاجد، کتابخانـه هـم تأسـیس می‌کردند و یـک آرامش فکری برای بررسـی‌های 
علمـی و تحقیقـی فراهـم می‌کردنـد. از جملـه می‌توان بـه »مکتبه الزهـرا« در قرطبه 
اسـپانیا اشـاره کـرد. »اوّلیـن و شـاید مشـهورترین کتابخانـه در »مکتبـه الزهـرا« در 
قرطبـه اسـپانیا قـرار داشـت که به وسـیله »حکـم«، خلیفه امـوی )خلافـت از 366- 
350هــ .ق/ 976-961( تأسـیس یافتـه بـود. حکم که بـه نام المسـتنصر معروف بود، 

دانشـمندترین و دانش‌دوسـت‌ترین حاکـم در تاریـخ اسلام بود«.3

1 . تاریخ تمدّن و فرهنگ اسلامی، ص145.

2 . نقش کتابخانه‌های مساجد در فرهنگ و تمدّن اسلامی، ص4.

3 . نقش کتابخانه‌های مساجد در فرهنگ و تمدّن اسلامی، ص140.
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مساجد و نماز««
 مسـاجد در گـذر زمـان، یعنـی از صـدر اسلام تـا کنـون، مـکان خاکسـاری و محـلّ 
انـس بـا معبـود بوده اسـت که مؤمنـان در شـبانه‌روز چند بار به مسـجد رفتـه، اعمال 
عبادی‌شـان را بـه انجـام می‌رسـانند. افـزون بر آن، هفتـه‌ای یک بار در مسـاجد جامع 
و مصلّی‌هـا تجمّـع نمـوده، مسـائل روز در مقوله‌هـای سیاسـی، اجتماعـی، فرهنگـی، 
اقتصـادی، نظامـی و به‌ویـژه توطئه‌هـای دشـمنان را از زبـان و بیـان خطبـا و وعّـاظ 
می‌شـنوند. در حقیقـت، تأثیـرات محتـوای خطبه‌هـا در بیـداری و سـازندگی مـردم 
قابـل سـتایش اسـت. بـزرگان دین همـواره به مـردم، به‌ویژه بـه مسـئولان و نخبگان 
سیاسـی و اجتماعـی جایـگاه و اهمّیـت نمـاز جمعـه و جماعـت و عمـق تأثیرگـذاری 

مطالـب دارای محتـوای سـالم را گوشـزد نموده‌انـد.
 بیدارگـر عصـر مـا، امـام خمینـی در این خصـوص توصیـه و سـفارش‌های مهم و 
ارزنـده‌ای بـه مسـلمانان کرده اسـت کـه در اینجا به ذکر برخی سـخنان ایشـان اکتفا 

می‌نماییـم.

مقابله دشمنان با مساجد
همـواره مسـاجد سـنگری بـرای رویـاروی بـا دشـمنان بیرونـی نیـز بـوده اسـت؛ 
چنان‌کـه امـام خمینـی در خصـوص مقابله بـا دشـمنان می‌فرماید: مبـارزه با علم 
و فرهنـگ بـا شـدّت هرچه بیشـتر ادامـه دارد و می‌خواهند ملتّ بدبخت را به دسـتور 
اسـتعمارگران، عقب‌مانـده نگـه دارنـد؛ بـا ادّعـای اسلام و تظاهـر به مسـلمانی، کمر 
بـه نابـودی اسلام بسـته و احکام مقدّسـه قـرآن را یکی پـس از دیگری، محـو و نابود 
می‌کننـد. علمـای اعلام و محصلان علـوم اسلامی در تحـت فشـار عمّـال اسـتعمار 
دسـت و پـا می‌زننـد. مـدارس علـوم دینیّه، مسـاجد و محافـل اسلامی را می‌خواهند 

قبضـه کننـد و ایـن برنامـه را مقـداری عملـی کرده‌اند.1
در بیـان دیگـرش چنیـن می‌گوید: دفـاع از حقّ و اسلام از بزرگ‌ترین عبادات اسـت. 
بگـذار عبادت‌گاه‌هـای مـا را در ایـن شـهر مبـارک )ماه رمضـان 1389 هــ .ق مطابق 

1 . صحیفه نور، ج1، ص158.
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بـا مـرداد 1357 هــ.ش( بـه خـون بکشـند و ببینید که مسـلمانان با عبـادت بزرگ‌تر 
مـاه شـریف را می‌گذارننـد... مأمـوران شـاه به مسـجد ریختـه و به قتل و جـرح مردم 

بی‌دفـاع پرداخته‌انـد و مسـجد را بـه آتش کشـیده‌اند.1
سـرانجام، بـه آن نتیجـه رسـیدند کـه مسـجد و محـراب و دانشـگاه را بایـد بـه یـک 
وضعـی درسـت کـرد کـه نتیجـه نداشـته باشـد؛ یعنـی آن نتیجـه‌ای که از مسـجد و 

محـراب و منبـر و از دانشـگاه بایـد حاصـل بشـود، خنثـی کننـد.2

محتوای نماز جمعه از دیدگاه امام خمینی
 در اندیشـه دینـی مـا بـه محتـوای مطالبـی کـه برای عاشـقان دیـن بیـان می‌گردد، 
توجّـه جـدّی شـده اسـت و بـزرگان دینـی در ایـن مـورد همـواره سـفارش می‌کنند. 
دربـاره محتـوای نمـاز جمعـه و آشـنایی مردم بـا نیازهـا و وظیفه خطیرشـان، یکی از 
رهبـران عصـر مـا می‌گوید: باید سـعی شـود خطبه‌ها پرمحتـوا باشـد. در خطبه‌ها هم 
بایـد امـر بـه تقـوا و این‌گونـه مسـائل رعایت شـود و هم مـردم را به وحـدت و حضور 

در صحنـه دعـوت نمایند.3
 نمـاز جمعـه یـک اجتماع سیاسـی اسـت، در عیـن حال کـه عبادت اسـت؛ در خطبه 
نمـاز جمعـه بایـد مسـائل سیاسـی روز طـرح بشـود؛ گرفتاری‌هـای مسـلمانان طـرح 

4 بشود.
 ضمـن انجـام ایـن فریضـه، مـردم را در خطبه‌هـای نمـاز بـه وظایف مهـم و خطیری 
کـه دارنـد، آشـنا سـازید و از توطئه دشـمنان اسلام و مملکـت آگاه کنید و بـه اتحّاد 

و وحـدت کلمه دعـوت نمایید.5
در هفتـه، یـک اجتمـاع بـزرگ از همـه در یـک محـلّ و نمـاز جمعـه کـه مشـتمل بر 
دو خطبـه اسـت کـه در آن خطبتیـن بایـد مسـائل روز، احتیاجات کشـور، احتیاجات 
منطقـه و جهـات سیاسـی، جهـات اجتماعـی، جهـات اقتصـادی طـرح بشـود و مردم 

1 . همان، ج2، ص88.

2 . صحیفه نور، ج7، ص127.

3 . امام در سنگر نماز، ص139.

4 . امام در سنگر نماز، ص139.

5 . همان. ص140.
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مطّلع بشـوند بـر این مسـائل.1
نمـاز جمعـه کـه نمایشـی از قـدرت سیاسـی و اجتماعـی اسلام اسـت، بایـد هـر چه 
شـکوهمندتر و پرمحتواتـر اقامـه شـود. ملـّت مـا گمـان نکننـد کـه نمـاز جمعـه یک 

نمـاز عادّی اسـت.2 
 در خطبـه نمـاز جمعـه مقـدّرات مملکـت بایـد بیـان شـود؛ مسـائل سیاسـی کـه در 
مملکـت بایـد جریـان پیـدا کنـد، مسـائل اجتماعی کـه در مملکـت باید جریـان پیدا 
کنـد، گرفتاری‌هـای مسـلمان‌ها، اختلافـات مسـلمان‌ها، در آن خطبه‌هـا بایـد طـرح 

بشـود و رفع بشـود.3

آثار و برکات نماز جمعه و جماعت
 امـام خمینـی دربـاره اثـرات نماز جمعـه و جماعت، خطـاب به جوامع مسـلمانان 
می‌فرمایـد: هـر روز اجتماعـات در تمام مسـاجد کشـورهای اسلامی از شهرسـتان‌ها 
گرفتـه اسـت تـا دهـات و قـراء و قصبـات، روزی چند مرتبـه اجتماع بـرای جماعت و 
بـرای اینکـه مسـلمانان در هر بلدی، در هر قضیه‌ای از احوال خودشـان مطّلع بشـوند، 

از احـوال مسـتضعفان اطّلاع پیـدا کنند.4
اجتمـاع کنیـد و نمازهـای جمعه را باشـکوه بجا بیاوریـد و نمازهـای غیرجمعه را هم؛ 

کـه شـیطان‌ها از نماز می‌ترسـند، از مسـجد می‌ترسـند.5
در صـدر اسلام هـم، نمـاز جمعـه و مسـاجد چنیـن وضعـی داشـتند کـه اجتماعات 
وسـیله‌ای بودنـد بـرای رفـع گرفتاری‌هـای مسـلمانان و تصمیم‌گیـری در مقابلـه بـا 
دشـمنان اسلام و شـما اگـر خطبه‌هـای آن زمـان را مطالعـه کنیـد، می‌بینیـد کـه 

چقـدر آنهـا پرمحتـوا بودند.6
در صدر اسلام، مسـائل سیاسـی در مسـجد به وسـیله آنهایـی که امام جمعـه بودند، 

1 . همان، ص143.

2 . امام در سنگر نماز، ص144.

3 . همان، ص145.

4 . صحیفه نور، ج8، ص264.

5 . همان، ج12، ص149.

6 . همان، ج17، ص53.
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حـلّ و فصـل می‌شـد و نقشـه‌های جنگ در آنجا کشـیده می‌شـد.1
مسـجد مسـلمانان در زمـان رسـول خـدا و در زمـان خلفایـی کـه بودنـد... مرکز 
سیاسـت اسلام بـوده اسـت. در روز جمعـه بـا خطبه جمعـه مطالب سیاسـی، مطالب 
مربـوط بـه جنگ‌هـا، مربوط به سیاسـت مدن، اینها همه در مسـجد درسـت می‌شـده 
اسـت. شـالوده‌اش در مسـجد ریختـه می‌شـده اسـت. در زمـان رسـول خـدا و در 

 2.زمـان دیگـران و در زمـان حضـرت امیر
 در واقـع، دیـدگاه امـام خمینی درباره کارکرد مسـاجد این اسـت که باید مسـاجد 
مـا هماننـد زمـان پیامبر گرامـی، کارکرد چندمنظـوره برای حلّ و فصل بسـیاری 
از مسـائل اجتماعـی و سیاسـی، اقتصـادی مسـلمانان باشـد؛ امّـا مسـجد، تنهـا محلّ 
تجمّـع پیرزنـان و پیرمـردان نباشـد؛ چـون اگـر چنیـن شـود در حقیقـت، خواسـته 

دشـمنان اسلام را پیـاده کرده‌ایم.

1 . همان، ص39.

2 . صحیفه نور، ج11، ص120.



جلد یک، بخش اول 378

نتیجه سخن««
 از مطالـب یادشـده، نتیجـه می‌گیریـم کـه مسـجد در تاریـخ اسلام، نقـش مؤثـّری 
در رسـاندن پیـام الهـی بـه مؤمنان و بـاروری اسـتعدادهای متعالـی آنان داشـته و به 
عنـوان یکـی از قوی‌تریـن وسـیله ارتبـاط جمعـی، دارای آثـار بـس مقدّسـی اسـت؛ 
چنان‌کـه مسـاجد امـروزی، چنیـن نقشـی را دارا اسـت. مسـاجد، همـواره بسـتری 
مناسـب بـرای تعامـل و تفاهـم فکـری و نیـز در مقابـل تضادّ فکـری میـان حاکمان و 
مـردم  بـوده اسـت. از نیمـه قـرن سـوّم تـا قـرن چهارم، مـا شـاهد ضعف عبّاسـیان و 
بـه قـدرت رسـیدن خاندان‌هـای آل‌بویـه، فاطمیـان، اخشـیدیان، اندلـس، غزنویان و 
سـلجوقیان هسـتیم کـه مسـاجد در ایـن دوران، یکـی از پایگاه‌هـای تبلیغاتـی بـرای 
تغییـر افـکار عمومـی رعایـای‌ آنهـا محسـوب می‌شـد. حاکمـان از مسـاجد بـه عنوان 
مظهـر و نمـاد سیاسی‌شـان اسـتفاده می‌کردنـد و در راسـتای آن هـدف، به تأسـیس 
یـا تعمیـر مسـاجد می‌پرداختنـد. خاندان‌هـای فـوق، بـه خاطـر دنبالـه‌روی و عقـب 
نمانـدن از حکمـای سـلف، بـا جدیتّ تلاش می‌کردند تا مسـاجد را باشـکوه بسـازند 
و بعـد از آن بـه احیـاء و ترویـج علـم و دانـش و نمایـش اقتـدار اجتماعـی، سیاسـی و 
فرهنگـی بپردازنـد و اظهـار وجود نمایند. به عنـوان مثـال، در دوره عبدالرحمن ناصر، 
مسـاجد شـهر در اندلـس به سـه هزار رسـیده بـود و نیز »جوهـر سیسـیلی«، فرمانده 
فاطمیـان، شـهر قاهـره و مسـاجد جامع الازهـر را بنا کـرد و آل‌بویه بعـد از فتح بغداد 
بـه مسـاجد و قبـور ائمّـه توجّـه کرده و سـرمایه‌های زیـادی را به تعمیر و سـاخت 
و سـاز آن اختصـاص داده بودنـد. همچنیـن، بعد از به قدرت رسـیدن سـلجوقیان، این 
رونـد رو بـه کاهـش نهـاد. در واقـع، کارکـرد مسـاجد نیـز در ابعـاد گوناگـون، به‌ویژه 
کارکـرد آموزشـی آن از ایـن زمـان به بعد، بیشـتر کم‌رنـگ شـد و نظام‌الملک به جای 

آن بـه تأسـیس نظامیّه‌هـا روی ‌آورد.
غزنویـان، به‌ویـژه سـلطان محمـود غزنـوی بـا فتـح هندوسـتان، مسـاجد را جایگزین 
معابـد و بتکده‌هـا نمـوده، علمـا را بـرای آمـوزش احکام اسلام، بـه آنجا فرسـتاد و در 
غزنـه بـه تأسـیس مسـاجد و کتابخانـه بزرگ دسـت ‌زنـد و فراگیـری علـم و دانش را 

رونق بخشـید.
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آل‌بویـه بـه دلیـل اعتقـاد بـه مذهـب شـیعه، بـه مشـاهد مشـرّفه و مرقدهـای مطهّر 
اهل‌بیـت بسـیار توجّـه می‌کردنـد و در تعمیـر و بزرگداشـت ایـن اماکـن تلاش 
فراوانـی می‌کردنـد. از ایـن‌رو، بـزرگان و علمـای تشـیع بـه آنـان و اقداماتشـان توجّه 
خاصّـی داشـتند. علمـای بزرگـی چـون شـیخ مفیـد، سـیّد مرتضـی و سـیّد رضی در 
زمـان دولـت آل‌بویـه حضور داشـتند. بنابراین، در این زمان تشـیع از رشـد اجتماعی، 

فرهنگـی و سیاسـی بالایـی برخـوردار بودند.
آل بویـه، بـه محـض دسـت یافتـن بـه بغـداد در صدد توسـعه مذهـب زیدیـه بودند و 
معتقـد بودنـد کـه خلفای عبّاسـی خلافـت را از مسـتحقّان اصلی‌اش غصـب کرده‌اند. 
بـر اسـاس ایـن بـاور، با یـک بـازی پیچیده سیاسـی، در سـال 334 هجری مسـتکفی 
بـالله، خلیفـه عبّاسـی، را بـه خلـع کردنـد و به زنـدان انداختنـد و پسـرش را روی کار 
آوردنـد. بنابرایـن، نخسـتین جلوه‌هـای عدم اعتقـاد به خلفای عبّاسـی را بـا برکناری 
خلیفه نشـان دادند. از دیگر سـو، عضدالدوله از جمله سلاطین بود که در فرونشـاندن 
آتـش اختلاف مذهبـی مجدّانـه تلاش کرد و شـهر بغداد را آباد سـاخت و مسـاجد و 

بازارهـا را ترمیـم کرد. 
همچنیـن، عبّاسـیان به‌ویـژه به وسـیله قدرت سـلجوقیان، خواسـتند طریـق جماعت 
اهـل سـنّت را در مقابـل فرقه‌های شـیعه، به‌ویـژه فاطمیـان اسـماعیلیّه تقویتّ کنند. 
تأسـیس نظامیـه در قـرن پنجـم هجری را بایـد یکـی از مظاهر اختلاف‌هـای مذهبی 

شـیعه و سـنّی دانست. 
از طرفـی، سـبکتکین بعـد از مـرگ پـدرـ کـه در غزنیـن از طرف سلسـله سـامانیان، 
حکومـت آنجـا را داشـت‌ـ بـه سـال 352 بـه جـای او نشسـت و از منصـور اوّل اطاعت 
نکـرد. پس از درگذشـت سـبکتکین، پسـر او سـلطان محمـود غزنـوی )1030-998( 
روی کار آمد. محمود پس از 17 بار لشکرکشـی به هندوسـتان، قسـمت شـمال غربی 
آن سـرزمین را بـه تصرّفـات خـود ملحـق کـرد. حقیقـت امـر ایـن اسـت که سـلطان 
محمـود و بسـیای از حاکمـان سلسـله عزنویـان، بنا به شـواهد متعدّد تاریخـی، افزون 
بر داشـتن نقش مثبت در جهت توسـعه اسلام در شـبه قاره هندوسـتان، با سـاختن 
مسـاجد و فرسـتادن علمـا بـرای تبلیغ و نشـر احکام و معـارف دینی و علوم اسلامی، 
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تلاش‌هـای شایسـته‌ای داشـته‌اند. در واقـع، اسلام را محمـود غزنـوی به هندوسـتان 
بـرد و بت‌پرسـتان آن دیـار را مطیـع اسلام نمـود و بـا سـاختن مسـاجد بـه جـای 
بت‌هـا، نـدای توحیـد را در آن سـرزمین طنین‌انـداز نمـود؛ ایـن حقیقتـی اسـت کـه 

خیلـی از خاورشناسـان و تاریخ‌نـگاران بـه آن اقـرار دارند.
حقیقـت ایـن اسـت کـه روابـط میـان حاکمـان و مـردم در دوران خلفـای عبّاسـی 
ضعیـف بـوده اسـت و از مسـاجد فقط بـرای تحکیم اقتـدار حاکمیّت خویش اسـتفاده 
سیاسـی می‌کردنـد. از جانـب دیگـر، امـرای آل‌بویـه نیز اصـول و استراتژی‌شـان را در 
مسـاجد بـه اطّلاع مـردم می‌رسـاندند و برخـی از خط‌مشـی‌ها و شعارهای‌شـان را به 
دیوارهـای مسـاجد نقـش می‌کردنـد. از این‌رو، روابـط حاکمان آل‌بویه با مردم حسـنه 

و رضایت‌بخـش بوده اسـت.
بـه عنـوان نمونـه، بـرای نشـان دادن کارآیـی سیاسـی مسـاجد در قرن چهـار و پنج، 

برخـی نـکات را اشـاره می‌نماییـم: 
در مسـاجدِ حکومـت اغلبی شـمال آفریقا و سیسـیل، بانگ اعلام به حکومت‌نشسـتن 
حکمـران جدیـد طنین‌انـداز شـد. در آن روز کـه مصـر را فتـح نمودنـد، پایگاه‌شـان 
را در کنـار مسـجد قـرار دادنـد و در اوّلیـن خطبـه سیاسـی‌ـ عبـادی جمعـه، خلافت 
معـز بـرای مـردم مصـر بیـان می‌شـود و از او و اقتدار و شـوکتش بـرای تحکیم قدرت 
سیاسـی و دینی‌شـان تجلیـل می‌شـود و نیـز بـا تمام تـوان و همّـت بلند، در شـمال، 
مسـجد ابن‌طولـون شـهر قاهـره و مسـجد الازهـر را می‌سـازد. در واقـع، مهم‌تریـن 

شـاخصه مسـجد در اسلام، پیوند سیاسـت و دیانت اسـت. 
 همچنیـن، در عصـر عبدالرحمـن ناصـر، افزون بر سـاخت مسـاجدی جدید، مسـاجد 
مهجور نیز گشـوده و فعّال شـد و مردم به تعمیر مسـاجد و اقامه نماز در این مسـاجد 
روی آوردنـد. امیـر عبدالرحمـن سـوّم بـا ایجـاد وحـدت ملـّی و ارتبـاط تنگاتنـگ بـا 
قشـرهای گوناگـون جامعـه در اندلـس، بزرگ‌ترین پیـروزی و بقای مسـلمانان در قاره 

اروپـا محسـوب می‌شـود و نامـش در ردیـف قهرمانان اسلام در اروپا ثبت شـد.
در واقـع، در پـی پاسـخ بـه ایـن پرسـش بودیـم: اساسـی‌ترین کارکـرد راهبـردی در 
جهـت رونق‌بخشـی مسـاجد در قـرن چهـار و پنـج چـه بـوده و اهمّیت آن نسـبت به 
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زمـان فعلـی چیسـت؟ اکنـون بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم کـه مسـجد در تاریخ اسلام 
نقـش مؤثـّری در رسـاندن پیـام الهی بـه مؤمنان و بـاروری اسـتعدادهای متعالی آنان 
داشـته و بـه عنـوان یکـی از قوی‌ترین وسـیله ارتباط‌جمعـی، دارای آثار بـس مقدّس 

اسـت؛ چنان‌کـه مسـاجد امـروزی همچون نقشـی را دارا اسـت.
قـرآن کریـم از مسـجد، دو تصویـر بـا دو نـوع کارکـرد متفاوت ارائـه داده اسـت. ابتدا 
تصویـری از جبهـه ایمان و جایگاه و کارکردهای آن و سـپس ترسـیم تابلویی از جبهه 

کفـر بـا کارکردهای ویژه خـود، ارائه داده اسـت.
بـا روش‌هـای گوناگـون در  از مسـجد  بـه اهـداف خـود  دولت‌هـا، بـرای رسـیدن 
طـول تاریـخ بهـره برده‌انـد؛ مـردم نیـز بـا اسـتفاده از مسـاجد خواسـته‌ها، فریادها و 

انتقادهایشـان را از طریـق آن اعلام و پیگیـری می‌کردنـد. 
از ایـن‌رو، یکـی از کارهـای مثبـت خلفـای فاطمـی، توجّه جدّی‌شـان به رونق‌بخشـی 
مسـاجد در ابعـاد گوناگون بوده اسـت. آشـکار اسـت که خلفـای فاطمی اکثـر عایدات 
خـود را صـرف مسـجد می‌کردنـد و آن را جـزو افتخارات‌شـان می‌دانسـتند. جوهـر 
غلام المعـز خلیفـه فاطمی دعـوت برای خاندان علـوی را آغاز نمود. وقتی از سـاختن 
شـهر قاهـره فراغـت یافـت، دسـتور داد کـه دیگـر به نـام عبّاسـیان خطبـه نخوانند و 
در عـوض، خوانـدن خطبـه را بـه نـام المعـز فاطمی مرسـوم نمـود. بر همین اسـاس، 
هـدف فاطمیـان در سـاختن مسـجد، هـم عبـادت بـود و هـم فعّالیّت‌هـای سیاسـی، 

اقتصـادی و اجتماعی.
در آن زمـان از روش‌هـای گوناگـون، بـا محوریـّت مسـاجد در جهـت آگاهـی مـردم 
و نشـر معـارف الهـی و رونـق علـم و دانـش بهـره می‌گرفتنـد. از جملـه، سلاطین 
حنفی‌مذهـب سـلجوق بـا زخـم شمشـیر، کشـتار مخالفـان و خـوار کـردن مذاهـب 

دیگـر، سیاسـت‌های مذهبـی خـود را جامـه عمـل می‌پوشـاندند.
در  سـلجوقیان  سلسـله  کـه  می‌آیـد  دسـت  بـه  چنیـن  تاریخـی،  پژوهش‌هـای  از 
راهبردشـان، در مقابـل دشمنانشـان از مسـاجد بـرای تقویتّ روحیّه خود و لشـکریان 
بهـره می‌بردنـد. تاریـخ، دعـا و مناجات الب ارسلان را بـرای پیروزی بر دشـمن، ذکر 

می‌نمایـد.
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خلفـای فاطمـی و عبّاسـی، سلاطین آل‌بویه، امویـان اندلـس، سـلجوقیان و غزنویان 
از مسـاجد، اسـتفاده‌های سیاسـی، علمـی و آموزشـی، اجتماعـی و ... کردنـد. آنهـا بـا 
سـاختن مسـاجد باشـکوه یـا تعمیر آنهـا، محلیّ بـرای تجمّع اندیشـمندان بـه منظور 

تدریـس علـوم و مناظـرات فراهـم ‌کردنـد و به شـوکت و اقتدارشـان افزودند. 
در دوران انقلاب اسلامی ایـران نیـز، پـس از پیـروزی بر اسـاس محور‌هـای اعتقادی 
و عبـادی، پررنگ‌تریـن، فعّال‌تریـن و بارزتریـن بخـش کارکردهـای مسـاجد در محور 
سیاسـت بـوده اسـت. از جملـه: عملکردهـای سیاسـی ائمّـه جماعات مسـاجد و علما 
پـس از 15خـرداد، ارسـال تلگرام‌هایـی کـه بـه محضـر رهبـری انقلاب و ... . غیـر از 
تهـران، در دیگـر شهرسـتان‌ها نیـز بـه مناسـبت‌های مختلـف، اجتماعـات سیاسـی 
در مسـاجد برگـزار و باعـث تحریـک مـردم بـه مبارزه بـا رژیـم و آگاهی آنهـا از وضع 
اجتماعـی می‌شـد. مسـجد، هرچنـد یـک واحـد اجتماعـی کوچـک، ولـی نمـاد یـک 
جامعه اسلامی و نمونه عینی حاکمیّت ارزش‌های اسلامی اسـت. از آنجا که مسـاجد 
در خط‌دهـی و هدایـت سیاسـی، فرهنگـی و اجتماعی، نقـش غیرقابل انـکاری دارند؛ 
مسـاجد بایـد بتواننـد با رویکـرد و رهیافتـی جدید و به طـور هدفمند، نمازگـزاران را 
بـا وضعیّـت کنونـی جهان و روند جهانی شـدن و معایب آن آشـنا کنند و مسـجدی‌ها 
بایـد بیـش از هـر زمان دیگـر، در جهان کنونی بـه »حکومت جهانـی و دولت کریمه« 

. بیندیشند
مسـجد، همـواره در کنار کارکـرد عبادی و معنوی خود، کانون اثرگـذار و تعیین‌کننده 
سیاسـی، فرهنگـی اجتماعـی در جامعـه و کشـورهای مسـلمان و حتّی در بین سـایر 
ملیّت‌هـا نیـز بـوده اسـت. در مسـاجد، در کنـار اقامه نمـاز باید افـکار عمومـی به این 
نکتـه جلـب شـود کـه توسـعه در حکومـت جهانـی امـام مهـدی بـر محوری‌های 
اخلاقی، اجتماعی، امنیّتی اسـتوار اسـت و توسـعه علمی، قسـط و عدل از ویژگی‌های 

بـارز حکومت جهانـی حضرت مهدی اسـت.



383 فصل دو: مسجد، انقلاب اسلامی و بیداری اسلامی   

منابع و مآخذ««
قرآن کریم««
نهج البلاغه««
شریف‌پور، رضا، مسجد و انقلاب اسلامی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1380هـ.ش. ««
ــوران، ترجمــه: دکتــر حیــن فروغــی، «« ــا همــکاری هانــری ل آنــدره میــکل، اســام و تمــدّن اســامی، ب

تهــران، انتشــارات ســمت، 1381هـــ.ش.
ــامی، «« ــاب اس ــوزش انق ــارات و آم ــران، انتش ــان، ته ــروه مترجم ــدّن، گ ــخ تم ــت، تاری ــل دوران وی

1371هـــ.ش.
لوبــون، گوســتاو، تاریــخ تمــدّن اســام و عــرب، مترجــم: ســیّد محمّدتقــی فخردایــی گیلانــی، تهــران، ««

دنیــای کتــاب، چــاپ دوّم.
مــودودی، ابوالاعلــی، تمــدّن اســام و غــرب، مترجــم: ابراهیــم امینــی، تهــران، کانــون انتشــارات چــاپ ««

ــا. ــارم، بی‌ت چه
سیف آزاد، عبدالرحمن، تاریخ خلفای فاطمی، تهران، دنیای کتاب، چاپ دوّم، 1368هـ.ش.««
مکّــی، دکتــر محمّدکاظــم، تمــدّن اســامی در عصــر عبّاســیان، مترجــم: دکتــر محمّــد ســپهری، تهران، ««

انتشــارات ســمت، چاپ اول، 1383هـ.ش.
ابراهیــم حســن، دکتــر حســنف، تاریــخ سیاســی اســام، مترجــم: ابوالقاســم پاینــده، تهــران، ســازمان ««

انتشــارات جاویــد، چــاپ دهــم، 1380هـــ.ش.
ــه «« ــگان، مؤسّس ــری و هم ــری طاه ــدالله ناص ــم: عب ــلجوقیان، مترج ــت س ــن، دول ــی، کمال‌الدّی حلیم

پژوهشــی حــوزه و دانشــگاه، 1383هـــ.ش.
راوندی، قطب‌الدّین، راحه الصدور و آیه السرور، انتشارات اعلمی، بی‌تا.««
ــاء و «« ــیره الانبی ــی س ــا ف ــه الصّف ــخ روض ــده، تاری ــده«، محمّد‌بن‌‌خاون ــر خوان ــوده، »‌می ــاه ابن‌محم ش

ــاپ دوّم.  ــاطیر، چ ــارات اس ــران، انتش ــر، ته ــید کیان‌ف ــح: جمش ــاء، تصحی ــوک و الخلف المل
سازمان عقیدتی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران، گزارش زمستان 1357هـ.ش.««
القرطبی، عریب‌بن‌‌سعد، صله تاریخ الطبری، بیروت،‍ منشورات مؤسّسه الاعلمی.««
ــع الهجــرى أو عصــر النهضــه فــى الاســام، ترجمــه: «« ــى القــرن الراب ــز، آدام، الحضــاره الاســامیه ف مت

ــى، چــاپ چهــارم، 1387هـــ.ق/1967م. ــده و رفعــت البــداوى بیــروت، دارالکتــاب العرب ــد ابوری محمّ
»».موسوی الخمینی، سیّد روح‌الله، صحیفه نور، مؤسّسه چاپ و نشر آثار حضرت امام خمینی 
ــران، «« ــی، سیاســی ارتــش جمهــوری اســامی ای ــان، تهــران، اداره عقیدت الهــی، محمّدعلــی، روز قهرمان

بی‌تــا.
ــم، پژوهشــکده حــوزه و «« ــد ســپهری، ق ــس، مترجــم: محمّ ــان در اندل ــت اموی نعنــی، عبدالمجیــد، دول

ــگاه، 1380هـ.ش. دانش
تقدّسی نیا، خسرو، مسجد در آیینه قرآن و روایات، قم، انتشارات ائمّه، 1357هـ.ش.««
ــوس، «« ــارات ط ــران، انتش ــری، ته ــم س ــه: ابوالقاس ــران، ترجم ــت در ای ــن و دول ــد، دی ــگاری، حام ال

1365هـــ.ش.
صابــی، ابوالحســن هلال‌بن‌‌محســن، رســوم دارالخلافــه، تصحیــح و حواشــی: میخائیــل تمــواد، ترجمــه: ««

محمّدرضــا شــفیعی کدکنــى، تهــران، انتشــارات بنیــاد فرهنــگ ایــران، 1346هـ.ش.
بخاری، محمدبن‌اسماعیل، صحیح بخاری، بیروت، دارالفکر.««
فهیمی، علی‌اصغر، آل‌بویه و اوضاع زمان ایشان، تهران، انتشارات صبا، 1357هـ.ش.««
ــران، «« ــی، ته ــم امام ــم: ابوالقاس ــم، مترج ــب الهم ــم و تعاق ــارب الام ــد، تج ــکویه، احمد‌بن‌‌محمّ مس

ــروش، 1379هـــ.ش.  ــارات س انتش
ــی و «« ــارات علم ــران، انتش ــی، ته ــد آیت ــم: عبدالمحمّ ــدول، مترج ــخ ال ــر تاری ــری، مختص ــن ابی‌العب اب
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فرهنگــی، 1377هـــ.ش.
جوینــی، علاالدّیــن عطاملــک، تاریــخ جهانگُشــای جوینــی، تصحیــح: محمّــد قزوینــی، تهــران، دنیــای ««

ــاب، 1385هـ.ش. کت
ــی «« ــه ف ــه زیدی ــار ائمّ ــه )در اخب ــه الدیلمی ــار الدول ــی اخب ــال، التاج ــحاق ابراهیم‌بن‌‌ه ــی، ابواس صاب

طبرســتان و دیلمــان و جیــان(، ویلفــرد مادیلونــغ، بیــروت، المعهــد الألمانــی للأبحــاث الشــرقیه، 1973م.
ایگنــا ســیو اولاگوئــه، هفــت قــرن فــراز و نشــیب تمــدّن اســامی در اســپانیا، مترجــم: ناصــر موفقیــان، ««

شــباویز، چــاپ اول، 1365هـ.ش. 
ولایتی، دکتر علی‌اکبر، فرهنگ و تمدّن اسلامی، قم، دفتر نشر معارف، چاپ اول، 1383هـ.ش.««
پرویز، عبّاس، تاریخ دیالمه و غزنویان، ناشر: علی‌اکبر علمی، چاپ دوّم،1363هـ.ش.««
فــروغ مســجد، ج5، مجموعــه ســخنرانی‌ها و مقــالات برگزیــده چهارمیــن همایــش بین‌المللــی هفتــه ««

مســاجد، تهــران، انتشــارات ثقلیــن، 1386هـ.ش.
بــوازار، مارســل، اســام و جهــان امــروز، مترجــم: مســعود محمّــدی، دفتــر نشــر فرهنــگ اســامی، چاپ ««

اول، 1369هـ.ش.
صالح، مهندس مهدی، نقش متقابل مسجد و اجتماع، بی‌تا، بی‌جا. ««
الســباعی، محمّــد مکــی، نقــش کتابخانه‌هــاى مســاجد در فرهنــگ و تمــدّن اســامى، ترجمــه: علــى ««

شــکویی، تهــران، ســازمان مــدارک فرهنــگ انقــاب اســامی، 1373هـــ.ش.
امام در سنگر نماز، تهران، ناشر ستاد اقامه نماز، چاپ هفتم، 1378هـ.ش.««
صمدی المنادی، محمّد، الوزراء فی العصر الفاطمی، دایره المعارف، قاهره.««
طاهری، عبدالله ناصر، فاطمیان در مصر، قم، پ‍ژوهشکده حوزه و دانشگاه، چاپ اوّل، 1379هـ.ش.««
ــامی، «« ــوم اس ــی عل ــز جهان ــارات مرک ــامی، انتش ــدّن اس ــگ و تم ــخ فرهن ــا، تاری ــفی، محمّدرض کاش

1384هـ.ش.
قربانی، زین‌العابدین، تاریخ فرهنگ و تمدّن اسلامی، نشر فرهنگ اسلامی، بی‌تا. ««
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مساجد، مهم‌ترین پایگاه‌های مبارزه با تهاجم فرهنگی

عسکری اسلام‌پورکریمی

چکیده««
نوشـتار حاضـر بـه منظـور تبییـن یکـی از کارکردهای فرهنگـی مسـاجد، یعنی نقش 
مسـاجد در مبـارزه بـا تهاجـم فرهنگی تدویـن یافته و نگارنـده در دو فصـل به تبیین 
موضـوع پرداختـه اسـت. در فصـل اول، مفاهیـم و کلّیـات که شـامل مفهـوم فرهنگ 
و تهاجـم فرهنگـی، پیشـینه تهاجـم فرهنگـی، مهم‌تریـن ابزارهـای تهاجـم فرهنگی 
و اهـداف دشـمن در تهاجـم فرهنگـی، مـورد بحـث قرار گرفتـه و در فصـل دوم نقش 
مسـاجد در انجـام فعّالیّت‌هـای دینی و اعتقـادی و همچنین خنثی‌سـازی توطئه‌های 
دشـمنان، جنبه‌هـای گوناگـون مبـارزه مسـاجد با تهاجـم فرهنگی مورد بررسـی قرار 
گرفتـه اسـت. در طـی رونـد بحـث در این نوشـتار، شـش نقـش مبارزاتی مسـاجد در 
مقابلـه تهاجـم مـورد بررسـی و تبییـن قـرار گرفـت کـه عبارت‌انـد از: 1. روشـنگری 
متولیّـان فرهنگی مسـاجد نسـبت به جریان تهاجـم فرهنگی؛ 2. تقویـّت روحیّه تعبّد 
و ارتبـاط مسـتحکم بـا معبـود؛ 3. شـناخت فرهنگِ خـودی؛ 4. گسـترش فرهنگ امر 
به معروف و نهی از منکر در جامعه؛ 5. تشـکیل جلسـات مذهبى در مسـاجد؛ 6. بیان 

عواقـب شـوم انحطاط فرهنگـی توسّـط متولیّان فرهنگی مسـاجد.

واژگان کلیدی: ««
فرهنـگ، تهاجـم فرهنگـی، پیشـینه تهاجـم فرهنگـی، ابزارهـای تهاجـم فرهنگـی، 
اهـداف دشـمن در تهاجـم فرهنگـی، روشـنگری متولیّـان فرهنگـی مسـاجد، تقویتّ 
روحیّـه تعبّـد، امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر، شـناخت فرهنـگ خـودی، جلسـات 

مذهبـى، عواقـب شـوم انحطـاط فرهنگـی.
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مقدّمه««
بـا مطالعـه‌ای گـذرا در تاریخ پر بار اسلام، به روشـنی درمی‌یابیم که شـریعت اسلام 
و مسـلمانان، هیـچ‌گاه از هجـوم و تبلیغات سـوء کفّار و دشـمنان اسلام بـه دور نبوده 
اسـت؛ بلکـه دشـمنان بـا راه‌های مختلفـی در صدد براندازی اسلام بودنـد‌ و هنوز هم 

این شـیوه ادامه دارد.
امـروز، اسـتعمارگران، اعـمّ از سوسیالیسـم و کاپیتالیسـم بـرای غـارت یک کشـور به 

چهـار رکـن حسّـاس آن حمله‌ور می‌شـوند:
1. نیـروی نظامـی: از نظر تسـلیحات جنگـی، نظام دفاعی کشـور را به خود وابسـته 
می‌کننـد یـا جاسوسـان خـود را در مراکـز حسّـاس آن می‌گمارنـد و بـرای خـود، 

نوکرانـی نیـز در داخـل ارتـش خریـداری می‌نماینـد.
2. سیاسـت: امـروز مشـاهده می‌گردد که بیشـتر تصمیمـات و روابط بین کشـورها، 
بـر اسـاس خواسـت غرب اسـت؛ امّا توسّـط مهره‌ها و عروسـک‌های بـی‌اراده حاکمِ در 

آن کشـورها اجـرا می‌گردد.
3. اقتصاد: اسـتعمارگران با انواع دسیسـه‌ها، اقتصاد کشـورها را ورشکسـته می‌کنند 
و آنهـا را بـه بنـد وام و کمک‌های به اصطلاح »بلاعوض« می‌کشـانند؛ سـپس، توسّـط 
عوامـل نفـوذی و مـزدوران داخلـی، دولت حاکـم را از نظـر اقتصادی تحت فشـار قرار 

می‌دهند.
4. فرهنـگ: ایـن هـدف، از مهم‌تریـن اهـداف اسـتعمارگران اسـت. اگر اسـتعماری 
توانسـت فرهنـگ جامعـه را از بیـن ببرد و فرهنـگ خود را جایگزیـن آن کند در واقع، 
کاری را کـرده اسـت کـه بـا انواع سلاح‌های مـدرن عملی نبـود و در حقیقـت کلّ آن 
جامعـه را سـرباز خویش سـاخته اسـت. امـروز، تهاجم بـه فرهنگ، یکـی از رایج‌ترین 
نـوع تهاجـم و راهی مطمئن و سـریع برای دسـت‌یابی به اهداف اسـتعمارگرانه اسـت. 
اسـتعمار می‌کوشـد تـا ملّت‌هـا را از محتـوای فرهنگـی، تاریخـی و ملـّی آنهـا دور 
سـاخته و تاریـخ و مذهـب و سـنن ملیّ و مذهبی‌اش را مسـخ و یا نفی نمایـد. با تغییر 
دادن فرهنـگ یـک جامعـه بـر اسـاس اندیشـه بیگانه، بـدون اینکـه ردپایـی از تمدّن 
باقـی مانـده باشـد و بـدون نیـاز بـه لشکرکشـی، کشـور مهاجم بـه اهداف شـوم خود 
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می‌رسـد. بنابرایـن، تهاجـم فرهنگـی را بایـد یـک جنـگ بـرای بـه تسـخیر درآوردن 
درون انسـان‌ها دانسـت. هرچنـد ایـن تسـخیر، گاهـی آن قدر شـدید می‌شـود که در 

ظاهـر هـم نمـود پیـدا می‌کند. 
دشـمنان قسـم خـورده اسلام و انقلاب، پـس از جنـگ تحمیلی هشت‌سـاله و اعمال 
شـدیدترین تحریم‌هـای اقتصـادی و سیاسـی، راه دیگـری را بـرای تهاجـم بـه انقلاب 
در پیـش گرفته‌انـد و قصـد دارنـد تـا فرهنـگ غنـیّ انقلاب اسلامی را بـه سـوی 

ارزش‌نماهـای غربی بکشـانند. 
گرچـه در مبـارزه بـا تهاجـم فرهنگـی دشـمن، همـه ملـّت و نهادهـا و دسـتگاه‌ها و 
مراکـز تأثیرگـذار فرهنگـی، وظیفـه دارنـد کـه در مقابلـه بـا دشـمن از هیـچ تلاشـی 
دریـغ نورزنـد، امّـا در این میان، مسـاجد بـه عنوان مهم‌تریـن پایگاه تبلیـغ و آموزش 
دینـی، وظیفـه سـنگین‌تری بـر عهـده دارنـد. بـدون تردید، مسـجد می‌توانـد تعلّقات 
معنـوی و ارتبـاط نسـل‌های مختلـف را بـا دیـن برقـرار نمایـد و ارتبـاط عمیـق ائمّه 
جماعـات بـا افـراد محـلّ و اجـرای برنامه‌هـای آموزشـی و تربیتـی، مؤثرّتریـن شـیوه 
بـرای بالابـردن سـطح آمـوزش عمومـی و تربیـت دینـی و مقابلـه بـا هجـوم ویرانگـر 
فرهنـگ فاسـد غـرب اسـت. در ایـن نوشـتار مختصـر، بـه نقـش مسـاجد در مقابله با 

تهاجـم فرهنگـی اشـاره می‌کنیـم.
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فصل اوّل: مفاهیم و کلّیات««
1-1- مفهوم فرهنگ

واژه »فرهنـگ«، همچـون سـایر کلمـات در ادبیات کشـورها دارای معنـی خاصّ خود 
اسـت. فرهنـگ، در ادبیـات فارسـی بـه معنـای ادب، تربیـت، دانـش، علـم، معرفـت، 
مجموعـه آداب و رسـوم، مجموعـه علـوم و معارف و هنرهای یک قوم اسـت.1 فرهنگ، 
واژه‌ای فارسـی و مرکّـب از دو جـزء‌ »فَـر« و »هَنـگ« اسـت. »فـر«، به معنای شُـکوه 
و عظمـت اسـت و اگـر بـه عنـوان پیشـوند بـه کار رود، بـه معنـای جلو، بـالا، پیش و 
بیـرون اسـت. »هنـگ«، از ریشـه اوسـتایی سـنگ و بـه معنـای کشـیدن، سـنگینی 
اسـت. بنابرایـن، فرهنـگ واژه‌ای مرکّـب و بـه معنـای بیـرون کشـیدن، بالا کشـیدن، 

برکشـیدن اسـت کـه در ادبیـات فارسـی بـه مفهـوم لغـوی خود بـه کار رفته اسـت.2
»فرهنـگ، مجموعـه‌ای تـامّ از خصوصیّـات معنـوی مـادّی، فکری و عاطفی اسـت که 
جامعـه یـا گـروه اجتماعـی را متمایـز می‌کنـد و نه تنهـا در بـر گیرنده هنـر و ادبیات 
اسـت، بلکـه شـیوه‌های زندگـی، حقـوق اساسـی بشـر، نظـام هـای ارزش، سـنّت‌ها و 

باورهـا را هـم در بـر می‌گیرد«.3
فرهنگ، مقوله‌ای بسـیار گسـترده اسـت. از این نظر جامعه‌شناسـان و مردم‌شناسـان 
دربـاره تعریـف جامـع و کامـل آن اتفّـاق نظـر ندارنـد و هر یـک تعریف خاصّـی از آن 

ارائـه داده‌اند.
 »الویـن هـاچ« در دائره‌المعـارف علـوم اجتماعی کوپـر در تعریف فرهنگ می‌نویسـد: 
»فرهنـگ، عبـارت اسـت از شـیوه زندگـی یـک قوم شـامل الگوهـای مرسـوم تفکّر و 
رفتـار، در بردارنـده ارزش‌هـا، اعتقـادات، قوانیـن و احـکام رفتـار، سـازمان سیاسـی، 
فعّالیّـت اقتصـادی و هـر چیـز دیگـری کـه از طریـق یادگیری، نـه توارث زیسـتی، از 

نسـلی به نسـل دیگـر انتقـال یافته اسـت«.4
همچنیـن ادوارد تیلـور، مردم‌شـناس انگلیسـی، فرهنـگ را این‌گونـه تعریـف کـرده 

1 . معین، محمّد، فرهنگ فارسی معین، ذیل واژه: »فرهنگ«.

2 . ر.ک: روح‌الامینی، محمود، زمینه فرهنگ‌شناسی، ص11.

3 . ر.ک: ســازمان علمی‌فرهنگــی و تربیتــی ســازمان ملــل متّحــد )یونســکو(، راهبردهــای علمی‌توســعه فرهنگــی ترجمــه محمّــد 

فاضلــی، ص280.
4 . ر.ک: نوید، مهدی، فرهنگ و مقاومت فرهنگی.
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اسـت: فرهنـگ، عبـارت از مجموعه علـوم، دانش‌ها، هنرهـا، افکار و عقایـد، اخلاقیّات، 
مقـرّرات و قوانیـن، آداب و رسـوم و سـایر آموخته‌هـا و عاداتـی اسـت کـه انسـان بـه 

عنـوان عضـوی از جامعـه کسـب می‌کند. 
اسـتاد محمّدتقـی جعفـری، فرهنـگ را چنین تعریـف می‌کننـد: »فرهنگ عبارت 
اسـت از کیفیّـت یا شـیوه بایسـته و یا شایسـته بـرای آن دسـته از فعّالیّت‌های حیات 
مـادّی و معنـوی انسـان‌ها که مسـتند به طرز تعقّل سـلیم و احساسـات تصعید شـده 

آنـان در )حیـات معقول( تکاملی باشـد«.1
فرهنـگ، عبارت اسـت از مجموع اندیشـه‌ها، معتقـدات، آرمان‌ها، هنرها، شـیوه تفکّر، 
شـعائر، رسـوم و دیگـر مظاهـر زندگی یـک ملّت که ضامن سلامت فکـر، توانایی تن، 

آسـایش جسـم و روان و سـرانجام ایجاد وحـدت ملیّ می‌گردد.

2-1- مفهوم تهاجم فرهنگی
تهاجم فرهنگـی»cultural Invasion«، مترادف اصطلاح امپریالیسـم فرهنگی، خبری 
اسـت. تهاجـم فرهنگـی، یعنـی اعمـال قـدرت به منظـور اشـاعه ارزش‏هـای فرهنگی 
امپریالیسـم در میـان ملّت‌هـای جهـان سـوّم و تبـاه کـردن فرهنگ این ملّت‌هاسـت. 
واژه تهاجـم فرهنگـی یـا نبـرد فرهنگـی، عبـارت اسـت از: تلاش برنامه‌ریـزی شـده، 
حرکتـی مرموزانـه و سـازمان یافتـه یـک گـروه یـا یـک جامعه بـرای تحمیـل باورها، 
ارزش‌هـا و اعتقـادات خویـش بـر سـایر گروه‌هـا و جامعه‌هـا، بـا اسـتفاده از شـیوه‌ها، 

ابزارهـا و امکانـات گوناگـون و متنوّع.2 

3-1- پیشینه تهاجم فرهنگی
تهاجـم فرهنگـی، پدیـده‌ای تـازه تولـّد یافتـه نیسـت کـه در قـرن بیسـتم بـه منصّه 
ظهـور رسـیده باشـد؛ بلکه سـابقه‌ای دیرینه دارد. ایـن پدیده، از ابتـدای تاریخ زندگی 
اجتماعـی بشـر مطـرح و موجـود بـوده اسـت؛ زیـرا از همـان هنـگام تقسـیم شـدن 

1 . ر.ک: جعفری، محمّدتقی، فرهنگ پیرو فرهنگ پیشرو، ص50.

2 . مهیمنی، محمّدعلی، گفتگوی فرهنگ و تمدّن‌ها، ص301.
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انسـان‌ها بـه حـقّ و باطـل و مسـئله اسـتکبار و سـلطه‌طلبی در بین آنان رواج داشـته 
ست. ا

 اگـر بخواهیـم تاریـخ ایـن نـوع از هجـوم را در کارنامـه‌ أخیـر مغرب‌زمیـن بـه‌ عنوان 
چهره شـناخته‌ شـده اسـتعمارگری و سـلطه‌جویی بررسـی کنیم، باید دانسـت که از 
زمـان تجدیـد حیـات فرهنگی )رنسـانس( در غرب و ظهـور اندیشـه و فرهنگ جدید، 
ملاک‌هـا و ارزش‌هایـی توسّـط مغرب‌زمین عرضه شـد کـه با فرهنـگ و ارزش جوامع 
دیگـر، تفـاوت اساسـی داشـت. ایـن فرهنگ جدیـد، زمینـه را برای ظهـور قدرت‌های 
سـرمایه‌داری و نظـام کاپیتالیسـتی همـوار سـاخت. قدرت‌هـای جدیـد غربـی کـه 
بـرای اسـتحکام و گسـترش نظـام سـرمایه‌داری خـود بـه ‌منابـع دسـت ‌نخـورده نیاز 
داشـتند، بـه اسـتعمار سـرزمین‌های جهـان پرداخته و کشـورهای مختلـف آفریقایی 
و آسـیایی را زیـر سـلطه خـود گرفتنـد؛ این اسـتعمارگران، بـرای تثبیت سـلطه خود 
بـر سـرزمین‌های جدیـد، بـه زدودن موانـع فرهنگـی در کشـورهای زیـر سـلطه خود 
پرداختنـد. سـاختن مـدارس بـه سـبک غربـی، وارد کـردن کالاهـای غربـی و بـه راه 
انداختـن جریان‌هـای سیاسـی و مذهبی بر اسـاس مبانی خودشـان، از جمله اقدامات 

آنهـا بـرای مقابلـه بـا فرهنگ بومـی بود.
نظـام سـلطه‌جوی غـرب، بعد از اسـتقلال‌یابی کشـورهای تحت سـلطه خـود، به ‌ویژه 
در کشـورهای اسلامی کـه بعـد از تجزیـه امپراتـوری عثمانی اتفّـاق افتاد و بسـیاری 
از سـرزمین‌های اسلامی به‌ صورت کشـورهای جدید و براسـاس ناسیونالیسـم شـکل 
گرفتنـد؛ به‌طـور غیرمسـتقیم بـه گسـترش فرهنـگ خـود و جایگزیـن کـردن آن در 

کشـورها پرداخـت و تهاجـم فرهنگی را در پیـش گرفت.
اسلام  پیـروزی  حقیقـت  در  کـه  اسلامی  انقلاب  شـکوه‌مند  پیـروزی  از   پـس 
بـر سـردمداران کفـر جهانـی بـود و بـه دنیـا نشـان داد کـه دیـن، بـه ویـژه شـریعت 
حیات‌بخـش اسلام، می‌توانـد بـه عنـوان یـک قـدرت جهانـی علیـه زورمـداران دنیا 
عـرض انـدام نمایـد و در مقابـل قدرت‌هـا بایسـتد، قدرت‌منـدان سیاسـی دنیـا، و در 
رأس آنهـا آمریـکا و غـرب در صـدد برآمدنـد تـا در مقابـل ایـن فرهنـگ بایسـتند یـا 
آن را بـه انحطـاط و نابـودی بکشـانند یـا جلـوی گسـترش آن را بگیرنـد و یـا آن را 
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از کارایـی بیندازنـد. بـر ایـن اسـاس، بـراى تضعیـف اسلام و ارزش‏هـاى اعتقـادى، 
و همچنیـن کم‏رنـگ سـاختن روحیّـه ایثـار، جهـاد، شـهادت، خوداتکّایـى و ضدیـتّ 
بـا ظلـم، بـه تخریـب فرهنـگ ملـّى کشـور پرداختند تـا بـا جایگزین کـردن فرهنگ 
آمریکایـى و غربـی، بـه ایجـاد بحـران هویـّت بپردازنـد. مهم‏تریـن علـل و ریشـه‏هاى 

تهاجـم فرهنگـى عبـارت اسـت از:
1. پیدایش اسلام انقلابى در ایران و جهان و حاکمیّت دین در عرصه اداره جامعه؛

2. پیـروزى انقلاب اسلامى ایـران، اسـاس نظام سـلطه را بـه چالش کشـاند. چنان‌که 
»دانیل پاتیس«، رئیس انسـتیتوى پژوهش‌هاى سیاسـت خارجى آمریکا، در سـمینارى 
)در پاییز سـال ۱۳۶۸، در شـهر اسـتانبول ترکیه( گفت: »ما تا ده سال پیش، حسّاسیّت 
خاصّـى نسـبت به اسلام نداشـتیم؛ امّـا امروز این‌طـور نیسـت و همه ما نسـبت به این 
پدیـده جدیـد در ایران و برخى از کشـورهاى دیگر، باید با حسّاسـیّت بیشـترى برخورد 
کنیـم. امـروز، مسـلمانان به ایران نظـر دارند و از آن الگوبـردارى م‏ىکنند. امـروز، ایران 
بـراى مسـلمانان بـه مثابه یک آزمایشـگاه اسـت. اگـر این تجربه موفّق شـود، جسـارت 

مسـلمانان کشـورهاى دیگر هم بیشـتر خواهد شد«.1
3. جمهورى اسلامى ایران، ام‏ّالقرى و کانون حرکت جهانى اسلام شناخته شد؛

4. دشـمنان در شکسـت دادن جمهـورى اسلامى از طریـق تهاجم نظامـى و محاصره 
سیاسـى و تحریم‌هـای اقتصـادى شکسـت خوردند.

نکتـه شـایان توجّـه اینکـه، ابزارهـا و شـگردهای دشـمن نیـز در تهاجـم فرهنگـى به 
انقلاب و اسلام بسـیار مهـم اسـت. اشـاعه فرهنگ فسـاد و فحشـا در میـان جوانان، 
تولیـد و انتشـار شـبهات دینـی و فرقه‌سـازی به ویـژه در بیـن جوانان، و ایجـاد تردید 
از طریـق سـایت‌ها، شـبکه‌های ماهـواره‌ای،  به‌ویـژه  از طُـرق مختلـف،  باورهـا  در 
تضعیـف روحانیّـت بـا حربه‏هـاى تبلیغاتى، تحقیـر و منزوى کردن جریـان ادب و هنر 
و فرهنـگ اسلامى و متّهـم کردن نظام اسلامى به سـلب آزاد‏ىهاى مدنـى و ضدّیت 
بـا حقـوق بشـر، از شـیوه‏هاى تهاجم فرهنگى و شـگردهای فرهنگی دشـمنان اسـت. 
ترویـج و اشـاعه دنیاطلبـى و مادّ‏ىگرایـى افراطـى، بـا تبلیـغ مظاهـر زندگـى غربـى 

1 . ر.ک: مجلّه ۱۵ خرداد، دى‌ماه1369.
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و تبلیـغ گسـترده سکولاریسـم )دین‏زدایـى(، لائیسیسـم )دیـن پرهیزى(، اومانیسـم 
)انسـان‌مدارى( و تأکیـد بـر وجـود قرائت‏هـاى مختلـف از اسلام و تضادّ میـان علم و 

توسـعه بـا دیـن و اخلاق، از دیگـر روش‏هـاى تهاجم فرهنگى اسـت.

3-1- مهم‌ترین ابزارهای تهاجم فرهنگی
مهاجمـان فرهنگـی، در القـای مسـائل و مفاهیم )فرهنـگ( مورد نظر خود، از وسـایل 

و ابزارهـای گوناگونـی اسـتفاده می‌کننـد کـه مهم‌ترین آنهـا عبارت‌اند از:
الـف( تبلیغات: تبلیغـات گسـترده از طریـق تکنولـوژی ارتباطات و وسـایل ارتباط 
جمعـی، بـه دلیـل ویژگی‌هایی که بـرای آن برشـمرده‌اند، بسـیار مورد توجّـه عاملان 
فراگیـر،  پوشـش  از:  عبارتسـت  ویژگی‌هـا  ایـن  می‌گیـرد.  قـرار  فرهنگـی  تهاجـم 

فرامحیطـی بـودن، چنـد حسّـی بـودن، قابلیّـت تطابـق با فهم عـوام.1
ب( شـایعه‌پراکنی: شـایعه در اصطلاح، خبـر بی‌اصـل و نادرسـتی اسـت کـه در 
میـان مـردم بـر سـر زبان‌هـا بیفتـد. شـایعه را دولت‌هـای بیگانه بـرای ضربـه زدن به 
پیکـر یـک ملّـت و بـرای تأثیرگـزاری دربافـت فکـری و ذهنـی آنـان دامـن می‌زنند.

ج( آمـوزش، زبـان، ترجمـه و اصطلاحـات: آمـوزش بـه سـبک غربـی، یکـی از 
روش‌هـای اسـتعماری نفـوذ در برنامه‌هـای آموزشـی کشـورهای جهـان سـوّم بـوده 
اسـت. یکـی از کارکردهـای پنهـان ایـن برنامه‌های آموزشـی کـه در ظاهر بـه منظور 
پیشـرفت علمـی در ایـن کشـورها اجـرا شـده، زمینه‌سـازی بـرای پذیـرش فرهنـگ 

بیگانـه و برتـر جلـوه دادن آن و انهـدام فرهنـگ ملـّی بـوده اسـت. 
البتّـه، زبـان نیـز می‌توانـد مهم‌تریـن ابـزار نفـوذ فرهنـگ بیگانـه باشـد. اگر بـه جای 
اسـتفاده لغـات خودی، اسـتفاده از لغـات بیگانه به صورت افسارگسـیخته در محاورات 
رسـمی و عمومـی رواج یابـد، نسـل جدید ممکن اسـت در آینده از معادل فارسـی آن 

لغـات محـروم و بی‌خبـر بماند.
همچنیـن، در مـورد ترجمـه نیـز می‌توان گفـت کـه اگرآموخته‌هـای فارغ‌التّحصیلان 
مـا به‌طـور عمـده از متون ترجمه شـده باشـد، دانش‌آموختـگان امکان تفکّر مسـتقل 

1 . ابراهیمی، پریچهر، تأمّلی بر فرهنگ، تفاوت فرهنگ شرق و غرب.
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را از دسـت می‌دهنـد و اصطلاحـات بیگانـه بـه تدریج بـه جای اصطلاحـات هماهنگ 
و مأنـوس بـا فرهنگ خودی می‌نشـیند.

تحریـف  مطبوعاتـی،  شـیوه‌های  رایج‌تریـن  از  یکـی  واقعیّت‌هـا:  تحریـف  د( 
واقعیّت‌هـا اسـت؛ ایـن تحریـف بـدو صـورت اسـت: نوع لفظـی، نـوع معنـوی؛ در نوع 
لفظـی، تحریف‌کننـده از خـود سـاز و برگ‌هایـی بـر پیکـره وقایـع و حقایـق اضافـه 
می‌کنـد و چهـره روشـن حقایق را تاریک و زشـت جلوه‌گر می‌سـازد. در نـوع معنوی، 
تحریف‌کننـده جملات را طـوری تفسـیر و توجیـه می‌نمایـد تـا درسـت بـر خلاف 
معانـی واقعـی آنهـا باشـد و گاهـی از طریـق اغـراق و مبالغـه واقعیّـت را تحریـف 
می‌کننـد کـه در ایـن روش، تضادهـای درونـی جوامع را شـدّت می‌بخشـند و مسـائل 
کوچـک را بـزرگ جلـوه داده، مـردم را بـه نظـام حاکـم یـا بـه دیگرافـراد و گروه‌هـا 

می‌نماینـد. بدبیـن 
هــ( تـرور شـخصیّت‌های محبوب اسالمی: اصطلاحی کـه امـروزه بـرای ترور 
کـردن از طریـق وسـایل ارتبـاط جمعی مورد اسـتفاده قـرار می‌گیرد، ترور شـخصیّت 
اسـت کـه هـدف آن، تـرور شـخصیّت‌های سیاسـی و مهـم، از طریق تهمـت زدن و یا 
بـه تصویـر کشـیدن نقـاط ضعف آنها اسـت و ایـن در صورتی اسـت کـه نتوانند فردی 
را از نظـر فیزیکـی تـرور کننـد و یـا تـرور فیزیکـی فـرد مـورد نظـر به مصلحـت آنان 
نباشـد. آنهـا بـا ایـن شـیوه باعث می‌شـوند کـه رهبـران صاحب نفـوذ، نـزد مخاطبان 

دچـار بی‌منزلتـی و تخریـب چهره شـوند.
و( یکـی از ابزارهای مهم دشـمن در تهاجم فرهنگی، »کتاب‌ها و نشـریاّت« 
اسـت. دشـمنان اسلام در تهاجـم فرهنگـی و جنـگ روانـی، از کتاب‌هـا و نشـریاّت 
در ارائـه تبلیغـات گسـترده منفـی خـود اسـتفاده بسـیاری می‌کنند. به طور اساسـی، 
ماهیّـت جنـگ روانـی و فرهنگـی بهره‌بـرداری از تبلیغات و نشـریاّت مبتنـی بر دروغ، 
تهمـت، فریبـکاری، نیرنگ‌افکنـی و فتنه‌انگیـزی بـرای نفـوذ در عواطف و احساسـات 
و جـذب مخاطبـان بـه منظـور اسـتفاده از حمایت‌های آنـان در جهت تحقّـق مقاصد 

خـاصّ جریان‌های سیاسـی اسـت.
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4- 1- اهداف دشمن در تهاجم فرهنگی
1. مبارزه با بیداری اسلامی، با فشـار بر طرفداران سیاسـی اسلام و انقلاب اسلامی 

از طریـق اتهّام‌زنی، تروریسـت خواندن و ...؛
2. ایجـاد اختلاف و شـکاف در جهـان اسلام با دامن‌زدن به اختلافات شـیعه و سـنّی 

و ایـران را تهدیـدی برای کشـورهای منطقـه معرّفی کردن؛
3.عرفی‌سازی حکومت و ترویج پلورالیسم دینی؛

4.از بین بردن امید مردم نسبت به آینده با سیاه‌نمایی مسائل داخلی کشور؛
5. ایجـاد بی‌اعتمـادی در مـردم نسـبت بـه رهبـران انقلاب و مسـئولان، بـا هـدف از 

بیـن بـردن پشـتوانه‌های مردمـی نظام اسلامی؛
6. ایجاد اختلاف و تعمیق آن در میان جریان‌های سیاسی؛

7. ترویـج اندیشـه‌های مـادّی با هدف سـوق دادن مردم بـه دنیاگرایـی و اصالت دادن 
لذّت‌جویی؛ بـه 

8. ترویـج اباحه‌گـری و بی‌بنـد و بـاری اخلاقـی بـرای مقابلـه بـا فرهنـگ مقاومـت و 
طلبی؛ شـهادت 

9. ترویـج لیبـرال دمکراسـی غربـی بـا شـعار توسـعه دمکراسـی و تأمیـن آزادی‌های 
؛ نی مد

10. مبـارزه بـا نفـوذ معنـوی و قـدرت نرم جمهـوری اسلامی در منطقـه خاورمیانه و 
در میـان ملل محـروم جهان.1

به‌طـور کلـّی، دشـمن در تهاجـم فرهنگـی می‌کوشـد تا سـه عنصـر اساسـی فرهنگ، 
یعنـی شـناخت‌ها و باورهـا، ارزش‌هـا و گرایش‌هـا و رفتارهـا و کردارهـای جامعـه 
مـورد هجـوم خـود را بـا دگرگونـی روبـه‌رو سـازد. البتّه باید توجّه داشـت که دشـمن 
در تهاجـم فرهنگـی، همیشـه بـه ‌دنبـال جایگزیـن کـردن فرهنـگ مهاجـم بـه‌ جای 
فرهنـگ بومـی نبـوده، بلکـه ممکـن اسـت بیگانه کـردن مـردم آن جامعـه از فرهنگ 

خـودی و نابـود کـردن هویـّت فرهنگـی یـک جامعـه را در نظر داشـته باشـد.

1 . ر.ک: جوانی، یداله، آشنایی با جنگ نرم و راهکارهای مقابه با آن، سخن آشنا، سال پنجم، شماره63.
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فصل دوّم: نقش مساجد در مبارزه با تهاجم فرهنگی««
مسـاجد، بـه عنـوان مهم‌ترین پایـگاه تبلیغ و آموزش دینـی، در مبارزه بـا این تهاجم، 
نقـش مهمـی بـر عهـده دارنـد. بـا توجّـه بـه نقـش مسـاجد در انجـام فعّالیّت‌هـای 
دینـی و اعتقـادی و همچنیـن خنثی‌سـازی توطئه‌های دشـمنان، در ادامـه جنبه‌های 

گوناگـون مبـارزه مسـاجد بـا تهاجم فرهنگـی را بررسـی می‌کنیم: 

1-2-  روشنگری متولیّان فرهنگی مساجد نسبت به جریان تهاجم فرهنگی
به‌طـور معمـول، تهاجـم فرهنگـی بـه انـدازه‌ای دقیـق برنامه‌ریزی می‌شـود کـه افراد 
جامعـه، متوجّـه تهاجـم نمی‌شـوند و دگرگونی‌هـای فرهنگـی را لازمه رشـد و تحرّک 
فرهنـگ می‌داننـد و ایـن دگرگونی‌هـا را زایـش فرهنگـی می‌نامنـد. بنابرایـن، یکـی 
از عوامـل مهـم موفّقیّـت در مبـارزه بـا تهاجـم فرهنگـی، شـناخت جریـان تهاجـم، 
شـیوه‌های تهاجـم، گونه‌هـای تهاجـم و راه‌های مبارزه با تهاجم اسـت. بر این اسـاس، 
یکـی از مهم‌تریـن فعّالیّت‌هـای مسـجد در جریـان مبـارزه بـا تهاجـم فرهنگـی، آگاه 
کـردن مسـلمانان از تهاجـم فرهنگی و گونه‌هـای آن و راه‌های جلوگیری از آن اسـت. 
مجالـس و تشـکّل‌های مذهبـی، از بهتریـن ابزارهای روشـنگری فرهنگی هسـتند که 
بـه خوبـی می‌تواننـد راه مبارزه را ترسـیم کنند و مسـجد، پایـگاه مجلس‌های مذهبی 
اسـت. در ایـن جلسـه‌ها، مسـلمانان افـزون بـر آشـنایی با فرهنـگ دینـی، از وضعیّت 
سیاسـی و تهاجـم فرهنگـی دشـمن باخبـر می‌شـوند و می‌آموزنـد کـه چـه راه‌هایـی 
را برگزیننـد. آنـان با پیشـینه تهاجم فرهنگی در کشـورهای اسلامی آشـنا می‌شـوند 
و از گذشـته آنهـا عبـرت می‌گیرنـد. نقـش آمـوزش افـراد تأثیرگـذار و روحانیـان در 
ایـن مسـیر بسـیار تعیین‌کننـده اسـت. می‌توان گفـت رهبـری مسـلمانان، در دفاع از 

فرهنـگ ملـّی و مذهبـی به دسـت افـراد تأثیرگـذار، به ویـژه روحانیان اسـت. 
 نوجـوان و جوانـی کـه در مسـجد آمـوزش می‌بیند، از یک سـو خانواده خـود را تحت 
تأثیـر قـرار داده و از سـوی دیگـر بـا ورود بـه اجتمـاع می‌توانـد بـه پشـتوانه اندیشـه 
مذهبـی، در جنبه‌هـای مختلـف، به‌ویـژه در عرصـه فرهنگـی تأثیرگـذار گـردد. البتّه 
بـه وسـیله متصدّیـان و مبلّغان دینی در سـنگر مسـاجد، در مبارزه بـا تهاجم فرهنگی 
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دشـمنان، تلاش‌هـای قابـل تاملـّی صـورت گرفتـه و می‌گیـرد کـه هنوز هم جـا دارد 
کـه گام‌های بلندتری برداشـته شـود. اگـر بتوانیم جایگاه مسـجد را بـا زندگی مردم و 
به‌ویـژه بـا بهتریـن ثانیه‌هـای زندگـی جوان پیونـد دهیم، به جایـگاه واقعـی و اثرگذار 

مسـجد در ایـن زمینه رسـیده‌ایم.
در طـول تاریـخ مبارزه‌هـای فرهنگـی و سیاسـی مسـجد، بیدارگری‌هـا و حرکت‌های 
اصلاحـی بـه چشـم می‌خورد کـه در تکاپوی نظام ارزشـی دینی بسـیار مؤثـّر بوده‌اند. 
جایـگاه ویژه مسـجد در فرهنـگ دینی و امکانات بالقّوه و بالفعـل آن، همراه آموزش‌ها 
و مفاهیـم حاشـیه‌ای و ایجـاد یـک نظام ارزشـی قوی و مانـدگار در صحنـه فرهنگ و 

اجتماع، بسـیار اثرگذار بوده اسـت.
بـه هـر حـال، مسـاجد به عنـوان مهم‌تریـن پایـگاه تبلیغ و آمـوزش دینـی، در مبارزه 
بـا ایـن تهاجـم، وظیفـه سـنگینی بر عهـده دارنـد. بر ایـن اسـاس، متولیّـان فرهنگی 
مسـاجد، به‌ویـژه امـام جماعـت می‌تواننـد بـا روشـنگری و تبییـن صحیـح مسـائل 
سیاسـی روز، در جهـت تقویـّت باورهـای دینـی و پی‌ریزی بینشـی درسـت در زمینه 
تعالیـم دینـی و سیاسـت، چـون سـنگری نفوذناپذیـر مـردم را در برابـر بمب‌بـاران 

فرهنگـی دشـمن محافظـت نماینـد و سـودجویان غـرب را نـاکام و ناامید سـازند.
امـام جماعـت، در گسـتره و نفـوذ فعّالیّت‌هـای فرهنگی مسـجد نقش اساسـی دارد و 
می‌توانـد به کمک کسـانی که در مسـجد حاضر می‌شـوند و کسـانی کـه اداره امور آن 
مـکان را بـر عهـده دارنـد، از نظر فرهنگی مسـجد را کارآمد نمایند. امـام جماعت آگاه 
می‌توانـد مـردم را در جهت‌گیـری صحیـح رفتـاری در مسـائل سیاسـی و اجتماعـی، 

رهنمـون شـود و از کـژروی و ناهنجاری‌هـا بازدارد. 

2-2-  تقویتّ روحیّه تعبّد و ارتباط مستحکم با معبود
یکـی از ارکان اساسـی ادیـان توحیـدی، به‌ویـژه اسلام، عبـادت و بندگـی خداونـد 
متعـال اسـت. عبـادت؛ یعنـی راز و نیـاز کردن بـا خداوند و نجـوا گفتن بـا او. جوهر و 

جـان ایـن نیایـش، حضـور قلـب و توجّه بـه خداوند اسـت.1

1 . امام خمینی، چهل حدیث، ح27، عبادت و حضور قلب.
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بـرای فراهـم شـدن چنیـن عبادتی، بـه شـرایط و عوامل فراوانـی نیاز اسـت که مکان 
عبـادت، یکـی از آنهـا اسـت. اسلام، بـا در نظـر گرفتـن مکانـی به نـام مسـجد و قرار 
دادن مقرّراتـی ویـژه بـرای آن، در حقیقـت مـکان مناسـبی را بـرای نمـاز و ارتبـاط با 

خداونـد پیش‌بینـی کرده اسـت.
نـام مسـجد، گـواه روشـنی بـر ایـن سـخن اسـت. خداونـد متعـال در قـرآن کریـم 
می‌فرمایـد: »وَ انََّ المَسـاجِدَ لِّ فَلا تدَعُـو مَعَ اللهِ احََدا؛ً مسـاجد از آن خداسـت؛ پس، 

بایـد کسـی جـز او را نخوانیـد«.1
بنابرایـن، مسـاجد بـا ویژگی‌هـا و شـرایط مخصـوص بـه خـود، مناسـب‌ترین مـکان 
بـرای حضـور در درگاه الهـی و شـکرگزاری از اوسـت. مسـجد، نردبانـی بلنـد بـرای 
دسـت‌یابی بـه معنویـّت دینـی و بـرآوردن نیازهای روحانی انسـان اسـت. مسـجد، به 
سـبب ویژگی‌هایـی کـه دارد، در واقع، تجلّی‌گاه حقّ و اسـماء و صفـات الهی و جایگاه 

تربیـت معنـوی و الهـی آدمی به شـمار مـی‌رود. 
هرچـه ارتبـاط جوانـان با فضـای معنوی و روحانی مسـجد بیشـتر باشـد، منیّت‌ها در 
ضمیـر پاکشـان زدوده می‌شـود و در فردایـی نه چنـدان دور از نگاه عشـق به مردم در 

راه خـدا بـه فعّالیّت‌هـای مؤثـّر می‌پردازند. 
برخـی از افـراد بـرای همراهـی و ارتبـاط بـا دوسـتان، وارد مسـجد می‌شـوند و وقتی 
مسـیر رشـد را پیمودنـد، حاضـر نمی‌شـوند ارتباطشـان را بـا مسـاجد تـا پایـان عمر 
قطـع کننـد. از انگیـزه ملاقـات با دوسـتان بـه انگیزه ملاقـات با خدا می‌رسـند و همه 
چیزشـان رنـگ خدایـی می‌گیرد. پیامبـر اکرم در روایتـی زیبا، تأثیر هم‌نشـین را 
بـر انسـان، چنیـن بیـان کردند: »هم‌نشـین صالـح، همانند عطرفروش اسـت کـه یا از 
عطـرش بـه تـو هدیـه می‌دهـد یـا بـوی آن را در جامـه‌ات باقـی می‌گذارد. هم‌نشـین 
بـد، ماننـد آهنگـر اسـت که اگـر جامـه‌ات را نسـوزاند، یا بدبویـت می‌کند یا بـا آن بو، 

تو را مـی‌آزارد«.2
در روایـات نیـز آمـده اسـت: کسـی که بـه مسـجد رفت‌وآمد می‌کنـد، یکـی از منافع 

1 . جن، آیه8.

2 . کنزالعمال، ج9، حدیث24676.
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هشـت‌گانه نصیـب او می‌گـردد کـه یکی از آن منافع: »دوسـت و بـرادری پیدا می‌کند 
کـه در راه خدا کمک‌کارش می‌شـود«.1

 بـا شـکل‌گیری چنیـن ارتبـاط مسـتحکمی، محـال اسـت کـه دشـمنان بتواننـد بـه 
اهـداف خودشـان دسـت بیابند. امـام خمینـی، آن بت‌شـکن زمـان، بـا درک ایـن 
نقـش مسـجد فرموده‌انـد: »اگـر ایـن مسـجد و مرکـز سـتاد اسلام قـوى باشـد، از 
فانتوم‌هـا تـرس نداشـته باشـید! از آمریـکا و شـوروى و اینهـا تـرس نداشـته باشـید! 
آن روز بایـد تـرس داشـته باشـید کـه شـما به اسلام پشـت کنید، به مسـجد پشـت 

2 کنید«.
همچنیـن مقـام معظّـم رهبـری در این مـورد می‌فرمایند: »مـا باید نگـران دین مردم 

باشـیم. بهتریـن جا بـرای حفظ دین مردم، همین مسـاجد اسـت«.3
ایشـان در جـای دیگـر می‌فرماینـد: »مسـجد، به‌طـور کلـّی بـه عنـوان یـک پایـگاه 
دینـی، پایـگاه عبودیـّت، پایـگاه معرفـت، می‌توانـد بـرای جوامـع اسلامی منشـاء و 

سـرآغاز حـرکات بـزرگ و بـرکات مانـدگار باشـد«.4
بـه هـر حـال، اگـر جوانـان مـا با مسـجد و نمـاز انس بگیرنـد و لـذّت ارتباط بـا خدا و 
عالـم غیـب را درک کننـد، هیچ‌گاه حاضر نم‌ىشـوند سرشـت پاک انسـانی خـود را به 

لذّت‌هـاى حـرام آلـوده نمایند. 

3-2- شناخت فرهنگ خودی
بـرای دفـاع از یـک فرهنـگ، شـناخت آن بسـیار لازم اسـت. اگـر مـردم یک کشـور، 
فرهنـگ خـود را بـه خوبـی بشناسـند و نقاط قـوّت و دیرپایـی آن را بداننـد، فرهنگ 
مهاجـم، قدرت تسـلطّ فرهنگـی را نمی‌یابد و نمی‌تواند نظام ارزشـی آنـان را دگرگون 

سازد.
مسـجد بـا آمـوزش فرهنگ دینی، آن شـناخت لازم را بـرای مسـلمانان ایجاد می‌کند 

1 . وسائل‌الشیعه، ج3، ص480.

2 . امام خمینی، صحیفه نور، ج13، ص21، با اندکی تلخیص.

3 . بخشی از بیانات مقام معظّم رهبری، چهارم آبان،1373.

4 . بخشی از بیانات مقام معظّم رهبری، نوزدهم دی، 1375.
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تـا آنـان، قـدر فرهنگ‌شـان را بداننـد. ایـن شـناخت، خودبـاوری لازم بـرای دفـاع از 
فرهنـگ مهاجـم را ایجـاد می‌کنـد. در سـایه ایـن آموزش‌هاسـت که تعهّد مسـلمانان 
افزایـش می‌یابـد و سلاح کارگشـایی به نام غیـرت دینی در مبارزه بـا تهاجم فرهنگی 

می‌شـود. ایجاد 

4-2- گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در جامعه
امـر بـه معـروف و نهـى از منکـر و نیـز پنـد و نصیحـت از جایـگاه ویـژه‌ای در اسلام 
برخـوردار اسـت کـه آثـار و بـرکات فراوانـی بـراى پیـروان ایـن دیـن الهى بـه ارمغان 

آورده اسـت و در اصلاح روابـط اجتماعـى نقـش مهمـى را ایفـا خواهـد نمـود.
»ب‏ىگمـان یکـى از پایگاه‌هـاى مهـم امـر بـه معروف و نهـى از منکـر و انتقاد سـازنده 
از برنامه‏هـاى حاکمیّـت، حتّـى در نظـام اسلامى، مسـاجد اسـت. در نظـام اسلامى، 
مـردم همان‌گونـه کـه در برابـر یکدیگـر مسـئول و موظّف به امـر به معـروف و نهى از 
منکـر هسـتند، در ارتبـاط بـا نظام اسلامى نیز وظیفه بـزرگ امر به معـروف و نهى از 
منکـر را بـر عهـده دارند. مردم بایـد ضمن حمایـت از نظام اسلامى برنامه بخش‏هاى 
گوناگـون حکومـت را منصفانـه و دلسـوزانه نقّـادى کننـد و ضعف‏هـا، کاسـت‏ىها و 
یـا خـداى نکـرده انحرافـات را در چارچـوب موازیـن اسلامى بـه مسـئولان گوشـزد 
نماینـد. مسـاجد، مسـتقل از حاکمیّـت کـه ائمّـه جماعت آن از سـوى مـردم گزینش 
شـده باشـد، م‏ىتواننـد ایـن مهـم را بـه خوبـى انجـام دهنـد. در ایـن بـاره، مسـجد 
جایـگاه گردهمایـى دین‌داران دلسـوز، میدان حضـور قدرتمندانه مؤمنان و نمایشـگاه 
ایمـان، وحـدت و همبسـتگى آنهـا اسـت. بیماردلانى که میل بـه انجام گنـاه دارند، با 
دیـدن صحنـه نمایـش ایمان و همبسـتگى مؤمنان از نگاه و سرکشـى باز م‏ىایسـتند. 
همچنیـن، آنانـی کـه بـه دلیـل سسـتى ایمـان، متزلـزل و مـردّد هسـتند از مسـجد 
روحیّـه ثبـات و اسـتوارى م‏ىگیرنـد. بدینسـان حضـور مسـلمانان در مسـجد خود به 

خـود سـبب جلوگیـرى از بسـیارى از معاصى می‌شـود.
 ایـن نقـش ارزنـده‏ »مسـجد« و »نمـاز جماعـت«، در گفتـارى گهربار از امـام رضا

به روشـنى، بیان شـده اسـت. 
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آن حضـرت در بیـان رمـز و راز تشـریع نمـاز جماعـت، که به‌طـور معمول در مسـجد 
َّمَـا جُعِلـَتِ الجَْمَاعَـهُ لئَِلَّ یکَُـونَ الْخِْلاَصُ وَ التَّوْحِیدُ  برگـزار م‏ىشـود، م‏ىفرمایـد: »إنِ
ـهً عَلىَ أهَْلِ  ِ إلَِّ ظَاهِـراً مَکْشُـوفاً مَشْـهُوراً لِنََّ فـِی إظِْهَـارِهِ حُجَّ مُ وَ العِْبَـادَهُ لَِّ وَ الْسِْلاَ
یـاً لمَِـا أقََـرَّ بـِهِ یظُْهِـرُ  ِ وَحْـدَهُ وَ لیَِکُـونَ المُْنَافـِقُ وَ المُْسْـتَخِفُّ مُؤَدِّ ـرْقِ وَ الغَْـرْبِ لَِّ الشَّ
مَ وَ المُْرَاقَبَـهَ وَ لیَِکُـونَ شَـهَادَاتُ النَّاسِ باِلْسِْلاَمِ بعَْضِهِـمْ لبَِعْضٍ جَائـِزَهً مُمْکِنَهً  الْسِْلاَ
 ِ جْـرِ عَـنْ کَثِیـرٍ مِـنْ مَعَاصِی اللَّ مَـعَ مَـا فیِـهِ مِـنَ المُْسَـاعَدَهِ عَلـَى البِْـرِّ وَ التَّقْـوَى وَ الزَّ
؛ ]نمـاز[ جماعـت بدان سـبب مقرّر شـده اسـت تـا اخلاص، توحید، اسلام  عَـزَّ وَ جَـلَّ
و پرسـتش خـدا، همگـی ظاهـر، آشـکار و مشـهود باشـند؛ زیرا در آشـکار کـردن این 
امـور، حجّـت خـدای یگانه بـر اهل خـاور و باختر وجـود دارد. همچنین ]بـه آن دلیل 
بایـد احـکام اسلام آشـکارا عملـی گـردد و بـر انجـام آن مراقبـت کننـد[ تـا منافق و 
سسـت‌دین نیـز آنچـه را ]در زبـان[ بـه آن اقـرار کرده اسـت، در عمل به جـای آورد و 
اسلام و مراقبـت بـر آن را اظهـار کند و برای آنکـه گواهی دادن مردمان به مسـلمانی 
یکدیگـر، روا و ممکـن باشـد. همچنیـن مسـاعدت در نیکـوکاری و تقـوا و جلوگیـری 
از ]ارتـکاب[ بسـیاری از نافرمانی‌هـای خداونـد عزیـز و جلیـل ]معاصی[ بـا حضور در 

نمـاز جماعـت محقّق می‌شـود«.1
به‌طـور کلـّی، نفـس حضـور در مسـجد به‏طـور غیرمسـتقیم باعـث ایجاد انگیـزه لازم 
در نمازگـزار و مراجعـان بـه ایـن مـکان الهـى م‏ىشـود، تـا بـه علّـت حضـور در ایـن 
مـکان خویـش را عـارى از گنـاه و منکـرات نماینـد و همچنیـن به علـّت اینکه حضور 
در مسـجد نیـز نیـاز بـه ملزوماتـى دارد که قبـل از عزیمت به سـوى آن بایـد مراعات 
شـود و ایـن ملزومـات از سـوى حـقّ تعالـى و پیشـوایان دین ذکر شـده اسـت و خود 
بـه خـود زمینـه و اسـباب اصلاح در رفتـار و عمـل بـه آموزه‏هـاى دینـى را کـه در 
راسـتاى اعمـال خیر و معروف اسـت، ایجـاد خواهد کـرد. بنابراین، می‌تـوان گفت که 
گسـترش فرهنـگ امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر در بین افـراد اهل مسـجد به‌طور 

مسـتقیم بـه دو طریق زیر اسـت: 

1 . وسائل‌الشیعه، ج5، ص372، ح9.
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الف( از طریق آموزه‏هاى اخلاقى امام جماعت؛
ب(از طریق دوستان و افراد مسجدى.

در مقابـل، افـرادى کـه بـا مسـجد و نماز جماعـت مأنوس نیسـتند، از این شـناخت و 
شـخصیّت اجتماعـى بهـره‏اى نخواهند داشـت، افراد مسـجدی کمتر آنهـا را م‏ىبینند 
و کمتـر م‏ىتواننـد رفتـار آنـان را شناسـائى کننـد و قضـاوت صحیـح هم دربـاره‏ آنان 
مشـکل خواهـد بـود و به این تنبیـه اجتماعى دچار خواهند گشـت! بر همین اسـاس، 
نْ لَ یشَْـهَدُ الجَْمَاعَـهَ فَقُلْ لَ  پیامبـر گرامـى اسلام فرموده اسـت: »إذَِا سُـئِلتَْ عَمَّ
أعَْرِفُـهُ؛ اگـر دربـاره کسـى کـه در نماز جماعت شـرکت نم‏ىکنـد، از تو سـؤال کردند، 
بگـو او را نم‏ىشناسـم«.1یعنى، عدالـت و تعهّـد و درسـت‌کارى او بـراى من مشـخّص 

و ثابت نشـده اسـت.
حضـور پنج‌گانـه مؤمنـان در مسـاجد و برخـورد بـا افـراد شایسـته و صالـح به‌طـور 
غیرمسـتقیم باعـث انتقـال رفتار نیکو و شایسـته اهل مسـجد به یکدیگـر و جلوگیرى 
از منکـرات خواهـد شـد. فـرد نیکـوکار، به دنبـال یافتن دوسـتى متدینّ اسـت و یک 
فـرد متدیـّن هیـچ‌گاه با فرد گنهـکار، پیمان دوسـتی و رفاقت نم‌‏ىبندد؛ زیرا مسـجد، 
محـلّ رفت‌و‌آمـد انسـان‌هاى صالـح و مؤمـن اسـت در نتیجـه، تمامـى نمازگـزاران و 
اهالـى مسـجد، یکدیگـر را در گفتـار و عمـل، امر به معـروف و نهى از منکـر م‏ىکنند.
بنابرایـن، اگـر نمازگـزاران و اهـل مسـجد، بـه ایـن اصـل مهم دینـی و عقلـی آگاهی 
یابنـد و خـود، مقیّـد و عامـل بـه آن باشـند و هـر کـس در محـدوده زندگـی خویش 
بـا فسـاد و زشـتی‌ها مبـارزه کنـد و مـردم را بـه نیکـی دعـوت نمایـد دشـمن، هرگز 
روزنـه‌ای بـرای نفـوذ نخواهـد یافـت. خداوند متعـال در این بـاره می‌فرمایـد: »وَلتَْکُنْ 
مِنْکُـمْ أمَُّـهٌ یدَْعُـونَ إلِـَی الخَْیْرِ وَ یأَْمُـرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَ ینَْهَـوْنَ عَنِ المُْنْکَـرِ وَ أوُلئَِکَ هُمُ 
المُْفْلحُِونَ«.2ایـن آیـه شـریفه بیـان مـی‌دارد کـه »امـر به معـروف و نهـی از منکر« از 

لـوازم و واجبـات اجتمـاع سـالم و صالح اسـت.
مقـام معظّـم رهبـری در اشـاره بـه اهمّیـت ایـن موضـوع می‌فرمایـد: مسـئله امـر به 

1 . بحارالانوار، ج85، ص5.

2 . آل‌عمران، آیه104.
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معـروف، تکلیف همیشـگی مسـلمانان اسـت. جامعه اسلامی به امر به معـروف و نهی 
از منکـر زنـده می‌مانـد. قـوام حکومـت اسلامی بـه امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر 

1 است.
امـام جماعـت بـا تبیین جایـگاه و اهمّیت ایـن فریضه الهـی در مسـجد، می‌تواند اهل 
مسـجد را در مقابـل تهاجـم فرهنگـی دشـمن، واکسـینه نمایـد یـا حدّاقـل از شـدّت 

نفـوذ دشـمن در نیـل بـه اهداف شـوم خـود بکاهد.
بـه طـور قطعی، اگـر جامعه‌اى در برابر منکرها و ترویج فرهنگ بیگانه، حسّـاس باشـد 
و بـا مشـاهده نابسـامان‌ىها تذکّرهـاى لازم را بـه افـراد نـاآگاه بدهـد، م‌ىتوانـد نقـش 

بسـیار مهمّـى در دفـع تهاجم‌هاى فرهنگى داشـته باشـد.

5-2- تشکیل جلسات مذهبى در مساجد 
تشـکیل جلسـات مذهبـى در مسـاجد، پایگاه‌هـاى مقاومـت و تکایـا و آشـنا کـردن 
جوانـان بـا قـرآن، معارف اسلامى، تاریخ انبیـا و امامـان، برگزارى مجالس سـوگوارى 
و میلاد، سـخنرانى و خطابه‌هـاى مذهبـى، بیـان تفسـیر و معانـى قـرآن، اعتقـادات 
و جهان‌بین‌ىهـا م‌ىتوانـد عامـل مهمـى در مقابلـه بـا تهاجـم فرهنگـى بـه حسـاب 
آیـد؛ زیـرا عامـل گرایـش بسـیارى از جوانـان بـه آداب و فرهنـگ غربـى و بیگانـه، 
نداشـتن آشـنایى بـا تعلیمـات مذهبى و فرهنگ اصیل اسلامى اسـت. اگـر تعلیمات 
و معـارف اسلامى بـه وسـیله امـام جماعـت و متولیّـان فرهنگـی مسـاجد بـا در نظر 
گرفتـن نیازمند‌ىهـاى زمـان و مسـائل مـورد نیـاز جوانـان، به سـبک زیبـا و دلپذیر 
و اسـتدلالى تدریـس شـود و در برخـی مـوارد به صورت سـؤال‌ و مسـابقات فرهنگ‌ىـ 
مذهبـى طـرح و بیـان شـود، به یقیـن نقش مهمـى در گرایـش جوانان بـه ارزش‌هاى 

اسلامى و فاصلـه گرفتـن آنـان از ارزش‌هـاى منحطّ غربـى دارد.

1 . بیانات مقام معظّم رهبری، در دیدار علماء و روحانیان، 71/5/7.
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6ـ2ـ بیان عواقب شوم انحطاط فرهنگی توسّط متولیّان فرهنگی مساجد
تاریـخ امـروز و گذشـته، بـه صورت زنده و روشـن، صحنه‌هـای مجازات الهی را نشـان 
می‌دهـد. قـرآن کریـم بـرای جلوگیـری از انحـراف انسـان‌ها و بـه قصـد عبرت‌آموزی 
چنیـن کسـانی را مثـال می‌زنـد و می‌فرمایـد کـه خداونـد شـالوده زندگـی آنـان را 
از اسـاس ویـران کـرد و سـقف بـر سرشـان فـرو ریخـت و عـذاب الهـی از جایـی کـه 

نمی‌دانسـتند، بـه سراغشـان آمد.1
تبییـن سرنوشـت قـوم نـوح، عاد، ثمود، شـعیب، لـوط و طغیان‌گران متعـدّد دیگر، در 
برخـی آیـات قـرآن برای بازداشـتن جامعه از دچار شـدن به چنین سرنوشـتی اسـت. 
در آیـات الهـی، چنیـن سـرانجامی بـرای عمـوم کسـانی کـه در انحطـاط فرهنگـی و 
دینـی فـرو رفتنـد، تصویر شـده اسـت. در واقع، آنچه در ایـن ماجراها بیان می‌شـود و 
از انـکار و تکذیـب آیـات الهی و انکار معاد و رسـتاخیز و فسـاد و نتیجـه دردناک آنها، 
درس‌هایـی مطـرح می‌گـردد کـه مخصـوص جمعیّـت و گـروه خاصـی نیسـت، بلکـه 
همـه کسـانی کـه در چنیـن راهی قـدم بگذارند، بـه چنین سرنوشـت و پایانـی دچار 

خواهنـد شـد و در آخـرت نیـز به‌طـور دائـم در عـذاب الهی خواهنـد ماند.

1 . تفسیر نمونه، ج9، ص69 و ج25، ص87.
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نتیجه سخن««
آنچـه مسـلّم اسـت، این اسـت کـه دشـمن، تهاجـم خـود را از جبهه فرهنگى شـروع 
کـرده و در حـال گسـترش آن اسـت. اگر اقدام شایسـته صـورت نگیرد، بـه قطع، این 

غـدّه سـرطانى به تمـام پیکـره جامعه اسلامى سـرایت م‌ىکند. 
بـه هـر حـال، ایـن دود سـیاه کـه از شـعله‌هاى آتـش خانمان‌سـوز فرهنـگ غـرب 
برخاسـته اسـت، همـه جـا گسـترش م‌ىیابـد و بـا سـایه شـوم خـود، مانـع از تجلـّى 
نـور فرهنـگ انقلابـى اسلامى خواهـد شـد. از ایـن‌رو، همان‌گونـه کـه هنـگام تهاجم 
نظامـى خـود را آمـاده دفـاع و فـداکارى م‌ىکنیم، در جبهـه فرهنگى هم بایـد با تمام 
امکانـات بـه دفـاع و دفـع فرهنگ دشـمن بپردازیـم؛ در غیر ایـن صورت، سـنگرها را 
یکـى بعـد از دیگـرى از دسـت خواهیـم داد و زمانـى بـه خـود م‌ىآییم کـه کار از کار 

است.  گذشته 
آنچـه در مجمـوع می‏تـوان بـه آن دسـت یافـت ایـن اسـت کـه بر اسـاس نظـم نوین 
جهانـی، تهاجـم فرهنگـی غـرب، به‌ویـژه اسـتکبار جهانـی )آمریـکا( علیـه سـایر 
فرهنگ‏هـا در حـال انجـام اسـت و ایـن امـر بـا گسـترش فنّـاوری ارتباطات، شـدّت، 
سـرعت و پیچیدگی بیشـتری پیدا کرده اسـت. اسـتکبار جهانی که داعیه‏ سرپرسـتی 
جهـان را در سـر می‏پرورانـد و خواسـتار نظامی تک‏قطبی اسـت، هیـچ فرهنگ رقیبی 
را کـه مخالـف ایـن سیاسـت باشـد، تحمّـل نخواهد کـرد. بـه یقین، فرهنگ اسلامی 
از ایـن قاعـده مسـتثنا نخواهـد بـود و در رأس کشـورهای اسلامی، ایـران به واسـطه‏ 
انقلاب اسلامی و مخالفـت علنـی آن بـا قدرت‏طلبـی آمریـکا مـورد هجوم بیشـتری 
قـرار گرفتـه و خواهـد گرفـت؛ از ایـن‌رو، بـه منظـور مقابلـه با ایـن هجوم، بایـد تمام 
ترفندهـا و حیله‏هـای فرهنگ مهاجم شـناخته شـود و سـپس ابزار کافی بـرای مقابله 
بـا آن فراهـم گـردد. از آنجـا کـه تهاجـم فرهنگـی فرآینـدی فرهنگـی اسـت، بایـد با 
ابزارهـای فرهنگـی در مراکـز فرهنگـی بـا آن مقابلـه کـرد و از مبـارزه بـا ابزار خشـن 
پرهیـز نمـود؛ یعنـی تولیـدات فرهنگـی متناسـب بـا فرهنـگ ملـّی و دینـی را بایـد 
گسـترش داد و از نیروهای متعّهد و دلبسـته به کشـور در سـاخت این تولیدات کمک 
گرفـت و سـپس بـا بهتریـن روش‏ها ایـن تولیـدات را به جوانـان عرضه کـرد. به‌علاوه، 
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بـه جـای آنکـه بخواهیم در برابـر تهاجمات غرب به صـورت تدافعی عمـل کنیم، بهتر 
اسـت کـه از قبـل ریشـه‏های فرهنگـی خـود را در ابعـاد دینـی، سیاسـی و اقتصـادی 
قـوی سـازیم و حالتـی تهاجمـی به خـود بگیریم. در این میان، قشـر جـوان که به‌طور 
معمـول آسـیب‏پذیرترین اقشـار در برابـر تهاجـم فرهنگـی هسـتند، باید مـورد توجّه 
بیشـتری قـرار گیرنـد و تأمیـن نیازهـای جسـمی و روحـی و تعمیـق باروهـای دینی 

آنـان در اولویتّ‏هـای اوّل برنامه‏هـای کلان کشـور و متولیّـان فرهنگـی باشـد.
مسـجد، بـه عنـوان یکـی از مهم‌تریـن پایگاه‌هـای دینـی، در ایـن راسـتا وظیفـه 
مهمـی دارد. در طـول تاریـخ مبارزه‌هـای فرهنگـی و سیاسـی مسـجد، بیدارگری‌ها و 
حرکت‌هـای اصلاحـی فراوانـی به چشـم می‌خـورد کـه در تکاپوی نظام ارزشـی دینی 
بسـیار مؤثـّر بوده‌اند. جایگاه ویژه مسـجد در فرهنـگ دینی و امکانات بالقـوّه و بالفعل 
آن، همـراه آموزش‌هـا و مفاهیـم حاشـیه‌ای و ایجاد یک نظام ارزشـی قـوی و ماندگار 
در صحنـه فرهنـگ و اجتمـاع، به‌ویـژه در بین نسـل جوان بسـیار اثرگذار بوده اسـت. 
متولیّـان فرهنگـی مسـاجد، در حفـظ و تقویتّ نظام ارزشـی نقش بسـیار مهمی دارند 
و کوشـش‌های بسـیاری در ایـن مـکان مقـدّس می‌تواننـد انجـام دهنـد کـه برخی از 
آنهـا عبارت‌انـد از: بیـان معیارهـا و شـاخص‌های ارزش‌هـا و آرمان‌هـای دینـی، ارائـه 
مـدرک و شـناخت صحیـح از دیـن، برپایی مجلس‌هـای مذهبی مانند سـخنرانی‌های 
دینـی و ویـژه برنامه‌هـا در مناسـب‌های مذهبـی، بیـان ارزش‌هـا و ضـدّ ارزش‌هـا، 
اجـرای ارزش‌هـا و اعمـال دینـی ماننـد برقـراری نمـاز جماعـت و مجلس‌هـای دعا و 
نیایـش، مطـرح کـردن مسـائل اعتقـادی و احـکام فقهـی، بیـان اندیشـه‌های دینـی، 
معرّفـی و تربیـت الگـو، پاسـخ بـه شـبهه‌های دینـی و اعتقـادی، ایجـاد نظـام تربیت 

دینـی و تقویـّت هویـّت دینی. 
البتّـه مسـئولان کشـور و متولیّـان فرهنگی جامعه، به‌ویـژه متولیّان فرهنگی مسـاجد 
و اماکـن مذهبـی بایـد علاوه بـر تبلیغ زبانی، بـه منظـور ترویج عملـی فرهنگ دینی 
و ملـّی در تمـام زمینه‏هـا، نمونـه‏ای از ایـن فرهنـگ را در زندگـی خود پیـاده کنند و 

در عمـل نشـان دهنـد که پای‏بنـد به ارزش‏های والای اسلامی هسـتند.
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منابع و مآخذ««
قرآن کریم««
روح‌الامینی، محمود، زمینه فرهنگ شناسی، انتشارات عطّار، چاپ اوّل، 1365هـ.ش.««
ــی، «« ــای علمــی ‌توســعه فرهنگ ــل متّحــد )یونســکو(، راهبرده ــی مل ــازمان علمــی ‌فرهنگــی و تربیت س

ــان، چــاپ اوّل، 1378هـــ.ش. ــی، تهــران، انتشــارات تبی ــد فاضل ترجمــه محمّ
جعفری، محمّدتقی، فرهنگ پیرو فرهنگ پیشرو، تهران، انتشارات علمی ‌و فرهنگی، 1373هـ.ش.««
نویــد، مهــدی، فرهنــگ و مقاومــت فرهنگــی، تهــران، انتشــارات محیــا، ناشــر، رویــان، چــاپ هشــتم، ««

1376هـ.ش.
مهیمنی، محمّدعلی، گفتگوی فرهنگ و تمدّن‌ها، تهران، نشر ثالث، 1279هـ.ش.««
مجلسی، محمّدباقر، بحارالانوار، بیروت، مؤسّسه الوفاء، 1404 هـ.ق.««
»» ،ســیدروح‌الله، چهــل حدیــث، مؤسّســه تنظیــم و نشــر آثــار امــام خمینــی ،موســوی الخمینــی

چــاپ پنجــم، 1373هـ.ش.
ــــــــــــــــــــــــــ، صحیفــه نــور، تهــران، ســازمان چــاپ و انتشــارات وزارت فرهنــگ و ارشــاد ««

اســامی، مؤسّســه تنظیــم و نشــر آثــار امــام خمینــى، 1379هـــ.ش.
متقی هندی، علاءالدین علی‌بن حسام، کنزالعمال، بیروت، مؤسسه الرساله.««
ــم، مؤسّســه «« ــی تحصیــل مســایل الشــریعه، ق ــی، محمّدبن‌حســن، وســایل الشــیعه ال شــیخ حــرّ عامل

آل‌البیــت لاحیــاء التــراث.
بخشــی از بیانــات مقــام معظّــم رهبــری، چهــارم آبــان، 1373؛ نوزدهــم دی، 1375؛ در دیــدار علمــاء و ««

روحانیــان7/5/71.
مکارم شیرازی، ناصر و همکاران، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه.««
ابراهیمــی، پریچهــر، تأمّلــی بــر فرهنــگ، تفــاوت فرهنــگ شــرق و غــرب، تهــران، انتشــارات آموزشــی ««

رشــد علــوم اجتماعــی، 1367هـــ.ش.
جوانی، یداله، آشنایی با جنگ نرم و راهکارهای مقابه با آن، سخن آشنا، سال پنجم، شماره63.««
مجله 15  خرداد، دى ماه 1369هـ.ش.««
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مساجد مجازی، پلی برای صدور انقلاب

یحیی جهانگیری سهروردی

چکیده««
مقالـه حاضـر، در صـدد تبییـن ایـن موضـوع اسـت کـه مسـجد مجـازی، می‌تواند در 
هـر زمـان و مـکان، آن هـم بـه انتخـاب مخاطـب نـه خطیب، پاسـخگوی بسـیاری از 
نیازهـای افـراد باشـد؛ به‌ویـژه مسـاجد خـارج کشـور کـه بـرای تبلیـغ دین اسلام با 
مشـکلات فراوانـی روبـه‌رو هسـتند. مسـجد مجـازی می‌تواند بـا توجّه بـه توصیه‌های 
معمـار بـزرگ انقلاب اسلامی، امام خمینـی، مبنی بر لزوم صدور انقلاب اسلامی 
بـه اقصـی نقـاط جهان، نقش بسـزایی داشـته باشـد. مراد از مسـجد مجـازی، عبارت 
اسـت از وجـود همـه سـازوکارهای )ارکان( یک مسـجد واقعـی )فیزیکـی(، در فضای 
مجـازی، اعـمّ از اینترنـت و بازی‌هـای رایانـه‌ای. نگارنـده مقالـه، بـا بررسـی فرصت‌ها 
و تهدیدهـای مربـوط بـه مسـاجد در عرصـه جهانـی، بـر ضـرورت توجّـه به »مسـجد 

مجـازی«، بـرای تبلیـغ معـارف عالـی اسلام و صدور انقلاب تأکیـد می‌کند. 

واژگان کلیدی: ««
مسـجد مجـازی، انقلاب اسلامی، صدور انقلاب، موج الگوگیـری از انقلاب، متولیّان 

. مسجد
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مقدّمه««
مدّتـی اسـت کـه رهبـر معظّم انقلاب، بر ضرورت نـوآوری، بـه دلیـل »اجتناب‌ناپذیر 
بـودن تحـوّلات در جوامـع بشـری«1تأکید می‌کننـد. در نتیجـه، ایشـان »مدیریـت 
تحـوّلات در کشـور«2را ضـروری دانسـته‌اند و فرموده‌انـد: »با توقّف در گذشـته و نفی 
نـوآوری، نمی‌تـوان بـه جایـی رسـید... . بنابرایـن، تنهـا راه صحیـح بـاز گذاشـتن راه 
نـوآوری، آزادفکـری و آزاداندیشـی و مدیریـت ایـن راه تحوّل‌آفرین اسـت«.3 ایشـان، 
یکـی از سـال‌ها را، سـال نـوآوری و شـکوفایی نامیدند که ضـرورت این مسـئله را، در 

ایـن برهـه از ایـران معاصـر نشـان می‌دهد. 
مسـجد نیـز بایـد در دایـره نوآوری، جایـگاه خود را مشـخّص کند و از ایـن قافله عقب 
نمانـد. بـه فرموده ولـیّ امر مسـلمین، »تحوّل، راز ماندگاری و تعالی بشـر اسـت«.4در 
غیـر ایـن صـورت، »کناره‌گیـری از تحـوّل، موجـب از بیـن رفتـن و یـا منزوی شـدن 

خواهد شـد«.5
در ایـن مقالـه، سـعی داریـم بـرای بهبـود وضعیّـت موجـود مسـاجد، جـذب بیشـتر 
جوانـان، بهره‌گیـری از رقبـای فرهنگی مسـجد در راسـتای مسـجد )یعنی قـرار دادن 
ابزارهـای جدیـد فنّاوری در طول مسـجد و نـه در عرض آن و به عنوان رفیق مسـجد، 
نـه رقیـب آن( و رسـاندن پیـام انقلاب بـه جهـان، چنـد راهـکار کاربـردی پیشـنهاد 

. کنیم

1 . ســخنان رهبــر معظّــم انقــاب در دوّمیــن روز از ســفر بــه اســتان ســمنان در جمــع دانشــگاهیان، برگرفتــه از روزنامــه ایــران، 

ــخ85/8/20، ص6. ش3494، تاری
2 . همان.

3 . همان.

4 . همان.

ــم،  ــه ق ــان حوزه‌هــای علمی ــدار جمعــی از اســاتید، فضــا، پژوهشــگران و مبلغّ ــم انقــاب اســامی در دی ــر معظّ 5 . ســخنان رهب

ــخ86/9/8. ــان، تاری مشــهد و اصفه
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مسجد مجازی««
یکـی از ویژگی‌هـای اماکـن مجـازی این اسـت کـه بشـر در آن، بر مکان و زمـان فائق 
می‌آیـد و می‌توانـد از هـر جـای کـره خاکـی، در هـر زمان بـه معبد مقصودش دسـت 
یابـد. در حالـی کـه مکان‌هـای مذهبی واقعـی، فاقد چنین ویژگی هسـتند و اسـتفاده 
از آن، نیازمنـد برنامـه زمانی و مکانی خاصّ اسـت. بنابراین، مسـجد مجـازی می‌تواند 
پاسـخ‌گوی نیازهـای افـراد در هـر زمـان و مـکان، آن هـم بـه انتخـاب مخاطـب نـه 

خطیب، باشـد.
مـراد از مسـجد مجـازی در ایـن مقالـه عبارتسـت از وجـود همـه سـاز و کارهـای 
)ارکان( یـک مسـجد واقعـی )فیزیکی(، در فضای مجـازی اعمّ از اینترنـت و بازی‌های 

رایانه‌ای.1
لازم بـه ذکـر اسـت کـه این مقاله بخشـی از کتابی اسـت که بـه همّت دفتـر مطالعات 
و پژوهش‌هـای مرکـز رسـیدگی بـه امور مسـاجد، با عنوان »مسـجد مجـازی« تألیف 

شـده است. 

1 . جهــت اطّلاعــات بیشــتر، بــه مقالــه همیــن نویســنده در همیــن مجموعــه بــا عنــوان »مســجد مجازی، بایســته چشــم‌انداز بیســت 

ســاله ایــران اســامی«، مراجعــه کنید.
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مسجد و انقلاب««
چـه آنـان کـه حـوادث انقلاب اسلامی ایـران را دیده‌انـد و چـه آنـان کـه آن را در 
لابـه لای نگاشـته‌ها مطالعـه کرده‌انـد، بـه ایـن حقیقـت واقـف هسـتند کـه رابطه دو 
پدیـده »مسـجد« و »انقلاب«، یک رابطـه علیّ و معلولی اسـت. در دیـدگاه بنیانگذار 
انقلاب، »ایـن مسـاجد اسـت که این نهضت را درسـت کـرده اسـت«.1بیان همین 
فـراز، بـرای اثبـات میـزان تأثیر مسـاجد در تحقّـق انقلاب، می‌تواند گواه ایـن رابطه، 

روشـن باشد.
نقـش مسـاجد در پیـروزی انقلاب، چنـان پرُرنـگ اسـت کـه حامد الـگار، نویسـنده 
آمریکایـی، هسـته اساسـی پیروزی انقلاب اسلامی را مسـجد2می‌داند. وی می‌گوید: 
»در دوره نهضـتِ خمینـی بود که مسـجد، به یک کانون مبـارزه و مرکز فرماندهی، 
 بـدل گردیـد و به‌طـور خلاصـه، مسـجد تمام آن چیزی شـد کـه در عصـر پیامبر
بود«.3مسـاجد در دوران انقلاب، به‌طـور طبیعـی و البتّـه بـا تکّیه بر پیشـینه تاریخی 
خـود، مرکـز مبارزه علیـه رژیـم بودند.4به همین دلیل بـود که همواره بـا عکس‌العمل 
تنـد رژیـم طاغـوت مواجه می‌شد.5مسـاجد، نـه تنها پایگاهـی برای بیدارسـازی مردم 
علیـه حکومـت پهلـوی بود، بلکـه محلّی برای سـازمان‌دهی نیروهای انقلابـی و مبارزه 
بودنـد. تبـادل اطّلاعات و جلسـات مشـاوره میان مبـارزان انقلاب، در مسـاجد صورت 
می‌پذیرفـت؛ زیـرا پخـش اعلامیّـه در اغلـب مسـاجد، سـهل‌تر و سـریع‌تر صـورت 
می‌گرفـت و اعتـراض مـردم و علمـا و حضـرت امـام، از طریق پخـش اعلامیّه آنان 
در مجامـع مذهبـی بـه ویـژه مسـاجد، همه‌گیـر می‌شـد.6 تأثیـر مسـاجد بـر پیروزی 
انقلاب، آن قـدر صریح اسـت که یکـی از یاوران انقلاب می‌گوید: »اگر مسـجد نبود، 

انقلاب نبود«.7 

1 . صحیفه نور، ج8، ص60.

2 . آلگار، حامد، دین ودولت در ایران، ترجمه ابوالقاسم سرّی، ص154.

3 . آلگار، حامد، دین و دولت در ایران، ترجمه ابوالقاسم سرّی، ص154.

4 . محمّدی، منوچهر، تحلیلی در انقلاب اسلامی، ص91.

5 . شریف‌پور، رضا، مسجد و انقلاب اسلامی، ص88و89.

6 . سیفی، محمّدمهدی، نقش تاریخی مساجد در انقلاب اسلامی، روزنامه رسالت، ش6505، مورّخ31/ 5/ 1387، ص17.

7 . رســتگار، مرتضــی، مســجد در صــدر اســام و نقــش آن در پیــروزی انقــاب اســامی، فــروغ مســجد )2(، مجموعــه مقــالات و 

ــی مســاجد، ص196. ــه جهان ــش هفت ــن همای ســخنرانی‌های دوّمی
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 نقـش مسـاجد، بعـد از دوره »حـدوث انقلاب«، نیـز متوقّـف نمانـد. پـس از پیـروزی 
انقلاب، مسـاجد بودنـد کـه همچنـان در مرحلـه »ثبـوت انقلاب« نیـز نقش‌آفرینـی 
کردنـد. بعـد از پیـروزی انقلاب بـا توجّه به فروپاشـی نظام شاهنشـاهی، به‌طور تقریبی، 
همـه کارهـای انقلاب در مسـاجد انجام می‌گرفـت. کمیته‌هـای انقلاب از دل مسـاجد 
جوشـید. مسـاجد، در زمـان هشـت سـال دفـاع مقـدّس، در امـوری ماننـد اعـزام نیرو، 
پشـتیبانی، برگـزاری مراسـم دعـا و بزرگداشـت شـهدا، نقش چشـم‌گیری داشـتند. در 
زمـان سـازندگی، در امدادرسـانی بـه مـردم آسـیب‌دیده از بلایـای طبیعـی، بازسـازی 

مناطـق جنگـی و برگـزاری انتخابـات و ... همچنـان مسـاجد، فعّـال ظاهر شـدند.1
انقلاب اسلامی، یک فرآیندی اسـت کـه مراحل تکاملـی دارد و عبارت‌انـد از: مرحله 
نخسـت، پیـروزی انقلاب اسلامی بـود که از آن بـه »حـدوث انقلاب« یـاد می‌کنیم. 
ایـن مرحلـه از انقلاب بـه یـاری خـدا، همّت مـردم و رهبـری امـام بـه کامروایی 
تحقّـق یافـت. مرحلـه دوّم انقلاب، اسـتقرار دولـت اسلامی و اثبـات کارآمـدی نظام 
مبتنـی بـر ولایـت فقیـه اسـت که بـا عنـوان مرحله »ثبـوت انقلاب« از آن نـام برده 
می‌شـود. مسـاجد، در ایـن دو مرحلـه، محـور یـا حداقل نقش‌آفریـن بوده‌انـد. مرحله 
سـوّمی کـه انقلاب پیش روی دارد، ایجاد تمدّن اسلامی اسـت. طـرح نظریهّ »صدور 
انقلاب«، در راسـتای ایـن مرحلـه می‌توانـد تفسـیر گـردد. ایجـاد تمـدّن اسلامی، 

هـدف نهایی انقلاب اسلامی اسـت.
 بـه زعـم نگارنـده، همچنان که مسـجد، مبنای اساسـی، »حدوث« و »ثبـوت« انقلاب 
بـوده اسـت، بایـد در مرحلـه سـوّم از فرآینـد تکاملـی آن، یعنـی مرحلـه »صـدور« 
انقلاب نیـز، نقـشِ محـوری را به خود بگیرند.2به‌طور اساسـی، مسـجد، به این سـبب 
کـه خاسـتگاه توحیـد و نفـی شـرک و باطـل اسـت و جایگاه نـدای حـقّ و دادخواهی 
مظلـوم نیـز بـه حسـاب می‌آیـد، همواره مهـد قیـام و اعتراض بوده اسـت و مـردم نیز 

بـر حسـب مقتضیّـات و شـرایط جامعـه از این مـکان مقـدّس الهـام گرفته‌اند.3

1 . شــکریان، ناصــر، مســجد، ملجــأ مــردم، فــروغ مســجد، ج5، مجموعــه مقــالات و ســخنرانی‌های چهارمیــن همایــش هفتــه جهانــی 

ص241. مساجد، 
2 . جهانگیری، یحیی، مسجد مجازی، نوآوری در افق ایران 1404، مجلهّ ره‌آورد، ش23.

3 . میزبانی، مهناز و سایرین، نقش مساجد و دانشگاه‌ها در پیروزی انقلاب، ص52. 
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جایگاه صدور انقلاب در قاموس فکری امام و رهبری««
درک دقیـق از معنـا و زمـان اعلان تئـوری صـدور انقلاب، از طـرف امام نشـان می‌دهد که 
امـام، حتّـی قبل اینکه انقلاب، عینیّت یابد، تحقّق غایتـش را در صادر نمـودن آن می‌دید. 
»صـدور انقلاب اسلامی از لحظـه ورود حضـرت امـام بـه پاریـس و اوج‌گیـری نهضت 
مقـدّس مـردم ایـران، در کانـون توجّهات جامعـه جهانی قـرار گرفت و اوّلین پرسـش‌ها در 
این باب، توسّـط نهادهای سیاسـی غرب و قبل از پیروزی انقلاب اسلامی مطرح گردید«.1

از ایـن روی، امـام، نـه بعـد از انقلاب، بلکـه قبـل از انقلاب هـم، دغدغـه‌ صـدور 
انقلاب داشـتند. حـال آن کـه برخـی بـا عـدم درک صحیـح از صـدور انقلاب، آن را 

پـروژه‌ای متعلـّق بـه اوایـل انقلاب می‌داننـد!
بـا تأمّـل در خاطـرات یکـی از یـاران امام،2مشـخّص می‌شـود کـه آن حضـرت، حتّـی 
در اسـفند سـال 41، انقلاب را به سـه مرحله تقسـیم نمـوده بودند: »شـما بدانید که 
مبارزه ما سـه مرحله دارد: اسلامی کردن ایران، اسلامی کردن کشـورهای اسلامی، 
اسلامی کـردن جهان؛ آن روز اسـت که بـه مولایم، مهدی، عـرض می‌کنم: جهان 

منتظـر قدوم مبارک توسـت«.3
انقلاب اسلامی، یـک رویداد نیسـت که صـدورش نیز متوقّـف به زمان خاصّی باشـد. 
انقلاب اسلامی، یـک فرآینـدی اسـت که تا تشـکیل تمـدّن اسلامی، رفـاه و آزادی 
همـه مسـتضعفان بایـد در گسـترش آن کوشـید. همچنـان که امـام فرمـود: »مقصد 
ایـن اسـت کـه اسلام، احـکام اسلام، احـکام جهان‌گیـر اسلام زنـده بشـود و پیاده 

بشـود و همـه در رفـاه باشـند و همه آزاد باشـند، همه مسـتقل باشـند«.4 
انقلاب‌هـا، بـه ‌صـورت ‌طبیعـی، میـل بـه گسـترش دارنـد و انقلاب اسلامی نیـز از 
ایـن قاعـده مسـتثنی نیسـت. از این ‌نظـر، می‌تـوان گفت صـدور انقلاب‌هـا، فرآیندی 

طبیعـی اسـت و همچنان ادامـه دارد. 
1 . دولت‏آبادى، فیروز، صدور انقلاب تمنّا و تقابلى از درون و بیرون، مجلّه حضور، ش26، ص35.

2 . آقای عسگراولادی، قابل دسترس در:

 www.navideshahed.com/fa/index.php?Page=definition&UID=95847	
3 . دبیری‌مهر، امیر، صدور انقلاب، خیال یا واقعیّت، سایت باشگاه اندیشه، قابل دسترس در:

 www.bashgah.net/pages-19302.html
4 . مؤسّسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، صدور انقلاب از دیدگاه امام خمینى، ص31.
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صدور انقلاب، یک ضرورت««
 امـام خمینـی فرمودنـد: »مـا موظّفیـم کـه اسلام را در همـه جـای دنیـا معرّفی 
کنیـم«؛1 زیـرا ایشـان مظلومیّـت و غریـب بـودن اسلام را در دنیـای امـروز درک 
می‌کـرد.2 امـام در عیـن توجّـه بـه مشـکلات معیشـتی مـردم، غفلـت از اهـداف 
و آرمان‌هـای انقلاب را بـه مسـئولان گوشـزد می‌کردنـد. ایشـان فرمودنـد: »مسـائل 
اقتصـادی و مـادّی، اگـر لحظه‏ای مسـئولان را از وظیفه‏ای که بر عهـده دارند، منصرف 
کنـد، خطـری بـزرگ و خیانتـی سـهمگین را به دنبـال دارد. باید دولت اسلامی تمام 
سـعی و تـوان خـود را در اداره هرچـه بهتـر مردم بنمایـد؛ ولی این بدان معنی نیسـت 
کـه آنهـا را از اهـداف عظیم انقلاب که ایجاد حکومت جهانی اسـت، منصـرف کند«.3 
از منظـر رهبـر معظّـم انقلاب نیـز انقلاب، دو جهـت دارد: یکـی مبـارزه با اسـتبداد 
داخلـی اسـت و جهـت دیگـر، سـخن و پیـام نوین انقلاب برای دنیا و بشـریتّ اسـت. 
»پیـام جهانـی و انسـانی اسلام اسـت کـه او را بـه سـتایش وادار می‏کند. جنبـه‏ دوّم، 
بسـیار مهم اسـت؛ ما بایـد بتوانیم این را بیـان کنیم«.4همچنان که ایشـان فرموده‌اند، 
صـادر کـردن تفکّـر انقلابی و اندیشـه مبارزه بـه بیرون مرزها، بسـی مهم‌تـر از مبارزه 

با اسـتبداد داخلی اسـت.
شـاید بـه دلیـل اهمّیـت موضـوع بـود که رهبـر معظّـم انقلاب حـدود یک مـاه بعد از 
انتصـاب بـه رهبـری انقلاب، در نوزدهـم تیـر 1368 بـه تبییـن نظریهّ صـدور انقلاب 

پرداختند.5
رهبـر فرزانـه در جایـی دیگـر، صـدور انقلاب را تـداوم راه انبیا و سـتیز بـا آن را، کار 
دشـمن شـمرده، فرمودنـد: »مـا بـه ایـن کار و انجـام ایـن وظیفـه افتخـار م‏ىکنیـم. 
ایـن، راه انبیاسـت و مـا ایـن راه را بایـد ادامـه دهیـم...؛ چـرا مـا بایـد از صـادر کردن 
توحیـد و اخلاق انبیـا و روح فـداکارى و اخلاص و تزکیـه‏ اخلاقـى، بـه کشـورهاى 
دیگـر خجالـت بکشـیم؟! چـرا بایـد شـرم کنیـم از اینکـه، غیـرت و حمیّـت صحیـح 

1 . صحیفه نور، ج18، ص103-102.

2 . همان.

3 . مؤسّسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، صدور انقلاب از دیدگاه امام خمینى، ص47.

4 . بیانات مقام معظّم رهبری در دیدار با اعضای شورای عالی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مورّخ 1380/11/17.

5 . بیانات مقام معظّم رهبری در دیدار و بیعت اقشار مختلف مردم کشور، مورّخ 1368/04/19.



جلد یک، بخش اول 414

و ایسـتادگى در مقابـل قدرت‌هـاى باطـل را بـه صـورت درس عملـى بـه ملّت‌هـاى 
دیگـر ارائـه و تعلیـم بدهیـم؟ ملّت‌هـا بـاور نم‏ىکننـد که بشـود بـا عوامل و مـزدوران 
قدرت‌هـاى اسـتکبارى درافتـاد. مـا درافتادیـم و پیـروز هـم شـدیم. چرا ایـن عمل و 
تجربـه‏ خودمـان را در اختیـار افـکار عمومـى ملّت‌هـا نگذاریم؟ ما این انقلاب را صادر 
م‏ىکنیـم. مـا از اینکـه بتوانیـم توحیـد و مکتـب انبیـا و روش‌هـاى انسـانىِ پاکیـزه و 
طاهـر و صبـر و مقاومـت و ایثـار را به کشـورهاى دیگر صادر کنیم، هیـچ ابِایى نداریم. 
رسـانه‏هاى غربـى کـه بـا پـول صهیونیسـت‌ها و بـا تدبیـر سیاسـت‌مداران خبیـث و 
ظالـم و فاسـد اداره م‏ىشـوند، م‏ىخواهنـد جنجـال درسـت کنند و مـا را از این حرف 

و عمـل کـه فرهنـگ و مفاهیـم انقلاب باید صـادر شـود، پشـیمان کنند«.1
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صدور انقلاب، کاری فرهنگی««
صـدور انقلاب، صـدور رسـالت انقلاب اسلامی و انتقـال ارزش‏هـای معنـوی و الهی 
بـه گـوش جهانیـان اسـت. این امـر، در سـایه‏ زور و لشکرکشـی انجام نمی‏شـود؛ بلکه 
جهـت نیـل به ایـن هدف بایـد کلیّـه‏ امکانـات و ابزارهای پیام‌رسـانی، محتـوای پیام، 
موقعیّـت زمـان و مـکان، نیازهـای مخاطبـان در مناطـق مختلـف دنیـا مـورد توجّه و 
دقّـت قـرار گیـرد. انقلاب مـا یـک انقلاب فرهنگـی بـود و بـه تعبیـر شـهید مظلوم 
دکتـر بهشـتی »انقلاب ارزش‏ها« محسـوب می‏شـود.1مقام معظّم رهبری نیـز بر این 
امـر صحّـه گذاشـتند و فرمودنـد: »اگـر منظـور این اسـت که ما مـواد منفجـره صادر 
م‏ىکنیـم، ایـن ادّعـا دروغ اسـت... . صـدور انقلاب، بـه معناى صادر کـردن ارزش‌هاى 
انقلابـى و افشـاگرى درباره‏ مسـتبدها و ظالم‌هـاى عالم، وظیفه و تکلیف الهى ماسـت. 
اگـر ایـن کار را نکنیـم، کوتاهـى کرده‏ایـم«.2در اوایـل انقلاب عـدّه‌ای، صـدور انقلاب 
را را رویکـرد نظامـی تفسـیر می‌کردنـد؛ اینجـا بـود کـه امـام رویکـرد فرهنگی را 
پیشـنهاد نمودنـد و فرمودنـد: »اینکـه می‏گوییـم بایـد انقلاب مـا بـه همه جـا صادر 
بشـود، ایـن معنـی غلـط را از آن برداشـت نکننـد کـه مـا می‏خواهیـم کشورگشـایی 
کنیـم. مـا همه‏ کشـورهای مسـلمانان را از خودمـان می‏دانیـم. همه‏ کشـورها باید در 
محـلّ ]جغرافیایـی[ خودشـان باشـند، مـا می‏خواهیـم این چیـزی که در ایـران واقع 
شـد و ایـن بیـداری کـه در ایـران واقع شـد و ]ملـّت[ خودشـان از ابرقدرت‏هـا فاصله 
گرفتنـد و دسـت آنها را از مخازن ]کشـور[ خودشـان کوتاه کردند، ایـن ]بیداری[، در 

همـه‏ ملّت‏هـا و در همـه‏ دولت‏هـا ]ایجـاد[ بشـود. آرزوی مـا این اسـت...«.3
رهبـر معظّـم انقلاب، در روزهـای آغازیـن رهبـری، قالـب صـدور انقلاب را، نـه یک 
قالـب نظامـی، بلکـه فرهنگـی شـمردند و فرمودند: »پـس از پیروزى انقلاب اسلامى، 
سـردمداران تبلیغات جهانى روى اشـاعه‏ فرهنگ انقلابى اسلام جنجـال راه انداختند 
و آن را بـه عنـوان صـدور انقلاب‌ـ بـا معناى غلطـى که از صـدور انقلاب م‏ىکردند‌ ـ 
مـورد تهاجـم تبلیغاتـى قـرار دادنـد. همـه‏ رسـانه‏ها در سرتاسـر عالم، روى ایـن نکته 

1 . سالار، محمّد، انقلاب اسلامی و صدور ارزش‌های فرهنگی، فصلنامه اندیشه انقلاب اسلامی، ش5، ص23.
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و کلمـه تکّیـه م‏ىکننـد کـه جمهـورى اسلامى درصدد صـدور انقلاب اسـت! خباثت 
آنهـا در اینجاسـت کـه صـدور انقلاب را بـه معنـاى صـدور مـوادّ منفجـره و ایجـاد 
درگیـرى در گوشـه و کنـار عالـم و از ایـن قبیـل کارهـا معرّفـى م‏ىکنند کـه این هم 

مثـل بقیّـه‏ خباثت‌هـاى تبلیغاتـى دنیـاى غـرب، یک ترفنـد رذیلانه اسـت«.1
امـام بـر ایـن امـر تصریـح داشـتند: »مـا کـه می‏گوئیـم بایـد انقلاب بـه همه جا 
صـادر بشـود. ایـن معنی غلط را از او برداشـت نکننـد که ما می‏خواهیم کشورگشـائی 
کنیـم«.2در فـرازی دیگـر، ایشـان رویکـرد نظامی به ایـن مقوله را نه یـک امر مطلوب 
کـه حتّـی ناممکـن می‌دانسـتند:»ما کـه می‏گوییـم کـه اسلام را می‏خواهیـم صـادر 
کنیـم، معنایـش ایـن نیسـت کـه ما سـوار طیّـاره بشـویم و بریزیـم به ممالـک دیگر، 

یـک همچـو چیـزی، نـه مـا ]ایـن را[ گفتیم و نـه مـا می‏توانیم«.3 
رهبـر انقلاب نیـز، صـدور انقلاب را فرهنگـی می‌شـمارند: »صـدور انقلاب، صـدور 
تجـاوز و جنـگ و بـه معنـای گرفتـن زمین‏های دیگـران نیسـت... . صـدور انقلاب، به 
معنـای صـدور پیام و صدور رسـالت انقلاب اسـت؛ صـدور ارزش‏هایی مانند اسـتقلال، 
عدم‌وابسـتگی، خودکفایـی، خصلت‏های انسـانی پاک، ایمان، شـرف، افتخـار، حمایت 
از مسـتضعفان و ...«.4در بیانـی دیگـر امـام، تبییـن اندیشـه‌های انقلاب را صـدور 
انقلاب می‌داننـد: »صـدور انقلاب، بـه معنی لشـگر کشـی نیسـت، بلکـه می‌خواهیم 

حرفمـان را به دنیا برسـانیم«.5

1 . بیانات مقام معظّم رهبری در دیدار و بیعت اقشار مختلف مردم کشور، مورّخ 1368/04/19.

2 . صدور انقلاب از دیدگاه امام خمینى، ص59.

3 . همان، ص61 -60.

4 . انقــاب اســامی و صــدور ارزش‌هــای فرهنگــی، ص22، کــه نقــل کــرده از مباحثــی پیرامــون فرهنــگ انقــاب اســامی، ص364 

و 366، شــهید محمّدجــواد، باهنــر.
5 . صحیفه نور، ج19، ص414.



417 فصل دو: مسجد، انقلاب اسلامی و بیداری اسلامی   

مساجد مجازی، روش عملی صدور انقلاب««
بـا گذشـت بیـش از سـی سـال از پیـروزی انقلاب، بجاسـت کـه در نحـوه عملیاتـی 
نمـودن صـدور انقلاب، قـدری تأمّل نماییـم؛ زیرا صدور انقلاب، نه همزاد بـا انقلاب، 

بلکـه پیـش از آن، مدّنظـر بنیان‌گـذارش بوده اسـت.
چنـان کـه گفتـه شـد در دو مرحلـه »حـدوث« و »ثبوت« انقلاب، محوریتّ مسـجد 
به‌طـور کامل مشـهود اسـت. صـد البتّه که خـود این تعامـل، بین دو مرحلـه انقلاب و 
مسـجد، بـر پویایی مسـاجد و تنوّع‌بخشـی به کارکردهـای آن نیز مؤثرّ بـود. در جریان 
صـدور انقلاب نیـز باید مسـاجد، محوریـّت را بر عهده گیرند. شـاید به ایـن دلیل بود 
کـه رهبـر فقید انقلاب اسلامی ایران، تأکید داشـتند که باید مسـاجد، همـواره آماده 
قیام و پیشـبرد اهداف اسلامی باشـند. »اسلام، مسـاجد را سـنگر قرار داد؛ وسـیله از 
بـاب اینکـه از همیـن مسـاجد،... همـه امـوری که اسلام را به پیـش می‌بـرد و قیام را 
بـه پیـش می‌بـرد، مهیـا باشـد«.1با توجّه بـه محذوریتّ‌های سـاخت مسـجد و مهم‌تر 
از آن، ممنوعیّت‌هـای احیـای کارکردهـای انقلابی در مسـاجد خارج کشـور، و زمان‌بر 
و پرهزینـه بـودن سـاخت مسـاجد فیزیکـی، توجّـه به مسـاجد مجازی یـک ضرورت 
تلقّـی می‌گـردد. تأکیـد می‌کنـم کـه مسـاجد مجـازی، می‌توانـد مـا را در مشـکلاتی 
کـه در سـاخت مسـاجد فیزیکـی در خارج کشـور داریم، یاری رسـاند، یعنـی با جذب 
مخاطـب توسّـط مسـاجد مجازی، می‌تـوان از آن در سـاخت مسـاجد فیزیکی، احیای 
کارکـرد انقلابـی و مخالفـت بـا قوانیـن ممنوعیّـت سـاختِ مسـجد فیزیکـی، کمـک 

گرفت. 
نبایـد فرامـوش نماییـم کـه از یـک سـو، بـا یـک تکلیفـی بـه نـام صـدور ارزش‌هـای 
انقلاب و یـاری مسـتضعفان مواجـه هسـتیم کـه طبـق تحلیـل، بایـد ایـن مرحله از 
انقلاب نیـز مبتنی بر مسـاجد باشـد و از سـوی دیگـر، با موانعـی که بر سـر راه انجام 
ایـن وظیفـه از طریـق مسـاجد فیزیکی قـرار گرفته اسـت، ایـن موانع، زمانـی تکلیف 
را سـاقط می‌کنـد کـه هیـچ راه جایگزینـی مطـرح نباشـد. مسـجد مجـازی، در عین 
فرصـت بـودن بـرای صـادر نمودن انقلاب، خود موانـع، را نیز بـر خواهد داشـت؛ زیرا 

1 . همان، ج17، ص60.
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موجـب توسـعه زیربنایـی و گسـترش کارکـردی آن خواهـد شـد و این، یعنـی اثبات 
زمینـه کارآمـدی دیگـر بـرای مسـاجد در سـوّمین مرحلـه از انقلاب! 

در فرهنـگ امـام، ثمره انقلاب، آزادی همه مسـتضعفان جهان اسـت و در اندیشـه 
او، بایـد مسـاجد را حفـظ نمود؛ »ای ملتّ! مسـجدهایتان را حفظ کنیـد تا این نهضت 

بـه ثمـر برسـد«.1بنابراین، تحقّق این دو، با مسـاجد مجازی سـامان می‌یابد.
حضـرت امـام، در عیـن حـال کـه پیـروزی انقلاب را برخاسـته از فعّالیّت‌هـای 
مسـجدی می‌دانـد؛ رها کردن مسـاجد و نیز بسـنده کـردن به وضع موجـود را ناکافی 
می‌شـمارد. ایشـان، پیـروزی انقلاب اسلامی را نوعـی آماده‌سـازی خویشـتن بـرای 
اداره پویـای مسـاجد می‌دانـد. بی‌شـکّ مـراد حضرت امـام مدیریت عبـادی صرف 
نیسـت؛ آنچه از سـخنان امام اسـتفاده می‌شـود، تحوّل در کارکرد مسـاجد، به سـوی 
ایجـاد پیروزی‌هـای دیگـر اسلامی است.2ایشـان فرمودند: »این مسـاجد بـود که این 
پیـروزی را بـرای ملّـت ما درسـت کرد. این مراکز حسّاسـی اسـت که ملـّت باید به آن 
توجّـه داشـته باشـند، ایـن ‌طـور نباشـد که خیـال کنیـم حالا دیگـر ما پیروز شـدیم، 

دیگـر مسـجد می‌خواهیـم چه کنیـم؟ پیـروزی ما، برای اداره مسـجد اسـت«.3
بدیهـی اسـت کـه امـام روش تبلیغـی و اسـتفاده از ابـزار رسـانه‌ها را شـیوه عملی 
صـدور انقلاب معرّفـی می‌کردنـد: »مـا کـه می‏گوییـم اسلام را می‏خواهیـم صـادر 
کنیـم، معنایـش ایـن اسـت کـه می‏توانیـم بـه وسـیله‏ دسـتگاه‏هایی کـه داریـم، بـه 
وسـیله‏ همیـن صدا و سـیما، به وسـیله‏ مطبوعـات، به وسـیله‏ گروه‏هایی کـه به خارج 
می‏رونـد، اسلام را آن‌طـوری کـه هسـت معرّفـی کنیـم. اگـر آن‌طـوری کـه هسـت 

معرّفـی بشـود، مـورد قبول همـه خواهد بـود«.4 
مقـام معظّـم رهبـری نیز اسـتفاده از ابزارهای متناسـب با زمان و مخاطـب را اثر گذار 
می‌داننـد: »ماییـم و تفکّـر و معـارف اسلامی؛ ماییـم و پیام انقلاب اسلامی؛ ما باید 
بتوانیـم اینهـا را درسـت بـه دنیا برسـانیم...؛ ما بایـد بتوانیم مفاهیم و معارف اسلامی 

1 . صحیفه نور، ج8، ص60.

2 . جهانگیری، یحیی، کارکرد سیاسی مساجد، آرشیو دفتر مطالعات و پژوهش‌های مرکز رسیدگی به امور مساجد، ص6.

3 . صحیفه نور، ج 13، ص15.

4 . صدور انقلاب از دیدگاه امام خمینى، ص61 - 60.
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و آنچـه را کـه متعلـّق بـه ماسـت را بیان کنیـم؛ البتّه باید بـا لحن و بیان روشـنفکرانه 
و به‌طـور کامـل، مترقّـی و با اسـتفاده از واژگان متناسـب بـا هر دوره و زمان باشـد«.1

مسـجد بـه مثابـه رسـانه‌ای سـنّتی و اینترنـت بـه مثابـه ابـزاری مـدرن، می‌توانند در 
ابلاغ پیـام انقلاب، نقش‌آفریـن باشـند. متأسّـفانه، یک رویکـرد خاصّ در کشـور ما، 
ایـن دو رسـانه را در سـاحت انتزاعـی آشـتی‌ناپذیر قـرار داده اسـت. بـه همیـن دلیل، 
هیـچ‌گاه آنچنـان کـه لازم اسـت، نتوانسـته‌ایم از ظرفیّـت ایـن دو رسـانه در بیـان 
رسـالت انقلاب، بهره جوییم. مسـجد، رسـانه‌ای سـنّتی، ولـی پویا، مقبـول غیردولتی 
و دینـی اسـت؛ در مقابـل آن، اینترنـت، ابـزاری مـدرن، بـا مخاطبانـی بسـیار اسـت. 
معقـول آن اسـت کـه کمیّـت یکی با کیفیّـت دیگری همـراه گردد و ایـن دو از عرصه 

رقابـت، بـه سـاحت رفاقـت بازگردند.

1 . بیانات مقام معظّم رهبری در دیدار با مسئولان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مورّخ 80/11/17.
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دشمن علیه انقلاب««
امـروز، ایـران اسلامی، آمـاج شـبیخون فرهنگـی دشـمن قـرار گرفتـه اسـت. وجـود 
هـزاران سـایت »انتـی خمینـی«1و ... نشـان از ضرورت اقـدام سـریع و قدرتمند برای 
صـدور ارزش‌هـا و فرهنـگ انقلاب دارد که بایـد در این مـورد، همّت گماشـت. رهبر 
انقلاب فرمـود: »اگـر مـا بتوانیـم در صحنـه‏ فکـر و فرهنـگ، کار شایسـته‏ای انجـام 
دهیـم، همـه‏ تهدیدهـای مـادّی دنیـا خنثـی خواهـد شـد«.2 در بـاور امـام، برای 
مقابلـه بـا ترفندهـای دشـمن، ما بایـد از اهرم صـدور فرهنگـی انقلاب، بهـره بگیریم:
 امـام خمینـی فرمودنـد: »مـا بایـد در صـدرو انقلاب به جهان کوشـش کنیـم... . 
از طرفـی دیگـر، تمـام قدرت‌هـا و ابرقدرت‌هـا کمـر بـه نابـودی مـا بسـته‏اند و اگر ما 
دربسـته بمانیـم، به‌طـور قطـع، با شکسـت مواجه خواهیم شـد. مـا باید حسـابمان را 
به‌طـور صریـح، بـا قدرت‌هـا و ابرقدرت‌هـا یکسـره کنیـم و به آنها نشـان دهیـم که با 
تمـام گرفتاری‌هـای مشـقّت‏باری کـه داریـم، با جهـان برخـورد مکتبـی می‏نماییم«.3
در سـنجش میزان اسلام‌سـتیزی اسـتکبار، کافی اسـت بدانیم که تنها از سـال1980 
واژه‌ای به نام »اسلاموفوبیا«،4در ادبیات انگلیسـی ابداع شـد5 که به اسلام هراسـی و 
تعصّـب علیه اسلام و مسـلمین اشـاره دارد6و هـزاران سـایت اینترنتی در ایـن زمینه 
فعّـال اسـت؛ آیـا مـا، مخاطب این دسـتور امـام نیسـتیم که فرمـود: »مـا انقلابمان را 
بـه جهـان صـادر می‏کنیـم؛ چـرا که انقلاب ما اسلامی اسـت و تـا بانگ لا الـه الا الله 
و محمّـد رسـول الله بـر تمـام جهـان طنیـن نیفکند مبارزه هسـت و تا مبـارزه در 

هـر کجـای جهان علیه مسـتکبران هسـت، ما هسـتیم«.7

1 . anti-Khomeini.
2 . بیانات مقام معظّم رهبری در جمع مسئولان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مورّخ 80/11/17.

3 . صدور انقلاب از دیدگاه امام خمینى، ص34و35.

4 . Islamophobia.
5 . Conway,Gordon & others, Islamophobia: A Challenge for Us All, Runnymede Trust Publi-
cation, 1997, p 1.
6 . Sandra Fredman& others, Discrimination and Human Rights: The Case of Racism, Oxford 
University Press, 2001, p121.

7 . صحیفه نور، ج17، ص240.
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موج الگوی گیری از انقلاب««
بـا پیـروزی انقلاب اسلامی در ایـران، مـوج حمایت از تمـام نهضت‌هـا و جنبش‌های 
رهایی‌بخـش بپاخاسـت. آقـای صبحـی الجابـی، پژوهش‌گـر و نویسـنده‏ سـوری، در 
خصـوص تأثیـر و بازتـاب جهانـی فرهنـگ و تمـدّن انقلاب اسلامی اظهار مـی‏دارد: 
»انقلاب اسلامی، فرهنـگ و تمـدّن حقیقـی را بـرای جهانیان بـه ارمغـان آورد. این 
تمـدّن در تمـام زمینه‏هـای سیاسـت، حقوق بشـر و اخلاق، با فرهنـگ و تمدّن غرب 
تفـاوت اساسـی دارد. بـه هـر حـال، هـر کس فرهنـگ انقلاب اسلامی را الگـوی خود 

قـرار دهـد، به‌طـور حتم، پیـروز خواهد شـد«.1
بـه ایـن دلیـل بـود کـه امام، اندیشـه صـدور انقلاب را بـه هیـچ عنـوان آرمان‏گرایانه 
و غیرعملـی تلقّـی نمی‏کـرد؛ بلکـه آن را واقعیّتـی ممکن می‏دانسـت و در بسـیاری از 
مناطـق جهـان اسلام، آن را بـه رأی‏العیـن می‏دیـد. »نهضـت مقـدّس ایـران، نهضت 
اسلامی اسـت. از ایـن جهـت‏ بدیهـی اسـت کـه همـه مسـلمین جهـان تحـت تأثیر 
آن قـرار می‏گیرنـد«.2 »مـا امـروز، دورنمـای صـدور انقلاب اسلامی را در جهـان 

مسـتضعفان و مظلومـان بیـش از پیـش می‏بینیـم«.3 
آن مـرد بـزرگ، نشـانه‌های تحقـق ایـن پدیـده را نمایـان می‌دیـد: »امـروز، قـدرت 
ایرانـی و قـدرت اسلام در ایران به‌طوری اسـت کـه توجّه همه ملّت‏هـای ضعیف را به 
خـودش معطـوف کرده اسـت و اسلام صادر شـد در سرتاسـر دنیـا، از این سـیاه‏های 
عزیـزی کـه در آمریـکا هسـتند و تـا آفریقا و تا شـوروی و همـه جا، نور اسلام تابیده 
اسـت و توجّـه مـردم بـه اسلام ]معطوف[ شـده اسـت و مقصود مـا از صـدور انقلاب 
همیـن بـود و تحقّـق پیـدا کـرد و ان شـاء الله، اسلام در همـه ‏جـا بـر کفر غلبـه پیدا 

خواهـد کرد«.4
اسـامه ابوحمـدان، نماینـده‏ جنبـش مقاومت اسلامی فلسـطین )حمـاس( در لبنان، 
انتفاضـه‏ مردمـی فلسـطین را یکـی از ثمـرات انقلاب اسلامی در ایـران می‏داند و در 

1 . انقلاب اسلامی و صدور ارزش‌های فرهنگی، ص26و27؛ روزنامه کیهان، شماره16440، ص16.

2 . صدور انقلاب از دیدگاه امام خمینى، ص25.

3 . همان، ص92.

4 . صحیفه نور، ج11، ص266.
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ایـن بـاره می‏گویـد: »بـا پیـروزی انقلاب اسلامی، مهم‌ترین خواسـته مسـلمانان در 
قـرن بیسـتم تحقّـق یافت. مسـلمانان جهـان، انقلاب اسلامی را الگو و سرمشـق خود 

می‏داننـد.1
گیزلاکرافـت، دانشـمند آلمانـی شـرکت‌کننده در همایـش بین‏المللـی »گفتگـوی 
فرهنگ‏هـا: حافـظ، گوتـه و پوشـکین«، بـا اعلام ایـن مطلـب، گفـت: »اسلام، در 
دهه‏هـای اخیـر بـه الگـو و مکتـب نیرومنـدی تبدیـل شـده اسـت کـه در سـایه‏ آن، 

مبـارزه شـدید بـا مادّی‌گـری و بـرای احیـای معنویـّت جریـان دارد«.2

1 . انقلاب اسلامی و صدور ارزش‌های فرهنگی، ص28؛ روزنامه کیهان، مورّخ 77/11/10.

2 . انقلاب اسلامی و صدور ارزش‌های فرهنگی، ص21.
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متولیّان مسجد و صدور انقلاب««
امـام به‌طـور رسـمی، متولیّـان، ائمّـه جماعـات و روحانیـان را برای عملـی نمودن 
صـدور انقلاب، آن هـم از طریـق مسـاجد، مخاطب قرار می‌دهد: »مسـجد، در اسلام 
و در صـدر اسلام، همیشـه مرکـز جنبـش و حرکت‌هـای اسلامی بـود... از مسـجد، 
تبلیغـات اسلامی شـروع می‌شـده اسـت، از مسـجد، حرکـت قـوای اسلامی بـرای 
سـرکوبی کفّـار و وارد کـردن آنها در ]زیر[ بیرق اسلام بوده اسـت. شـما کـه از اهالی 
مسـجد و علمـای مسـاجد هسـتید، بایـد از پیغمبـر اسلام و اصحـاب آن سـرور 
پیـروی کنیـد و مسـاجد را بـرای تبلیـغ اسلام و حرکـت اسلامیّت و قطـع ایـادی 
شـرک و کفـر و تأییـد مسـتضعفان در مقابـل مسـتکبران قـرار دهید«.1 آیـا نباید این 

مخاطبـان، در چگونگـی عملـی نمـودن آن، قـدری تأمّـل نمایند؟! 
نبایـد فرامـوش کنیـم کـه فرهنگ تشـیّع، پیوسـته اعتـراض بـه حکومت‌هـا را فریاد 
نمـوده اسـت. از ایـن‌رو، مکتـب تشـیّع، روحانیّت معترضـی را تربیت نموده اسـت که 
خانـه‌اش، مسـاجد اسـت. باید این مسـاجد و روحانیّـت آن، فریاد ظلم‌سـتیزی انقلاب 

را به گـوش همگان برسـانند.

1 . صحیفه نور، ج13، ص15.
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نتیجه سخن««
بـه یقیـن، مسـاجد در رونـد شـکل‌گیری و پیـروزی انقلاب اسلامی نقـش بسـزایی 
داشـتند. همچنان که مسـاجد، در حدوث انقلاب نقش داشـتند، در ثبوت و اسـتمرار 
آن نیـز نقش‌آفریـن هسـتند. البتّـه خـود ایـن دو مرحله، بـر تعامل و پویایی مسـاجد 
و تنوّع‌بخشـی بـه کارکردهـای آن نیـز مؤثـّر بـود. در فرآینـد صـدور انقلاب نیـز باید 
مسـاجد، محوریـّت را بـر عهـده گیرنـد. شـاید بـه همیـن دلیـل بـود کـه رهبـر فقید 
انقلاب اسلامی ایـران، تأکید داشـتند که باید مسـاجد، همواره آماده قیام و پیشـبرد 
اهـداف اسلامی باشـند. »اسلام، مسـاجد را سـنگر قـرار داد؛ وسـیله از بـاب اینکه از 
همیـن مسـاجد... همـه امـوری کـه اسلام را بـه پیـش می‌بـرد و قیـام را بـه پیـش 
می‌بـرد، مهیّـا باشـد«؛ امّـا بـا توجّـه بـه محذوریتّ‌هـای سـاخت مسـجد و مهم‌تـر از 
آن، ممنوعیّت‌هـای احیـای کارکردهـای انقلابـی در مسـاجد خارج کشـور و زمان‌بر و 
پرهزینـه بـودن سـاخت مسـاجد فیزیکـی، توجّه به مسـاجد مجـازی، امـری ضروری 
تلقّـی می‌گـردد. بـر ایـن اسـاس، مسـاجد مجـازی می‌توانـد مـا را در مشـکلاتی کـه 
در سـاخت مسـاجد فیزیکـی در خـارج کشـور داریـم، یـاری رسـاند؛ یعنـی بـا جذب 
مخاطـب توسّـط مسـاجد مجازی، می‌تـوان از آن در سـاخت مسـاجد فیزیکی، احیای 
کارکـرد انقلابـی و مخالفـت بـا قوانیـن ممنوعیّـت سـاخت مسـجد فیزیکـی کمـک 
گرفـت. بنابرایـن، مسـجد مجـازی، بـه مثابـه ابـزاری مـدرن، می‌توانـد در ابلاغ پیام 
انقلاب، نقش‌آفریـن باشـد؛ ابـزاری که افـزون بر آن کـه می‌تواند پاسـخ‌گوی نیازهای 
افـراد در هـر زمـان و مـکان، آن هم بـه انتخاب مخاطب نـه به انتخاب خطیب، باشـد؛ 
به‌طـوری کـه هیچ‌گونـه از محذوریتّ‌های سـاخت مسـجد فیزیکـی و پرهزینـه بودن 

سـاخت و اداره آن را نیـز نـدارد. 
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منابع و مآخذ««
الف( منابع فارسی

ــاد «« ــگ و ارش ــارات وزارت فرهن ــاپ و انتش ــازمان چ ــران، س ــور، ته ــه ن ــی، صحیف ــوی الخمین موس
ــام خمینــى، 1379هـــ.ش. ــار ام ــم و نشــر آث اســامی، مؤسّســه تنظی

ــــــــــــــ، وصیّت‌نامه سیاسی الهی امام خمینی، انتشارات قدس رضوی.««
آلگار، حامد، دین و دولت در ایران، ترجمه ابوالقاسم سرّی، تهران، طوس، تهران، 1365هـ.ش.««
محمّدی، منوچهر، تحلیلی در انقلاب اسلامی، امیر کبیر، تهران، 1373هـ.ش.««
شریف‌پور، رضا، مسجد و انقلاب اسلامی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران، 1380هـ.ش.««
ســیفی، محمّدمهــدی، نقــش تاریخــی مســاجد در انقــاب اســامی، روزنامــه رســالت، ش6505،31/ 5/ ««

1387هـ.ش.
رســتگار، مرتضــی، مســجد در صــدر اســام و نقــش آن در پیــروزی انقــاب اســامی، فــروغ مســجد ««

)2(، مجموعــه مقــالات و ســخنرانی‌های دوّمیــن همایــش هفتــه جهانــی مســاجد، قــم، مؤسّســه فرهنگــی 
ثقلیــن، چــاپ اوّل، 1384هـــ.ش.

شــکریان، ناصــر، مســجد، ملجــأ مــردم، فــروغ مســجد )5(، مجموعــه مقــالات و ســخنرانی‌های چهارمین ««
همایــش هفتــه جهانی مســاجد، انتشــارات ثقلین، قــم، چــاپ اوّل، 1386هـ.ش.

جهانگیــری، یحیــی، مســجد مجــازی، نــوآوری در افــق ایــران 1404، فصلنامــه ره‌آورد نــور، ســال هفتــم، ««
شــماره23 )پیاپی: 40(، تابســتان، 1387هـ.ش.

ــز اســناد «« ــروزی انقــاب، تهــران، مرک ــاز و ســایرین، نقــش مســاجد و دانشــگاه‌ها در پی ــی، مهن میزبان
انقــاب اســامی، 1383هـــ.ش. 

ــماره26، «« ــور، ش ــه حض ــرون، مجلّ ــى از درون و بی ــا و تقابل ــاب، تمنّ ــدور انق ــروز، ص ــادى، فی دولت‏آب
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